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کتاب حاضر شامل سخنرانیهای حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)مدّظلّه‌العالی( 
علی‌بن  ـ  امیرالمؤمنین  شخصیتّ  درباره‌ی  اسلامی  انقلاب  معظّم  رهبر 
ابیطالب ـ )علیه‌السّلام( است که به همّت حجت‌الاسلام و المسلمین محمّدیان با 
عنوان »جاودانه‌ی تاریخ« جمع‌آوری گردیده است. ویراست نخست این اثر 
در سال 1385 توسّط مؤسّسه‌ی پژوهشی ـ فرهنگی انقلاب اسلامی تدوین 
و از سوی دفتر نشر فرهنگ اسلامی منتشر شد و اکنون با ویراست جدید و 
تحقیق مجدّد ارجاعات از سوی انتشارات انقلاب اسلامی عرضه می‌شود.

این اثر در بیست و شش فصل با توجّه به تبیین ابعاد متعدّد شخصیتّ 
حضرت علی)علیه‌السّلام( در بیانات مقام معظّم رهبری تنظیم شده است. فصل 
اوّل و دوّم کتاب به نامتناهی بودن شخصیتّ حضرت و آوازه‌ی عالمگیر 
ایشان اختصاص یافته است. در فصول سوّم، چهارم و پنجم شرح احادیثی 
که از زبان پیامبراکرم، امام مجتبی و امام صادق)علیهم‌صلوات‌الله( در توصیف امام 

علی)علیه‌السّلام( وارد شده، مورد استفاده قرار گرفته است.
در فصول ششم و هفتم با جامعیتّ و توازن شخصیتّی حضرت آشنا 
از  یکی  شرح  به  بیست‌وسوّم  تا  هشتم  فصول  از  کدام  هر  و  می‌شویم 
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ویژگیهای بارز ایشان اختصاص دارد. ویژگیهایی همچون:
از  بودن  فارغ  عبادت،  بصیرت،  و  صبر  تقوا،  و  اخلاص  ایمان، 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(،  برابر  انفاق، زهد، تسلیم بودن در  ایثار و  خودخواهی، 
انتخاب سخت‌ترین‌ها، جهاد و تلاشگری، عدالت، شجاعت، اصولگرایی 
و صلابت، قاطعیتّ در جنگهای داخلی، مراقبت از بیت‌المال، یتیم‌نوازی و 

توجّه به فقیران.
قدرتمندی  »امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(؛  کتاب،  بیست‌وچهارم  فصل  عنوان 
مظلوم« است و در آن به مظلومیتّهای ایشان با وجود قدرتمندی و جنگ‌آوری 

حضرت، اشاره میشود.
فصـل  موضــوع  امیـرالمـؤمنین)علیه‌السّلام(«  با  ما  عاشقـانه‌ی  »رابطـه‌ی 
بیست‌وپنجم کتاب است که در آن، به دلدادگی ما به ایشان و لوازم این 
محبتّ پرداخته شده، و فصل آخر کتاب به بحث نیاز ما به الگویی همچون 

امام علی‌)علیه‌السّلام( اختصاص یافته است.
از ویژگیهای  این اثر، تحقیق گسترده‌ای است که در زمینه‌ی منابع آن 
انجام شده است. بخش پیوستها و  نمایه‌های کتاب نیز، بهره‌مندی مخاطب 

از اثر را افزایش میدهد.
امید است جامعه‌ی اسلامی با تمسّک به ریسمان محکم محبتّ ایشان و 
الگوبرداری از ویژگیهای منحصر به فرد آن امام متقّین، به پیشرفتهای مادّی 

                                       و معنوی نائل شود. ان‌شاءالله
   و من الله التوفیق
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مقدّمه
شرکت  فرهنگی  بزرگ  مسابقه‌ی  یک  در  ملّتها  همه‌ی  روزی  اگر 
نمایند و موضوع این مسابقه‌ی جهانی معرّفی یکی از عالیترین نمونه‌های 
تربیت‌شده‌ی مکتب فکری هر ملّتی باشد، به‌گونه‌ای که هر مکتب و مرامی 
تمام سعی و تلاش خود را برای نشان دادن برترین محصول انسانی خویش 
به‌کار ببرد و بدون هیچ مانع و یا محدودیتّی بتواند الگوی عملی خویش 
را ارائه کند، بدون تردید ما مسلمانان با معرّفی علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( 
برنده‌ی بلامنازع این مسابقه خواهیم بود، و ملّتهای آگاه و خالی از تعصّب 

در برابر این پیروزی سر تسلیم فرود خواهند آورد.
امّا لازم است از محضر امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( پوزش طلبیم و از اینکه 
تا  زمین  از  بیش  آنها  بین  فاصله‌ی  که  دادیم  قرار  کسانی  هم‌ردیف  را  او 
آسمان است عذرخواهی نماییم، آری در این مسابقه‌ی بزرگ اگر ما یکی از 
شاگردان و تربیت‌شدگان علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( را وارد عرصه‌ی رقابت 
نماییم، باز هم پیروزی ما قطعی است و باید به رسول‌الله)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( تبریک 
گفت که چنین شاگرد برجسته و بی‌نظیری را در مکتب خویش پرورش 
داده و تمامی آیات قرآنش را در کتاب وجود او به ثبت رسانده است! تا 
آنجا که اگر بگوییم پیامبر خاتم دو معجزه‌ی جاویدان برای اثبات حقّانیتّ 
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خویش برای جهان بشریتّ ارائه نموده است که عبارتند از قرآن معجزه‌ی 
علمی و علیّ‌بن ابی‌طالب معجزه‌ی عینی، سخن غریبی گفته نشده است! اگر 
قرنهاست اندیشمندان بشری در‌ صدد فهم آیات قرآن برآمده‌اند و گذشت 
زمان بر نورانیتّ آن افزوده و لایه‌های عمیقتری از آن را نمایان ساخته است، 
شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نیز از چنین جایگاهی برخوردار بوده است.
در چهارده قرنی که از تولدّ علی)علیه‌السّلام( میگذرد، همه‌ی نسلها احساس 
کرده‌اند که علی)علیه‌السّلام( با آنها میزیسته و سخنانش برای زمان آنها بوده 
است و بلکه همه‌ی نسلها علی)علیه‌السّلام( را متعلّق به خود دانسته و تولدّ او را 
زودهنگام تصوّر کرده‌اند، و امروز که نوبت به نسل ما رسیده است، ما نیز 
چنین احساسی را داریم و بلکه یقین داریم نسلهای بعدی علی)علیه‌السّلام( را 
بهتر خواهند شناخت و تعلّق‌خاطر بیشتری نسبت به وی احساس خواهند 

نمود!
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( یکی از معدود شخصیتّهایی است که جهانی را به 
حیرت واداشته است! چهارده قرن است که متفکّرین و نوابغ بشری در ابعاد 
شخصیتّ مولی حیرانند، و هر چه در اقیانوس بیکران علوی فرو میروند و 

عمیقتر میشوند بر حیرتشان افزوده میگردد!
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( شخصیتّی است که:

د  ر�ی ما �ی
�نّ 1ـ خداوند متعال به پاکیزگی و طهارت وی شهادت داده است: »�إ

رًا«.1 طه�ی طهّرکم �ت �ت و �ی �ی هل ال�ب
أ

س � کم الرّ�ج ه�ب ع�ن ذ� الله ل�ی

»همانا خداوند میخواهد از شما اهل‌بیت پیامبر، پلیدی را دور کند و شما 
را پاک کند، پاکی کامل«.

ا و  اء�ن �ن �ب
أ

دع � عالوا �ن ل �ت �ق 2ـ او را جان پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( معرّفی نموده است: »�ف
2.» �ن �ی �ب

�ت الله على الکا�ذ عل لع�ن �ج �ن هل �ف �ت �ب مّ �ن سکم �ث �ف �ن
أ

ا و � س�ن �ف �ن
أ

ساءکم و �
ن
ا و � ساء�ن

ن
اءکم و � �ن �ب

أ
�

»به آنها بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شما هم فرزندان 

1. سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 33.
2. سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 61.
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از  ما  را،  خود  زنان  هم  شما  نماییم،  دعوت  را  زنان خویش  ما  را،  خود 
جانهای خویش دعوت کنیم، شما هم از جانهای خود، آنگاه مباهله کنیم و 

دوری از رحمت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم«.
لکم 

أ
س�

أ
ل لا � 3ـ مهر و محبتّ وی را اجر رسالت رسولش برشمرده است: »�ق

ی«.1 ر�ب ا المودّ�ة �یف ال�ق
ّ

ل رًا �إ �ج
أ

ه � عل�ی

»بگو: من هیچ پاداشی از شما برای رسالتم درخواست نمیکنم جز مودّت 
اهل‌بیتم«.

کمل�ت لکم 
أ

وم � 4ـ ولایت او را موجب کمال دین معرّفی کرده است: »ال�ی
2.»

ً
ا �ن سلام د�ی �ت لکم ال�إ �ی ی‏ و ر�ض عم�ت کم �ن مم�ت عل�ی �ت

أ
کم و � �ن د�ی

»امروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و 
اسلام را بعنوان آیین شما پذیرفتم«.

5 ـ اگر رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( ولایت او را ابلاغ نکند، رسالت خویش 
�ت  غ�

ّ
ل ما �ب عل �ف �ف م �ت

ّ
�ن ل ک و �إ ک م�ن رّ�بّ ل�ی ل �إ ز� �غ ما ا�ن

ّ
ل ها الرّسول �ب ّ

�ی
أ

� را به پایان نبرده است: »�ی
3.» �ن ر�ی

وم الکا�ف هدی ال�ق �نّ الله لا �ی اس �إ ه و الله �یعصمک م�ن ال�نّ رسال�ت

»ای پیامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، به مردم 
ابلاغ کن! و اگر ابلاغ نکنی رسالت خداوند را انجام نداده‌ای! خداوند تو 
را از )خطرات احتمالی( مردم نگاه میدارد، و خداوند جمعیتّ کافران را 

هدایت نمیکند«.
کم الله و  ما ول�یّ

�نّ 6 ـ مؤمنین را موظّف به پذیرش ولایت او نموده است: »�إ
4.» کو�ة و هم راکعو�ن �تو�ن الز�ّ �ؤ مو�ن الصّلو�ة و �ی �ی

�ق �ی�ن �ی
ذ�
ّ
وا ال �ی�ن ءام�ن

ذ�
ّ
رسوله و ال

»همانا ولیّ شما، تنها خداست و پیامبر او، و آنها که ایمان آورده‌اند، 
همانها که نماز را برپا میدارند، و در حال رکوع، زکات میدهند«.

1. سوره‌ی شوری، آیه‌ی 23.
2. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 3.
3. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 67.
4. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 55.
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امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( شخصیتّی است که شبهایش در حال سجود  7ـ 
و قیام برای عبادت خداوند متعال سپری میگشت و خوف و رجاء در دل 
نیمه‌های شب و  میپرداخت و  استراحت  به  از شب  اندکی  میزد،  او موج 
الهی بلند میکرد و در خلوت خویش به  نیاز به درگاه  سحرگاهان دست 
دًا و  ل سا�ج �ی

ّ
اء الل �تٌ ءا�ن ا�ن مّ�ن هو �ق

أ
استغفار و مناجات با خداوند مشغول میشد: »�

ه«.1 وا رحمة� ر�بّ ر�ج ر�ة و �ی ر الا�خ  �یحذ�
ً

ما ا�ئ �ق

»کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده 
و قیام، از عذاب آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است!«

2.» رو�ن �ف غ� الاسحار هم �یس�ت عو�ن و �ب ه�ج ل ما �ی �ی
ّ
 مّ�ن الل

ً
لا ل�ی او �ق »کا�ن

»آنها کمی از شب را میخوابیدند. و در سحرگاهان استغفار میکردند«.
8 ـ او جان خویش را برای به‌دست آوردن رضای الهی در طبق اخلاص 
ا�ت الله و الله  اء مر�ض غ� �ت سه ا�ب �ف ری �ن �ش اس م�ن �ی نهاده و تقدیم خدا کرده بود: »و م�ن ال�نّ

اد«.3 الع�ب  �ب
رءو�فٌ

»بعضی از مردم جان خود را بخاطر خشنودی خدا میفروشند و خداوند 
نسبت به بندگان مهربان است«.

9ـ به عهد و پیمانی که با خداوند داشت صادقانه وفادار بود و برای  
وا ما عاهدوا الله   صد�ق

ٌ
ال �ن ر�ج �ی م�ن رسیدن به فوز شهادت انتظار میکشید: »م�ن المؤ�

4.»
ً
لا د�ی �ب لوا �ت دّ ر و ما �ب ظ� �ت �ن هم مّ�ن �ی ه و م�ن ح�ب ی �ن �ض هم مّ�ن �ق م�ن ه �ف عل�ی

»در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایستاده‌اند بعضی پیمان خود را به آخر بردند )و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند(، و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 

پیمان خود ندادند«.

1. سوره‌ی زمر، آیه‌ی 9.
2. سوره‌ی ذاریات، آیات 17 و 18.

3. سوره‌ی بقره، آیه‌ی 207.
4. سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 23.
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به  دلسوزی  آسیب‌پذیر،  اقشار  به  توجّه  افتادگان،  از  دستگیری  10ـ 
بیچارگان و محبتّ به یتیمان از برنامه‌های ثابت او در طول زندگی به‌شمار 
میرفت، حتیّ در شرایطی که خود به‌سختی روزگار سپری میکرد گرسنگی 
چندین روزه را به همراه خانواده به جان میخرید تا بینوایی به نوایی برسد: 
از�جءً و لا   کم � د م�ن ر�ی ه الله لا �ن طعمکم لو�ج ما �ن

�نّ . �إ
ً

را س�ی
أ

 و �
ً

ما �ی
�ت  و �ی

ً
ا �ن ه مسک�ی طعمو�ن الطّعام علی ح�بّ »�ی

1.»
ً

کورا ش�

»و غذای )خود( را با اینکه به آن علاقه )و نیاز( دارند، به مسکین و یتیم 
و اسیر میدهند! )و میگویند: ( ما شما را بخاطر خدا اطعام میکنیم، و هیچ 

پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم!«
11ـ مال دنیا و امکانات مادّی برای او وسیله‌ای جهت تقرّب به خدا بود 
و برای بهره‌مندی از چشمه‌های حکمت نبوی تنها کسی بود که به آیه‌ی 
�ن �یدی  �ی موا �ب دّ �ق م الرّسول �ف �ت �ی ا�ج اذ �ن � وا �إ �ی�ن ءام�ن

ذ�
ّ
ها ال ّ

�ی
أ

ا � نجوا جامه‌ی عمل پوشاند: »�ی
مٌ«.2 ورٌ رّح�ی �ف �نّ الله غ� �فإ دوا � ج� م �ت

ّ
�ن ل �فإ طهر �

أ
کم و �

ّ
رٌ ل �ی اذلک �خ � 

ة�قً واکم صد� �ج �ن

»ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی‌که میخواهید با رسول خدا نجوا 
کنید )و خصوصی سخن بگویید( قبل از آن صدقه‌ای بدهید، این برای شما 
بهتر و پاکیزه‌تر است و اگر توانایی نداشته باشید، خداوند غفور و رحیم 

است!«
12ـ جان او بر ساحل اطمینان نشسته بود، به نفس مطمئنهّ دست یافته 
ک  لی ر�بّ عی �إ ة� ار�ج �نّ س المطم�ئ �ف ها ال�نّ �ت �یّ

أ
ا � و در مقام رضا، راضی و مرضی شده بود: »�ی

ی«.3 �ت �نّ لی �ج ادی ودا�خ لی �یف ع�ب اد�خ  �ف
ة�ً �یّ  مّر�ض

ة�ً �ی را�ض

»تو ای نفس مطمئنهّ. به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو 
از او خشنودی و هم او از تو خشنود است. پس در سلک بندگانم درآی. و 

در بهشتم وارد شو«.

1. سوره‌ی انسان، آیات 8 و 9.
2. سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 12.

3. سوره‌ی الفجر، آیات 27 ـ 30.
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و صدها آیه‌ی دیگر قرآن در معرّفی شخصیتّ والای امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
وجود دارد که در این مجال فرصت پرداختن به آنها نیست.

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به سراغ  با شخصیتّ  بهتر  بیشتر و  برای آشنایی 
علوی  بوستان  کنار  در  را  عمری  که  رفتیم  وی  مکتب  شاگردان  از  یکی 
خوشه‌چینی کرده است و مطالعات وسیع و پر‌دامنه‌ای را در این زمینه داشته 
و در عین حال علم را با عمل توأم نموده و امروزه بحق پرچم عزّت و 
عدالت‌طلبی آن شخصیتّ ممتاز را در دست گرفته است و پیشاپیش ملّتی 
که عشق به علیّ‌بن ‌ابی‌طالب در وجود آنها ریشه دوانده است حرکت میکند 
تا به آرمانهای آن امام عزیز جامه‌ی عمل بپوشانند و بعد از هزار و چهارصد 

سال به ندای ایشان پاسخ مثبت دهند.
سخنـــرانیهــایی که حضــرت آیت‌الله خامنــه‌ای پیرامــون شخصیتّ 
امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز داشته‌اند، 
مجموعه‌ی باارزشی است که به ابعاد مختلف شخصیتّ آن حضرت پرداخته 
و نکات دقیــق و در عین حــال مفید و جالبــی را مطـرح کرده‌اند که 
تا معرفت  فراهم می‌آورد  را  )علیه‌السّلام( فرصتی  امیرالمؤمنین  برای مشتاقان 
خویش را نسبت به آن امام بزرگ بیشتر کنند و با تأثیرپذیری از سیره‌ی 

علوی برای زندگی خویش برنامه‌ریزی نمایند.
بـدون هیچ اغراقـی مطالعــات معظّمٌ‌له پیرامــون سیـــره و شخصیتّ 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( اعجاب‌برانگیز بوده و تحلیلهای عالمانه و جامع ایشان 
از زندگی پرفراز و نشیب حضرت نشانگر دقتّ‌نظر و تأمّل فراوان ایشان 

میباشد.
مجموعه سخنرانیهایی که از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در اختیار داشتیم 
اغلب در  بوده و  انقلاب اسلامی  پیروزی  از  بعد  به دوران  متعلّق  همگی 
خطبه‌های نماز جمعه و یا در دیدارهایی که با مردم در ایاّم ولادت و یا 
دلیل  همین  به  و  است،  شده  ایراد  داشتند،  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  شهادت 
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ایشان از ذکر منابع در سخنرانیها معذور بودند، امّا با مراجعه‌ای که به منابع 
و  کرده  استفاده  منابع  معتبرترین  از  ایشان  که  شد  معلوم  داشتیم  تاریخی 
مطالب خویش را مستند به مدارک قوی بیان کرده‌اند، و نکته‌ای که بسیار 
جالب به‌نظر میرسید این بود که تکرار در مطالب ایشان بسیار کم میشود، گو 
اینکه برای هر سخنرانی که پیرامون شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( داشتند، 
به مطالب قبلی خویش مراجعه نموده و از تکرار آنها خودداری کرده‌اند 
و فراز جدیدی از زندگی و یا شخصیتّ آن حضرت را مطرح نموده‌اند، 
با گذشت بیست و هفت سال  امروز  امر موجب شده است که  و همین 
مجموعه‌ی نسبتاً کاملی از بیانات ایشان پیرامون امیرالمؤمنین علی)علیه‌السّلام( 

در دست داشته باشیم.
این بوده است که مطالب معظّمٌ‌له را در سه بخش تنظیم  بر  سعی ما 

نماییم: 
1ـ فرازهایی از زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(

این بخش نگاهی گذرا به تاریخ زندگی حضرت دارد و بیشتر فرازهایی 
نقل شده است که توجّه به آنها برای نسل امروز حیاتی بوده و الگوپذیری 
از آن موارد ضروری به‌نظر میرسد. این مجموعه در سال 1384 تحت عنوان 

»نقش‌نگار« به چاپ رسید و در اختیار علاقه‌مندان میباشد.
2ـ شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(

در این بخش با استناد به آیات قرآن و احادیث نبوی و روایات معصومین 
و منابع تاریخی، ابعاد گوناگون شخصیتّ حضرت مورد بحث و بررسی 
قرار گرفته و نکته‌های قابل توجّهی از اخلاق و سیره‌ی حضرت ارائه شده 

است که در قالب کتاب حاضر تقدیم شما خواننده گرامی میشود.
3ـ سخنانی از امیرالمؤمنین علی)علیه‌السّلام(

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در طی سخنرانیهای خویش فراوان به کلمات 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( استناد کرده و تا حدّی که فرصت داشتند توضیحاتی 
تفسیر  حقیقت  در  که  مطالب  این  مجموعه‌ی  کرده‌اند،  بیان  آنها  پیرامون 
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فرازهایی از سخنان حضرت به‌شمار میرود در این بخش گردآوری شده 
است که از خداوند متعال توفیق تنظیم نهایی آن را نیز خواستاریم.

در پایان لازم است این نکته نیز گوشزد گردد که هر عیب و نقصی در 
این کار مشاهده شود مربوط به اینجانب بوده و هر حسن و جمالی باشد از 

توفیقات معظّمٌ‌له میباشد.
ه  عل�ی �ن  �ی م�ن رالمؤ� م�ی

أ
� عة�  �ی ش� م�ن  و  �ن  �ی �ق ال�ی هل 

أ
� م�ن  ا  عل�ن ا�ج هم 

ّ
الل  ، �ن ا‌لعالم�ی ر�بّ الحمدلله  و 

. �ن ل صلوا�ت المصل�ی ض�ف �
أ

�

عید سعید غدیر خم، 18 ذی‌الحجّه 1427
18 دی 1385

محمّد محمّدیان
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شخصیّتی ناشناخته
از  داشته‌اند  مقدّس  ذات  این  به  معرفتی  که  کسانی  همه‌ی  قرنهاست 
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(، سخن گفته‌اند  مسلمان و غیرمسلمان درباره‌ی 
و نوشته‌اند و هنوز هم مینویسند و میسرایند و میگویند. لکن آنچه گفته 
شده است، کافی نیست که بتواند شخصیتّ این اعجوبه‌ی عالم و نمونه‌ی 
قدرت کامله‌ی الهی و کلمه‌ی تامّه‌ی پروردگار را، برای ما، با همه‌ی ابعاد 

روشن کند.
البتهّ، این مشکل بیشتر از ناحیه‌ی ماست. ما هستیم که با ذهنهای کوچک 
و انس‌گرفته با مقیاسهای مادّی، قدرت آن را نداریم که شخصیتّی را با آن 

ابعاد عظیم معنوی و روحی تصوّر کنیم. 1
ما مثل آن نقاش ناشی بی‌علم و بی‌هنری هستیم که بخواهد چهره‌ی 
طرف  آن  و  طرف  این  را  تا خط  چهار  بکشد.  مدادی  با خط  را  زیبایی 
این؟!  یعنی  زیبا،  امّا آن چهره‌ی  میکشیم؛ یک هیکل مجسّم خواهد شد. 

خیلی بالاتر از این حرفها است!

1. از احادیث مشهور رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله( خطاب به امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که فرمود: 
»یا علی ما عرف الله حقّ معرفته غیری و غیرک، و ما عرفک حقّ معرفتک غیر الله و غیری«؛ 
»یا علی، هیچ‌کس خدا را آنچنان که شایسته‌ی معرفت اوست نشناخت جز من و تو، و هیچ‌کس 
نیز تو را آنچنان که حقّ معرفت تو میباشد نشناخت جز خدا و من!« مناقب ابن شهرآشوب، ج 
3، ص 267؛ ارشادالقلوب، ج 2، ص 9؛ تأویل‌ الآیات الظّاهرة، ص 145 و 227؛ بحارالانوار، 

ج 39، ص 84.
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امّا همان تصویر ناقصی هم که ما تصویر میکنیم، آنقدر زیبا است، آنقدر 
بالا است، آنقدر شاخص است، که چشم انسان را مبهوت میکند! )1(

نارسایی ابزارهای بشری از شناخت امام)علیه‌السّلام(
در باب زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(، شما یک اقیانوس را در نظر 
بگیرید. احاطه‌ی به همه‌ی ابعاد این اقیانوس، در یک نگاه که هیچ در یک 
مطالعه‌ی طولانی هم برای یک انسان میسّر نیست. از هر طرف که شما وارد 
میشوید، دنیایی از عظمت مشاهده میکنید؛ دریاهای گوناگون، اعماق ژرف، 
موجودات آبی گوناگون و متنوّع و اشَکال مختلف از حیات و عجایب دریا! 
اگر این بخش را رها کنید و از بخش دیگر این اقیانوس وارد شوید، باز 
همین داستان و همین ماجرا است. اگر از قسمت سوّم یا چهارم یا پنجم و 
یا دهمی وارد شوید ـ از هر جا که وارد میشویدـ باز شگفتیهایی مشاهده 

میکنید. 1
این، یک مثال نارسا و کوچکی از شخصیتّ امیرالمؤمنین )علیه‌الصّلاة‌والسّلام( 
است. شما از هر طرف که این شخصیتّ را نگاه کنید، خواهید دید عجایبی 
در آن نهفته است. این، مبالغه نیست. این، بازتاب عجز انسانی است که 
سالهای متمادی درباره‌ی زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( مطالعه کرده و 
این احساس را در درون و وجود خود پیدا کرده است که به علی)علیه‌السّلام(
 ـاین شخصیتّ والاـ با ابزار فهم معمولی یعنی همین ذهن و عقل و حافظه 
و ادراکات معمولی، نمیشود دسترسی پیدا کرد. از هر طرف شگفتیها است!
البتهّ امیرالمؤمنین نسخه‌ی کوچک‌شده‌ی پیامبر اکرم و شاگرد آن بزرگوار 

1. »قل لو کان البحر مداداً لکلمات ربیّ لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات ربیّ و لو جئنا بمثله مدداً«؛  
»بگو: اگر دریاها برای )نوشتن( کلمات پروردگارم مرکّب شود، دریاها پایان میگیرد. پیش از 
آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد هرچند همانند آن )دریاها( را کمک آن قرار دهیم!« سوره‌ی 

کهف، آیه‌ی 109.
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ف است؛1 امّا همین شخصیتّ عظیمی را که در مقابل روی ما است ـ اگرچه 
در مقابل پیامبر، خود را کوچک و حقیر میبیند و خود شاگرد آن بزرگوار 
است ـ وقتی میخواهیم با دید بشری نگاه کنیم، برای ما یک شخصیتّ فوق 

انسانی به نظر میرسد.
که شاید  معنوی و شهود روحی هستند  عالمِ حضورِ  در  البتهّ کسانی 
آنها میتوانند به نحوی ابعاد آن شخصیتّ را بفهمند؛ ولی امثال ما دستمان 

نمیرسد. )2(

حتّی ابعاد ظاهری نیز در هیچ بیانی نمیگنجد
حقیقت این است که جنبه‌هاى معنوى و معرفت امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( 
انسانهاى  همهى‌  از  را  او  و  بود  بزرگوار  آن  در وجود  که  و خصلتهایى 
شخصیتّهاى  بزرگترین  از  یکى  عنوان  به  و  میکرد  ممتاز  تاریخ  دوران 
دورهى‌ تاریخ بشریتّ درم‌ىآورد، نه فقط نمیشود عرضه کرد و خلاصه 

1. کلام مشهور امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که میفرمود: »أنا عبدٌ من عبید محمّدٍ)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(« 
اصول کافی، ج 1، ص 90.

رسول  من  موضعی  علمتم  قد  »و  است:  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  خطبه‌ی  از  فرازی  و  	
المنزلة الخصیصة وضعنی فی حجره و أنا ولدٌ یضمّنی إلی  القریبة و  بالقرابة  الله)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
صدره و یکنفنی فی فراشه و یمسّنی جسده و یشمّنی عرفه و کان یمضغ الشّیء ثمّ یلقمنیه و ما 
وجد لی کذبةّ فی قول و لاخطلة فی فعل و لقد قرن الله به)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( من لدن أن کان فطیماً 
أعظم ملک من ملائکته یسلک به طریق المکارم و محاسن أخلاق العالم لیله و نهاره و لقد کنت 
أتبّعه اتبّاع الفصیل أثر أمّه یرفع لی فی کلّ ‌یوم من أخلاقه علماً و یأمرنی بالاقتداء به«؛ »شما 
رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(  به  نسبت  ویژه  مقام  و  منزلت  و  قرابت  نظر  از  مرا  موقعیتّ  بخوبی 
میدانید، او مرا در دامن خویش پرورش داد، من کودک بودم او مرا )همچون فرزندش( در آغوش 
خویش میفشرد، و در استراحتگاه مخصوص خویش جای میداد، بدنش را به بدنم میچسبانید و 
بوی پاکیزه‌ی او را استشمام میکردم، غذا را آماده میکرد و در دهانم میگذاشت. هرگز دروغی در 
گفتارم نیافت و اشتباهی در کردارم ندید. از همان زمان که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را از شیر 
باز‌گرفتند خداوند بزرگترین فرشته از فرشتگان خویش را مأمور ساخت تا شب و روز وی را به 
راههای بزرگواری و درستی و اخلاق نیک سوق دهد. من همچون سایه‌ای به دنبال آن حضرت 
حرکت میکردم و او هر روز نکته‌ی تازه‌ای از اخلاق نیک را برای من آشکار میساخت و مرا 

فرمان میداد که به او اقتدا کنم«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 192، ص 300.
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کرد و جمع‌بندى کرد، حتىّ ابعاد عملى آن بزرگوار، یعنى آنچه مربوط به 
حکومت امیرالمؤمنین یا جهاد امیرالمؤمنین یا زهد امیرالمؤمنین و از این 

قبیل کارها است هم واقعاً نمیشود در هیچ بیانى گنجاند. )3(

کوتاه بودن دست ما از مقامات بلند عرفانی امام)علیه‌السّلام(
یک دسته از خصوصیاّت امیرالمؤمنین، خصوصیاّت معنوی و ملکوتیِ 
آن بزرگوار است که ما حتیّ به فهمیدن آن هم دسترسی نداریم. آن مقام 
علمی، نورانی و قدسیتّی که آن بزرگوار داشت؛ آن حقایقی که درون وجود 
او و در قلب نورانی او میجوشید و به صورت حکمتهایی بر زبان مبارکش 
جاری میشد؛ آن قرب به خدا و ذکر الهی که بر همه‌ی کردار و گفتار و 
ما  برای  او،  نوری1  فطرت  مثل  که  است  بود، چیزهایی  او حاکم  حالات 
بدرستی قابل فهم نیست؛ امّا به آنها اعتقاد داریم و افتخار میکنیم؛ چون آنها 

را از صادق مصدّق شنیدیم.)4(

اشاره‌ای از دور
در زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(، اگر مسائل معنوی و ویژگیهایی که 
شخصیتّ روحی آن بزرگوار قائم به آنهاست مورد توجّه قرار گیردـ  همچنان 
که شخصیتّ پیغمبر اکرم و هر یک از معصومین)علیهم‌السّلام( مورد توجّه قرار 
میگیردـ ذهن بشر و این ذهنیتّ مادّی، قادر بر تصوّر موقعیتّ آن بزرگوار 
از دور اشاره‌ای به شخصیتّ معنوی و ملکوتی  هم نخواهد بود. ما فقط 
به  نمیشود  البتهّ آن معرفت هم لازم است.  میکنیم.  بزرگوار  نورانی آن  و 
بهانه‌ی اینکه ما نمیتوانیم شخصیتّ این بزرگواران را بشناسیم، درباره‌ی آنان 
صحبت نشود، تحقیق نشود و گویندگان نگویند؛ نه. آن، بخش فاخری از 

1. پیرامون خلقت نوری پیامبر اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( و امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( احادیث فراوانی در 
ابواب طینت و خلقت نوری در کتب  کتابهای روایی نقل شده است که علاقه‌مندان میتوانند به 

حدیثی مراجعه نمایند.
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کلِّ آفرینش است. لذاست که در روایات هم درباره‌ی این جنبه و این بعُد یا 
این بخش از شخصیتّ ائمّه)علیهم‌السّلام(، مطالب و حرفها و اشاراتی هست که 
برای اهل نورانیتّ و اهل دل، گویا است. منتها ما و امثال بنده، آن رسایی در 
اندیشه و بینش را در اختیار نداریم که به آن جذّابیتّ و درخشندگی چشم 
بدوزیم.1 آن بخش دیگر از شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ والسّلام(، عبارت 
است از فضایل و امتیازاتی که ناشی از همین حیات مادّی یا جلوه‌گاه حیات 
مادّی او، مثل علم، تقوا، عبادت، شجاعت، دلسوزی و رحم او نسبت به 
ضعفا و عدل او در حکومت و از این قبیل ویژگیها است. یا مسائلی که 
نسبت به چنین ویژگیهایی شاید درجه‌ی دو محسوب میشود؛ مثل فصاحت 
و بلاغت و نثر و شعر و از این قبیل. اینها را،‌ هر صاحب فکری، به شرط 
آنکه در این بخش و این بعُد تدبرّ کند، بابهای متعدّدی به رویش گشوده 

خواهد شد.)5(

استمداد از روح بزرگ امام)علیه‌السّلام(
فضایل مـولای متقّیان و شخصیتّ آن بزرگـوار به‌قـدری والا و رفیع 
و افقهـای دور از ذهن انسانهـای معمـولی و بشـر ناقص است که حقیقتاً 

خویش  معنوی  منزلت  به  نوشته‌اند  معاویه  به  خطاب  که  نامه‌ای  در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(   .1
لنا«؛  بعد صنائع  الناّس  و  ربنّا  »فإناّ صنائع  مینویسند:  و  میکنند  اشاره  اهل‌بیت)علیهم‌السّلام(  و 
ما هستند!«  تربیت‌شده‌ی  و  پرورش‌یافته  مردم  و  پروردگارمانیم،  پرورش‌یافته‌ی  و  »ما ساخته 
نهج‌البلاغه، نامه‌ی 28، ص 386. همچنین در یکی از سخنرانیهای خویش به معرّفی آل محمّد 
)صلّی‌الله‌علیه و‌آله( پرداخته و میفرماید: »لا یقاس بآل محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( من هذه الامّه أحدٌ 
الیقین، إلیهم یفیء الغالی  و لا یسوّی بهم من جرت نعمتهم علیه أبداً، هم أساس الدّین و عماد 
و بهم یلحق التاّلی و لهم خصائص حقّ الولایة وفیهم الوصیةّ و الوراثه«؛ »از این امّت هیچ‌کسی 
نیست که با آل محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( مقایسه شود، آن کسانی که همواره ریزه‌خوار خوان نعمت 
ایشانند هرگز نمیتوانند با آنان هم‌ردیف قرار گیرند. این خاندان پایه و اساس دین‌اند، و تکیه‌گاه 
یقین میباشند، تندروان به سویشان باز آیند و واپس‌ماندگان کند‌رفتار ناگزیرند که خود را به ایشان 
برسانند، چرا که ویژگیهای حقّ ولایت از آن آل محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( است و وصایت و وراثت 

تنها در این خانواده فراهم آمده است«. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 2، ص47.
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جز با توجّه و استمداد از روح بزرگ و مطهّر خود آن حضرت نمیشود 
حتیّ دورنمایی از آن شخصیتّ عظیم را مشاهده کرد.1 امّا با این حال این 
بلندترین قله‌ی بشریتّ است و نمیشود به آن توجّه نکرد و به سمت آن 

حرکت ننمود.
خوشبختانه فضایل و مناقب آن حضرت مثل دریای عظیمی است که از 
هر طرف که وارد شویم و هر رشته‌ای از رشته‌های محامد بشری را مطرح 

کنیم فیض عظیمی را خواهیم برد.2 )6(

ابترین چهره‌ی تاریخ
ّ

جذ
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( جزو چهره‌های جذّاب تاریخ است. انسان شاید 
امیرالمؤمنین علیّ‌بن  بتواند پیدا کند که به‌قدر  کمتر شخصیتّ تاریخی را 
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( در میان همه‌ی آحاد بشرـ نه فقط ملّت اسلام‌ـ دلباخته 
داشته باشد. چه بسیار غیرمسلمانانی که اسلام و حتیّ پیامبر اسلام را قبول 
ندارند؛ امّا به علی)علیه‌السّلام( عشق میورزند؛ به او احترام میکنند و او را ستایش 
میکنند.3 مسلمانان و به‌خصوص شیعیان هم که نسبت به آن بزرگوار، چه 

1. و به همین دلیل است که خود آن حضرت ناچار شده است در مواردی به معرّفی خود بپردازد 
و گوشه‌هایی از فضایل خود را بیان کند، برای نمونه به کتاب شرحه شرحه )از انتشارات کانون 
اندیشه‌ی جوان( که بیان چهارده فصل مهم از زندگی حضرت از زبان خود حضرت است مراجعه 

نمایید.
2. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در معرّفی سلمان فارسی میفرماید: »أدرک العلم الاوّل و الآخر، و هو 
بحر لا ینزح«؛ »او به علم اوّل و آخر دست یافته است، او دریایی است که پایان ندارد«. امالی 

صدوق، مجلس 43، حدیث 8، ص 252.
اگر سلمان دریای بی‌پایان باشد که طبق بیان امام)علیه‌السّلام( چنین است، قطعاً شخصیتّی مانند  	
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( اقیانوس بیکرانی خواهد بود که درک عمق و وسعت آن برای فهمهای 

عادی ما میسور نخواهد بود.
که  میدهند  گواهی  تاریخ  و  »حقیقت  مینویسد:  مسیحی  نامدار  نویسنده‌ی  جرداق  جرج   .3
علی)علیه‌السّلام( عنصر بی‌پایان فضیلت، شهید و سالار شهیدان، ندای عدالت انسانی و شخصیتّ 
جاودانه‌ی شرق است. ای جهان چه میشد اگر همه‌ی نیروهایت را در هم میفشردی و در هر 
روزگاری شخصیتّی مانند علی)علیه‌السّلام( با آن عقل و قلب و زبان و شمشیر نمودار میکردی؟!« 
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تکریم و تعظیمی در دل و جان و ذهن خودشان قائلند! در بین ما شیعیان 
و آحاد مسلمین، کسانی هستند که عامل به احکام اسلامی هم نیستند؛ امّا 
امیرالمؤمنین را بزرگ میشمارند. این برای چیست؟ این بخاطر آن است که 
این بزرگوار به‌قدری زیاد بوده  انسانی در  مجموعه‌ی خصوصیاّت والای 
این  مقابل  در  است،  شنیده  علی‌)علیه‌السّلام( چیزی  از  که  هر کس  که  است 
را  آنها علی  استثناء هستند که  خصوصیاّت خاضع است. فقط یک دسته 
میشناسند؛ امّا با او دشمنند. آنها کسانی هستند که با مبانی‌ای که این انسان 
به‌شدّت  را صرف کرده است،  آن جهاد کرده و همه‌ی عمر  برای  بزرگ 
دشمنند؛ طبعاً با سربازِ اوّلش هم دشمنند. یا در آن دوره‌های اوّل، کسانی 
که زخم‌خورده از آن شمشیر بی‌انعطاف و آن انسان آشتی‌ناپذیر با بدی و 
زشتی بودند، با او دشمن بودند، و‌اّال آدمهای با‌انصاف و انسانهای فطری، 

همه محب و مشتاق این شخصیتّ عظیمند.1 )7(

صوت العدالة الانسانیة، صص 12 ـ 11.
و همین جرج جرداق است که مینویسد: »جاذبه‌های کلمات امام علی)علیه‌السّلام( چنان شوری در  	

من ایجاد کرد که 200 بار نهج‌البلاغه را مطالعه کردم.« ترجمه‌ی نهج‌البلاغه، دشتی، ص 14.
1. ابن ابی‌الحدید معتزلی  شارح معروف نهج‌البلاغه میگوید: »من بسیار در شگفتم از مردی که در 
میدان جنگ چنان خطبه میخواند که گواهی میدهد طبیعتی همچون طبیعت شیران دارد، سپس 
در همان میدان هنگامی که تصمیم بر موعظه و پند و اندرز میگیرد، سخنانی از زبانش تراوش 
لباس مخصوص رهبانی پوشیده و در دیرها  میکند که گویی طبیعتی همچون راهبانی دارد که 
زندگی میکنند، نه خون حیوانی میریزند و نه حتیّ از گوشت حیوان تناول میکنند. گاه در چهره‌ی 
»بسطام‌بن قیس« و »عتیبة‌بن حارث« و »عامربن طفیل« ظاهر میشود و گاه در چهره‌ی »سقراط 

حکیم« و »یوحناّ« و »مسیح‌بن مریم«.
من سوگند میخورم به همان کسی که تمام امّتها به او سوگند یاد میکنند، من این خطبه )خطبه‌ی  	
الهیکم التکاثر 221( را از پنجاه سال قبل تاکنون بیش از هزار بار خوانده‌ام و هر زمان آن را 
خوانده‌ام، ترس و وحشت و بیداری عمیقی تمام وجود مرا در برگرفت و در قلب من اثر عمیقی 
گذاشت و در اعضای پیکرم لرزشی. هر زمان در محتوای آن دقتّ کردم، به یاد مردگان از خانواده 
و بستگان و دوستانم افتادم و چنان پنداشتم که من همان کسی هستم که امام در لابه‌لای این خطبه 
توصیف میکند. چقدر واعظان و خطیبان و فصیحان در این زمینه سخن گفته‌اند و چقدر من در 
برابر سخنان آنها به طور مکرّر قرار گرفته‌ام امّا در هیچ‌کدام از آنها تأثیری را که این کلام در دل 

و حالم میگذارد، ندیده‌ام«. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 11، ص 153.
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ابعاد نامتناهی
در مورد شخصیتّ علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌الصّلاة‌و‌السّلام( هر چه گفته شود، کم 
گفته شده است؛ چون آن شخصیتّ، شخصیتّ قابل احاطه‌ی ذهنی و بیانی 
نیست؛ یعنی نمیشود با بیان، ابعاد نامتناهی آن شخصیتّ الهی را توصیف 

کرد.1 )8(

رسول  از  عباّس  ابن  مینویسد:  خود  مناقب  کتاب  در  سنتّ  اهل  بزرگ  علمای  از  خوارزمی   .1
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( نقل میکند که فرمود: »لو أن الغیاض أقلامٌ، و البحر مدادٌ، و الجنّ حسّابٌ، 
و الانس کتاّبٌ، ما أحصوا فضایل علیّ‌بن ابی‌طالب«؛ »اگر جنگلها قلم، دریاها مرکّب، طایفه‌ی 
جن حسابگر و انسانها نویسنده شوند، نمیتوانند همه‌ی فضایل علیّ‌بن ابی‌طالب را برشمارند!« 

مناقب خوارزمی، ص 32.
همچنین رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( فرمود: »إن الله جعل لأخی علی فضائل لا تحصی کثرة، فمن  	
ذکر فضیلة من فضائله مقراً بها غفرالله له ماتقدّم من ذنبه و ما تأخّر، و من کتب فضیلة من فضائله 
لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لذلک الکتاب رسم، و من استمع إلی فضیلة من فضائله غفر الله 
له الذنوب التی اکتسبها بالاستماع، و من نظر‌ إلی کتاب من فضائله غفر الله له الذنوب التی اکتسبها 
 ّالبولایته  بالنظر، ثم قال: النظر الی علیّ‌بن ابی‌طالب عبادة، و ذکره عبادة و لا یقبل الله إیمان عبد إ
و البراءة من أعدائه!«؛ »خداوند برای برادرم علی فضیلتهایی قرار داده است که به لحاظ کثرت 
قابل شمارش نیستند! کسانی که با اعتقاد قلبی از ‌آن فضایل یاد کنند، مورد مغفرت الهی قرار 
میگیرند، و کسانی که اقدام به نوشتن آنها نمایند، مادامی که نوشته‌شان باقی است ملائکه در حق 
آنان استغفار میکنند، کسی که به فضیلتی از فضایل علیّ‌بن ابی‌طالب گوش فرا دهد، گناهانی را 
که از طریق گوش مرتکب شده است بخشیده میشود. و کسی که کتابی را مطالعه نماید که فضایل 
او در آن کتاب نوشته شده است گناهانی را که از طریق چشم مرتکب شده است بخشیده میشود. 
رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( در ادامه فرمود: نگاه به علیّ‌بن ‌ابی‌طالب و یاد او عبادت است، و 
خداوند ایمان بنده‌ای را نمیپذیرد مگر هنگامی که ولایت علی را پذیرفته و از دشمنانش دوری 

گزیده باشد«. مناقب خوارزمی، ص 32.



صل دوّم �ف
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ ل ام�ی ا�ی ض� ر ا�ز �ف ا�ق عالم �پ �ف

آ
�





35 35
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
ل ام

ضای
ز ف
ر ا
م پ
عال
ق 
آفا
م: 
دوّ
ل 
فص

هم دوست و هم دشمن کتمان کردند امّا...
یک جمله‌ای معروف است از خلیل‌بن ‌احمد نحوی معروف، او می‌گوید 
که دوستان امیرالمؤمنین در طول مدّتی برابر چند قرن، از ترسشان مدایح 
امیرالمؤمنین را نگفتند، و مدح امیرالمؤمنین را مکتوم نگه‌داشتند، و فضائل 
او را، و دشمنان امیرالمؤمنین از روی بغض وعداوتشان در طول چند قرن 
« دو  �ن �ی �ق ا�ف  الخ�

أ
�ی�ن ما مل�

�ن هذ� �ی هر ما �ب ظ�ف مدایح امیرالمؤمنین را مکتوم نگه‌داشتند. »�
تا  کتمان نسبت به مدایح امیرالمؤمنین، یکی از روی ترس یکی از روی 
امیرالمؤمنین بروز کرد که  از فضائل  آنقدر  این دو کتمان  امّا میان  بغض، 
علیّ‌بن  فضائل  این  گرفت،  را  مغرب  و  مشرق  میان  و  را  عالم  سرتاسر 

‌ابی‌طالب است. ‌1)9(

1. این مطلب از چند تن نقل شده است، از زمخشری دانشمند ادیب اهل سنتّ چنین نقل شده است: 
»ما أقول فیمن کتم محبوّه فضائله خوفاً و تقیةًّ، و أعداؤه بغضاً و حسداً، و ظهر من ذینٍ و ذینٍ ما 
ملأ الخافقین!«؛ »من چه بگویم درباره‌ی مردی که فضایل او را دوستانش از ترس و بیم پنهان 
داشتند، و دشمنانش از راه کینه‌جویی و حسد انکار کردند، و باز از این میان آنقدر فضیلتهای وی 
انتشار یافت که شرق و غرب را فرا گرفت.« نهج‌البلاغه میراث درخشان امام علی)علیه‌السّلام(، 
ص 17. از امام شافعی نیز نقل شده است: »در شگفتم از مردی که دشمنانش فضایل او را از روی 
حسد کتمان کردند و دوستانش از ترس، ولی با این حال شرق و غرب جهان را پر کرده است«. 
شبیه همین مضمون از عامربن عبدالله‌بن زبیر نقل شده است. پیام امام )شرح تازه و جامعی بر 

نهج‌البلاغه(، ج 1، ص 313.



36
جاودانه‌ی تاریخ

گوهر علی)علیه‌السّلام( ماندگار شد
امیرالمؤمنینی که نزدیک به صد سال بر روی منبرها او را لعن و همه 
جای دنیای اسلام علیه او بدگویی کردند؛ آن یگانه‌ای که هزاران حدیث 
جعلی علیه او و حرفهایش ساختند و به بازار افکار عرضه کردند،1 چنین 
بود که توانست بعد از گذشت این سالهای طولانی، خود را از زیر بار اوهام 
و خرافات بیرون آورد و قامت رسایش را در مقابل تاریخ نگه دارد. گوهری 
مثل علی است که میماند. خار و خاشاک و زباله و گل و لای، او را آلوده 
نمیکند و جوهرش را نمیکاهد. اگر قطعه‌ای الماس را در گِل هم بیندازند، 
الماس است و بالأخره خود را نشان خواهد داد. هر فرد مسلمان باید این 

مشعل عظیم را بر بالای قلّه‌ی حیات ببیند و به سمت آن حرکت کند.)10(

آن همه دشمن، این همه محبوبیّت
شایــد در بین چهــره‌های معروف جهـان و به‌طــور خاص در میــان 
شخصیتّهای اسلامی، هیچ شخصیتّی را نتوانیم پیدا کنیم‌ـ حتیّ خود پیامبر 

1. از منابع تاریخی بخوبی استفاده میشود نخستین کسی که این کار زشت را پایه‌گذاری کرد معاویه 
مه امینی در کتاب الغدیر مینویسد: »معاویه پیوسته اصرار داشت که روایاتی در نکوهش  بود. عّال
مقام امام امیر مؤمنان)علیه‌السّلام( جعل کند و این کار را آنقدر ادامه داد که کودکان شام با آن 
خو گرفتند و بزرگ شدند و بزرگسالان به پیری رسیدند. هنگامی که پایه‌های بغض و عداوت 
اهل‌ بیت)علیهم‌السّلام( در قلوب ناپاکان محکم شد، سنتّ زشت لعن و سبّ علی)علیه‌السّلام( را به 
دنبال نماز جمعه و جماعت و بر منابر، در همه جا و حتیّ در محل نزول وحی یعنی مدینه رواج 
داد. صاحب کتاب معجم البلدان )ج 5، ص 38( مینویسد: در شرق و غرب جهان اسلام بر فراز 
منبرها علیّ‌بن ابی‌طالب مورد لعن قرار میگرفت، حتیّ در منابر حرمین شریفین مکّه و مدینه نیز 

آن بزرگوار لعن میشد!
امام حسن مجتبی)علیه‌السّلام(  از شهادت  بعد  وقتی  که  بود  آنجا  تا  معنی  این  در  معاویه  اصرار  	
در مراسم حج شرکت کرد و وارد مدینه شد تصمیم داشت بر منبر رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
علی)علیه‌السّلام( را لعن کند، به او گفتند در اینجا سعدبن ابی‌وقاص است و به این کار رضایت 
مسجد  به  دیگر  من  کنی  کاری  چنین  اگر  گفت:  سعد  کن.  مشورت  او  با  قبلًا  داد  نخواهد 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( نخواهم آمد. معاویه هنگامی که چنین دید اقدام به لعن نکرد تا زمانی که 

سعد از دنیا رفت«. الغدیر، ج 2، ص 101.
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فص اسلام‌ـ که در میان ملّتها و پیروان ادیان مختلف و در زمانهای گوناگون، به 

قدر امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( محبوب باشد. میبینید در همان زمان خودِ 
این بزرگوار، که شمشیر عدالت و شدّت عدل او، دلهای متمرّد و روحهای 
خودخواه را از خود بیزار میکرد و جبهه‌ی دشمنیِ بزرگی علیه او به وجود 
می‌آورد، حتیّ دشمنانش هم وقتی به اعماق روح خود مراجعه میکردند، 
نسبت به آن بزرگوار، عقیده‌ی همراه با تعظیم و تکریم و محبتّی را احساس 

میکردند.1
بیشترین دشمنان را علی)علیه‌الصلاةوالسّلام( داشته؛ امّا بیشترین ستایشگران را 
هم‌ـ حتیّ کسانی که به دین و راه او اعتقادی نداشتندـ آن بزرگوار داشته 

است.
یعنی متفکّران بزرگ‌ـ اعمّ از مسلمان و غیرمسلمان‌ـ را که نگاه کنید، 
نسبت به امیرالمؤمنین ابراز ارادت میکنند. اگر به قهرمانان بزرگ، کسانی 
نام  که  میبینید  کنید،  نگاه  کرده‌اند،  قیام  و  تلاش  خود،  ملّتهای  برای  که 
امیرالمؤمنین در نظر آنها عزیز و گرامی است.2 به شعرا و ادبا و هنرمندان 
و انسان‌دوستان هم که نگاه میکنید، باز هم میبینید که اسم امیرالمؤمنین را 
گرامی میدارند. خلاصه هرکس‌ـ جوان و پیر، عالم و عامی‌ـ که تاریخ اسلام 
را مطالعه کرده و اسم علی و احوال امیرالمؤمنین به گوش او رسیده است، 

نسبت به امیرالمؤمنین، احساس محبتّ و شیفتگی و ارادت میکند.
در زمان خود ما، چند کتاب از نویسندگان و ادبای مصری، درباره‌ی 
امیرالمؤمنین نوشته شد، که دو جلد یا بیشترِ آن از طرف نویسندگان مسیحی 

1. برای نمونه به اعتراف معاویه در ملاقاتی که با ضرار داشت توجّه نمایید: پیوست »1«.
محمّد  پرورده‌ی  »علی  میگوید:  لنینگراد  دانشگاه  در  تاریخ  استاد  پطروشفسکی،  پاولیچ  ایلیا   .2
‌)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( و عمیقاً به وی و امر اسلام وفادار بود... علی تا سرحدّ شور و عشق پایبند دین 
بود. صادق و رستگار بود. در امور اخلاقی بسیار سختگیر بود و از نامجویی و مال‌پرستی به 
دور بود، او بی‌شک هم مردی سلحشور و هم تمام صفات لازمه‌ی اولیاءالله در وجودش جمع 
مه جعفری، ج 1، ص 176. به نقل از اسلام در ایران‌ـ پطروشفسکی‌ـ  بود«. تفسیر نهج‌البلاغه، عّال

ترجمه‌ی آقای کشاورز، ص 49.
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است که اسلام را قبول ندارند؛ امّا امیرالمؤمنین را قبول دارند.1
شاید  است.  امیرالمؤمنین  این خصوصیتّ  اسلامی،  بین چهره‌های  در 
یک علّت این باشد که این بزرگوار، در دوره‌های مختلف عمر و در شرایط 
و اوضاع مختلف، هر جا که قرار گرفت، همه‌ی وجود خود را به بهترین 

وجهی در راه اهداف عالیه خرج کرد.)11(

بدگوییها و محبوبیّت بیشتر
آل زبیر معروف بودند به دشمنی با امیرالمؤمنین  ـ عبدالله‌بن ‌زبیر حتیّ 
زبیر  پدرش  که  شد  معرّفی  چهره‌ای  یک  عنوان  به  هم،  جمل  جنگ  در 
زبیر  خاندان  هم  بعدها  امیرالمؤمنین،  با  جنگ  ادامه‌ی  به  میکرد  وادار  را 
غالباً  ـ مگر بعضی از آنها  ـ نسبت به امیرالمؤمنین با چشم خصومت و 
بغض و حسادت نگاه میکردند. در این خانواده یک جوانی که پسر عبدالله 
بن‌عروةبن ‌زبیر است، از روی جوانی یک روز در حضور پدر خود مشغول 
مذمّت امیرالمؤمنین شد، پدر با این‌که خودش هم نسبت به امیرالمؤمنین 
ارادتی یا بگوییم محبتّی نداشت، امّا دید این جوان خام و ناپخته‌ی خودش 
را خوب است قدری آگاه کند؛ در محیط خلوت خانه به طور خصوصی. 
آن روزها کسی جرأت نمیکرد در علن نامی از امیرالمؤمنین به نیکی ببرد؛ 
به پسرش گفت پسرجان، یک چیزی را من به تو بگویم و او این است 
که هیچ چیزی را پیدا نمی‌کنی که دین ساخته باشد، بوجود آورده باشد و 

1. »الامام علیّ‌بن ابی‌طالب صوت العدالة الانسانیةّ« مشهورترین کتاب در این زمینه است که نوشته‌ی 
جرج جرداق نویسنده‌ی نامدار مسیحی است که در سال 1956 میلادی به رشته‌ی تحریر درآمده 
مبسوطی  مقدّمه‌ی  کتاب جرداق  همین  بر  نیز  مسیحی  مشهور  نویسنده‌ی  نعیمه  میخائیل  است. 
که شرح  است  نوشته  نهج‌البلاغه«  »روائع  نام  به  نیز  دیگری  کتاب  جرداق  است. جرج  نوشته 
موضوعی نهج‌البلاغه است. امین نخلة دیگر نویسنده‌ی مسیحی است که کتاب »مائة کلمة من 
نامدار  نویسنده‌ی  جبران  خلیل  جبران  است.  درآورده  تحریر  قلم  به  را  و شرحها«  نهج‌البلاغة 
مسیحی سخنان بلند و عمیقی درباره‌ی شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( دارد که در کتابی به نام 

»مجموعه مقالات جبران خلیل جبران« جمع‌آوری شده است.
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فص دنیا و دست دنیاطلبان بتواند آن را ویران کند، ممکن نیست. بنایی که دین 

�نّ  �فإ می‌سازد، این بنایی نیست که بوسیله‌ی دنیاطلبان قابل ویران شدن باشد. »�
«1؛   امّا به عکس، هر چیزی که دست دنیاطلبان  �ی�ن

ّ
مه الد

ّ
ا هد

ّ
ل  �إ

ً
ا �ئ �ی �ت ش� �ن ا ما �ب �ی �ن

ّ
الد

آن را بوجود بیاورد، بی‌گمان دین در مقام برخورد و اصطکاک با او اگر 
قرار بگیرد آن را از بین خواهد برد؛ امّا عکسش این‌جور نیست، اگر دین 
چیزی را ساخت دنیاطلبها نمیتوانند آن را از بین ببرند. بعد وارد اصل مطلب 
شد، و گفت که تو نگاه کن ببین این بنی‌مروان ـ آن سلسله‌ای از بنی‌امیهّ 
بنی  این  ببین  میکردند ـ گفت  بر جامعه‌ی اسلام حکومت  که آن روزها 
مروان چطور بر روی منبرها و در همه‌ی اقطار دنیای تحت نفوذ خودشان 
عیب‌جویی  گفت  او  ابی‌طالب،  علیّ‌بن  به  نسبت  امیرالمؤمنین،  به  نسبت 
میکنند و عیوب او را آشکار میکنند، ظاهر میکنند، هر چه به دهنشان می‌آید 
درباره‌ی علی میگویند. امّا هر چه آنها بیشتر میگویند، امیرالمؤمنین چهره‌اش 
ه  �ی

ول �ف ی طال�ب و ما �ی�ق �ب
أ

�ن � ری علیّ �ب  لا �ت
أ

منوّرتر و در بین مردم محبوبتر می‌شود. »�
لی السّماء«2  اینکه  ه �إ �ت اص�ی �ن و�ن �ب ذ�خ �

أ
� ما �ی

�نّ
أ

ه و الله لک� �ت �ب �ی
ه و غ� �ب مّه و ع�ی ة� م�ن �ذ م�یّ

أ
ی � �ن اء �ب ط�ب �خ

بنی‌مروان عیب علی را میگویند، مثل این‌که خدای متعال اثر عکس میدهد، 
گویی که علی را بلند می‌کنند و به آسمان میبرند و در کرسی آسمان، علی را 
قرار میدهند از رفعت و شأن؛ هر چه بیشتر عیبش را میگویند، بالاتر میرود. 
امّا مرده‌ها و شخصیتّهای خودشان را بنی‌مروان با نام نیک، با تشکیل محافل 
و مجالس مدح و ثنا بزرگ میکنند، هر چه بیشتر از گذشتگان خودشان و 
مردگان خودشان میگویند، مثل این‌که یک لاشه‌ی مرده‌ای، یک جیفه‌ای را 
د�بو�ن 

�ن �ف �ی راهم ک�ی  لا �ت
أ

مدام بیشتر باز می‌کنند تعفّنشان بیشتر دنیا را میگیرد. »�
�ف الحمر.«3  این چیزی است که دشمن  �ی د�بو�ن �ج

�ن ما �ی
�نّ

أ
هم و الله لک� عرؤ�ا هم ش� �ی

ر�ث اهم و �ی مو�ت

 ،6 امالی شیخ طوسی، مجلس 25، حدیث  و  أبی‌الحدید(، ج‏9، ص64  )ابن  البلاغه  نهج  1. شرح 
ص588.

2. همان.

3. همان.
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امیرالمؤمنین، آن خانواده‌ای که بنای بر بغض و حسادت به امیرالمؤمنین 
داشتند این‌جور ]اعتراف کرده اند.[ )12(

با علی)علیه‌السّلام( دشمنی میکنی؟!
روایت است که مردی نزد عبدالله‌بن عمر1 رفت و گفت: »من علی را 
دشمن میدارم.« شاید از ‌آنجایی که میدانست آن خانواده چندان میانه‌ای با 
ک  ض�غ� علی ندارند، خواست مثلًا خودشیرینی کند. عبدالله‌بن عمر گفت: »ا�ب
ها«؛ خدا تو را دشمن بدارد!  �ی

ا و ما�ف �ی �ن
ّ

ر م�ن الد �ی ه �خ ة�ق م�ن سوا�ب�ق �  سا�ب
ً
لا �ض ر�ج غ�ّ �ب الله. ا�ت

آیا با مردی دشمنی میکنی که سابقه‌ای از سوابق او معادل با همه‌ی دنیا و 
مافیها و بهتر از همه‌ی دنیا و مافیهاست؟

این، آن امیرالمؤمنین بزرگ است. این، آن علیِ درخشان تاریخ است؛ 
خورشیدی که قرنها درخشیده و روزبه‌روز درخشانتر شده است.)13(

او دریا بود
بعــد از شهـادت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، به مناسبتی نام آن بزرگوار در 
؛ وا   ‌ی الحس�ن اه علی ا�ب ّـاس2 به زبان آمد. ابن‌عباّس گفت: »وااس�ف محضـر ابن‌عب

1. زندگینامه‌ی عبدالله‌بن عمر: پیوست »3«.
از  قبل  میباشد، سه سال  اسلام  تاریخ  نامی  محدّثان  و  مشهور  از شخصیتّهای  عباّس  عبدالله‌بن   .2
هجرت در مکّه متولدّ شد و در سال هشتم هجرت که مصادف با فتح مکّه میباشد به مدینه آمد 
او  مشورت  مورد  عمر  ایاّم خلافت  در  بود.  محضر رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(  در  و سه سال 
قرار میگرفت و در هنگام قتل عثمان از طرف وی در موسم حج امیرالحاج بود. از ارادتمندان و 
شیفتگان امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بود و علوم فراوانی را از آن حضرت فرا گرفته بود، در دوران 
خلافت حضرت یکی از نزدیکان و کارگزاران مورد اعتماد امام به‌شمار میرفت، در جنگ جمل 
استاندار بصره گشت. در  پیروزی  از  بعد  بر عهده داشت، و  امام را  از لشکر  فرماندهی بخشی 
جنگ صفّین در رکاب حضرت و یکی از فرماندهان با‌استقامت لشکر بود، و در جریان حکمیتّ 
بعنوان نماینده‌ی امام)علیه‌السّلام( برای حکمیتّ معرّفی شد که مورد مخالفت شدید خوارج قرار 
گرفت تا آنجا که گفتند بین او و علی)علیه‌السّلام( هیچ تفاوتی دیده نمیشود! در جنگ خوارج 
از طرف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با خوارج سخن گفت و به استدلالهایشان پاسخ داد و حقّانیتّ 
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فص ا الله«1؛ 

ّ
ل ر �إ �ث

آ
ع و لا � مع و لا م�ن صّر و لا ج� دّل و لا �ق ر و لا �ب �یّ

ی و الله ما غ� ‌ی الحس�ن م�ض �ب
أ

اه علی � س�ف
أ

�

نکرد.  مادّی  کار  هیچ  برای خودش  نکــرد.  جمع  چیـزی  برای خودش 
چیزی را مگر خدا ترجیح نداد. در همه‌ی کارها، قصدش خدا بود. هدف او 
اس م�ن  فقط و فقط کسب رضایت خدا بود. مصـداق آیه‌ی شریفه‌ی »و م�ن ال�نّ
اد«2؛ امیرالمـؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ والسّلام(  الع�ب  �ب

و�فٌ ا�ت الله و الله رؤ� اء مر�ض غ� �ت سه ا�ب �ف ری �ن �ش �ی

است.
عله«؛ به خدا  سع �ن ه م�ن ش� ا اهو�ن عل�ی �ی �ن

ّ
�ت الد د کا�ن بعد، ابن‌عباّس گفت: »والله ل�ق

دنیا و این زینتها و زخارف و ثروتها و خوشیهای آن، در چشم او کوچکتر 
ی«؛ در میدان جنگ، شیر درنده 

غ
 �یف الو�

�ثٌ و سبکتر از بند کفش او بود.3 »ل�ی

امام)علیه‌السّلام( و سستی افکار خوارج را اثبات نمود. تا هنگام شهادت امام علی)علیه‌السّلام( والی 
بصره بود و بعد از شهادت امام با حضرت مجتبی)علیه‌السّلام( بیعت نمود.

از  افتخار میکرد و  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  به شاگردی  عبدالله‌بن عباّس در طول عمر خویش  	
هر فرصتی بر‌ای بیان فضایل و حقّانیتّ امام)علیه‌السّلام( بهره میبرد. در هنگام وفات این کلام را 
پی‌در‌پی تکرار میکرد: »اللّهمّ انیّ اتقرّب الیک بولایة علیّ بن ابی‌طالب«. خلفای بنی‌عباّس از 

نسل وی بودند. 
1. الأمالی شیخ صدوق، ص 408.

نقل  سجّاد)علیه‌السّلام(  امام  از  خویش  امالی  کتاب  در  طوسی  شیخ  آیه‌ی207.  بقره،  سوره‌ی   .2
میکند که این آیه درباره‌ی علی)علیه‌السّلام( نازل شده است، هنگامی که در شب هجرت در بستر 

پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( خوابید. امالی طوسی، مجلس 16، حدیث 2، ص 446.
نیست  نظر مفسّران شیعی تردیدی  از  در کتاب نقش نگار، ص 36 توضیح داده شده است که  	
که این آیه در شب هجرت و درباره‌ی فداکاری امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نازل شده است و نظر 

تعدادی از مفسّران مشهور اهل سنتّ نیز در این زمینه نقل شده است.
لازم به تذکّر است که اشاره به این آیه در متن، جزء کلام ابن عباّس نمیباشد. 	

که  هنگامی  و‌ارد شدم  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  بر  منزل »ذی‌قار«  در  میگوید:  3. عبدالله‌بن عباّس 
مشغول وصله نمودن کفش خود بود. به من فرمود: »قیمت این کفش چقدر است؟« گفتم: »بهایی 
 ّالأن أقیم حقّاً أو أدفع باطلًا«؛ به خدا سوگند  ندارد!« فرمود: »والله لهی أحبّ إلیّ من إمرتکم إ
همین کفش بی‌ارزش برایم از حکومت بر شما محبوبتر است، مگر اینکه با این حکومت حقّی را 

به پا دارم و یا باطلی را دفع نمایم.
نهج‌البلاغه خطبه‌ی 33، ص 76؛ ارشاد مفید، ج 1، ص 247؛ شرح ابن ابی‌الحدید، ج 2، ص  	

185؛ مجموعه‌ی ورام، ج 2، ص 9؛ بحارالانوار، ج 32، ص 76 و 113.
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الس«؛ وقتی که جای گفتگو و افاده و علم و معرفت بود،  حرٌ  �یف المج� بود. »�ب
مٌ  �یف الحکماء«؛ اگر حکمای عالم جایی جمع میشدند، در میان  دریا بود. »حک�ی
ی الی  د م�ض ها�ت �ق آنها، کسی که حکمت را باید از او بیاموزنـد، علی بود.1 »ه�ی

ا�ت العلی«. )14( ر�ج
ّ

الد

1. جابربن عبدالله انصاری میگوید: دیدم رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( دست علی را گرفته است و او 
را به مردم معرّفی میکند... سپس با صدای بلند فرمود: من شهر حکمت هستم و علی دروازه‌ی 
این شهر است، هر کس به دنبال حکمت است باید از طریق دروازه‌ی آن بیاید. امالی طوسی، 

مجلس 17، حدیث 24، ص 483.
شهر  من  فرمود:  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(  رسول  که  است  شده  نقل  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  از  و  	
پس  هستی.  شهر حکمت  دروازه‌ی  یاعلی،  تو  و  است!ـ  بهشت  نیز  و حکمت  هستم‌ـ  حکمت 
چگونه به بهشت راه پیدا خواهد کرد کسی که از طریق دروازه‌ی آن نیاید! امالی طوسی، مجلس 

15، حدیث 21، ص 431.
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فص

عدم اختصاص ذکر فضایل امام)علیه‌السّلام( به شیعیان
میشود،  گفته  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  به  راجع  مناقب  و  فضایل  از  آنچه 
مخصوص شیعیان نیست. یعنی اینطور نیست که فقط شیعه آنها را روایت 
کند یا شیعه از آنها لذت ببرد. به جز یک عدّ‌ه‌ی انگشت‌شمار و معدود، که 
معلوم هم نیست امروز از آنها اثری باقی مانده و کسی از آنها وجود داشته 
باشدـ یعنی نواصب و خوارج‌ـ بقیه‌ی مسلمین، دوستدار امیرالمؤمنین‌اند. 

بسیاری از فضایل و مناقب را غیرشیعه در کتابهایشان نقل کرده‌اند.1
بسیاری از مسلمین، به اهل‌بیت مکرّم پیغمبر)علیهم‌السّلام( و به آن بزرگوار 

به‌طور خاص، ارادت و علاقه و شیفتگی دارند.

درخشش نور علی)علیه‌السّلام( در بهشت
یک روایت، روایتی است که نویسنده‌ی معروف شافعی، »ابن مغازلی«، 
در کتاب خود نقل کرده که راوی این حدیث، غیرشیعه است. از انس‌بن 
ة�  �نّ ال�ج لاهل  یء  �ی�ض ‌یطال�ب  �ن ا‌�ب علیّ‌�ب »ا�نّ  فرمودند:  پیغمبر  که  میکند  نقل  مالک 
ابی‌طالب  علیّ‌بن  وجود  بهشت،  مردم  ا«2؛  �ی الد�ن لاهل  ح  الصّ�ب کوک�ب  هر  ظ� �ی کما 

1. کتابهای فراوانی از دانشمندان اهل سنتّ به ذکر فضایل امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( اختصاص دارد که 
در پیوست »4« به چند نمونه اشاره شده است.

2. مناقب ابن المغازلی، ص 130، رقم 160.
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امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( را چنان درخشان میبینند که مردم دنیا ستاره‌ی صبح 
را آنگونه درخشنده میدیدند؛ یعنی نور آن بزرگوار، در بهشت هم بر انوار 

دیگر غلبه دارد.

زینتهای خاصّ علی)علیه‌السّلام(
همین نویسنده‌ی سنیّ، روایت دیگری را از عمّار یاسر نقل میکند که 
د  �ق الله  ا�ن  علی،  ا  �ی )علیه‌السّلام(:  ‌یطال�ب ا�ب �ن  لعلیّ‌�ب رسولا‌لله‌)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  ال  »�ق گفت: 
ها«1؛ یعنی پیغمبر به علی فرمود: ای  ة� حا�بّ الی الله م�ن �ن �ی ز� اد �ب �ن الع�ب �یّ ز� ٍ لم �ی

ة� �ن �ی ز� ک �ب
�ن �یّ ز�

علی! خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد که هیچ بنده‌ای از بندگان خود 
را به زینتی بهتر و محبوبتر از آن، ‌آرایش نداده است. آن زینت چیست؟ 
ا«؛ زهد و بی‌رغبتی به دنیا یعنی به ظواهر فریبنده‌ای که انسان  �ی �ن هد �یف الدّ »الز�ّ

است.  داده  علی)علیه‌السّلام(  به  خداوند  که  است  زینتی  میبرد،  لذّت  آنها  از 
آباد  را  دنیا  که  نیست  این  معنایش  نیست.  دنیا  کردن  آباد  معنایش  دنیا، 
کنند، زمین را با زینتهای الهی مزینّ کنند و بندگان خدا را برخوردار کنند؛ 
که‌ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( خود پیشتاز این راه بود. دنیا یعنی اینکه من و شما 
از آنچه که در زمین وجود دارد‌ـ چه در خوراک و پوشاک و مرکب و یا در 
شهوات جنسی‌ـ برای حظِّ نفس و لذّت خودمان، فراهم آوریم. این همان 
بهره‌بریهای  این  از  مقداری  البتهّ  است.  آمده  روایات  در  که  است  دنیایی 
دنیایی، مجاز و شاید ممدوح است؛ امّا زیاده‌روی در آنها، همان دنیای بد 
و خبیثی است که ما را از آن بازداشته‌اند. پس، زهد در دنیا، زینت علیّ‌بن 

ابی‌طالب)علیه‌السّلام( است.
عل  »و �ج پیغمبر به علی)علیه‌السّلام( فرمود:  ادامه‌ی حدیث چنین است که 
«؛ خداوند این دنیا را به‌گونه‌ای قرار داده است که از تو 

ً
ا �ئ �ی ک ش� ال م�ن �ن ا لا�ت �ی �ن الدّ

هیچ چیز نخواهد برد.

1. مناقب ابن‌المغازلی ، ص 110، رقم 135.
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فص دعاهای مستجاب پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( درباره‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
از  هم  او  که  است  حنفی«  خوارزمی  »موفقّ  روایت  دیگر،  روایت 
نویسندگان سنیّ است و کتابی در مناقب دارد. این روایتها، دل دوستداران 
آن بزرگوار را روشن میکند و باید آماده شویم برای اینکه عملًاـ نه فقط 
اسماـً دنباله‌رو آن شخصیتّ عظیم باشیم. »موفقّ«، این روایت را نقل میکند 
مس  خ� ک  �ی

�ف ی  ر�ب ل�ت 
أ

س� ی 
ا�نّ علی!  ا  »�ی فرمود:  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  به  پیغمبر  که 

اعطا�نی«؛ من از خدای متعال پنج امتیاز در ارتباط با تو خواستم و  صالٍ �ف �خ

ّی ا�ن 
ل�ت ر�ب

أ
س� خدا هر پنج امتیاز را به من داده و قبول کرده است: »امّا اوّلها �ف

�ت معی«؛ اوّل این است که از خدا  سی و ا�ن
أ

را�ب ع�ن ر� �ض ال�تّ �ف ی الار�ض و ا�ن �قّ ع�نّ ش� �ن �ت

خواستم وقتی در قیامت محشور میشوم و از خاک برمیخیزم، تو در کنار من 
د  ی ع�ن �ن �ف ّی ا�ن �یو�ق

ل�ت ر�ب
أ

س� ة� �ف �ی ا�ن باشی. خدا این را قبول کرد و به من داد. »اما ال�ثّ
�ت معی«؛ از خدا خواستم هنگامی که اعمال خلایق را در میزان  از��ن و ا�ن  ة� الم�ی

ک�فّ

الهی میسنجندـ این میزان اسمش در قرآن آمده‌ـ و من آنجا ایستاده‌ام، تو هم 
در کنار من باشی. خدا این خواسته را هم پذیرفت و به من عطا کرد. »و امّا 
و�ن  ز�ئ ا� لحو�ن ال�ف ه الم�ف ر عل�ی علک حامل لوا�یئ و هو لواء الله الاک�ب �ج ل�ت الله ا�ن �ی

أ
س� ة� �ف ال�ث ال�ث

«؛ از خدا خواستم لوایی را که بزرگترین لوای الهی در قیامت است‌ـ  ة� �نّ ال�ج �ب

آن عَلَمی که از همه‌ی عَلَمهای خدا در قیامت برافراشته‌تر است و روی آن 
« به دست تو بسپارد. این را هم خداوند قبول  ة� �نّ ال�ج و�ن �ب ز�ئ ا� لحو�ن ال�ف نوشته: »الم�ف

فرمود.1

کان  کما  الآخرة  فی  لوائی  لصاحب  ابی‌طالب  علیّ‌بن  »إنّ  فرمود:  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(  رسول   .1
صاحب لوائی فی الدنیا، و إنهّ أوّل من یدخل الجنةّ لأنهّ یقدمنی و بیده لوائی تحته آدم و من دونه 
من الأنبیاء«؛ »علیّ‌بن ابی‌طالب پرچم مرا در آخرت به دست خواهد گرفت، همانگونه که در دنیا 
پرچم من در دست او بود، و او اوّلین کسی خواهد بود که وارد بهشت خواهد شد، زیرا پیشاپیش 
من و در حالی که پرچم مرا در دست دارد حرکت خواهد کرد و تمامی انبیاء در سایه‌ی آن پرچم 

قرار خواهند گرفت.« أمالی صدوق، مجلس 47، حدیث 9، ص 280.
از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نقل شده است که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( به من فرمود: تو اوّلین  	
کسی هستی که وارد بهشت خواهی شد! عرض کردم: یا رسول الله، آیا من قبل از شما وارد بهشت 
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از این قسمت کلام نبوی معلوم میشود که در قیامت عَلَمهایی است و 
ل�ت 

أ
س� هر گروه از خلایق، زیر یکی از این عَلَمها جمع میشوند. »و امّا الرّا�بعة� �ف

ی«؛ از خدا خواستم که ساقی حوض کوثر تو باشی  ی م�ن حو�ض ی امّ�ت س�ق
ت
ّی ا�ن �

ر�ب

ی الی  د امّ�ت ا�ئ علک �ق �ج ّی ا�ن �ی
ل�ت ر�ب

أ
س� امسة� �ف و خدا این را هم قبول کرد. »و امّا الخ�

«؛ از خدا خواستم که در قیامت، پیشرو امّت من به بهشت، تو باشی؛  ة� �نّ ال�ج

یعنی تو جلو باشی و امّت من پشت سر تو به سوی بهشت روانه شوند. این 
را هم خدا قبول کرد.

لک«1 
ذ�

 �ب یَّ 
َ
عَل م�نّ  ی 

ذ�ّ
ال الحمدلله  »�ف فرمود:  هم  سر  آخر  روایت،  این  طبق 

پیغمبر از اینکه خدا چنین مقامات معنوی را به علیّ‌بن ‌ابی‌طالب)علیه‌السّلام( 
داده است، از خالق هستی سپاسگزاری میکند. واقعاً هیچ مقامی به بلندی 

این مقام نیست.

نگاه به سیمای علی)علیه‌السّلام( عبادت است
روایت دیگرـ که این روایت از اسناد متواتره است؛ یعنی همه از طرق 
مختلف آن را روایت کرده‌اند و من از »بحارالانوار« نقل میکنم‌ـ از ابوهریره، 
�ن  ه علیّ‌�ب ر الی و�ج ظ� و او از معاذبن جبل و او از پیغمبر نقل میکند که فرمود: »ال�نّ
«؛ نگاه کردن به چهره‌ی علیّ‌بن ابی‌طالب، عبادت است.2 چرا؟ 

اد�ةٌ ‌یطال�بٍ ع�ب ا‌�ب

خواهم شد؟!  فرمود: آری، تو در آن روز پرچم مرا برافراشته میکنی، همانگونه که در دنیا نیز 
پرچم من به دست تو به اهتزاز درمی‌آمد، و بدیهی است کسی که پرچم را در دست دارد جلوتر 
حرکت میکند. سپس فرمود: »یا علی گویا میبینم که تو وارد بهشت میشوی در حالی که پرچم 
مرا که پرچم حمد است در بالای دست داری و جمیع پیامبران الهی در زیر آن پرچم گرد آمده 

و پشت سر تو وارد بهشت میشوند!« علل الشرائع، ج 1، ص 173.
1. بحارالانوار، ج 40، ص 70؛ مناقب خوارزمی، ص293، حدیث 280؛ عیون أخبارالرّضا)علیه‌السّلام(، 
ج 1، ص 278 و ج 2، ص 30؛ صحیفةالرضا)علیه‌السّلام(، ص 48 و خصال صدوق، ج 1، ص 

.314
2. مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 202. این مطلب با بیانات متعدّد و متنوّعی در روایات اسلامی 
منعکس شده است به گونه‌ای که از مجموع روایات قطعی بودن صدور چنین کلامی از پیامبر اکرم 
)صلی‌الله‌علیه‌وآله( میباشد. یکی از این روایات کلامی است که از جابر نقل شده است که میگوید: 
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فص چون علی)علیه‌السّلام( یک عنصر معنوی و یک بنده‌ی خالص خدا است. چون 
ه« به  �ت �ی رکم الله رؤ�

ّ
ک ذ� نگاه به او، انسان را به خدا نزدیک میکند و جزو »م�ن �ی

حساب می‌آید.1 وجهش معلوم است: چون او معنوی است، لذا نگاه کردن 
به او، که از مظاهر عبودیتّ در مقابل پروردگار است، نوعی عبودیتّ است. 
مه‌ی عالی‌مقام، مجلسی)رضوان‌الله تعالی‌علیه( از ابن‌اثیر جزری نقل  بعد، مرحوم عّال
میکند که وی در »النهّایة« این حدیث را آورده و بیان کرده است که چرا 
نگاه کردن به علیّ‌بن ‌ابی‌طالب)علیه‌السّلام( عبادت است. ابن اثیر، چنین گفته 
ی«؛ وقتی علیّ‌بن  �ت ا ال�ف

ذ�
ر�ف ه ا الله ما ا�ش

ّ
اس لا اله ال ال ال�نّ رز� �ق اذ �ب

 کا�ن ا�
ً

ا است که: »ا�نّ عل�یّ
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( در مقابل مردم ظاهر میشد، مردم با دیدن او میگفتند: لا اله 
ی«؛ چقدر  �ت ا ال�ف

ذ�
ا الله ما اکرم ه

ّ
ا الله! چقدر شریف است این جوان! »لا اله ال

ّ
ال

در محضر رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( بودیم که علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( وارد شد، حضرت 
ابی‌طالب  علیّ‌بن  بروید،  وی  عیادت  به  است،  بیمار  عمران‌بن حصین  فرمودند:  وی  به  خطاب 
داشتند،  آنجا حضور  در  نیز  ابوهریره  و  جبل  معاذبن  که  حالی  در  شد  عمران حاضر  بالین  بر 
عمران در چهره‌ی علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( خیره شده بود و به جای دیگری توجّه نداشت، 
از رسول  داد:  پاسخ  او  به سیمای علی خیره شده‌ای چیست؟  اینکه  دلیل  پرسید:  از وی  معاذ 
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( شنیدم که میفرمود: نگاه به سیمای علیّ‌بن ابی‌طالب عبادت است. معاذ گفت: 
من نیز این کلام را از لبان مبارک پیامبر)صلی‌الله علیه‌و‌آله( شنیده‌ام. ابوهریره نیز که در آن مجلس 
حضور داشت گفت: من نیز این سخن را از رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( شنیده‌ام. بشارة‌المصطفی، 

ص 191؛ کشف‌الیقین، ص 449؛ العمدة، ص 366؛ بحارالانوار، ج 40، ص 78.
1. عبارت »من یذکّرکم الله رؤیته« از جمله وصایای حضرت عیسی)علیه‌السّلام( به حواریون میباشد. 
امام صادق)علیه‌السّلام( به نقل از رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( میفرماید: »قالت الحوّاریوّن لعیسی: 
یا روح الله من نجالس؟ قال: من یذکرکم الله رؤیته و یزید فی علمکم منطقه و یرغّبکم فی الآخرة 
باشیم؟  همنشین  کسانی  چه  با  کردند:  سؤال  عیسی)علیه‌السّلام(  حضرت  از  عمله«؛ ‌»حواریون 
فرمود: با کسانی که ملاقات آنان خدا را به یاد شما آورد، گفتارشان موجب افزایش دانش شما 

گردد، و رفتارشان رغبت شما را به آخرت بیشتر نماید«. کافی، ج 1، ص 39. 
 ّالمن یذکّرکم الله رؤیته و  از وصایای امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که میفرماید: »لا تجالسوا إ 	
یزید فی عملکم منطقه و یرغّبکم فی الآخرة عمله«؛ »همنشینی نکنید مگر با کسانی که مشاهده‌ی 
آنان شما را متذکّر یاد خدا نماید، سخنانشان علم شما را بیشتر کند، و اعمالشان موجب رغبت 

بیشتر شما به آخرت گردد«. شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید، ج 20، ص 325.
نظیر این سفارش از امام صادق)علیه‌السّلام( نیز نقل شده است: ارشاد القلوب، ج 1، ص 77. 	
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ی«؛ چقدر دانشمند  �ت ا ال�ف ا الله ما اعلم هذ�
ّ

کریم و بزرگوار است این جوان! »لا اله ال
ی«؛ چقدر شجاع است این جوان!  �ت ا ال�ف عج هذ� � ا الله‌ ما ش�ا

ّ
است این جوان! »لا اله ال

ابی‌طالب)علیه‌السّلام(  علیّ‌بن  به  مردم  وقتی  میگوید  اثیر  ابن  اینکه،  خلاصه 
مینگریستند، از بس صفات او برجسته بود، مکرّر در مکرّر تهلیل میگفتند 
و ذکر خدا میکردند. از این جهت، نگاه کردن به او عبادت است. مجلسی 
این بیان را قبول ندارد و میگوید: ابن اثیر خواست یک فضیلت را از علیّ‌بن 
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( سلب کند؛ که خود نگاه‌کردن به او، بخاطر خود علیّ‌بن 
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( عبادت باشد. این را خواست سلب کند. امّا چند فضیلت 
دیگر را، من حیث لایشعر، برای علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( اثبات کرد!1 )15(

علی)علیه‌السّلام( جامع فضایل انبیاء
در روایتی که از طرق غیر شیعه نقل شده است دیدم که پیغمبر اکرم به جمعی 
م �یف حلمه، و  راه�ی ا�ب دم �یف علمه و الی 

آ
� ر الی  ظ� �ن �ی از اصحابشان فرمودند: »م�ن اردا ا�ن 

«2؛ یعنی  ‌یطال�ب �ن ا�ب ه علیّ‌�ب ر الی و�ج ظ� �ن ل�ی ه، �ف اد�ت سی �یف ع�ب ه، و الی ع�ی �ت �ب الی موسی �یف ه�ی

ها«3 همه‌ی نشانه‌ها و نامها و معارف 
ّ

دم الاسماء کل
آ

م �
ّ
»علم آدم« که قرآن میگوید: »عل

آفرینش را، خدای متعال به حضرت آدم تعلیم داد یا »حلم ابراهیم« که قرآن 
«4 یا »هیبت موسی« که قدرت و عظمت  �ب �ی مٌ اوّهٌا م�ن م لحل�ی راه�ی تعریف میکند: »ا�نّ ا�ب
فرعونی در مقابل آن هیچ و پوچ بود، یا »عبادت عیسی« که مظهر زهد و اخلاص 
و تعبدّ در مقابل پروردگار بود... و در بعضی از روایات دیگر، که باز از طرق 

1. بحارالانوار، ج 38، ص 195.
2. ارشادالقلوب، ج 2، ص 217؛ تاریخ دمشق، ج 7، ص 12؛ مناقب خوارزمی، ص 83؛ مطالب 
السؤول، ص 129؛ الفصول المهمّة، ج 1، ص 571؛ کنزالعمّال، ج 11، ص 634؛ أمالی طوسی، 
شواهد  168؛  9، ص  ج  ابی‌الحدید،  ابن  نهج‌البلاغه  شرح  417؛  86، ص  حدیث   ،14 مجلس 
114؛  ص   ،1 ج  الغمّة،  کشف  212؛  ص   ،1 ج  المستقیم،  الصّراط  100؛  ص   ،1 ج  التنزیل، 

کشف‌الیقین، ص 53.
3. سوره‌ی بقره، آیه‌ی31 »و علم اسماء )علم اسرار آفرینش( را همگی به آدم آموخت«.

4. سوره‌ی هود، آیه‌ی 75 »براستی که ابراهیم، بردبار و دلسوز و بازگشت‌کننده )به سوی خدا( بود«.
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فص غیرشیعه است، چیزهایی هم اضافه شده است به اینکه »زهد یحیی‌بن زکریاّ« و از 
این قبیل نشانه‌های انبیاء، همه در این انسان بزرگ و والایی که ما خود را دنباله‌رو 

و شیعه‌ی او میدانیم، جمع شده است.)16(





هارم صل �چ �ف
د�ش �ن ر�ز )علیه‌السّلام(در کلام �ف �ن �ی م�ن رالم�ؤ  ام�ی

ی)علیه‌السّلام( �ب �ت امام م�ج
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تلاش بی‌وقفه
سخن  که  کرده‌ام  انتخاب  را  سخنى  مؤمنان  امير  از  تعريف  براى  من 
عارفترين و آشناترين مردم به شخصيت علىّ‌بن‌ ابي‌طالب است و آن سخن 
امام حسن مجتبى است. در روزى که اميرمؤمنان به شهادت رسيد و مردم با 
امام حسن)عليه‌السّلام( برای خلافت بيعت کردند. امام مجتبى در حضور مردم 
بر منبر برآمد و چند جمله در باب اميرالمؤمنين به اختصار سخن گفت؛ من 
اين جملات را که بسيار کوتاه و مختصر است میخوانم و دو سه نکتهى‌ 
روشن و بسيار مهمّ اين سخن را به عرض شما برادران و خواهران میرسانم. 
لٌ ما  لة� ر�ج �ي

ّ
ه الل

ذ
�ض �ي�ف ه� �ب

د �ق ه �ق �نّ اس �إ ها ال�نّ ّ
�ي

أ
امام حسن به مردم اين چنين فرمود: »�

« يعنى اى مردم خدا در این شب کسى را به  رو�ن �خ
آ
وّلو�ن ولا �يدرکه ال�

أ
ه ال� �ق س�ب

جوار خود پذيرفت که نه گذشتگان و نه مردم آينده از حيث عمل و تلاش 
ة�ي  ه کا�ن لصاح�ب را� �نّ و کار براى خدا به پايهى‌ او نرسيده‌اند و نخواهند رسيد. »�إ
ح للّها له.«  �ت �ف ى �ي

ي� ح�تّ �ن �ث �ن ل، لا �ي �ي کا�ئ ل وع�ن �يساره م�ي �ي ر�ئ �ب ه �ج �ن م�ي رسول للّها)صلى‌الله‌عليه‌وآله( ع�ن �ي

يعنى پيامبر پرچم جهاد را به على م‌ىسپرد و على به صحنهى‌ جنگ میرفت؛ 
جبرئيل امين در جانب راست او و ميکائيل در سمت چپ او بودند و او 
میجنگيد و از ميدان برنمیگشت، مگر آن وقتى که فتح کرده بود و دشمن 
 
ٍ
ة�ئ درهم عم� ا س�ب

ّ
ل اء �إ ض�ي � راء ولا �ب ر�ض ص�ف

أ
هل ال�

أ
رک على � را سرکوب نموده بود.1 »ما �ت

1. به فصل هفدهم؛ »تلاشگری و جهاد امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(« مراجعه شود.
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هله«1 مردى که در هنگام ترک اين دنيا، 
أ
 ل�

ً
ادما ها �خ اع �ب �ت �ب �ن �ي

أ
ردا �

أ
اه � ل�ت م�ن عطا�ي ض�ف �

در حالى که خليفه بود  ـ يعنى حاکم مطلق کشورهاى اسلامى بود  ـ از مال 
دنيا فقط هفتصد درهم از اين همه زر و سيمى که در آفاق کشورهاى اسلامى 
بود و او میتوانست در آنها تصرّف بکند باقى گذاشت، آن را هم جمع نکرده 
بود تا براى او بماند، میخواست براى خانوادهى‌ خود خادمى یا خدمتکارى 
فراهم کند، پولش را نداشت، بايد تدريجاً جمع میکرد و هفتصد درهم جمع 
کرده بود.2 اين، تعريف امام حسن از اميرالمؤمنين است. به نظر من امام 
مجتبى)صلواةالله‌وسلامه‌عليه( در اين سخن مهمترين نمودارهاى زندگى يک انسان 
مؤمن را ترسيم کرده است. انسانى که در صحنهى‌ زندگى مشغول تلاش و 
عمل است ممکن است فضائل زيادى داشته باشد، علمش، تقوايش، نسبش، 
اخلاقش و بسيارى از نفسياّتش ممکن است بسيار والا و ارجمند باشد، اما 
آنچه مردم به چشم خود م‌ىبينند، آنچه مردم م‌ىتوانند از آن تقليد بکنند، 
چيست؟ فلانى بسيار عالم است، من علم او را ستايش میکنم امّا من به آن 
علم دسترسى ندارم؛ فلانى باتقوا است، من توفيق کسب اين همه تقوا را 
نيافته‌ام؛ فلانى داراى نسب ارجمند و والاىي است، من از آن محرومم؛ اينها 
چيزى نيست که من بتوانم از آن، هر گاه و به هر کيفيتّى که بخواهم، تقليد 
کنم امّا عملکردهاىي وجود دارد که براى من قابل تقليد است. امام حسن 
در آن بلَبشوى دوران خلافت خود و در آن جبهه‌گيريهاىي که ميان مسلمين 
وجود داشت و مسلمانها با سستى، با تغافل، با جنگهاى داخلى، با ميدان 
دادن به رذالتها و دنائتها داشتند خودشان و اسلام را از بين میبردند، در يک 
چنين اوضاعى ]میگوید:[ اگر کسى بخواهد علىّ‌بن ابی‌طالب)عليه‌السّلام( را با 
نمودهاى خارجى زندگى او بشناسد و از او الهام بگيرد، سه نکتهى‌ مهم 

1. کافی، ج 1، ص 457، أمالی صدوق، مجلس 52، حدیث 4، ص 319؛ بشارة المصطفی، ص 237؛ 
خصائص الائمّة)علیهم‌السّلام(، ص 80؛ العمدة، ص 139؛ کشف الغمّة، ج 1، ص 547؛ بحارالانوار، 

ج 42، ص 201.
2. به فصل چهاردهم؛ »زهد طاقت‌فرسای امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(« مراجعه شود.
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فص وجود دارد و اين سه نکته در بيان امام حسن به وضوح نمايان است. در 

حقيقت امام مجتبى با اين بيان به مردم خط م‌ىدهد، راه را به مردم نشان 
م‌ىدهد؛ سه خصلت را از علىّ‌بن ابی‌طالب)عليه‌السّلام( ذکر میکند: اوّل عمل و 
تلاش، بیکار نمانيد؛ کوشش کنيد، کار لازم و عمل صالح را در هر زمانى 
بشناسيد و پيدا کنيد و بعد آن را با صميميتّ و اخلاص انجام بدهيد. و دوّم 
تسليم بودن در مقابل فرمان رهبرى، در مقابل فرمان آن کسى که براى انسان 
واجب الاطاعة است. و آن‌گاه ب‌ىاعتنائى به مادّيگرى، به پول، به زخارف 
دنيا و پشت پا زدن به هر گونه عملى که از اين احساس انسان سرچشمه 

میگيرد. اين فرمان اميرالمؤمنين است براى ما. )17(





م �ج �ن صل �پ �ف
)علیه‌السّلام(

�نی ا�ز امام صاد�ق س�خ
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ در معرّ�فی ام�ی
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حتّی یک لقمه‌ی حرام!
من امروز روایتی را انتخاب کردم که بخوانم؛ این روایت در »ارشاد مفید« 
است. البتهّ من متن حدیث را از کتاب »چهل حدیث« امام بزرگوارمان1ـ 
که کتاب بسیار خوبی است‌ـ نقل میکنم؛ لیکن با »ارشاد« هم تطبیق کرده‌ام. 
امام  خدمت  در  ما  که  میگوید  راوی  میکند.  نقل  مفید  شیخ  را  روایت 
ما هو اهله«؛  صادق)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( بودیم، صحبت امیرالمؤمنین شد. »و مدحه �ب
امام صادق زبان به ستایش امیرالمؤمنین گشود و آنچنان که مناسب او بود، 
امیرالمؤمنین را مدح کرد. از جمله چیزهایی که گفت‌ـ که این راوی یادش 
مانده و مثلًا در همان مجلس یا در بیرون آن مجلس نوشته است‌ـ اینها است. 
من نگاه کردم، دیدم هر کدام از این فقره‌هایی که در این حدیث به آن تکیه 
شده است، تقریباً به یک بعُد از زندگی امیرالمؤمنین اشاره میکند؛ به زهد آن 
بزرگوار، عبادت آن بزرگوار و خصوصیاّتی که حالا اینها را میخوانیم. ببینید؛ 
طبق این روایت، امام صادق در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف میزند. 
)علیه‌السّلام( م�ن  ‌یطال�ب �ن ا�ب کل علیّ‌�ب

أ
اوّلین جمله‌ای که فرمود، این بود: »والله ما �

له«؛ امیرالمؤمنین تا آخر عمر، یک لقمه‌ی حرام  �ی ی لس�ب ی م�ض  ح�تّ
ٌ

طّ  �ق
ً

ا حراما �ی �ن الدّ

در دهان نگذاشت؛ یعنی اجتناب از حرام، اجتناب از مال حرام، اجتناب 

1. چهل حدیث،‌ امام خمینی )ره( حدیث 27، ص 372، مرکز نشر فرهنگی رجاء.
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از دستاورد حرام. البتهّ مراد، حرام واقعی است؛ نه آن حرامی که برای آن 
بزرگوار حکمش هم منجّز شده باشد؛ یعنی مشتبه را هم به خود نزدیک 
اینها را بعنوان دستورالعمل و سرمشق در عمل‌ـ و بالاتر از  ببینید؛  نکرد. 
آن در فکرـ برای ما بیان کرده‌اند. امام صادق و امام باقر و امام سجّاد هم 
اعتراف میکنند که ما نمیتوانیم اینطوری زندگی کنیم! حالا نوبت به امثال 
یا شما  من  که  نیست  این  سرِ  بحث  است!  واویلا  دیگر  میرسد،  که  بنده 
بخواهیم اینطور زندگی کنیم؛ نه آن زندگی، زندگی این قلّه است؛ این قلّه 
را نشان میدهد. معنای نشان دادن قلّه این است که همه باید به این سمت 
حرکت کنند. البتهّ چه کسی هست که به آن بالا برسد؟! در همین حدیث هم 

میخوانیم که امام سجّاد فرمود: من قادر نیستم اینطور زندگی کنم.
هر  یعنی  ه«؛  �ن �یف د�ی ه  عل�ی هما  دّ ش�

أ
� �ب ذ�خ  ا� ا 

ّ
ال ی   هما لله ر�ض

ٌ
طّ �ق امرا�ن  له  »و ما عر�ض 

وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمؤمنین قرار میگرفت که هر دو 
نه. هر دو  باشد؛  اینکه یکی حرام، یکی حلال  نه  مورد رضای خدا بودـ 
او  بدن  برای  را که  آ‌ن یکی  باشدـ علی  مثلًا هر دو عبادت  باشد؛  حلال 
سخت‌تر بود، آن را انتخاب میکرد؛ اگر دو غذای حلال بود، آن پست‌تر را 
انتخاب میکرد؛ اگر دو لباس جایز بود، آن پست‌تر را انتخاب میکرد؛ اگر دو 
کار جایز بود، آن سخت‌تر را برمیگزید.1 ببینید؛ این صحبت یک گوینده‌ی 
معمولی نیست که حرف بزند. طبق این حدیث، این امام صادق است که 
میگوید؛ یعنی دقیق است. ببینید این سختگیری بر خود در زندگی دنیا و در 

تمتعّات دنیوی، چقدر مهم است!
وقت  هر  ه«؛  �ب ة�ق  � �ث مه  دّ �ق �ف ا دعاه 

ّ
ال  

ٌ
طّ �ق لة�  از� �ن �برسول الله)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله(  ل�ت  ز� �ن »و ما 

میکرد و جلو  را صدا  او  پیامبر  می‌آمد،  پیش  پیامبر  برای  مهمّی  مسئله‌ی 
می‌انداخت؛ بخاطر اینکه به او اعتماد داشت و میدانست که اوّلاً خود عمل 
میکند؛‌ ثانیاً از کار سخت سرپیچی ندارد؛ ثالثاً آماده‌ی مجاهدت در راه خدا 

1. به فصل  شانزدهم؛ »امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( و انتخاب سخت‌ترینها« مراجعه شود.
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است. مثلًا در »لیلة‌المبیت«‌ـ آن شبی که پیامبر مخفیانه از مکّه به مدینه آمد1ـ 
یک نفر باید آنجا در آن رختخواب میخوابید. پیامبر علی را جلو انداخت. در 
جنگها، امیرالمؤمنین را جلو میفرستاد. در کارهای مهم‌ـ هر مسئله‌ی اساسی 
 �به«؛ چون اطمینان 

ة�ق � و مهمّی که پیش می‌آمدـ علی را جلو می‌انداخت: »�ث
داشت و میدانست که او برنمیگردد؛ نمیلرزد و خوب عمل خواهد کرد. 
ببینید؛ صحبت این نیست که امثال بنده‌ـ آدمهای حقیر و ضعیف‌ـ ادّعا کنیم 
که میخواهیم اینطوری عمل کنیم؛ نه. صحبت این است که ما باید در این 
جهت حرکت کنیم. انسانِ مسلمانِ پیرو علی، خطّش باید این خط باشد و 
هر چه بتواند، جلو برود. بعد فرمود: »و ما اطا�ق حادٌ عمل رسولا‌لله‌)صلّی‌الله ‌علیه‌و‌آله( 
ره«؛ هیچ‌کس از این امّت طاقت این را نداشت که مثل پیامبر عمل  �ی

ه الامّة� غ�
ذ

م�ن ه�

کند، مگر او. او بود که مثل پیامبر در همه جا میرفت. هیچ‌کس دیگر نمیتوانست به 
لٍ کا�ن  عمل عمل ر�ج دنبال پیامبر و پا جای پای آن حضرت حرکت کند. »و ا�ن کا�ن ل�ی
ار«؛ با همه‌ی این کارهای بزرگ و خداپسند و مؤمنانه، رفتار او،  ة� وال�ن �نّ �ن ال�ج �ی هه �ب و�ج

رفتار یک انسان بین خوف و رجا بود؛ از خدا ترسناک بود، کانهّ او را بین بهشت 
و جهنمّ قرار داده‌اند؛ در یک طرف بهشت را میبیند، در یک طرف جهنمّ را میبیند، 
ه«. خلاصه‌ی این جمله این است که به این همه 

ذ
ا�ب ه� ا�ف ع�ق خ� ه و �ی

ذ
او�ب ه� و �ث ر�ج »�ی

مجاهدت، به این همه انفاق، به این همه عبادت مغرور نمیشد.
�ق م�ن ماله ال�ف مملوک«؛ به‌تدریج، هزار غلام و کنیز را که از مال  د اع�ت »و ل�ق

ار«؛ برای  ا�ة م�ن ال�ن ج� ه الله و ال�نّ شخصی خود خریده بود، آزاد کرد؛ »�یف طل�ب و�ج
اینکه رضای خدا را جلب نماید و از آتش جهنمّ خود را دور کند. »ممّا کدّ 
ه«؛ این پولهایی که میداد، پولهایی نبود که مفت گیرش  �ن �ی �ب ه �ج ح م�ن ه و رش� د�ی �ی �ب

ه«؛ با کدّ یمین  د�ی �ی آمده باشد. امام صادق طبق این روایت میگوید: »ممّا کدّ �ب
و عرق جبین و با کار سخت، پول به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، 
چه در زمان فترت بیست و پنج سال، چه در زمان خلافت‌ـ که از بعضی 

1. توضیحی پیرامون لیلة‌المبیت: پیوست »5«
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از ‌آثار فهمیده میشود که امیرالمؤمنین در زمان خلافت هم کار میکردـ آن 
حضرت کار میکرد؛ مزرعه ‌آباد مینمود، قنات میکَند و پول درمی‌آورد و 
این پولها را در راه خدا انفاق میکرد. از جمله مرتبّ برده میخرید و آزاد 
�ت و  �یّ الز� �ب و�ت اهله  �ق ل�ی »ا�ن کا�ن  آزاد کرد.  اینطور خرید و  را  برده  میکرد؛ هزار 
«؛ غذای معمولی خانه‌ی امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه،  و�ة لّ و الع�ج الخ�

خرمای متوسّط و یا پایین؛ که حالا مثلًا در عرف جامعه‌ی ما نان و ماست، 
س«؛ لباس معمولیش کرباس بود.  �ی ا الکرا�ب

ّ
اسه ال یا نان و پنیر است. »و ما کا�ن ل�ب

صّه«؛ اگر آستینش مقداری بلند بود،  �ق لم �ف الج� مّه دعا �ب
ُ

ده م�ن ک یء ع�ن �ی ل ش� ض�ف اذ � »ا�

قیچی میخواست و آستین بلند را میبرید؛ یعنی حتیّ به زیادی آستین برای 
را در جایی  پارچه  این  این زیادی است؛  نمیشد. میگفت  خودش راضی 
بود و مردم  پارچه هم خیلی کم  بزنند! آن روز  به کاری  مصرف کنند و 
مشکلاتی در زمینه‌ی پوشش داشتند؛ این بود که یک تکه پارچه‌ی کرباس 

هم میتوانست به دردی بخورد.
�ن  علیّ‌�ب م�ن  هه  �ق �ف و  اسه  ل�ب �یف  ه  �ب  

ً
ها �ب ش� ر�ب  ا�ق حادٌ  ه  �ت �ی �ب اهل‌  لا  و  ولده  م�ن  هه  �ب ش�ا ما  »و 

)علیه‌السّلام(«. امام صادق میگوید: در تمام اهل‌ بیتمان‌ـ اهل‌ بیت و اولاد  �ن ا‌لحس�ی

اندازه‌ی  به  هیچ‌کس  عبادت،  و  زهد  این  و  رفتارها  این  لحاظ  از  پیامبرـ 
شبیه‌تر  همه  از  سجّاد،  امام  نبود؛  شبیه‌تر  امیرالمؤمنین  به  الحسین  علیّ‌بن 
جمله  از  میکند؛  ذکر  سجّاد  امام  عبادت  باب  در  فصلی  صادق  امام  بود. 
ابی جعفر  ه«؛ پدرم حضرت  السلام( عل�ی ه)علیهما  �ن ر ا�ب ع�ف ل ا�بو�ج د د�خ »و ل�ق میفرماید: 
د  اذ هو �ق ا� »�ف اتاق آن بزرگوار شد.  باقر یک روز پیش پدرش رفت و وارد 
ه حادٌ«؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده  لغ� �ب اد�ة ما لم �ی ل�غ م�ن الع�ب �ب

بیخوابی  از  رنگش  میدهد:  است. شرح  نرسیده  این حال  به  هیچ‌کس  که 
زرد شده، چشمهایش از گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و... امام باقر 
�ن  ح�ی املک  لم  »�ف سوخت:  دلش  و  کرد  مشاهده  بزرگوارش  پدر  در  را  اینها 
این  به  او را  اتاق پدرم شدم و  کاء«؛ میگوید وقتی وارد  لک الحال ال�ب �ت �ب ه  �ت �ی

أ
ر�
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�ت  ک�ی �ب
»�ف کردن:  گریه  زارزار  کردم  بنا  کنم؛  نتوانستم خودداری  دیدم،  حال 

 له«. امام سجّاد در حال فکر بودـ تفکّر هم عبادتی است‌ـ به فراست 
رحمة�ً

میکند؛ خواست یک درس عملی  باقر چرا گریه  امام  دانست که پسرش 
ها  �ی

�ف ی  ال�تّ لک الصح�ف  �ت ی �بع�ض  یّ اعط�ن �ن �ب ا  �ی ال  »�ق کرد:  بلند  را  بدهد؛ سرش  او  به 
)علیه‌السّلام(«؛ در میان کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که  ‌یطال�ب �ن ا�ب اد�ة علیّ‌�ب ع�ب

از دوران امام علیّ‌بن  عبادت علیّ‌بن ابی‌طالب را شرح داده، بیاور. ظاهراً 
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( نوشته‌ها و کتابهایی در باب قضاوتهای آن حضرت، در 
باب زندگی آن حضرت، در باب احادیث آن حضرت، در اختیار ائمّه بود. 
از مجموع روایات دیگر، آدم اینطور میفهمد که در موارد گوناگونی از آن 
استفاده میکردند. اینجا هم حضرت به پسرش امام باقر فرمود آن نوشته‌ای را 
که مربوط به عبادت علیّ‌بن ابی‌طالب است، بردار بیاور. امام باقر میفرماید: 
را«؛  �ج �ض ده �ت رکها م�ن �ی مّ   �ت  �ث

ً
را  �یس�ی

ً
ا �ئ �ی ها ش� �ی

 �ف
أ

ر� �ق ه«؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم. »�ف �ت اعط�ی »�ف

مقداری به این نوشته نگاه کردـ امام سجّاد، هم به امام باقر درس میدهد، هم 
به امام صادق درس میدهد، هم به من و شما درس میدهدـ با حال ملامت 
)علیه‌السّلام(«؛  ‌یطال�ب �ن ا�ب اد�ة علیّ‌�ب وی علی ع�ب ال م�ن �ی�ق آن را بر زمین گذاشت؛ »و �ق
فرمود چه کسی میتواند مثل علیّ‌بن ابی‌طالب عبادت کند؟ امام سجّادی که 
آنقدر عبادت میکند که امام باقر دلش به حال او میسوزدـ نه مثل من و شما؛ 
ما که کمتر از اینها هم به چشممان بزرگ می‌آیدـ امام باقری که خودش هم 
امام است و دارای آن مقامات عالی است، از عبادت علیّ‌بن الحسین دلتنگ 
میشود و دلش میسوزد و نمیتواند خودش را نگه دارد و بی‌اختیار زارزار 
وی  گریه میکند، آن وقت علیّ‌بن‌ الحسین با اینطور عبادات میگوید: »م�ن �ی�ق
«؛1 چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین  ‌یطال�ب �ن ا�ب اد�ة علیّ‌�ب علی ع�ب

خودش و علی فاصله‌ای طولانی میبیند.
مسیحی  اوست،  عاشق  دنیا  هستیم،  او  عاشق  شما  و  من  که  علی‌ای 

1. ارشاد مفید، ج 2، ص 141؛ کشف‌الغمّة، ج 2، ص 85؛ بحارالانوار، ج 41، ص 110؛ وسائل‌الشیعة، 
ج 1، ص 91.
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خیلی  عملًا  هم  دینی  مبانی  به  که  آدمی  مینویسد،  کتاب  برایش  عاشقانه 
پایبند نیست، درباره‌ی او زبان به ستایش باز میکند، این علی را شما چرا 
از دور نگاه میکنید؛ نزدیک بروید. هرکس این قلّه‌ی دماوند را از دور نگاه 
کند، میگوید به‌به، عجب چیزی است! قدری از این پیچ و خمها بالا برو، 
ببینم چه کاره‌ای! باید نزدیک شد؛ باید راه افتاد؛ باید حرکت کرد. امروز 
بشریتّ به همین خصلتهایی که امیرالمؤمنین پرچمدارش بود، احتیاج دارد. 
این خصلتها، با پیشرفت علم، با پیشرفت فناّوری، با پدید آمدن روش جدید 
زندگی در دنیا کهنه نمیشود. عدالت کهنه نمیشود؛ انصاف و حق‌طلبی کهنه 
نمیشود؛ دشمنی با زورگو کهنه نمیشود؛ پیوند دل با خدا کهنه نمیشود. اینها 
رنگ ثابت وجود انسان در همه‌ی تاریخ است. امیرالمؤمنین این پرچمها را 
در دست داشت. امروز بشر تشنه‌ی این حرفها و تشنه‌‌ی این حقایق است...
مبادا اگر من و شما در جایی حرفی برای حق زدیم، این به نظرمان زیاد 
و بزرگ بیاید؛ نه. علی این است. مبادا اگر ساعتی از شبی، روزی، نیمه‌شبی، 

توانستیم عبادتی کنیم، به چشممان بزرگ بیاید و ما را عُجب بگیرد. )18(



م �ش صل �ش �ف
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ �ت ام�ی ص�یّ �خ �ت �ش امع�یّ �ج
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اسلام مجسّم
اميرالمؤمنين در حقيقت داراى همهى‌ ابعاد اسلام بود؛ يعنى شخصيتّ او 
يک اسلام مجسّم بود. اگر ما اسلام را ترکيبى بدانيم از ايمان و علم و عمل، 
اين هر سه عنصر در شخصيت على)عليه‌السّلام( جمع بود. ايمان اين بزرگوار 
اوّلين  در شمار با فضيلت‌ترين ايمانها است. ايمان در غربت، در تنهاىي، 
ايمان1، ايمان در هنگامى که همه تکذيب میکردند. در علم  ـ علم قرآن و 
علم زندگى و علم شناختن جامعه و علم انسان  ـ چهرهى‌ با عظمت علىّ‌بن 
ابی‌طالب همچنان مانند يک اسطوره در تاريخ پيشرفت فکرى و فرهنگ بشر 
میدرخشد. هنوز کلمات علىّ‌بن ابی‌طالب، نامه‌هايش، خطبه‌هايش، فرمانها 
افسر  را  او  و توصيه‌هايش، درس زندگى است.2 از جهت عمل عبادتش 

1. سعیدبن مسیبّ میگوید: از امام سجّاد)علیه‌السّلام( پرسیدم: روزی که علیّ‌بن ابی‌طالب مسلمان 
رسول  بعثت  هنگام  او  بود؟!  کافر  لحظه‌ای  او  »مگر  فرمود:  حضرت  داشت؟  سال  چند  شد 
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( ده سال داشت و در همان زمان نیز کافر نبود بلکه به خدا و رسولش ایمان 
داشت، او قبل از همه‌ی مردم به خدا و رسول خدا ایمان آورده بود و سه سال  قبل از دیگران 

نماز میخواند«. روضه کافی، ج 8، ص 339.
بعنوان دروازه‌ی  ابی‌طالب  تاریخی رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در معرّفی علی‌بن  بلند و  2. کلام 
و  العلم  مدینة  »انا  حدیث  است،  حضرت  آن  بیکران  علم  بر  گواه  بهترین  محمّدی  علم  شهر 
رسول  از  سنتّ  اهل  و  شیعه  علمای  توسّط  که  میباشد  قطعی  و  متواتر  احادیث  از  بابها«  علیٌّ 
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نقل شده است و سند آن از چنان قوّتی برخوردار است که هیچ تردیدی 
در صدور این کلام از رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( پدید نمی‌آید. گرچه ممکن است در احادیث 
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عابدان و زاهدان و قبلهى‌ متعبدّان قرار میدهد. جهادش درس آموزنده‌اى 
معنى  نشان‌دهندهى‌  اخلاصش  است.  خدا  راه  در  فداکاران  همهى‌  براى 
مستضعفان  به  رسيدگ‌ىاش  است.  شايستهى‌ خدا  بندگان  اخلاص  واقعى 
و مستمندان، چيزى است که ديگر در تاريخ تکرار نشده است. انسان از 
همهى‌ ابعاد شخصيتّ انسانى که اين بزرگوار را نگاه میکند، اسلام مجسّم 

و کامل را م‌ىبيند. )19(

تمام عناصر شخصیّت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در حدّ اعلا
شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ والسّلام( ترکیبی از عناصری است که هر 
کدام به تنهایی یک انسان عالی‌مقام را اگر بخواهد به اوج آن برسد، به زانو 
درمی‌آورد. زهد امیرالمؤمنین و بی‌اعتنایی و بی‌رغبتی او نسبت به شهوات 
زندگی و زخارف دنیایی، یکی از این عناصر است. علم آن بزرگوار و دانش 
وسیع او که بسیاری از بزرگان مسلمین و همه‌ی شیعه بر آن اتفّاق دارندـ که 
بعد از نبی‌اکرم)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم(‌، کس دیگری غیر از امیرالمؤمنین از آن علم 
برخوردار نبوده است‌ـ یکی از این عناصر است.1 فداکاری آن بزرگوار در 
میدانهای مختلف‌ـ چه میدانهای نظامی، و چه میدانهای اخلاقی و سیاسی‌ـ 
یکی از این عناصر است. عبادت آن بزرگوار، یکی دیگر از این عناصر است. 
عدل  برای  شاخصی  برافراشته‌ی  پرچم  که  امیرالمؤمنین  دادگری  و  عدل 

اتفّاق‌نظر دارند  این محتوا  این مضامین در  امّا همه‌ی  باشد،  مختلف مضامین متعدّدی نقل شده 
که پیامبرِ خدا را شهر علم نامیده است و دروازه‌ی ورود به این شهر را علیّ‌بن ابی‌طالب معرّفی 

کرده است.
نقل  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  مخالفان  از  یکی  با  عباّس  عبدالله‌بن  از  را  گفتگویی  طوسی  شیخ   .1
أ‌صحاب  »علم  میگوید:  چنین  حضرت  علم  توصیف  در  عباّس  ابن  گفتگو  آن  در  که  میکند 
دانش  أبحرٍ«؛  سبعة  فی  الواحدة  کالقطرة  )علیه‌السّلام(  علیٍّ علم  فی  کلّهم  محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
اصحاب پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( در مقابل دانش علی)علیه‌السّلام( همانند قطره‌ای هست در میان 

هفت دریا! أمالی طوسی، مجلس اوّل، حدیث 14، ص 12.
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فص اسلامی است، یکی دیگر از این عناصر است. رأفت آن بزرگوار نسبت به  

ضعیفان‌ـ اعمّ از فقرا، کودکان، غلامان و کنیزان، زنان و از کار افتادگان‌ـ یک 
وادی عظیم و یکی دیگر از ابعاد شخصیتّ امیرالمؤمنین است. پیشقدمی 
آن بزرگوار در همه‌ی کارهای خیر، که انسان در تاریخ زندگی آن حضرت 
آن  فصاحت  و  است. حکمت  عناصر  این  از  دیگر  یکی  میکند،  برخورد 
بزرگوار نیز بخشی از این عناصر است.1 شمارش رئوس این مطالب هم به 

‌آسانی ممکن نیست، و در همه‌ی اینها در حد اعلا است.)20(

صد ویژگی از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
اگر بخواهم یک جمع‌بندی از شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة والسّلام( ارائه 
باید بگویم؟ منظورم آن جوهر ملکوتی و غیرقابل دستیابیِ این  کنم، چه 
انسان الهی نیست که امثال بنده به آن راهی نداریم؛ منظورم همان بخش از 
چهره و هویتّ و شخصیتّ او است که انسانها میتوانند آن را ببینند، به آن 
بیندیشند و از آن سرمشق بگیرند. دیدم کار یک خطبه و یک ساعت نیست. 

1. سیدّرضی در مقدّمه‌ی نهج‌البلاغه چنین میگوید: »امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( سرچشمه‌ی فصاحت 
و منشأ بلاغت و زادگاه آن است، از او اسرار بلاغت آشکار گشت و قوانین و دستورات آن از 
وی گرفته شد. بر شیوه‌ی او هر خطیب توانایی راه یافت و به گفتار او هر خطیب توانایی یاری 
جست، و با این حال او در این میدان پیش رفت و دیگران فروماندند، او تقدّم یافت و دیگران 
عقب ماندند«. سیدّرضی در توضیح سخن خویش می‌افزاید: »زیرا در کلام او نشانه‌هایی از علم 

خدا است و عطر و بویی از سخنان پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( دارد«.
»او  میگوید:  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  فصاحت  توصیف  در  نهج‌البلاغه  شارح  ابی‌الحدید  ابن  	
پیشوای فصیحان و سرور بلیغان است، و لذا درباره‌ی کلام او گفته شده پایینتر از کلام خالق و 
برتر از کلام مخلوقین است! ‌آری مردم از او راه و رسم خطابه و نوشتن را آموخته‌اند«. شرح 

نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج1 ‌، ص 24.
جاحظ که خود یکّه‌تاز میدان فصاحت و بلاغت بود، در سخنی چنین گفته: »هرگز کلامی بعد  	
از کلام خدا و پیامبرش به گوش من نخورده، مگر اینکه با آن مقابله‌به‌مثل کرده‌ام، جز کلمات 
امیرالمؤمنین »کرم الله وجهه« که من توان مبارزه با آن را هرگز در خود نیافتم!« الطراز، ج 1، ص 

.167
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ه«.1 نمیشود  �ت �ی �ت
أ

واحی � حر م�ن ایّ ال�نّ این شخصیتّ، ابعاد بسیار عظیمی دارد؛ »هو ال�ب
آن ابعاد را جمع‌بندی کرد و به مخاطب گفت که امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة ‌والسّلام( 
این است. آری؛ میتوانیم از ابعاد مختلف وارد شویم و به قدر فهم، همّت 
فکر  من  کنیم.  عرض  بزرگوار  این  درباره‌ی  مطالبی  خودمان،  بصیرت  و 
کردم، دیدم شاید بشود صد صفت و خصوصیتّ که تعبیر »صد« در بعضی 
از روایات بزرگان هم آمده است، در امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاة‌ والسلام( پیدا کرد؛ 
آن حضرت  صبرِ  و  حلم  زهد،  تقوا،  علم،  مثل  معنوی،  چه خصوصیاّت 
ایشان، در مقام یک  او است چه خصوصیاّت رفتاری  نفسانیِ  که خصال 
یا  پدر، یک شوهر، یک شهروند، یک سرباز، یک فرمانده، یک حاکم و 
خصوصیاّت او در برخورد با مردم، در مقام یک انسان متواضع، یک عادل، 
یک تدبرّکننده‌ی کارهای مردم و یک قاضی. شاید بتوان صد صفت از این 
را  صفت  صد  این  اگر  که  برشمرد  امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة ‌والسّلام(  برای  نوع 
کسی بتواند با بیانی جامع، گویا و رسا بیان کند، قادر خواهد بود تصویر 
این صفات،  ارائه دهد. منتها به‌قدری دایره‌ی  از آن حضرت  کاملی  نسبتاً 
باز، وسیع و گسترده است که برای هر صفت یا خصوصیتّ، اقلّـاً باید یک 

کتاب نوشت.)21(

الگویی برای همه‌ی نسلهای بشر
وجود امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاة والسلام(، از جهات متعدّد و در شرایط گوناگون‌ 
برای همه‌ی نسلهای بشر‌، یک درس جاودانه و فراموش‌نشدنی است؛ چه 

1. این جمله در اشعار شاعران زیادی به چشم میخورد و در وصف شخصیتّهای مختلفی بیان شده 
است از جمله نجم‌الدّین جعفربن محمّد حلّی ربعی نویسنده‌ی کتاب منهج‌الشیعة فی فضایل وصی 

خاتم‌الشریعة، در وصف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( گفته است:
	     فلجته المعروف و الجود ساحله 		    هو البحر من ایّ النواحی اتیته 

او همانند دریایی است که از هر سو وارد آن گردی عمق سرزمین آن نیکی و ساحل آن جود و  	
سخاوت است. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه‌ی آیت‌الله گلپایگانی، ج 1، ص 253.
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ل 
فص در عمل فردی و شخصی خود، چه در محراب عبادتش، چه در مناجاتش، 

چه در زهدش، چه در محو و غرق شدنش در یاد خدا، و چه در مبارزه‌اش 
با نفس و شیطان و انگیزه‌های نفسانی و مادّی. )22(





م �ت صل ه�ف �ف
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ �ت ام�ی ص�یّ �خ �ن �ش وا�ز �ت
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صفات متضاد!
توازن عجیبی در شخصیتّ آن بزرگوار است. یعنی صفات ظاهراً متضاد 
و ناسازگار در وجود امیرالمؤمنین، آنچنان کنار هم زیبا چیده شده که خود 
یک زیبایی به وجود آورده است! انسان نمیبیند که این صفات در کسی با 
هم جمع شود. از این قبیل صفات متضاد، در امیرالمؤمنین الی‌ماشاءالله است. 
نه یکی نه دو تا، خیلی زیاد است. حال چند مورد از این صفات متضادّی را 
که در کنار هم در امیرالمؤمنین حضور و وجود پیدا کرده است، مطرح کنم:

عطوفت و صلابت!
مثلًا رحم و رقتّ قلب در کنار قاطعیتّ و صلابت، با هم نمیسازد، امّا 
در امیرالمؤمنین عطوفت و ترحّم و رقتّ قلب در حدّ اعلاست که واقعاً 
برای انسانهای معمولی، چنین حالتی کمتر پیش می‌آید. مثلًا کسانی که به 
فقرا کمک کنند و به خانواده‌های مستضعف سر بزنند، زیادند؛ امّا آن کسی 
که اوّلاً این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجام دهد، ثانیاً کارِ 
یک روز و دو روزش نباشد ـ کار همیشه‌ی او باشدـ ثالثاً به کمک کردن 
مادّی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با 
آن بچّه‌های صغیر بنشیند، مأنوس شود، دل آنها را خوش کند و البتهّ کمک 
هم بکند و بلند شود،‌ فقط امیرالمؤمنین است. شما در بین انسانهای رحیم 
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و عطوف، چند نفر مثل اینطور انسان پیدا میکنید؟ امیرالمؤمنین در ترحّم و 
عطوفتش، اینگونه است.

او به خانه‌ی بیوه‌زن صغیردار که میرود؛ تنورش را که آ‌تش میکند، نان 
که برایش میپزد و غذایی را که برایش برده است، با دست مبارک خود در 
دهان کودکانش میگذارد‌، بماند؛ برای اینکه این کودکان گرفته و غمگین‌، 
لبخندی بر لبانشان بنشیند، با آنها بازی میکند، خم میشود آنها را روی دوش 
خود سوار میکند، راه میرود و در کلبه‌ی محقّر آنها سرگرمشان میکند، تا 
گُل خنده بر لبان کودکان یتیم بنشیند!1 این، رحم و عطوفت امیرالمؤمنین 
است، که یکی از بزرگان آن وقت گفت: آنقدر دیدم امیرالمؤمنین با انگشتان 
مبارک خودش، عسل در دهان بچّه‌های یتیم و فقیر گذاشت که »لودد�ت 
«؛ در دلم گفتم، کاش من هم بچّه‌ی یتیمی بودم که علی اینطور 

ً
ما �ی

�ت �ت �ی ی ک�ن
ا�نّ

این، ترحّم و رقتّ و عطوفت  مرا مورد لطف و تفضّل خود قرار میداد! 
امیرالمؤمنین است.

همین امیرالمؤمنین در قضیهّ‌ی نهروان؛ آنجایی که یک عدّه انسانهای 
کج‌اندیش و متعصّب تصمیم دارند اساس حکومت را با بهانه‌های واهی 
فایده‌ای  و  میکند  نصیحت  میگیرد،  قرار  مقابلشان  در  وقتی  براندازند، 
فایده‌ای  میفرستد،  واسطه  نمیبخشد؛  فایده‌ای  میکند،  احتجاج  نمیبخشد؛ 
نمیبخشد؛ کمک مالی میکند و وعده‌ی همراهی میدهد، فایده‌ای نمیبخشد؛ 
در آخر سر که صف‌آرایی میکند، باز هم نصیحت میکند، فایده‌ای نمیبخشد؛ 
بنا را بر قاطعیتّ میگذارد. آنها دوازده‌هزار نفرند. پرچم را به دست یکی از 
یارانش میدهد و میگوید: هر کس تا فردا زیر این پرچم آمد، در امان است؛ 
امّا با بقیهّ خواهم جنگید. از آن دوازده‌هزار، هشت‌هزار نفر زیر پرچم آمدند. 
گفت شما بروید؛ رفتند. این در حالی است که آنها سابقه‌ی جنگ دارند، 
دشمنی و بدگویی کرده‌اند. اینها را دیگر امیرالمؤمنین اهمّیتّ نمیدهد. بنای 

1. به فصل بیست و سوّم؛ »یتیم‌نوازی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( و توجّه به فقیران« مراجعه شود.
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جنگ و ستیز داشتید، کنار گذاشتید؛ پی کارتان بروید. چهارهزار نفرِ دیگر 
بجنگند. گفت:  دارند  بنا  دید  بجنگید.  مصمّمید، شما  اگر  فرمود:  ماندند. 
پس، از چهارهزار نفر شما، ده نفر زنده نخواهد ماند! جنگ را شروع کرد. 
از چهارهزار نفر، نهُ نفر زنده ماندند؛ چون بقیهّ را به خاک هلاکت انداخته 
بود!1 این، همان علی است. چون میبیند که طرفهای مقابلش، انسانهای بد و 
خبیثی هستند و مثل کژدم عمل میکنند، قاطعیتّ به خرج میدهد؛ این، همان 

هم«.2 �ن �ی ار و رحماء �ب
اء علی الک�فّ

ّ
د علی است. »ش�ا

ببینید؛ این دو خصوصیتّ در امیرالمؤمنین، چطور زیبایی‌ای را به وجود 
می‌آورد! انسانی با آن ترحّم و با آن رقتّ، طاقت نمی‌آورد و دلش نمی‌آید 
که یک بچّه یتیم را غمگین ببیند. میگوید تا من این بچّه را نخندانم، از اینجا 
 ـکه  نخواهم رفت. آن وقت آنجا در مقابل آن انسانهای کج‌اندیشِ کج‌عمل‌
مثل کژدم، به هر انسان بی‌گناهی نیش میزنند‌ـ می‌ایستد و چهارهزار نفر 
«.3 از  ر�ة هم ع�ش ل�ت م�ن را در یک روز و در چند ساعتِ کوتاه از بین میبرد. »لا �ی�ف
اصحاب خود امیرالمؤمنین، کمتر از ده نفر شهید شدندـ ظاهراً پنج نفر یا 
شش نفرـ امّا از چهارهزار نفر آنها، کمتر از ده نفر باقی ماندند؛ یعنی نه نفر! 

این یعنی توازن در شخصیتّ.

وَرَع و حکومت!
نمونه‌ی دیگر، ورع و حکومت آن حضرت است. چیز خیلی عجیبی 
است. وَرَع یعنی چه؟ یعنی انسان از هر چیزِ شبهه‌ناکی که بوی مخالفت با 
دین از آن استشمام میشود، اجتناب کند. از آن طرف،‌ حکومت چه میشود؟ 

1. در کتاب نقش نگار، صص 169 ـ 179 مطالب مبسوطی در زمینه‌ی خوارج و نحوه‌ی برخورد 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با آنان بیان شده است.

2. سوره‌ی فتح، آیه‌ی 29 »کسانی که با پیامبر هستند در برابر کفّار سرسخت و شدید، و در میان 
خود مهربانند«.

3. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 59، ص 93.
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آخر مگر میشود که در حکومت، انسان اینطور رعایت ورع را بکند؟ ما حالا 
دستمان در کار است، میبینیم که این خصوصیتّ وقتی در کسی به وجود 
‌آید، چقدر قضیهّ مهم است. در حکومت، انسان با مسائل به صورت کلّی 
مواجه است. قانونی را که اجرا میکند، سودهای زیادی دارد؛ ولی ممکن 
است در خلال این قانون، در گوشه‌ای به یک نفر ظلم شود. مأمور انسان 
ممکن است در بخشی از این دنیا و در گوشه‌ای از این کشور، تخلّف کند. 
انسان چطور میتواند در مقابل این همه جزئیاتِ غیرقابل احاطه، ورع الهی را 
رعایت کند؟ لذا به حسب ظاهر، حکومت با ورع نمیسازد؛ امّا امیرالمؤمنین 
نهایت ورع را با مقتدرانه‌ترین حکومتها با هم جمع کرده است و این، چیز 

خیلی عجیبی است.
به نظر مبارکش، حاکمی ضعف  اگر  با کسی رودربایستی نداشت.  او 
مثل  محمّدبن ‌ابی‌بکر1  برمیداشت.  را  او  نبود،  کار  آن  مناسب  و  داشت 
فرزند خود امیرالمؤمنین است و آن حضرت مثل فرزند خود، او را دوست 
میداشت؛ او هم به علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( مثل پدر نگاه میکرد. او فرزند 
کوچک ابی‌بکر و شاگرد مخلص امیرالمؤمنین بود و در دامان آن حضرت 
بزرگ شده بود. امیرالمؤمنین، محمّدبن ابی‌بکر را به مصر فرستاد؛ بعد نامه 
نوشت که من احساس میکنم‌ـ حالا به تعبیر ماـ عزیزم! تو برای مصر کافی 
نیستی؛ تو را برمیدارم، مالک اشتر را میگذارم. محمّدبن ‌ابی‌بکر هم بدش آمد 
و ناراحت شد. بشر است دیگر. هر چند مقامش عالی است، ولی بالاخره 
به او برَ خورد. امّا امیرالمؤمنین این را توجّه نکرد و اهمّیتّ نداد. محمّدبن 
اینقدر در جنگ جمل و در هنگام  این عظمت که  به  ‌ابی‌بکر، شخصیتّ 
 ـعایشه‌ـ  بیعت، به درد امیرالمؤمنین خورد، پسر ابی‌بکر و برادر امّ‌المؤمنین‌
آن  ولی  داشت؛2  ارزش  اینقدر  امیرالمؤمنین  برای  شخصیتّ،  این  بود. 

1. زندگینامه‌ی محمّدبن ابی‌بکر: پیوست »6«.
بر  را  پیاده  یگان  فرماندهی  که  میباشد  ابی‌بکر  افراد شاخص در جنگ جمل محمّدبن  از  2. یکی 
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که در حکومت به درد انسان و به درد یک حاکم میخورد. حدّ اعلای این 
ورع، در امیرالمؤمنین است.

شاعری به نام نجاشی، برای امیرالمؤمنین و علیه دشمنان آن حضرت، 
شعر گفته است. روز ماه رمضان، از کوچه‌ای عبور میکرد؛ آدم بدی به وی 
گفت بیا امروز را در کنار ما باش. گفت میخواهم به مسجد بروم و مثلًا قرآن 
و نماز بخوانم. گفت روز ماه رمضان، کی‌به‌کی است؛ بیا با هم باشیم! به زور 
این شاعر را کشاند! به خانه‌ی آن فرد رفت و در کنار بساط روزه‌خواری 
و شُرب خَمر نشست. او نمیخواست؛ امّا مبتلا شد. بعد هم همه فهمیدند 
که اینها شُرب خَمر کرده‌اند. امیرالمؤمنین گفت‌: باید حدِّ خدا را بخورند؛ 
تن‌به‌تن  میکرد. در جنگ  فرماندهی  را  یگان سواره  نیز  یاسر  عمّار  که  عهده داشت، همانگونه 
و  مزید  جابربن  جمله  از  تن  چند  با  ابی‌بکر  محمّدبن  می‌آمدند،  میدان  به  افراد  شجاعترین  که 
جمل  لشکر  انداخت.  خاک  به  را  آنها  و  جنگید  تمام  جسارت  با  و  شد.  روبرو  عدی  ثوربن 
بود،  اوج رسیده  به  اطراف آن  بودند و جنگ در  میان گرفته  نگین در  را همچون  شتر عایشه 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به عمّار و مالک اشتر و محمّدبن ابی‌بکر و چند تن دیگر دستور داد که 
شتر عایشه را پی کنند تا لشکر دشمن مرکزیتّ خود را از دست دهد، آنها نیز با شجاعت تمام به 
قلب لشکر دشمن حمله کردند و با ساقط نمودن شتر عایشه لشکر جمل را منهزم کردند. بعد از 
کشته شدن شتر عایشه و سقوط هودجی که عایشه بر آن نشسته و فرماندهی جنگ را بر عهده 
احوالات  از  که  داد  مأموریتّ  عایشه  برادر  ابی‌بکر  محمّدبن  به  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  داشت، 
عایشه اطّلاعی کسب نماید و در صورت نیاز به کمک، مقدّمات امدادرسانی را برای وی فراهم 
پاسخ  در  و  آمد  عایشه  هودج  کنار  به  امام)علیه‌السّلام(  دستور  مطابق  ابی‌بکر  محمّدبن  آورد، 
عایشه که از وی پرسید: کیستی؟ گفت: نزدیکترین مردم به تو از نظر خانوادگی و در عین حال 
خشمناکترین فرد نسبت به تو هستم، من محمّد برادر تو میباشم، امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( از من 
خواسته‌اند جویای احوال تو باشم و کسب اطّلاع نمایم که ‌آیا در طول جنگ آسیبی به تو رسیده 
است یا نه؟ عایشه در پاسخ گفت: فقط یک تیر به من اصابت کرده است که زخم آن سطحی بوده 
است و مشکلی را ایجاد نکرده است. محمّد طبق دستور امام)علیه‌السّلام( زمینه‌ی اسکان عایشه 
را در یکی از خانه‌های بصره فراهم آورد و وی را به آنجا منتقل نمود. الاخبارالطوال، ص 150؛ 
الاستیعاب، ج 3، ص 1366؛ الفتوح، ج 2، ص 478؛ الجمل، ص 368؛ مروّج‌الذهب، ج 2، ص 

.406
1. دلایل عزل محمّدبن ابی‌بکر از استانداری مصر و نامه‌ی حضرت به محمّدبن ابی‌بکر در توجیه 

این کار: پیوست » 7«
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هشتاد تازیانه برای شُرب خَمر، ده یا بیست تازیانه هم اضافه برای اینکه 
در ماه رمضان این کار را کردند! نجاشی گفت: من شاعر و مدّاح حکومت 
شما هستم. با دشمنان شما اینطور با ابزار زبان مبارزه کرده‌ام. میخواهی مرا 
ق بزنی؟! در بیان امروز ما، آن حضرت شبیه این بیان را فرمودند که  شّال
آن به جای خود محفوظ، خیلی هم عزیزی، خیلی هم خوبی، ارزش هم 
داری؛ امّا من حدِّ خدا را تعطیل نمیکنم! هر چه قوم و خویشهایش آمدند 
ق بزنید، ‌آبروی ما خواهد رفت و ما  و اصرار کردند که اگر شما او را شّال
دیگر سربلند نمیشویم، حضرت فرمود نمیشود و من نمیتوانم حدِّ خدا را 
جاری نکنم! آن مرد را خواباندند و تازیانه زدند، او هم شبانه فرار کرد و 
رفت. گفت: حالا که در حکومت شما، با شاعر و هنرمند و روشنفکری 
مثل من، بلد نیستند که چگونه باید رفتار کنند، من هم میروم آنجایی که 
مرا بشناسندم و قدرم را بدانند! او پیش معاویه رفت و گفت معاویه قدر 
ما را میداند!1 بروید به جهنمّ!  وقتی کسی اینقدر کور است که نمیتواند از 
لابه‌لای احساسات شخصی خود، درخشندگی علی را ببیند، جزایش همین 
است که پیش معاویه برود. عقوبت او همین است که متعلّق به معاویه شود؛ 
بروید. امیرالمؤمنین میدانست که این فرد از دست خواهد رفت. یک شاعر 
هم مهم بود. آن روز از امروز هم مهمتر بود. البتهّ امروز هم هنرمندان حائز 
اهمّیتّند؛ امّا آن روز مهمتر بود. آن روز تلویزیون و رادیو که نبود، تشکیلات 
ارتباط‌جمعی که نبود؛ همین شعرا بودند که میگفتند و افکار را در همه جا 

منتشر میکردند.
ورع امیرالمؤمنین، با حاکمیتّ مقتدرانه‌ی او با هم جمع شدند. ببینید 
چه زیبایی درست میکند! ما دیگر در دنیا سراغ نداریم. ما دیگر در تاریخ 
اینطور چیزی را ندیده‌ایم. در خلفای قبل از امیرالمؤمنین، قاطعیتّهای زیادی 
بود و انسان در این زمینه‌ها، در احوالاتشان کارهای فوق‌العاده‌ای میخواند؛ 

1. جریان مجازات نجاشی و پناهنده شدن وی به معاویه: پیوست »8«
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امّا فاصله‌ی بین امیرالمؤمنین و آنچه قبل از ایشان و بعد از ایشان تا امروز 
توصیف  و  ذکر  قابل  اصلًا  و  است  عجیبی  فاصله‌ی  است،  مشاهده شده 

نیست.

قدرت و مظلومیّت!
نمونه‌ی دیگر، قدرت و مظلومیتّ آن حضرت است. در زمان آن بزرگوار، 
قدرتمندتر از امیرالمؤمنین‌ـ آن شجاعت عجیب حیدری‌ـ کیست؟ هیچ‌کس 
تا آخر عمر امیرالمؤمنین ادّعا نکرد که جرأت دارد در مقابل شجاعت آن 
وـ  زمان خودش  آدمهای  مظلومترین  آدم،  کند! همین  ایستادگی  حضرت 
انسانهای  مظلومترین  گفتند و درست هم هست‌ـ شاید  که  آنچنانی  بلکه 
تاریخ اسلام است! قدرت و مظلومیتّ، دو عنصری است که با هم نمیسازند. 
معمولاً قدرتمندان، مظلوم واقع نمیشوند؛ امّا امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد.1

زهد و سازندگی!
نمونه‌ی دیگر، زهد و سازندگی است. امیرالمؤمنین، زهد و بی‌رغبتی به 
دنیایش، مَثلَ است. شاید برجسته‌ترین و یا یکی از برجسته‌ترین موضوعات 
نهج‌البلاغه زهد نهج‌البلاغه است. همین امیرالمؤمنین، در طول بیست و پنج 
مال شخصی خود،  از  به حکومت،  پیامبر و رسیدنش  مابین رحلت  سال 
کارهای آبادسازی میکرد. باغ درست میکرد، چاه حفر میکرد،‌ آب جاری 
میکرد، مزرعه درست میکرد، عجیب این است که همه را هم در راه خدا 

میداد!
بی‌رغبتی به دنیا، با بنای دنیاـ که خدای متعال این را وظیفه‌ی همه قرار 
داده است‌ـ منافات ندارد. دنیا را بسازید، زمین را آباد کنید، ثروت ایجاد 
کنید؛ امّا دل نبندید، اسیر آن نشوید، غلام ثروت و پول و مال و منال نشوید، 

1. به فصل بیست و چهارم: »امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( قدرتمندی مظلوم!« مراجعه شود.
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مقهور به آن نشوید، تا راحت بتوانید آن را در راه خدا انفاق کنید. آن توازن 
اسلامی، این است. )23(

علی)علیه‌السّلام( مظهر عدل و توازن
در  میگوییم  ما  که  وقتی  است.  دیگر  نمونه‌ی  ابی‌طالب،  علیّ‌بن  عدل 
علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( عدالت وجود دارد، معنای ابتداییش که هر کسی 
از آن درک میکند، این است که او در جامعه، عدالت اجتماعی برقرار میکرد. 
ام�ت السّموا�ت  العدل �ق »�ب توازن است.  بالاتر همین  امّا عدلِ  این، عدل است؛ 
‌«.1 آسمان و زمین براساس عدلند؛ یعنی همین توازن در آفرینش.  والار�ض

حق هم همین است. عدل و حق، در نهایت یک چیزند و یک معنا و یک 
حقیقت دارند. در زندگی امیرالمؤمنین، خصوصیاّت، مظهر عدل و توازن 
است. همه‌ی چیزهای خوب در جای خود، در حدّ اعلای زیبایی حضور 

و وجود دارند. )24(

1. این کلام از رسول خدا)‌صلی‌الله‌علیه‌و‌آ‌له( نقل شده است: عوالی اللآلی، ج 4، ص 103.
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اوّل مؤمن به پیامبر ‌)صلی‌الله علیه‌و‌آ‌له(
نبیّ‌اکــرم،  به  اوّل مؤمن  بیاورد ‌ـ که  ایمان  آن‌وقتـی که میخــواست 
امیرالمؤمنین بود ـ همه‌ی کسانی که در آن جامعه بودند؛ به این حقیقت 
واقعه‌ی  در  نکرد.  اعتنایی  آنها  عناد  و  انکار  و  کفر  به  او  امّا  بودند؛  کافر 
ار«1، پیامبر بزرگوار بزرگان عرب را در مکّه جمع کردند و اسلام را  »�یوما‌لدّ

بر آنها عرضه کردند و فرمودند که هرکس امروز اوّل‌نفر ایمان را بپذیرد، او 
وصی و امیر پس از من خواهد بود. این معنا را بر دیگران عرضه کردند و 
هیچ‌کس از کفّار و قریشیانی که بودند، ‌حاضر نشد این دعوت را قبول کند؛ 
ولی امیرالمؤمنین که کودکی سیزده ساله بود، بلند شد و قبول کرد و رسول 
اکرم هم از او قبول فرمودند ‌ـ هم ایمانش را،‌ هم نفر دوّم شدنش را‌ ـ که 
کفّار برگشتند به صورت استهزاء به ابی‌طالب گفتند که پسرت را بر تو امیر 

کرد!2 این اوّلین قدم بود.)25(

ایمان آشکار
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(، آن مؤمنی است که در طول مدّت سیزده سال 
بعثت، جز همان چند روز اوّل، هرگز ایمانش مخفی نبود. دیگر مسلمانان، 

1. توضیحی پیرامون واقعه‌ی یوم‌الدّار: پیوست »9«.
2. مسند أحمدبن حنبل، ج 1، ص 111؛ تاریخ طبری، ج 2، ص 62؛ شواهد التنّزیل حسکانی، رقم 
514؛ تاریخ دمشق، ج 1، رقم 133 الی 138؛ کامل ابن‌اثیر، ج 1، ص 585؛ شرح نهج‌‌البلاغه ابن 
أبی‌الحدید، ج 13، ص 210؛ تفسیر ابن‌کثیر، ج 3، ص 363؛ کنزالعمّال، ج 13، ص 114، رقم 

36371 و ص 131؛ سیرة الحلبیةّ، ج 1، ص 286.
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چند سال ایمان مخفی داشتند؛ امّا همه میدانستند که علی از اوّل ایمان آورده 
است.1

میکنند،  اهانت  همسایه  و  در  کنید:  تصوّر  ذهنتان  در  درست  را  این 
میکند، خطیب  میکنند، شاعر مسخره  اهانت و سختگیری  بزرگان جامعه 
مسخره میکند، پولدار مسخره میکند، آدم پست و رذل اهانت میکند؛ ولی 
انسانی نوجوان در میان امواج سهمگین مخالف، محکم و استوار مثل کوه 
پافشاری  آن  بر  و  شناخته‌ام«  را  راه  این  و  »من خدا  میگوید:  و  می‌ایستد 

میکند. شجاعت این است.2 )26(

روزگار  در  گفت:  که  کرده‌اند  نقل  کندی  عفیف  از  را  زیر  داستان  اسلامی  مورّخان  از  بسیاری   .1
جاهلیتّ، وارد مکّه شدم و میزبانم عباّس‌بن عبدالمطلب عموی پیامبر بود. ما دو نفر در اطراف 
کعبه بودیم که دیدم مردی آمد و در برابر کعبه ایستاد. سپس پسری را دیدم که در طرف راست 
آن مرد ایستاد. چیزی نگذشت که زنی از راه رسید و در پشت سر آنها قرار گرفت و من مشاهده 
کردم که این دو نفر به پیروی از آن مرد‌، رکوع و سجود میکردند. این منظره‌ی بیسابقه، حس 
کنجکاوی‌ام را تحریک کرد که جریان را از عباّس بپرسم. او نیز در پاسخ گفت: آن مرد محمّدبن 
سر  پشت  که  زنی  و  ابی‌طالب  علیّ‌بن  او  برادرزاده‌ی  پسر،  آن  و  است  عبدالله)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
آنهاست. خدیجه، همسر محمّد است. سپس گفت: برادرزاده‌ام میگوید که روزی فرا خواهد رسید 
که خزانه‌های کسرا و قیصر را در اختیار خواهد داشت، ولی به خدا سوگند روی زمین، کسی پیرو 

این ‌آیین نیست جز همین سه نفر.
الاستیعاب، ج 3، ص 1096؛ اسدالغابةّ، ج 3، ص 545؛ الاصابة، ج ‌4، ص 425؛ تاریخ طبری،  	

ج 2، ص 312؛ الطبقات الکبری، ج 8، ص 14؛ الکامل، ج 2 ‌، ص 57.
2. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( خاطره‌ی ایمان ‌آوردن خویش را چنین تعریف میکند:»آنگاه که خداوند 
بر دوش وی گذاشت، من در میان  بار رسالت را  پیامبر ما)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( وحی فرستاد و  به 
خاندان خود جوانترین بودم و در آن ایاّم در خانه‌ی پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( و تحت تربیت ایشان 

به سر میبردم و در خدمت آن بزرگوار بودم«.
خود  رسالت  پذیرش  و  توحید  به  را  عبدالمطلّب  خاندان  جمیع  اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(  پیامبر  	
از  آنان  همه‌ی  امّا  گذاشت،  میان  در  آنان  بزرگ  و  کوچک  با  را  دعوت  این  و  نمود،  دعوت 
این دعوت روی گرداندند و به انکار آن پرداختند، و به این انکار بسنده نکردند و رو در روی 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( ایستادند و به مقابله‌ی جدّی با ایشان پرداختند،‌ رفت و آمد خود را قطع 
کردند و از او دوری جستند، و تمام معاشرتهای خود را با او ترک نمودند، خاندان عبدالمطلّب 
که با پیامبر اینگونه رفتار نمودند، گروههای دیگر مردم نیز در مقام مخالفت با ایشان برآمدند، و 
چون تاب تحمّل دعوت او را نداشتند و اندیشه‌ی خود را به کار نمیگرفتند تا حقیقت پیام ایشان 
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یک روز در مقابل بت سر تسلیم فرود نیاورد

علىّ‌ابن‌ابی‌طالب‌)عليه‌السّلام( شصت‌وسه سال از خدا عمر گرفت، از اين 
شصت‌وسه سال، پنجاه‌وسه سال تقريباً با اعتقاد به اسلام و ايمان اسلامى 
مشخّص و روشن گذشت. قبل از آن هم على هرگز غير خدا را عبادت 
نکرده بود و هرگز در مقابل هيچ بتى  ـ چه جاندار و چه ب‌ىجان  ـ سر 

تسليم فرود نياورده بود. 1 )27(

بافضیلت‌ترین ایمانها

ايمان اين بزرگوار در شمار با فضيلت‌ترين ايمانها است. ايمان در غربت، 
در تنهاىي، اوّلين ايمان، ايمان در هنگامى که همه تکذيب میکردند. 2  )28(

را درک کنند، ‌پذیرش این دعوت را بر خود سنگین دیدند و از آن سر باز زدند.
امّا در چنین شرایطی‌، من به تنهایی امّا با شتاب و شور و شوق دعوت او را اجابت کردم و اطاعت  	
ایشان را پذیرفتم، و چنان به حقّانیتّ وی یقین پیدا کردم که هیچ شک و تردیدی در دل من راه 
نیافت. سه سال با پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( و خدیجه که او نیز دعوت پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را با 
جان و دل پذیرفته بود، همراه بودم و با هم نماز میخواندیم، در حالی که در روی زمین غیر از ما 
سه نفر کس دیگری نماز نمیخواند. خصال صدوق، ج 2، ص 366، اختصاص مفید، ص 165.

 ّالعلیّ‌بن ابی‌طالب  1. از ابن عباّس نقل شده است: »والله ما من عبد آمن بالله إلا و قد عبدالصّنم إ
فانهّ آمن بالله من غیر ان عبد صنماً«.

به خدا سوگند هر کسی که دعوت رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را اجابت کرد و ایمان آورد، بتی  	
را پرستیده بود مگر علیّ‌بن ابی‌طالب که به خدا ایمان آورد بدون اینکه بتی را پرستیده باشد.

مناقب ابن شهرآشوب، ج 1، ص 292؛ بحارالانوار، ج 38، ص 232. 	
2. رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( فرمود: »إن سباّق الأمم ثلاثة لم یکفروا طرفة عین: علیّ‌بن ابی‌طالب 

و صاحب یاسین و مؤمن آل فرعون، فهم الصّدّیقون و علیّ أفضلهم«.
»پیشروان امّتها سه تن هستند که یک چشم بر هم زدن به خدا کفر نورزیده‌اند: علیّ‌بن ابی‌طالب،  	
صاحب یاسین که داستان آن در سوره‌ی یس نقل شده است و مؤمن آل فرعون. این سه تن صدّیق 

هستند و علی بافضیلت‌ترین آنها میباشد«.
مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 6؛ الصراط المستقیم، ج 1، ص 328؛ بحارالانوار، ج 13، ص  	

58، و ج 14، ص 274.
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ایمان علی)علیه‌السّلام( برتر از ایمان همه‌ی خلایق
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة والسلام(، انسانی مؤمن بود؛ یعنی یک فکر‌، یک ایمان 

و یک عقیده در اعماق وجود او راسخ بود.
شاعر عرب میگوید:

اشهــــد بالله لقـــد قـال لنــا	        محمّــد و القـــول منه ما خفا
لو انّ ایمان جمیع الخلقـه ممّن	       سکن الارض و من حلّ السّماء
یجعــل فی کفّـــــــــــــة میزان لکیّ	       یوفـــی بایمــان علیّ ما وفی1
ایمان  و  بگذارند  ترازو  کفّه‌ی  یک  در  را  خلایق  همه‌ی  ایمان  اگر 
نخواهد  علی  ایمان  هم‌وزن  باز  دیگر؛  کفه‌ی  در  را  والسّلام(  علی)علیه‌الصّلاة‌‌ 

شد.2)29(

حضرت  که  سوگند  خدا  به  میگوید:  که  است  عرب‌زبان  شاعــر  »‌عبــدی«  از  اشعــار  این   .1
محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( به ما فرمود و البتهّ گفتارش بر کسی نیز پوشیده نیست: اگر ایمان خلایق از 
ساکنان زمین و آسمان در یک کفه‌ی ترازو قرار داده شود تا با ایمان »علی« برابری کند، هرگز 

برابری نتواند کرد. مناقب ابن شهر‌آشوب، ج 2، ص 9؛ بحارالانوار، ج 38، ص 233.
2. امام سجّاد)علیه‌السّلام( به نقل از امام حسین)علیه‌السّلام( نقل میکند که رسول خدا )صلی‌الله‌علیه‌وآله( 
به امیرالمؤمنین فرمود: »یا أبا الحسن لو وضع إیمان الخلائق و أعمالهم فی کفّة میزان و وضع 

عملک لیوم واحد فی الکفّة الأخری لرجح عملک لیوم واحد علی جمیع ما عمل الخلائق«.
ایمان همه‌ی مخلوقات و اعمالشان در یک کفّه‌ی میزان قرار داده شود و  اگر  ابوالحسن!  »ای  	
عمل یک روز تو در کفّه‌ی دیگر قرار گیرد، عمل یک روز تو در برابر جمیع اعمال مخلوقات  
سنگینی میکند.« )مأة منقبة، ص 79(. در دوره‌ی حکومت خلیفه‌ی دوّم گروهی از وی مسئله‌ی 
فقهی پرسیدند، او نیز مسئله را از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( سؤال کرد و جواب آن حضرت را به 
از کس  تو پاسخ را  از تو سؤال میکنیم و  ما  آنها تعجب کردند که  نمود،  ارائه  پرسش‌کنندگان 
دیگری میگیری! عمر در جواب این اعتراض گفت: آیا میدانید او کیست؟‌ او علیّ‌بن ابی‌طالب 

است که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( درباره‌ی او چنین گفت:
»لو أنّ السّماوات و الأرض وضعتا فی کفّة، و وضع إیمان علیّ فی کفة، لرجّح إیمان علیّ«. 	

»اگر آسمانها و زمین در یک کفّه‌ی میزان قرار گیرند و ایمان علی در کفّه‌ی دیگر باشد، ایمان  	
علی سنگینتر خواهد بود«.

أمالی طوسی، مجلس 23، حدیث 2، ص 575 و ص 238؛ کشف‌الغمّة، ج 1، ص288؛ العمدة،  	
ص 370؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 2 ، ص 370.
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اخلاص: روح زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
ما باید این را جوهر و روح کارهای خودمان قرار بدهیم؛ کما اینکه شاید 
در زندگی علیّ‌بن ابی‌طالب هم اخلاص جوهر و روح کار آن حضرت بود؛ 
یعنی کار را فقط برای رضای خدا و بر طبق تکلیف الهی و اسلامی و بدون 

هیچ انگیزه‌ی شخصی و نفسانی و امثال اینها انجام میداد.
او برای خدا از آسایش محترمانه‌ی یک آقازاده‌ی قریشی صرفنظر کرد 
و در طول سیزده سال، مبارزات خود را در کنار پیامبر ادامه داد،1 و بعد هم 
ماجرای خوابیدن آن بزرگوار در جای پیامبر در شبی که رسول اکرم از مکّه 
به طرف مدینه هجرت کردند. این خوابیدن امیرالمؤمنین در جای پیامبر، 
از جمله‌ی کارهایی است که اگر کسی تدبرّ بکند، درمی‌یابد که بزرگترین 
فداکاری است که یک انسان میتواند از خود نشان بدهد؛ ‌یعنی به‌طور قاطع 
تاریک، دشمن مسلّح و خشمگین و آماده‌ی در  تسلیم مرگ شدن. شب 

فالحمدلله،  الله محمّداً)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( رخاءً  بعث  منذ  فرمود: »ما رأیت  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(   .1
الله  قبض  حتیّ  المنافقین،  أعادی  و  المشرکین  أقاتل  کبیراً،  جاهدت  و  صغیراً  خفت  لقد  الله  و 
نبیهّ)علیه‌السّلام( فکانت الطامّه الکبری...«؛ »از آن روزی که خداوند محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را به 
پیامبری مبعوث کرد، روی راحتی و آسایش ندیدم، و خدا را بر این نعمت سپاسگزارم، به خدا 
سوگند از هنگام خردسالی بیم و هراس آغاز گشت و تا بزرگسالی در میدان جهاد و مبارزه بودم، 
با مشرکان میجنگیدم و مورد عداوت منافقان بودم، تا اینکه خداوند پیامبرش را قبض روح کرد 
و وی را به ملأ اعلی منتقل نمود، براستی که مصیبت ارتحال رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( چنان 

سخت بود که گویی قیامت کبری برپا شده بود!« ارشاد مفید، ج 1، ص 284.
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باشد.  باید خوابیده  بستر  این  در  که  پیامبر  قتل  بر  عازم  و  دیوارها  پشت 
امیرالمؤمنین آن شب به پیامبر عرض کرد که اگر من در جای تو بخوابم، تو 

به سلامت خواهی جست؟ فرمود: بله. عرض کرد: پس میخوابم.1
با  و  هستند  خارج  ما  دین  از  که  مسیحی  نویسنده‌ی  آن  مثل  کسانی 
رؤیت اسلامی و شیعی به امیرالمؤمنین نگاه نمیکنند، میگویند که این کار 
مصلحت  برای  که  است  سقراط  کار  با  مقایسه‌ی  قابل  فقط  امیرالمؤمنین 
قطعی.  فداکاری  یک  یعنی  نوشید؛  را  زهر  جام  خود  دست  به  جامعه، 
بود. کسانی که در چنین  بود که در آن شب حاکم  تنها چیزی  اخلاص، 
مواردی به فکر خودشان باشند، در فکر این هستند که از موقعیتّ استفاده 

کنند؛ امّا او در همین لحظه به فکر نجات جان پیامبر است.

فقط رضای الهی
و  رفتند  اندکی  به جز  همه  که  وقتی  آن  احُد  در  پیامبر،  جنگهای  در 
امیرالمؤمنین از پیامبر دفاع کرد، در خندق آن وقتی که همه از مبارزه‌ی با 
عمروبن ‌عبدود سرپیچیدند و آن حضرت مکرّر داوطلب شد، در قضیه‌ی 
خیبر، در قضیه‌ی آیات برائت، بعد از رحلت پیامبر، در ماجرای انتخاب 
جانشین برای پیامبر در سقیفه، در شورای تشکیل‌‌شده‌ی بعد از درگذشت 
خلیفه‌ی دوّم، در همه‌ی این موارد امیرالمؤمنین فقط و فقط رضای الهی را 
در نظر گرفت و خالصاً لله  آن چیزی را که به نفع اسلام و مسلمین بود، 
انتخاب کرد و »خود« را دخالتی نداد. در وقتی که خلافت را قبول کرد، در 
بیست و پنج سالی که از خلافت دور ماند‌، در همکاریش با خلفا‌، در کارش 
برای اسلام، در حضورش در میدان جهاد و کار و مبارزه و خدمت به نظام 
اسلامی، در تعلیم مردم، در تربیت و تزکیه‌ی انسانهای جامعه، و بعد در 
دوران خلافتش در برخورد با جناحهای مختلف، که هر کدام شعاری داشتند 
و دارای خصوصیتّی بودند، و در همه‌ی موارد دیگر، علیّ‌بن ابی‌طالب همان 

1. خاطره‌ی هجرت از زبان امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(: پیوست »5«.
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و  میکند  انتخاب  خدا  رسول  و  میپسندد  خدا  که  است  ابی‌طالبی  علیّ‌بن 
برمیگزیند؛ بنده‌ی خالص خدا.)30(

با همه‌ی وجود وقف اسلام
یعنی همه‌ی وجودش وقف اسلام است. وقف است برای آنچه پیغمبر 
مایه‌ای  هیچ  امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(  میکند.  میخواهد و خدا را خشنود 
پیغمبر ـ  حیات  سال ـ  ده سال  ده  آن  در  نگذاشت.  خود  شخص  برای 
امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاة والسلام( هر کاری که کرد، برای پیشرفت اسلام بود. اینکه 
میبینید میگفتند فاطمه‌ی زهرا و امیرالمؤمنین و فرزندانشان گرسنه ماندند، 
علّتش همین است. واّال این جوان اگر به فکر کاسبی بود، میتوانست بهتر 
از هر کاسبی، به کسب بپردازد. این همان علی است که بعدها در دوران 
میزد.  بیرون  آن  از  آب  شتر،  گردن  مثل  که  چاهی  میکند؛  چاه  پیری‌اش 
آن وقت، هنوز دست و رویش را از گرد و غبار کار نشُسته، مینشست و 
زیاد کرده است.  این کارها  از  مینوشت!1 آن حضرت  را  وقف‌نامه‌ی چاه 
چقدر نخلستانها آباد کرده بود. چرا باید امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، در جوانی 
گرسنه بماند؟ در روایت است که فاطمه‌ی زهرا)سلام‌الله‌علیها( خدمت پیغمبر 
رفت. آنقدر گرسنگی کشیده بود که پیغمبر زردی گرسنگی را در صورت 
پیغمبر سوخت و برای دخترش دعا فرمود.2 همه‌ی  او مشاهده کرد؛ دل 
تلاش امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( در راه خدا و برای پیشرفت اسلام بود، آن 

حضرت برای خودش کاری نمیکرد.)31(

تقوای مجسّم
حقیقتاً او امام متقّین و مجسّمه‌ی تقوا و پرهیزکاری است.3 من به همه‌ی 

1. به فصل سیزدهم؛ »ایثار و انفاق امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(« مراجعه شود.
2. الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 52؛ مکارم‌الأخلاق، ص 336.

المتقّین« از طرف رسول اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( به  3. در احادیث متعدّد و منابع فراوانی لقب »امام 
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ملّت، توصیه میکنم که دنباله‌روی و تبعیتّ از آن بزرگوار را، بیش از همه 
چیز در زمینه‌ی تقوا و پرهیز از گناه و مراقبت از افعال و گفتار و حتیّ 
ذهنیاّت و آنچه در دل خطور میکند، پیشه کنید و تقوا را رعایت نمایید.)32(

شدّت مراقبت
تقوا یعنی چه؟ یعنی آن شدّت مراقبتی که انسان در اعمال شخصی خود 
از راه حق هیچ تخطّی نکند؛ این معنی تقوا است. یعنی کاملًا مراقب خود 
باشد. در دست زدن به پول مراقبت کند؛ در دست زدن به آبروی انسانها 
مراقبت کند؛ در گزینشها مراقبت کند؛ در طرد کردنها مراقبت کند؛ در حرف 
مراقبت.  شدّت  یعنی  نگوید.  سخنی  حق  برخلاف  که  کند  مراقبت  زدن 
شما نهج‌البلاغه را نگاه کنید، پرُ است از این مطالب. حالا متأسّفانه در بین 
بعضیها معمول شده که هر غلطی میخواهند بکنند، به اسم اینکه امیرالمؤمنین 
اینگونه بود و امیرالمؤمنین اینطوری عمل میکرد، انجام میدهند. به چه دلیل؟ 
از کجا؟ امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه است. امیرالمؤمنین در روایات فراوانی 
است که از آن بزرگوار و اولاد طاهرینش باقی مانده است. گو این چیزهایی 
که بعضی میگویند علی اینطور بود، علی آنطور بود!؟ نخیر؛ علی آن است 
که در نهج‌البلاغه است. شما نهج‌البلاغه را از اوّل تا آخر نگاه کنید! سرتاپای 
نهج‌البلاغه تحریضِ بر تقوا است؛ دعوت به تقوا و پرهیزکاری است.1 تا 
انسان پرهیزکار نباشد نمیتواند اقامه‌ی دین خدا کند. آلوده‌دامانی بد دردی 

آن  خاص   اوصاف  از  یکی  عبارت  این  که  جایی  تا  است  شده  داده  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
الیقین، ص  حضرت به شمار رفته است، در منابع زیر عبارت »امام‌المتقّین« به چشم میخورد: 
139 و 493؛ المناقب، ج 3، ص 65؛ معانی‌الاخبار، ص 204؛ مئة منقبة، ص 88؛ کنزالفوائد، ج 
2، ص 12؛ کشف‌الیقین، ص 303؛ کشف‌الغمّة، ج 1، ص ‌400؛ العمدة، ص 264؛ شرح نهج‌البلاغه 
ابن ابی‌الحدید، ج 9، ص 169؛ خصال صدوق، ج 1، ص 116؛ امالی طوسی، ص 193، مجلس 

7 حدیث 30؛ امالی صدوق، ص 65، مجلس 15 حدیث 11.
1. برای نمونه مراجعه شود به نهج‌البلاغه )صبحی صالح( خطبه‌های: 86 ، 111، 114، 157، 183، 

.230 ،221 ،193 ،191 ،190
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است. آلوده بودنِ دل انسان به گناه، نمیگذارد انسان حقیقت را درک کند،‌ 
چه برسد به اینکه دنبال حقیقت حرکت کند.‌1 تقوا یکی از شاخصه‌های 
اراده‌ی مردم و خواست مردم است.2  از  برخاسته  امیرالمؤمنین،  حکومت 
»تغلّب«ـ یعنی از راه غلبه و زور بر مردم حاکم شدن‌ـ در منطق امیرالمؤمنین 
نیست. با اینکه خود را برحق میدانست، امّا کنار نشست تا وقتی مردم آمدند، 
اصرار کردند، ابرام کردند، شاید گریه کردند، التماس کردند که آقا شما بیا 
زمام امور ما را در دست بگیر. آن وقت آمد و زمام امور مردم را در دست 
گرفت. خودش گفت که اگر مردم نیامده بودند؛ اگر مردم اصرار نمیکردند، 
اگر این طلب جدّی مردم نبود، من علاقه‌ای به این کار نداشتم. قدرت در 
دست گرفتن و اعمال اقتدار، برای امیرالمؤمنین جاذبه‌ای ندارد. قدرت‌طلبی 
برای کسانی جاذبه دارد که میخواهند خواهشهای نفسانی و هواهای نفسانی 
خودشان را ارضا کنند، نه برای امیرالمؤمنین. او دنبال تکلیف شرعی است؛ 
دنبال اقامه‌ی حق است. مردم قدرت را به او سپردند، او هم قدرت را گرفت 
و بعد با اقتدار آن قدرت را نگه داشت. آنجایی هم که کسانی با قدرت 
اسلامی او، با حکومت اسلامی او معارضه کردند، هیچ مجامله و ملاحظه‌ای 
راه  در  باشند! سابقه‌ی جهاد  موجّهینند،  باشند!  پیغمبرند،  نکرد. صحابه‌ی 
اسلام دارند، داشته باشند! با حکومت حق معارضه و مقابله کرده‌اند و باید 
در مقابلشان با اقتدار ایستاد؛ و ایستاد! این سه جنگ امیرالمؤمنین از این قبیل 

بود. اینها شاخصه‌ی یک حکومت صحیح است.)33(

با  دمساز  و  همراه  نفس  هوای  العمی«؛  شریک  »الهوی  که  است  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  کلام   .1
کوری دل است.

و میفرمود: »إنکّم إن ملّکتم شهواتکم نزت بکم إلی الأشر و الغوایة«؛ اگر شما شهوات خویش را  	
بر خود مسلّط نمایید شما را به سوی گمراهی و بدبختی بکشانند.

غررالحکم )ترجمه‌ی انصاری(، ج 1، ص 22، رقم 632 و ج 1، ص ‌293، رقم 32. 	
أدهی  لکنت  التقّی  لولا  »هیهات  فرمود:  که  است  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  معروف  جملات  از   .2
العرب«؛ »اگر مراعات حریم تقوا نبود، من زیرکترین فرد عرب بودم«. کافی، ج 8، ص 24؛ شرح 
نهج‌البلاغه ابن أبی‌الحدید، ج 1، ص 28؛ الصراط المستقیم، ج 1، ص 164؛ بحارالانوار، ج 74، 

ص 290؛ غررالحکم، ص 120.



98
جاودانه‌ی تاریخ

صداقت و صراحت امام)علیه‌السّلام(

دارای صدق و صراحت  و هم  امانت  و  تقوا  مظهر  امیرالمؤمنین، هم 
بود. آن بزرگوار با اینکه یک سیاستمدار و رئیس دنیای اسلام بود و تدبیر 
امور یک جمعیتّ عظیم چند ده‌میلیونی آن زمان، با نبود وسایل امروزی 
برای ارتباط، بر دوش او بود و جامعه و امّت اسلامی را اداره میکرد، امّا 
سیاستمداری علی موجب این نمیشد که از جاده‌ی صداقت و صراحت کنار 
رود.1 علی، صادق و صریح بود؛ آنچه میگفت‌، به آن معتقد بود و برای او 
راهنمای عمل بود.2 برای این است که کلمه کلمه‌ی گفتار امیرالمؤمنین در 
طول تاریخ مثل نورافکنی برای زبدگان و نخبگان فکری عالم درخشیده 

است. )34(

امام صادق)علیه‌السّلام( توجّه کنید: »قال  به این سخن  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  1. پیرامون صداقت 
و  علیک  قال:  السّلام.  یقرئک  یعفور  أبی  الله‌بن  عبدُ  الله)علیه‌السّلام(:  عبدِ  قلت لابی  کهمس:  أبو 
علیه‌السّلام، إذا أتیت عبدَ الله فأقرئه السّلام، و قل له: إنّ جعفر بن محمّد یقول لک: انظر ما بلغ به 
علیٌ)علیه‌السّلام( عند رسول‌الله)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( فالزمه، فإنّ علیاًّ)علیه‌السّلام( إنمّا بلغ ما بلغ به عند 

رسول الله)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله(: بصدق الحدیث و أداء الامانة«.
ابوکهمس میگوید: به خدمت امام صادق)علیه‌السّلام( رسیدم و عرض داشتم: عبدالله‌بن ابی‌یعفور  	
به شما سلام رساند. امام فرمودند: سلام بر تو و بر او. هنگامی که پیش عبدالله رفتی، سلام مرا 
به او برسان و به وی بگو: جعفربن محمّد به تو پیغام داد که بنگر: علی)علیه‌السّلام( چگونه در نزد 
رسول‌الله)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( به آن مقام والا رسید؟! تو نیز آنگونه باش، براستی که علی)علیه‌السّلام( 
با دو ویژگی به آن درجه‌ی اعلی در نزد رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( رسید: صداقت در سخن، و 

ادای امانت!« کافی، ج 2، ص 104.
2. کلام  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که میفرماید: »من نصب نفسه للناّس إماماً فلیبدأ بتعلیم نفسه 
قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلّم نفسه و مؤدّبها أحقّ بالاجلال من 

معلّم الناس و مؤدّبهم«.
‌»کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار میدهد باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران  	
بپردازد به تعلیم خویش پردازد، و باید تأدیب کردن او به عملش پیش از تأدیب کردن به زبانش 
باشد. و کسی که معلّم و ادب‌کننده‌ی خویشتن است، به احترام، سزاوارتر است از کسی که معلّم 

و مربیّ مردم است.« نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، ص 480، قصار 73.
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بنده‌ی خدا و خدمتگزار مردم
وجود امیرالمؤمنین بعنوان یک رئیس، یک فرمانده و یک مسؤول، مظهر 
پاکی و شفّافیتّ و صداقت بود. او آسودگی را به خودش راه نداد؛ نسبت به 
زیردستان تفرعن نفروخت؛ خود را همه جا بنده‌ی خدا و خدمتگزار مردم 

دانست و مخلصانه‌ـ بدون چشمداشت به دنیاـ کار کرد.1 )35(

خودنمایی برای خدا!
آدم قهرمان،  بزرگوار مثل یک  این  امیرالمؤمنین فقط یک‌جا  در مورد 
جنگ  به  که  است  وقتی  آن  و  کرده  شجاعانه  جلوه‌فروشی  و  خودنمایی 
عمروبن عبدود میرود. سرش را بالا گرفته بود، شمشیرش را به دست گرفته 
«2؛ این راه رفتنی است که 

ة�ٌ �ی ه مش�
ذ

بود و میرفت. پیغمبر نگاه کرد و گفت: »ه�

1. از سخنان ضراربن ضمره است که در پاسخ معاویه و در توصیف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بیان 
داشته است: »کان و الله شدید القوی،‌ بعید المدی، یتفجّر العلم من أنحائه، و الحکمة من أرجائه، 
حسن المعاشرة، سهل المباشرة، خشن المأکل، قصیر الملبس، غزیر العبرة،‌ طویل الفکرة، یقلّب کفّه 
و یخاطب نفسه، و کان فینا کأحدنا، یجیبنا إذا سألنا، و یبتدئنا إذا سکتنا، و نحن مع تقریبه لنا أشدّ 
ما یکون صاحب لصاحب هیبة لا نبتدئه الکلام لعظمته مع تقریبه ایاّنا و قربه مناّ، لا نکاد نکلّمه 
هیبةً له«؛ به خدا سوگند سخت نیرومند و دارای اندیشه‌ای ژرف بود، از همه‌ی حرکات و سکنات 
جامه‌هایش  و  خشن  خوراکش  بود.  خوش‌رفتار  و  نیک‌محضر  میتراوید.  حکمت  و  دانش  او 
کوتاه بود، اشکش روان و همواره در تفکّر بود. کف دست خویش را مقابل چهره‌اش میگرفت و 
خویشتن را مخاطب میساخت. میان ما همچون یکی از ما بود، هر گاه چیزی از او میپرسیدیم ما 
را پاسخ میداد و هر گاه سکوت میکردیم او شروع به سخن میکرد. ما با همه‌ی نزدیکی و دوستی 
او، و با اینکه ما را به خود نزدیک مینمود، از هر کسی هیبت او را بیشتر میداشتیم و به سبب 
بزرگی او هرگز آغاز به سخن نمیکردیم. شرح نهج‌البلاغه )ابن أبی الحدید(، ج 18، ص 225.

جمعی از شیعیان و اصحاب امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( و از جمله صعصعة‌بن صوحان نیز در توصیف   	
آن حضرت چنین گفته‌اند: »کان فینا کأحدنا، لین جانب، و شدة تواضع، و سهولة قیاد، و کناّ نهابه 

مهابة الأسیر المربوط، للسّیاف الواقف علی رأسه«. 
»علی)علیه‌السّلام( میان ما همچون یکی از ما بود، بسیار متواضع و نرم و فروتن و هماهنگ، و ما  	
هیبت او را چنان میداشتیم که گویی اسیر دست‌بسته‌ای بودیم که شمشیرها بالای سرش باشد«. 

شرح نهج‌البلاغه )ابن أبی‌الحدید(، ج 1، ص 25.
2. شواهد التنزیل، ج 2، ص 11؛ بحارالانوار، ج 20، ص 215.



100
جاودانه‌ی تاریخ

خدا در غیر چنین موردی که او راه میرود، در همه جا آن را مبغوض میدارد. 
ببینید، یک‌جا خودنمایی هست؛ آن هم درست‌ـ به قول معروف‌ـ به خال 
میزند؛ همان نقطه‌ای که باید خودنمایی کرد. اینها کوچک است؟ اینها کم 
است؟ اینها الگوست؛ یعنی خودنمایی کردن در مقابل دشمن؛ جلوه‌فروشی 
در مقابل دشمنی که اساس شخصیتّ و هویتّ او اصلًا تکبرّ و غرور است. 
عمروبن عبدود اینگونه بوده؛ پیرمردی بوده که در همه‌ی عمرش هر چه 
شمشیر زده،‌ طرف مقابل را به خاک انداخته؛ اینطور مغرور بوده است. در 
جنگ احزابی که یک ماه هم تقریباً طول کشیده و هیچ‌کس نتوانسته به این 
خندق نفوذ کند، پیغمبر مرتبّ نگهبانها را در سرتاسر این خندق طولانیِ 
چند کیلومتری راه برده که کسی نتواند از آن عبور کند؛ واّال یک خندق 
امّا چطور  نیست؛  اینکه چندان محال  بالا می‌آیند؛  آن  از  بالأخره  است و 
شد که نتوانستند بیایند؟ تیراندازهای پیغمبر مرتبّ در آن شبهای تاریک و 
ظلمانی و در آن هوای سرد‌ـ آن سال اتفّاقاً هوای مدینه بسیار هم سرد بوده؛ 
شبها از سرما خوابشان نمیبرد و قحطی و گرسنگی و این چیزها هم که 
بود‌ـ تیراندازی میکردند؛ لذا اینها نتوانستند در تمام این یک ماه بیایند. یک 
مورد فقط توانستند و آن هم این بود: این آقا با دو، سه نفر همراهش بلند 
شدند آمدند و خودشان را به این طرف رساندند. غرور و تکبرّ و آن حالت 
تفاخری که او داشت، مهمترین نقطه‌ی شخصیتّ بود. آن طرفیها هم گفتند 
که دیگر قضیه‌ی مدینه حل شده! جنگ احزاب، جنگ مهمّی است. به نظر 
من مهمترین جنگ پیغمبر از اوّل تا آخر، جنگ احزاب است؛ بسیار جنگ 
عجیبی است؛ هیچ وقت اینقدر جمعیتّ در مقابل پیغمبر نیاورده بودند و 
آمدند که دیگر قضیه را تمام کنند و برگردند؛ همه‌ی نیرویشان را هم جمع 
آوردند. در چنین جنگی با چنین خصوصیاّتی که همه‌ی قریش و همه‌ی 
قطفان و قبایل گوناگون با همه‌ی ساز و برگ آمده‌اند و مثل گرگ درنده 
منتظرند؛ همه هم متکبرّ و مغرور؛ هیچ‌کدام هم نتوانسته‌اند و آنجا کاملًا 
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سرافکنده شده‌اند و عصبانی هستند و زنجیر میجوند؛ این آقا توانست و 
آمد. حالا در مقابل این شخص باید یک حرکت خدایی انجام گیرد؛ غرور 
در مقابل این است. آن غرور، غرور پوچ هم نبود؛ حضرت نشان داد که 
غرور پوچ هم نبود؛ او را به زمین انداخت، روی سینه‌اش نشست، سرش 
روها«1؛ فرار   لم �ت

ً
واد �ن  و �ج

ً
حا هم ر�ی ا عل�ی ارسل�ن را برید و قضیه را تمام کرد؛ آنها هم »�ف

کردند و رفتند.2 )36(

1. سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 9.
2. توضیحی پیرامون جنگ خندق: پیوست »10«.
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صبر و بصیرت
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در دوره‌های مختلف زندگی خود، چه در دوران 
نوجوانی؛ یعنی در اوایل بعثت پیامبر، چه در عنفوان جوانی؛ یعنی آن هنگامی 
که هجرت به مدینه اتفّاق افتادـ که در آن وقت علی)علیه‌السّلام( جوانی بیست 
و چند ساله بوده است‌ـ چه در دوران بعد از رحلت پیامبر و آن محنتها و 
آن امتحانهای دشوار و چه در دوران آخر عمر؛ یعنی پنج سالی که در اواخر 
عمر، امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( حکومت و خلافت را پذیرفت و مسؤولیتّ پیدا 
با خود حمل  پنجاه سال، خصوصیاّت بارزی را  این تقریباً  کرد، در تمام 

میکرده است. همه‌ـ بخصوص جوانان‌ـ از این نقطه میتوانند درس بگیرند.
شخصیتّهای عظیم تاریخ، غالباً از دوران جوانی، بلکه از دوران نوجوانی، 
برخی از خصوصیاّت را با خود همــراه داشتــه‌اند و یا در خـود به وجود 
آورده‌اند. برجستگــی انسانهــای برجسته و بزرگ، معمولاً به یک تلاش 
بلندمدّت متکّی است و این را ما در زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میبینیم. من 
در جمع‌بندی این زندگی پرفراز و نشیب‌، این نکته را مشاهده میکنم و به 
شما عرض میکنم که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( از اوایل نوجوانی تا هنگام مرگ، 
دو صفت »بصیرت« و »صبر‌«ـ بیداری و پایداری‌ـ را با خود همراه داشت. 
تشخیص  بد  و  فکری  انحراف  و  کج‌فهمی  و  غفلت  دچار  لحظه  یک  او 
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دادن واقعیتّها نشد.1 از همان وقتی که  از غار حرا و کوه نور، پرچم اسلام 
بزرگوار  آن  زبان  الا الله« ‌بر  اله  »لا  کلمه‌ی  و  شد  برافراشته  پیامبر  دست  به 
جاری شد و حرکت نبوّت و رسالت آغاز گردید، این واقعیتّ درخشان 
را علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( تشخیص داد؛ پای این تشخیص هم ایستاد و 
با مشکلات آن هم ساخت؛ اگر تلاش لازم داشت، آن تلاش را هم انجام 
داد؛ اگر مبارزه لازم داشت، آن مبارزه را کرد؛ اگر جانفشانی میخواست، 
جان خود را در طبق اخلاص گذاشت و به میدان برد و اگر کار سیاسی و 
فعّالیتّ حکومتداری و کشورداری میخواست، آن را انجام داد. بصیرت و 
بیداری او، یک لحظه از او جدا نشد. دوّم، صبر و پایداری کرد و در این 
راه استوار و صراط مستقیم، استقامت ورزید. این استقامت ورزیدن، خسته 
نشدن، مغلوب خواسته‌ها و هواهای نفس انسانی‌ ـ که انسان را به تنبلی 
و رها کردن کار فرا میخواند‌ ـ نشدن، نکته‌ی مهمّی است. آری؛ عصمت 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( قابل تقلید نیست. شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( قابل 
مقایسه با هیچ‌کس نیست. هر کدام از انسانهای بزرگی که ما در محیط و یا 
در تاریخ خودمان هم مشاهده کرده‌ایم، اگر بخواهند با امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
مقایسه شوند، مثل مقایسه‌ی ذرّه با آفتاب است‌ ـ قابل مقایسه نیستند‌ ـ امّا 
این دو خصوصیتّ در امیرالمومنین)علیه‌السّلام( قابل تقلید و قابل پیروی است. 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( صبر و بصیرت‌ـ یعنی  کسی نمیتواند بگوید که اگر 
بیداری و پایداری‌ـ داشت بخاطر این بود که امیرالمؤمنین بود. همه در این 
خصوصیتّ باید سعی کنند که خودشان را به امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نزدیک 

کنند؛ هر چه همّت و استعدادشان باشد.)37(

1. کلام امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که میفرماید: »ما شککت فی الحقّ مذ أریته«؛ »از آن زمان که 
حق به من نشان داده شد هرگز در آن شک نکردم.« نهج‌البلاغه )صبحی صالح( خطبه‌ی 4، ص 

51 و قصار 184، ص 502.
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یقین و استقامت
1.» و�ن �ن ا �یو�ق

�ن ا�ت �ی
آ

� او �ب
روا و کا�ن ا لمّا ص�ب مر�ن

أ
�  �یهدو�ن �ب

مّة�ً �ئ
أ

هم � ا م�ن عل�ن »و �ج

ويژگى مهمّ امامان بحق و هاديان امّت در راه خدا، آگاهى و يقين و 
سپس صبر و استقامت در اين راه است. اگر ما زندگى سياسى اميرالمؤمنين 

را جمع‌بندى کنيم، به همين يقين آگاهانه و صبر م‌ىرسيم. 
... زندگى اميرالمؤمنين را در دوران بيست‌وسه سالهى‌ پيغمبر نگاه کنيد. 
همه  آن  مصيبت،  همه  آن  مدينه  در  چه  و  مکّه  در  چه  حادثه  همه  اين 
در  اميرالمؤمنين  ببينيد  مهلکه،  و  آن همه خطر  و دشوار،  تکليف سنگين 
اين بيست‌وسه سال اين راه دشوار و پرفراز و نشيب را، اين راه سنگلاخ 
را با چه ابزارى طى کرد؛ ابزار يقين، ابزار مقاومت. فقط يک جمله از خود 
اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( نقل م‌ىکنم که خود او از هر راوى و شاهدى صادقتر 
ا  �ن وا�ن �خ ا و �إ اء�ن �ن �ب

أ
ا و � اء�ن �ب

آ
ل � �ت �ق ا مع رسولا‌لله)صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم( �ن د ک�نّ است. م‌ىفرمايد: »و ل�ق

ا«؛ در کنار پيغمبر، در ميدانهاى کارزار با پدران و برادران و فرزندان  عمام�ن
أ

و �

و عموهاى خود روبرو م‌ىشديم و بدون هيچگونه ترديدى با آنها پيکار 
لم«؛ اين 

أ
�ض ال�  على مض�

ً
را م وص�ب �ق

ّ
 على الل

ً
ا �يّ  و مض�

ً
ما سل�ي

ت
 و �

ً
ا ما�ن ا ا�ي

ّ
ل لک �إ ا �ذ د�ن �ي ز�ي میکرديم: »ما �

صحنهى‌ دشوار که انسان با خويشاوند خود در راه خدا سينه به سينه بشود، 
اين صحنهى‌ صبرطلب و مقاومت‌طلب، نه فقط دل ما را نمی‌لرزانيد، نه فقط 
ما را در ادامهى‌ اين راه مردّد نمیکرد، بلکه ايمان ما را و تصديق ما را و تسليم 
صاولا�ن  �ت ا �ي ر م�ن عدوّ�ن ا والا�خ ل م�نّ د کا�ن الرّ�ج ما در مقابل خدا را افزايش م‌ىداد. »و ل�ق
 

ا و مرّ�ةً ا م�ن عدوّ�ن  ل�ن
مرّ�ةً و�ن �ف س الم�ن

أ
ه ک� ىق صاح�ب هما �يس� ّ

�ي
أ

سهما � �ف �ن
أ

السا�ن � خ� �ت �ن �ي حل�ي صاول ال�ف �ت

ا«؛ در ميدانهاى جنگ وقتى با حريفان خود، با دشمنان خود روبرو  ا م�نّ لعدوّ�ن

‌میشديم، هيچ فکرى جز اين نداشتيم که وظيفهى‌ خودمان را انجام بدهيم و 
دشمن خدا را به وادى نيستى و هلاکت بکشانيم. 2 اين خلاصهى‌ زندگى 

هدایت  را(  )مردم  ما  فرمان  به  که  دادیم  قرار  پیشوایانی  آنان  از  »و  آیه‌ی 24  1. سوره‌ی سجده، 
میکردند چون شکیبایی نمودند، و به آیات ما یقین داشتند«.

2. نهج‌البلاغه )صبحی الصالح(، خطبه‌ی 56، ص 91.
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اميرالمؤمنين در آن دوران بيست‌وسه ساله است. فرزندان على، همسر على، 
در  زد،  خواهيم  حرف  هم  او  ياد  به  امروز  که  مجتبى  حسن  امام  همين 
همهى‌ دوران زندگى پدر و مرد خانواده هيچ ماهى نگذشت که او را در 
لباس جنگ نبينند، او را در معرض خطر مشاهده نکنند. امّا اميرالمؤمنين 
بر اين همه صبر کرد، مقاومت کرد، راه خودش را پيمود تا اين‌که درخت 
اسلام سرسبز شد، و ساقهى‌ اين درخت محکم شد و مصونيتّ پيدا کرد. 
بعد از دوران پيغمبر در آن دورهى‌ بيست‌وپنج ساله‌اى که بر اميرالمؤمنين 
گذشت، باز هم اميرالمؤمنين مظهر همان يقين آگاهانه و صبر و مقاومت 
است. در هر موقعيتّى، هر چيزى را که وظيفهى‌ خود تشخيص داد و به 
آن يقين کرد، هيچ عاملى نتوانست او را از آن راه برگرداند. در آغاز دوران 
بيست‌وپنج ساله بعضيها آمدند نزد اميرالمؤمنين او را تشويق میکردند که 
ها  ّ

�ي
أ

قيام کند. اميرالمؤمنين وظيفهى‌ خودش را خوب تشخيص داده بود: » �
«؛  ر�ة ا�خ ا�ن الم�ف ج�ي � �ت عوا  ر�ة و �ض ا�ف الم�ن �ق  وا ع�ن طر�ی ا�ة و عر�ج ج� ال�نّ �ن  �بس�ف �ن  �ت موا�ج ال�ف

أ
وا �

�قّ اس ش� ال�نّ

ا ماءٌ  کنار بگذاريد اين خودپرستيها را، جدا بشويد از اين قدرت طلبیها، »هذ�
کنار  ه«؛1  ر�ض

أ
ر � �ي غ� �ب ارع  اعها کالز�ّ �ن �ي �إ �ت  ر و�ق �ی لغ� مر�ة 

ال�ثّ ى  �ن �ت کلها و م�ج
آ

ها � صّغ�ي �ب  � مة�  �نٌ و ل�ق �ج
آ

�

برويد، اين دامى نيست که على در آن بيفتد؛ على میداند با اوضاع جهان 
اسلام چه بايد بکند، میفهمد انقلاب و اسلام از او چه میخواهد و آن را 
با کمال قدرت و استقامت انجام میدهد؛ دست رد به سينهى‌ آنها زد. اوّل 
 ‌ مسک�ت

أ
�ف بيعت هم نکرد امّا بعد از آنکه ديد اسلام از او اين را میخواهد »�

1. ای مردم! با کشتیهای نجات دل امواج فتنه را بشکافید، و از خطّ پست کینه‌توزی فراتر آیید، 
و تاجهای فخرفروشی را زیر پا له کنید. پیروزی تنها نصیب دو کس شود: یکی آن که یاورانی 
دارد و با نیروی کافی برخیزد و به پرواز درآید و دوّم کسی که با مسالمت‌جویی نیروهایش را 

فرصت آسایش دهد.
این )ریاست و قدرتی که شما در پی آن هستید( آبی است بدبو و گندیده و لقمه‌ای است گلوگیر،  	
و هر کس که میوه را پیش از رسیدنش بچیند همانند کشاورزی است که در زمین دیگری بذر 

می‌افشاند! نهج‌البلاغه )صبحی الصالح(، خطبه‌ی 5، ص 52.
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ديد  علیه‌و‌آله(«.1  )صلّی‌الله  �ن محمّد  ر�يد مح�ق د�ي �ت ع�ت  د ر�ج �ق اس  ال�نّ عة�  �ي�ت را�ج
أ

ر� ى  �يدى ح�تّ

فرصت‌طلبها میخواهند سوءاستفاده کنند، على را در مقابل خلفا علم کنند تا 
اسلام علمش بخوابد، اين بود که 25 سال در کنار خلفا ايستاد، مبارزهى‌ با 
کفر کرد، با مرتدّين مبارزه‌ کرد، با جهل مبارزه‌ کرد، مانند يک مسلمان آگاه و 

مقاوم اين دوران را که براى او دوران دشوارى هم بود گذرانيد.2
آن جـاىي که مردم به سـراغ او آمدند و احساس کرد که تکليف او 
است که حالا ديگـر پا به ميـدان بگذارد، وارد شد. بيعت مردم را قبول 
کرد، زمامدارى را به عهده گرفت‌3، حالا علىّ‌بن‌ابی‌طالب که يک عمر براى 

نامه‌ای است که آن حضرت هنگامی که  از  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بخشی  این فراز از سخنان   .1
مالک اشتر را به استانداری مصر برگزیدند برای مردم مصر نوشتند و شرایط بعد از ارتحال رسول 
خداوند  بعد  »امّا  است:  چنین  نامه  ترجمه‌ی  دادند،  توضیح  آنان  برای  را  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( 
سبحان محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را فرستاد تا بیم‌دهنده‌ی جهانیان، و گواه و حافظ آیین انبیای او 
باشد. چون او ـ که درود بر او بادـ از جهان رخت بربست، مسلمانان درباره‌ی امارت و خلافت 

بعد از او به منازعه برخاستند.
به خدا سوگند هرگز فکر نمیکردم، و به خاطرم خطور نمیکرد که عرب بعد از پیامبر، امر امامت و  	
رهبری را از اهل‌ بیت او بگردانند )و در جای دیگر قرار دهند و باور نمیکردم( آنها آن را از من 
دور سازند! تنها چیزی که مرا ناراحت کرد اجتماع مردم اطراف فلان... بود که با او بیعت کنند، 
دست بر روی دست گذاردم تا اینکه با چشم خود دیدم گروهی از اسلام بازگشته و میخواهند 

دین محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( را نابود سازند.
)در اینجا بود( که ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یاری نکنم باید شاهد نابودی و شکاف در اسلام  	
باشم که مصیبت آن برای من از رها ساختن خلافت و حکومت بر شما بزرگتر بود چرا که این 
بهره‌ی دوران کوتاه زندگی دنیا است، که زایل و تمام میشود. همانطور که »سراب« تمام میشود 
و یا همچون ابرهایی که از هم میپاشند. پس برای دفع این حوادث به‌پا خاستم تا باطل از میان 

رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم گردید«. نهج‌البلاغه، نامه‌ی 62، ص 452.
2. در کتاب نقش نگار، فصل چهارم، صص 54  ـ 56، توضیحاتی پیرامون مواضع امام)علیه‌السّلام( 

در دوران بیست و پنج ساله و نحوه‌ی تعامل با خلفا داده شده است.
3. فرازی از سخنان امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در خطبه‌ی شقشقیه است: »أما و الذّی فلق الحبةّ و برأ 
 ّالیقارّوا علی  النسّمة لولا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناّصر و ما أخذ الله علی العلماء أ
کظّه ظالم ولا سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس أوّلها و لألفیتم دنیاکم 
هذه أزهد عندی من عفطة عنزٍ«؛ »آگاه باشید به خدا سوگند، خدایی که دانه را شکافت، و انسان 
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حکومت اسلامى شمشير زده و سينه سپر کرده است، خود او در رأس اين 
حکومت قرار گرفته است، احساس وظيفهى‌ جديدى میکند. باز هم آدمهاى 
مختلف آمدند؛ امروز فلانى را عزل نکن. امروز در مقابل فلانيها »نه« نگو. 
امّا اميرالمؤمنين آگاهانه میدانست که چه میکند. در دوران چهار سال و نه 
يا ده ماههى‌ حکومت کوتاه خود، باز با همان يقين آگاهانه، با همان صبر و 

مقاومت حرکت کرد. 
ر‌«.1 اين  صر و الصّ�ب هل ال�ب

أ
ا �

ّ
ا العلم ال

ذ�
 در جنگ صفّين میفرمود: »ألا ولا�حيمل ه

پرچم را کسى بلند نمیکند مگر آن‌که داراى بصيرت باشد و داراى صبر و 
مقاومت باشد. يعنى يقين و صبر؛ با همين دو ابزار، با همين دو بال در اين 
دوران هم در آسمان وظيفه و در اوج اين آسمان پرواز کرد. هيچ‌کدام از 
امواجى که بر على )عليه‌السّلام( فشار م‌ىآورد، نتوانست او را از راه خود که آن 
را تشخيص داده بود جدا بکند. يک طرف قدرت‌طلبها به او فشار م‌ىآوردند، 
يک طرف مسلمانان افراطى نادان و متحجّر به او فشار م‌ىآوردند. به قول 
فرهنگ رائج امروز موج راست و موج چپ؛ در مقابل هيچ‌کدام از اينها باز 

اميرالمؤمنين تسليم نشد. 
آن روزى که خوارج اين تازه مسلمانهاى نو به دوران رسيده میخواستند 
به اميرالمؤمنينى که عمر پربرکت خودش را در راه حکومت الله گذرانده بود 
 لله« بدهند! در مقابل اين شعار هم تسليم نشد.2 مبارزه کرد، 

ّ
درس »لا حکم الا

را آفرید، اگر نه این بود که جمعیتّ بسیاری گرداگردم را گرفته، و به یاریم قیام کرده‌اند، و از  
این جهت حجّت تمام شده است، و اگر نبود عهد و مسؤولیتی که خداوند از علماء و دانشمندان 
)هر جامعه( گرفته که در برابر شکم‌خواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، من 
مهار شتر خلافت را رها میساختم و از آن صرفنظر مینمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب 
میکردم )آن وقت( خوب میفهمیدید که دنیای شما )با همه‌‌‌ی زینتهایش( در نظر من بی‌ارزشتر 
از آبی است که از بینی گوسفندی بیرون آید«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 3، ص 50.

1. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 173، ص 248.
2. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در توضیح شعار »لا حکم الا لله« که خوارج سر داده بودند فرمود: »کلمةٌ 
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مقاومت کرد، آن راهى را که به خير مسلمانان و موجب بقای اسلام بود، 
قدرتمندانه، قاطعانه، شجاعانه، بدون تأثيرپذيرى از جوسازيها حرکت کرد، 
تا به بزرگترين پاداش الهى يعنى شهادت رسيد و اين بار سنگين را سربلند 

برزمين گذاشت؛ اين خلاصهى‌ زندگى اميرالمؤمنين است. )38(

یقین و شهود غیب
«1؛ یعنی اگر  ً

ا �ن �ی �ق ددز�ا�ت �ی طاء ما  �ف الغ� امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میفرماید: »لو کش�
پرده‌ی غیب برافتد و من غیب راـ یعنی ذات مقدّس باری‌تعالی، فرشتگان، 
بهشت، جهنمّ و همه‌ی آنچه ادیان از غیب و ملکوت این عالم بیان کرده‌اندـ 
ببینم، یقین من از آنچه هست، بیشتر نخواهد شد.2  با همین چشم ظاهر 

 ّاللله و إنهّ لا بدَّ للنَّاس   ّاللله و لکنّ هؤلاء یقولون لا إمرة إ حقّ یراد بها باطلٌ نعم إنهّ لا حکم إ
من أمیرٍ برٍّ او فاجر یعمل فی إمرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلّغ الله فیها الاجل و یجمع به 
بل و یؤخذ به للضّعیف من القویِّ حتیّ یستریح برّ و یستراح  الفی‌ء و یقاتل به العدوّ و تأمن به السُّ
من فاجر«؛ »سخن حقّی است که از آن اراده‌ی باطل شده، آری درست است فرمانی جز فرمان 
خدا نیست، ولی اینها میگویند: زمامداری جز برای خدا نیست، در حالی که مردم به زمامداری 
نیازمندند خواه نیکوکار باشد یا بدکار، تا مؤمنان در سایه‌ی حکومتش به کار خویش مشغول 
و کافران هم بهره‌مند شوند، و مردم در دوران حکومت او، زندگی را طی کنند و به وسیله‌ی او 
اموال بیت‌المال جمع‌آوری گردد، و به کمک او با دشمنان مبارزه شود، جاده‌ها امن و امان، حق 
ضعیفان از نیرومندان گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، مردم در امان باشند«. 

نهج‌البلاغه، خطبه‌ی40، ص 82.
1. غررالحکم، ص 119؛ ارشادالقلوب، ج 1، ص 124؛ الفضائل، ص 137؛ کشف الغمّة، ج 1، ص 
170؛ الطرائف، ج 2، ص 512؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 7، ص 253؛ الصراط المستقیم، 

ج 1، ص 230؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 38؛ بحارالانوار، ج 66، ص 209.
2. کلام امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که فرمود: »و إنیّ لعلی بیَنّةٍ من ربیّ، و منهاجٍ من ‌نبییّ، و إنیّ 
لعلی الطّریق الواضح القطه لقطاً«؛ »من نشانه و دلیل روشن )بر حقّانیتّ خود( از پروردگارم دارم، 
و بر طریق آشکار پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌و‌آله( راه میروم، من در راهی روشن قرار دارم و با آگاهی در 

آن گام برمیدارم«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 97، ص 43.
و فرمود: »و إنیّ لعلی یقینٍ من ربیّ، و غیر شبهةٍ من دینی«؛ »من به پروردگار خویش یقین دارم،  	
و در دین و آیین خود گرفتار شک و تردید نیستم«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 22، ص 

.63
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یعنی این یقین و ایمان، مانند یقینِ کسی است که با چشمِ سر همه چیز را 
دیده است.)39(

و همچنین فرمود: »إنّ معی لبصیرتی، ما لبسّتُ عَلی نفسی و لا لبُسّ علیّ«؛ »من آگاهی و بینش  	
و بصیرت خود را همچنان همراه دارم، من حقیقت را بر خود مشتبه نساخته‌ام و بر من مشتبه نیز 

نشده است«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 10، ص 54.
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چه کسی تاب عبادت علی)علیه‌السّلام( را دارد؟!
امام صادق میگوید: در تمام اهل ‌بیتمان ـ اهل ‌بیت و اولاد پیامبر ـ از 
لحاظ این رفتارها و این زهد و عبادت، هیچ‌کس به اندازه‌ی علی‌بن‌الحسین 
امام صادق  بود.  شبیه‌تر  از همه  امام سجّاد،  نبود؛  شبیه‌تر  امیرالمؤ‌منین  به 
د  ل�ق »و  میفرماید:  جمله  از  میکند؛  ذکر  سجّاد  امام  عبادت  باب  در  فصلی 
ه«؛ پدرم حضرت ابی‌جعفر باقر یک روز پیش  ه)علیهما‌السّلام( عل�ی �ن ر ا�ب ع�ف ل ا�بو�ج د�خ

ه  لغ� �ب اد�ة ما لم �ی ل�غ م�ن الع�ب د �ب
اذ هو �ق ا� پدرش رفت و وارد اتاق آن بزرگوار شد. »�ف

حادً«؛ نگاه کرد، دید پدرش از عبادت حالی پیدا کرده که هیچ‌کس به این 

حال نرسیده است. شرح میدهد: رنگش از بیخوابی زرد شده، چشمهایش از 
گریه درهم شده، پاهایش ورم کرده و... امام باقر اینها را در پدر بزرگوارش 
کاء«؛ میگوید  لک الحال ال�ب �ت ه �ب

�ت �ی
أ

�ن ر� لم املک ح�ی مشاهده کرد و دلش سوخت: »�ف
وقتی وارد اتاق پدرم شدم و او را به این حال دیدم، نتوانستم خودداری 
 له«. امام سجّاد در حال فکر 

�ت رحمة�ً ک�ی �ب
کنم؛ بنا کردم زار‌زار گریه کردن: »�ف

بودـ تفکّر هم عبادتی است‌ـ به فراست دانست که پسرش امام باقر چرا 
ال  گریه میکند؛ خواست یک درس عملی به او بدهد؛ سرش را بلند کرد: »�ق
)علیه‌السّلام(«؛ در میان  ‌یطال�ب �ن ا�ب اد�ة علیّ‌�ب ها ع�ب �ی

ی �ف �ت
ّ
لک الصّح�ف ال ی �بع�ض �ت یّ اعط�ن �ن ا �ب �ی

کاغذهای ما بگرد و آن دفتری که عبادت علیّ‌بن ابی‌طالب را شرح داده، 
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بیاور. ظاهراً از دوران امام علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام(، نوشته‌ها و کتابهایی در 
باب قضاوتهای آن حضرت، در باب زندگی آن حضرت، در باب احادیث 
آن حضرت، در اختیار ائمّه بود. از مجموعه‌ی روایات دیگر، آدم اینطور 
میفهمد که در موارد گوناگونی از آن استفاده میکردند. اینجا هم حضرت به 
پسرش امام باقر فرمود آن نوشته‌ای را که مربوط به عبادت علیّ‌بن ابی‌طالب 
ه«؛ رفتم آوردم و به پدرم دادم.  �ت اعط�ی است، بردار بیاور. امام باقر میفرماید: »�ف
را«؛ مقداری به این نوشته نگاه کردـ امام  �ج �ض ده �ت رکها م�ن �ی مّ  �ت را �ث  �یس�ی

ً
ا �ئ �ی ها ش� �ی

 �ف
أ

ر� �ق »�ف

سجّاد، هم به امام باقر درس میدهد، هم به امام صادق درس میدهد، هم 
ال  به من و شما درس میدهدـ با حال ملامت آن را بر زمین گذاشت؛ »و �ق
مثل  میتواند  کسی  چه  فرمود  )علیه‌اسلام(«؛1  ‌یطال�ب ا�ب �ن  علیّ‌�ب اد�ة  ع�ب علی  وی  �ی�ق م�ن 

علیّ‌بن ابی‌طالب عبادت کند؟ امام سجّادی که آنقدر عبادت میکند که امام 
باقر دلش به حال او میسوزدـ نه مثل من و شما؛ ما که کمتر از اینها هم 
به چشممان بزرگ می‌آیدـ امام باقری که خودش هم امام است و دارای 
الحسین دلتنگ میشود و دلش  از عبادت علیّ‌بن  آن مقامات عالی است، 
میسوزد و نمیتواند خودش را نگه دارد و بی‌اختیار زارزار گریه میکند، آن 
�ن  اد�ة علیّ‌�ب وی علی ع�ب �ی�ق »م�ن  میگوید:  عبادات  اینطور  با  وقت علیّ‌بن‌الحسین 
«؛ چه کسی میتواند مثل علی عبادت کند؟ یعنی بین خودش و علی  ‌یطال�ب ا�ب

فاصله‌ای طولانی میبیند.)40(

تضرّع در نخلستانهای مدینه
يک راو‏ىاى2 نقل ميکند: در زمان رسول اکرم‌)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم( ديدم در 
يکى از نخلستانهاى کوفه صداى يک تضّرع و ناله‏اى م‏ىآيد. رفتم نزديک 
ديدم على‏ّبن‏اب‏ىطالب‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام( است که نيمهى‏ شب آمده در يکى از 
نخلستانهاى اطراف مدينه و به مناجات و دعا و گريه و مانند اينها اشتغال 

1. ارشاد مفید، ج 2، ص 141؛ بحارالانوار، ج41، ص 110.
2. ابودرداء
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ف پيدا کرده، بعد هم از کثرت گريه و مناجات و دعا، غش کرده و در آنجا 
افتاده. رفتم به فاطمهى‏ زهرا )سلام‌اّهلل‌عليها( خبر دادم، درحالى که متوحّش بودم 
 ّهللعليها(  و فکر ميکردم که شايد على از دنيا رفته باشد. فاطمهى‏ زهرا‌)سلام ا
به‏قدر من دستپاچه نشد؛ چون اين مطلب را از عل‌ى)عليه‏السّلام( بارها تجربه 

کرده بود. 1 )41(

بیشترین عبادت در عنفوان جوانی
دعا و تضرّع و انابه‌ی امیرالمؤمنین، از دوران جوانیش بود.2 آن روزها 
هم امیرالمؤمنین مشغول بود. زمان پیامبر هم یک جوان انقلابی همیشه در 
میدان و همه‌کاره بود. او همیشه مشغول بود و وقت خالی نداشت؛ امّا همان 
روز هم وقتی نشستند و گفتند در بین اصحاب پیامبر، عبادت چه کسی از 
همه بیشتر است؟ »ابودرداء« گفت: علی، گفتند چطور؟ نمونه و مثال آورد و 
همه را قانع کرد که علی از همه بیشتر عبادت میکند.3 زمان جوانی، بیست 
و چند سالش بود؛ بعد از آن هم که معلوم است. زمان خلافت نیز همینطور 

بود.
داستانهای گوناگونی‌ـ مثل داستان »نوف بکالی«ـ از  عبادتهای امیرالمؤمنین 
وجود دارد.4 این صحیفه‌ی علویهّ که بزرگان جمع کرده‌اند، ادعیه‌ی مأثوره 

1. متن کامل این حدیث: پیوست »11«.
2. این آیه در مکّه نازل شده است که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( دوران نوجوانی و جوانی خویش را 
پشت سر میگذاشت و به اعتراف جمعی از مفسّرین شأن نزول آیه آن حضرت است: »أمّن هو 
قانتٌ آناء اللّیل ساجداً و قائماً یحذر الآخرة و یرجوا رحمة ربهّ قل هل یستوی الذّی یعلمون و 

الذّین لایعلمون إنمّا یتذکّر أولوا الالباب«. )سوره‌ی زمر، آیه‌ی 9(
»و یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت  	
میترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند 
یکسانند؟! تنها خردمندان متذکّر میشوند!« تفسیر البرهان، ج 4، ص 699؛ تفسیر القمی، ج2، ص 

.246
3. متن سخنان ابودرداء: پیوست »11«.

4. از نوف بکالی نقل شده است که در یکی از شبها امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( را دیدم که برای عبادت 
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از امیرالمؤمنین است1 که یک نمونه‌اش همین دعای کمیل است2 که شما 

به من فرمود: ای نوف  افکند سپس  بر ستارگان آسمان  بود، نگاهی  از بستر خود خارج شده 
خواب هستی یا بیدار؟ عرض کردم بیدارم، فرمود: »یا نوف! طوبی للزّاهدین فی الدّنیا الرّاغبین فی 
الآخرة اولئک قومٌ اتخّذوا الأرض بساطاً و ترابها فراشاً و ماءها طیبّاً و القرآن شعاراً و الدّعاء دثاراً 
ثمّ قرضوا الدّنیا قرضاً علی منهاج المسیح. یا نوف! إنّ داود)علیه‌السّلام( قام فی مثل هذه السّاعة 
 ّالأن یکون عشّاراً أو عریفاً أو شرطیاًّ   ّالاستجیب له إ من اللّیل فقال إنهّا لساعةٌ لایدعو فیها عبدٌ إ
أو صاحب عرطبة  ـ و هی الطّنبور  ـ أو صاحب کوبة«؛ »ای نوف! خوشا به حال زاهدان در دنیا، 
و راغبان در آخرت، آنها که زمین را فرش قرار دادند، و خاک آن را بستر و آبش را عطر، و قرآن 
را همچون لباس زیرین و دعا را همچون لباس رویین. سپس دنیا را بر روش مسیح طی کردند. 
ای نوف! داود)علیه‌السّلام( در چنین ساعتی از خواب برخاست و گفت این همان ساعتی است 
که هیچ بنده‌ای در آن دعا نمیکند جز اینکه مستجاب خواهد شد مگر آنکه مأمور جمع مالیات 
برای حاکم ظالم، یا جاسوس مخفی او، و یا مأمور انتظامی و یا صاحب طنبور و یا مطرب بوده 

باشد.« نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، قصار 104، ص 486.
بن صالح  توسّط »عبدالله  که  است  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  1. صحیفه‌ی علویه مجموعه دعاهای 
تی« آن را به فارسی ترجمه کرده و  سماهیجی« گردآوری شده است. »سیدّ هاشم رسولی محّال
به‌وسیله‌ی انتشارات اسلامی چاپ شده است، چاپ سوّم آن در سال 1369 بوده است. در این 
کتاب بیش از 150 دعا از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نقل شده است، و نویسنده در مقدّمه به صحیح 
بودن سند دعاها پیش وی تصریح کرده، ولکن برای کاستن از حجم کتاب از آوردن سندها در 

متن کتاب خودداری نموده است.
2. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بعد از پایان یافتن جنگ جمل وارد بصره شدند و چند روزی در آن شهر 
اقامت داشتند. شب نیمه‌ی شعبان بود که در جمع یاران خویش از فضیلت آن شب سخن گفتند 
و در ضمن صحبت از دعای خضر سخن به میان آوردند و خواندن آن را به شب نیمه‌ی شعبان 
توصیه فرمودند، جلسه به پایان رسید و جمعیتّ متفرّق شدند. نصف شب بود که کمیل به خانه‌ای 
که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در آنجا ساکن بودند مراجعه نمود و از حضرت درخواست کرد که 

دعای خضر را به وی تعلیم نماید.
امیرالمؤمینن)علیه‌السّلام( دعا را به وی تعلیم کردند و سفارش نمودند که در صورت امکان در هر  	
شب جمعه و در غیر این صورت هر ماه یکبار و یا در طول سال یکبار و حداقل در طول عمر 
یکبار آن را بخواند. در روایت دیگری نقل شده‌ است که کمیل گفته: امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( این 
دعا را در حالت سجده در شب نیمه‌ی شعبان خواندند و من آن را حفظ کردم. إقبال الأعمال، ص 

706؛ مصباح المتهجد، ص 844.
به هر حال دعای کمیل همان دعای حضرت خضر است که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به کمیل  	
تعلیم نموده‌اند، و چون توسّط کمیل به دیگران منتقل شده است این دعا به نام کمیل معروف شده 

است. این دعا در کتب ادعیه و از جمله در کتاب مفاتیح الجنان نقل شده است.



119 119
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
ت ام

باد
: ع
هم
زد
 یا
صل

ف شبهای جمعه میخوانید. من یک وقت از امام راحل بزرگوارمان پرسیدم: در 
بین دعاهایی که هست، شما کدام دعا را بیشتر از همه میپسندید و بزرگ 
میشمارید؟ ایشان تأمّلی کردند و گفتند: دو دعا؛ یکی دعای کمیل، یکی هم 
مناجات شعبانیهّ. احتمالاً مناجات شعبانیهّ هم از امیرالمؤمنین است؛ چون در 

روایت دارد که همه‌ی ائمّه مناجات شعبانیهّ را میخواندند.1 )42(

همه‌ی عمر در عبادت خدا
اوّلی که در  از  آن بزرگوار، همه‌ی عمرش را به عبادت خدا گذراند. 
وجود آن بزرگوار به وسیله‌ی پیغمبر اکرم نقطه‌ی نوری از هدایت الهی به 
وجود آمد، تا لحظه‌ای که با شمشیر دشمنان خدا به لقاءالله شتافت، یک‌جا 
شما آن بزرگوار را پیدا کنید که از عبادت و توجّه به خدا و رابطه گرفتن 
با خدا غفلت کرده باشد! چه در شادی، چه در عزا، چه در جنگ و چه در 
صلح. در شب به نوعی، در روز به نوعی، در مسجد به نوعی، در میدان 
جنگ به نوعی، در مسند حکومت به نوعی، در جایگاه قضاوت و داوری 
به نوعی، دائم در حال ارتباط با خدا و تعبدّ پیش پروردگار و کار برای او. 

این، امیرالمؤمنین است.2)43(

1. امام خمینی)ره( درباره‌ی مناجات شعبانیه گفته‌اند: »درباره‌ی این دعا وارد شده که این مناجات 
حضرت امیر)علیه‌السّلام( و فرزندان آن حضرت است و همه‌ی ائمّه‌ی طاهرین)علیهم‌السّلام( با 
آن خدا را میخوانده‌اند. کمتر دعا و مناجاتی دیده شده که درباره‌ی آن تعبیر شده باشد که همه‌ی 

ائمّه)علیهم‌السّلام( آن را میخوانده‌اند و با آن خدا را مناجات میکرده‌اند.« جهاداکبر، ص 37.
مناجات  این  که  میکند  تصریح   687 ص  الأعمال،  إقبال  کتاب  در  ط��اووس  سیدّبن  	

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که ائمّه)علیهم‌السّلام( نیز آن را میخواندند.
2. بدون تردید امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( یکی از روشنترین مصادیق این آیه است: »رجالٌ لاتلهیهم 
تجارةٌ و لابیعٌ عن ذکر الله و أقام الصّلاة و أیتاء الزّکاة یخافون یوماً تتقلّب فیه القلوب و الأبصار«. 

سوره‌ی نور، آیه‌ی 37.
»مردانی که نه تجارت و نه معامله‌ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و ادای زکات غافل  	

نمیکند، آنها از روزی میترسند که در آن، دلها و چشمها زیر و رو میشوند«.



120
جاودانه‌ی تاریخ

هزار رکعت نماز در شبانه‌روز
در بعضی از روایات دارد که امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( در شبانه‌روز، 

گاهی هزار رکعت نماز میخواند!1 )44(

نماز در وسط میدان جنگ!
در جنگ صفّين، ابن‏عباّس ميگويد: در يکى از اين منازل و مراحل جنگ 
ديدم اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( دارد به آسمان نگاه ميکند؛ تعجّب کردم، ]چون‏[ 
در حال جنگ حواس آدم بايد شش‏دانگ به جنگ باشد که از کجا ضربه 
آمد، از کجا تير آمد، از کجا شمشير آمد، چه کسى دارد م‏ىآيد طرف من  ـ 
خيلى سخت است آن جنگهاى کذائى آن‏وقت  ـ کدام گروه دچار ضعفند 
تا به آنها مدد برسانند؛ يک فرمانده ]است[ ديگر. دارد نگاه ميکند؛ گفتم 
يا اميرالمؤمنين! چرا به بالا نگاه ميکنيد؟ گفت ميخواهم ببينم ]اگر[ ظهر 
شده نماز بخوانيم. گفتم يا اميرالمؤمنين! حالا وقت ظهر است؟ حالا وقت 

1. امام صادق)علیه‌السّلام( به جمیل بن صالح فرمود: »اگر در ماه رمضان و یا غیر ماه رمضان برای 
تو امکان بجا آوردن هزار رکعت نماز در شبانه‌روز بود، هزار رکعت را بخوان که علی)علیه‌السّلام( 
در شبانه‌روز هزار رکعت نماز را بجا می‌آورد«. تهذیب‌الأحکام، ج3، ص 61؛ الإستبصار، ج1، 

ص 461؛ البلدالأمین، ص 177.
همچنین امام صادق)علیه‌السّلام( به ابوبصیر فرمود: »در ماه رمضان اگر توانستی در شبانه روز  	
هزار رکعت نماز بخوانی، بخوان که علی)علیه‌السّلام( در اواخر عمر خویش در شبانه روز هزار 

رکعت نماز بجا می‌آورد«. الکافی، ج4، ص 154.
در خصال صدوق از امام باقر)علیه‌السّلام( نقل شده است که: »علیّ بن‌الحسین)علیه‌السّلام( در  	
شبانه‌روز هزار رکعت نماز میخواند، همانگونه که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( هزار رکعت میخواند، 
آن حضرت پانصد اصل نخل داشت که در کنار هرکدام دو رکعت نماز میخواند«. الخصال، ج2، 

ص 517.
امام سجّاد)علیه‌السّلام( فرمود: هرگاه مصیبتی برای امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( رُخ میداد، در آن  	
روز هزار رکعت نماز بجا می‌آورد و شصت مسکین را اطعام مینمود و سه روز را روزه میگرفت، 
نیز  انجام دادم شما  برای شما مصیبتی رسید همانگونه که من  به فرزندانش میفرود: »هرگاه  و 
بجای آورید، زیرا من مشاهده کردم که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( اینگونه عمل میکرد«. امام 
سجّاد)علیه‌السّلام( در پایان اضافه کردند: من نیز همیشه همانند رفتار  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 

عمل میکنم. الدّعوات، ص 287.
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ف نماز است؟ حالا جنگمان را ميکنيم، دو ساعت بعد نمازمان را ميخوانيم. 
رو کرد به من و فرمود نه، ما براى اين داريم ميجنگيم.1 اين خيلى درس 
عجيبى است؛ فراموش نکنيم خط را و راه را؛ براى اسلام، براى نماز، براى 
، براى حاکميتّ خدا در دل و در زندگى؛ جنگ ما براى اين  حکومت اّهلل

است، مبارزهى‏ ما براى اين است.)45(

راز عبادتهای علی)علیه‌السّلام(
یکی از خصوصیاّت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( این است که از تهذیب نفس 

خود بخاطر تهذیب نفس جامعه بازنمیماند.
میدهند،  سوق  تعالی  و  کمال  سمت  به  را  دیگران  که  کسانی  غالباً 
خودشان از کمال و تعالی بازمیمانند. خیلی از کسانی که مردم را نصیحت 
و  تعلیمات  با  که  کسانی  از  بسیاری  نمیشوند.  نصیحت  میکنند خودشان 
ارشادات خود برای مردم آگاهی، معرفت و تهذیب را به ارمغان می‌آورند، 
خودشان از این همه محروم میمانند و این خسارت بسیار بزرگی است، لذا 

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میفرمود: 
ره«.2 �ی

م غ� عل�ی ل �ت �ب
سه �ق �ف م �ن عل�ی �ت  �ب

أ
د� �ب ل�ی  �ف

ً
ماما اس �إ سه لل�نّ �ف ص�ب �ن »م�ن �ن

انسان باید اوّل خودش را ادب کند و بعد به غیر خودش بپردازد‌، یعنی 
وقتی که انسان دیگران را تأدیب میکند، از خودش غافل نباشد.

مولوی در کتاب مثنوی3 یک فصل بسیار زیبا و جالبی را درباره‌ی همین 
خصوصیتّ افرادی که ارشادکنندگان جامعه هستند دارد. میگوید: این آبی 
که از آسمان میبارد و در دریاها و حفره‌ها و رودخانه‌ها و چشمه‌ها ظاهر 
میشود، تمام کثافتها و چرکها و آلودگیهای بدن انسان را پاک میکند، فضای 

1. ارشاد القلوب، ج2، ص 217.
2. »کسی که خود را در مقام پیشوایی و امام مردم قرار میدهد باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران 

بپردازد به تعلیم خویش پردازد«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، ص 480، قصار، 73.
3. مثنوی معنوی )نسخه نیکلسون(، دفتر پنجم، ص 14.
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اطراف خودش را تمیز میکند. هر زشتی و آلودگی را برطرف میکند، امّا 
خودش آلوده میشود و برای اینکه خود آب هم طهارت پیدا کند و تمیز و 
پاکیزه شود احتیاج به یک تطهیر دارد، تطهیر آب به این شکل است که به 
صورت بخار درآید و به آسمان برود و متراکم شود و سپس به صورت باران 

و پاک و طیبّ و طاهر دوباره برگردد.
بعد از این تمثیل، مولوی میگوید: دلهای معلّمان و مرشدان و هدایتگران 
و عارفان مثل همان آب است که آلودگیهای دلها و جانهای دیگران را پاک 
میکند، امّا خودش دچار کسالت و آلودگی میشود. او برای پاک شدن باید 
اوج بگیرد، و ذکر و توجّه و اشک و عبادت و تضرّع و خضوع و نماز را 

وسیله‌ای برای تطهیر و تهذیب و تزکیه خودش قرار دهد.
این همان نکته‌ی بسیار مهمّی است که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد، 

یعنی آمران به معروف عامل به معروف نیستند، که امیرالمؤمنین میفرمود:
�ن له«1؛ خدا لعنت کند کسانی را که دیگران  ارک�ی المعرو�ف ال�تّ �ن �ب مر�ی

آ
»لع�ن الله ال�

را به نیکی امر میکنند، امّا خودشان آن نیکی را ترک میکنند.
با این توضیحات است که عبادتهای نیمه‌شب علی)علیه‌السّلام( معنا میشود. 
آری آن شیر میدان کارزار در محراب عبادت مثل ابر بهار میگریست و بدن 
او می‌لرزید، یک لحظه از عبادت و دعا و تضرّع غفلت نمیکرد، با شب و 
عبادت در دل شب انس داشت، و بخاطر تهذیب نفوس دیگران از تهذیب 

1. فرازی از خطبه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است: »ظهر الفساد فلا منکرٌ مغیرٌّ و لا زاجرٌ مزدجرٌ، 
أفبهذا تریدون أن تجاوروا الله فی دار قدسه، و تکونوا أعزّ أولیائه عنده، هیهات لایخدع الله عن 
 ّالبطاعته. لعن الله الآمرین بالمعروف التاّرکین له، و الناّهین عن المنکر  جنتّه، و لاتنال مرضاته إ
العاملین به«؛ »مفاسد آشکار شده، نه انکار کننده و تغییر دهنده‌ای پیدا میشود، و نه بازدارنده‌ای 
به چشم میخورد، آیا با این وضع میخواهید در دار قدس خدا و جوار رحمتش قرار گیرید، و 
عزیزترین اولیائش باشید! هیهات خدای را درباره‌ی بهشت جاویدانش نمیتوان فریفت! و جز  با 
اطاعتش رضایتش را نتوان به دست آورد. لعنت خدا بر آنان باد که امر به معروف میکنند و خود 
آن را ترک مینمایند، و نهی از منکر میکنند و خود، مرتکب آن میشوند«. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 

129، ص 187.
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نفس خودش غافل نمیماند.1
علی آن شیـر خدا شاه عرب	 الفتی داشتـه با این دل شب

شب ز اسرار علی آگاه است	 دل شب محرم سِرّ الله است2)46(

آیه در شأن علیّ‌بن  این  که  مالک شنید  بن  انس  از  میکند: شخصی  نقل  باقر)علیه‌السّلام(  امام   .1
ابی‌طالب)علیه‌السّلام( نازل شده است: »أمّن هو قانتٌ أناء اللّیل ساجداً و قائماً یحذر الآخرة و 
یرجوا رحمة ربهّ«؛ »و یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و 
قیام، از عذاب آخرت میترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟!« )سوره‌ی زمر، آیه‌ی 9(
آن شخص میگوید: رفتم تا عبادت علی)علیه‌السّلام( را از نزدیک تماشا کنم، خدای را شاهد  	
میگیرم که او را اینگونه یافتم: وقت مغرب بود که با اصحابش نماز مغرب را خواند، بعد از نماز 
مشغول تعقیبات شد تا وقت نماز عشا رسید و نماز عشا را نیز اقامه کرد و به منزل برگشت، من 
نیز به همراه حضرت به منزل ایشان رفتم، تمام شب را با نماز و قرائت قرآن سپری کرد تا اینکه 
سپیده‌ی فجر طلوع کرد،  تجدید وضو نمود و راهی مسجد شد، در مسجد نماز صبح را برای مردم 
خواند و تا طلوع آفتاب در محراب نشسته و مشغول تعقیبات بود. بعد از طلوع آفتاب مراجعات 
مردم شروع شد و گروه گروه خدمت حضرت میرسیدند و مشکل خود را حل میکردند، جمعی 
که برمیخواست جمع دیگر مینشست، تا اینکه وقت نماز ظهر شد، حضرت برای نماز ظهر وضوی 
خود را تجدید کردند و نماز ظهر را با اصحاب خویش خواندند، تا هنگام نماز عصر به محراب 
مشغول تعقیبات بودند، بعد از نماز عصر مراجعات مردم شروع شدو حضرت پاسخگوی مراجعین 
بودند، یا قضاوت میکردند و یا فتوا میدادند تا اینکه خورشید غروب کرد. در این هنگام من از 
مسجد خارج شدم در حالی که پیش خود میگفتم: شهادت میدهم که این آیه در مورد علیّ‌بن 

ابی‌طالب نازل شده است! امالی صدوق، مجلس 47، حدیث14، ص 282.
2.  این اشعار اثر طبع شاعر بلند مرتبه مرحوم شهریار است که در وصف  علی)علیه‌السّلام( سروده 

است،  متن کامل غزل شهریار چنین است:
علــی آن شیــــــر خــــدا شــاه عــــرب	         الفتـــی داشتـــــــه با ایـــــن دل شب
گـــــاه است	          دل شب محــــــرم ســرّ  الله اســــــت شب ز اســـــــرار علـــی آ
یکــــــــــــــی دیــــــد شب علی دیـــد و به نزدیکی دیــــد	          گرچه او نیز به تار
شــب شنفتـــه است مناجات علی	          جوشش چشمـــه‌ی عشـــــق ازلی
شــاه را دیـــد و به نوشینـــی خواب	          روی بر سینـــــــه‌ی دیـــــــوار خـــراب
ک 	          ســـر دهــــد نالــــه‌ی زندانــــی خاک قلعــــــه‌بانی که به قصــــــــــر افلا
یـــــد زار اشکبـــاری که چو شمـــــــــــــع بیــزار	         میفشانـــــــد زر و میگـــــــــــر

دردمنــــدی که چـو لب بگشـــــــاید	          در و دیـــــــــوار بـــه زنهـــــــــــــار آیــــــد
یــــزه‌ی گوش	          مسجــــد کوفــه هنـــوزش مدهوش کلمــــــاتی چــــو دُر، آو
فجــــر تا سینــــه‌ی آفاق شکـــــــافت	          چشم بیـــــدار علی خفتـــــه نیافت
ین افطـــــــــــار روزه‌داری که به مُهــــــــــر اسحــــــــار	          بشکنــــــد نــان جـــــو
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یکـــــــی شب	          میبـــــــرد شـــــــام یتیمــــــــان عــــــرب ناشناســــی که بــه تار
پادشــاهـــی که به شب برقع پــوش	          میکشــــــد بار گـــدایان بــــــــر دوش
تا نشــــــــــــــد پردگی آن سرّ جلــــــــی	          نشد افشا که علــــــــی بـــود علــــــی
شاهبــــــازی که به بال و پـــــــــر  راز	         میکنــــــــد در ابــــــدیّت پـــــــــــــــــرواز
عشقبـــــــــازی که هم آغوش خطر	         خفت در خوابگـــــــه پیغمبــــــــــــــــر
آن دم صبــــــــــح قیــــــامت تأثیـــــــــر	          حلقـــــــه‌ی در شــــد از او دامنگیــر
دست در دامـــــــن مـــــــــــــولا زد در	          کـه علـــــــی! بگــذار و از ما مگـــذر
ینبش دست به دامـــــان که: مرو گرو	         ز شال شـــــــــه وا شد و دامـن به 
شال میبست و نــــــــــــــــدایـــی مبهم                        که کمـــــــــــــــربند شهــــادت  محکم
پیشــــوایی که ز شـــــــوق دیـــــــــدار	          میکنــــــــد قــاتل خــــود را بیـــــــــدار
مـــاه محـــــــــــــــــــراب عبـودیّت حق                       ســـر به محـــــــــــراب عبادت منشق
میزنـــــــد پس لب او کاســــه شیـــــر	         میکنــــــد چشم اشارت به اسیـــــــر
چه اسیری که همــان قاتل اوست	          تو خـدایی مگر ای دشمن دوست
در جهانـــی همه شــــور و همه شـر	         هـــــــا علـــــــیٌّ بشـــــرٌ کیف بَشـــــــــــر
یه‌ی غسّـــــــــــال خجـل	          پیرهـــــن از رخ وصـــــــــال خجــــــل گر کفـــن از 
شب‌روان مســـــت ولای تو علـــــــی	          جان عالــــم به فـــــــدای تـــو علـــی
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همه‌ی عمر به خدا فکر کرد
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌  که  است  این  بزرگوار  آن  صفات  از  صفت  یک 
والسّلام(، از اوّل زندگی تا آخر عمر، به خدای متعال فکر کرد و راه خدا راـ 
ولو مورد مخالفت همه‌ی انسانها هم بودـ بر راه غیرخدا و ضدّخدا انتخاب 

کرد.1)47(

چشم‌پوشی از خود و خودی
از:  است  عبارت  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  صفات  برجسته‌ترین  از  یکی 
چشم‌پوشی از خود و خودی، قربانی کردن هوای نفس و منیتّها در مقابل 

تکلیف الهی.
تمام ماجراهای بزرگ زندگی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( حول این محور قرار 

گرفته است.
اوّلین ماجرای زندگی حضرت ایمان آوردن به پیامبر)صلی‌الله‌علیه‌و‌آله( بود، 

1. از سفارشهای اکید امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که میفرمود: »أیهّا الناّس لاتستوحشوا فی طریق 
الهدی لقلّة أهله فإنّ الناّس قد اجتمعوا علی مائدة شبعها قصیرٌ و جوعها طویل«؛ »ای مردم! در 
که  کرده‌اند  اجتماع  اطراف سفره‌ای  نکنید، زیرا مردم در  نفرات وحشت  از کمی  طریق هدایت 
مدّت سیری آن کوتاه و گرسنگی آن طولانی است«. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 201، 

ص 319.
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ایمان در آن وقتی که در زیر آسمان غیر از او و خدیجه‌ی کبری هیچ‌کس 
به این دعوت و این مکتب عقیده نداشت. ایمان به مکتبی که قبول آن به 
معنای اعلان جنگ با همه‌ی قدرتهای ظالم در آن روزگار بود، و در حقیقت 
مبارزه با نظام اجتماعی حاکم بر جامعه‌ی قبایلی مکّه و جزیرة‌العرب به‌شمار 

میرفت.
پا نهادن بر روی همه‌ی آرزوها، خواهشها، راحتیها و رفاه‌های زندگی 
جرأت زیادی میخواست، قبول کردن این دعوت و وارد شدن در این راه و 
به جان خریدن سختیهای مبارزه، نیازمند شهامت و از خودگذشتگی فراوانی 
بود. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( این دعوت را قبول کرد و پای آن ایستاد و همه‌ی 

مشکلاتی را که در این راه وجود داشت به جان خرید.
علم  د  »ول�ق است:  شده  نقل  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  خود  از  جمله  این 
ردّ علی الله و لا علی رسوله ساع�ة 

أ
� لم  ی 

�نّ
أ

� و�ن م�ن صاحا�ب محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  ظ�ف ح� المس�ت

دام«. ه الا�ق �ی
ر �ف �خّ

أ
� �ت ه الا�بطال و �ت �ی

کص �ف �ن ی �ت �ت
ّ
سی �ا‌یفلمواط�ن ال �ف �ن ه �ب �ت د واس�ی طّ، و ل�ق �ق

»یک ساعت از قبول و اجابت و لبیّک در مقابل پیغمبر عقب نماندم. 
این را آگاهان و حافظان میراث پیغمبر میتوانند شهادت بدهند. در این راه 
به هر کاری و اقدامی که لازم بود دست زدم و در جایگاههایی قرار  گرفتم 
که پهلوانان و قهرمانان و گامهای محکم در آنجاها دچار تردید و تزلزل و 

عقب‌نشینی میشدند.«1
و  خودخواهی  با  مقابله  در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  حرکت  اوّلین  این 

خودی و ترجیح تکلیف و وظیفه بر آسایش شخصی بود.

پا روى خواسته‌ی خود گذاشتن
 در شب حرکت رسول خدا‌)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم( به مدينه در جاى پيغمبر 
خوابيد. يک بعُد از اين عمل فداکارى و جانفشانى اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 197، ص 311.



129 129
تّ...

ودی
 خ
 از
رغ
 فا
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
: ام
هم
زد
دوا
ل 
فص در شب  مشرکين  بود.  زياد  بسيار  آن ساعت  در  مرگ  است، چون خطر 

تاريک به خانه‌اى و به بسترى در آن خانه قرار بود حمله کنند و اميرالمؤمنين 
در آن بستر بايد م‌ىخوابيد تا آنها مشتبه بشوند و رفتن پيغمبر را نفهمند 
و گمان زياد اين بود که اميرالمؤمنين جان خود را از دست خواهد داد1؛ 
اين يک بعد از اين عمل بزرگ و فراموش نشدنى است. امّا بعد ديگرى 
که در اين کار وجود دارد و میتواند خيلى براى ما معنادار باشد اين است 
که اميرالمؤمنين اين کار را درست در همان لحظه‌اى انجام داد که قرار بود 
از ميان کفّار  پيغمبر  افتخارات مبارزهى‌ 13 ساله به مرحلهى‌ بروز برسد. 
مهاجم به يک شهر ديگرى، به ميان دوستانى که با او بيعت کرده بودند، 
حرکت میکرد. همه دوست دارند در يک چنين موقعيتّ حسّاسى در کنار 

فرمود:  عل‏ى)علیه‌السّلام(  به  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  انفال،  سوره‌ی   30 آیه‌ی  نزول  از  پس   .1
یاعلى، جبرئیل این آیه را بر من تلاوت کرد و از توطئه‌ی قریش براى قتل من خبر داد و دستور 
خداوند را براى خارج شدن از مکّه و رفتن به سوى غار ثور را نیز در همین امشب ابلاغ نمود، 
و از من خواست که از تو بخواهم امشب در بستر من بخوابى تا قریش از رفتن من مطّلع نشود، 

حال چه میگویى؟ و چه میکنى؟
عل‏ى)علیه‌السّلام( عرض کرد: آیا با خوابیدن من در جاى شما، خطر از شما رفع میشود و شما سالم  	
میمانید؟ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( فرمود: آرى. عل‏ى)علیه‌السّلام( تبسّمى کرد و با چهره‏اى خندان و 

بشّاش به حالت سجده پیشانى بر زمین گذاشت و خدا را بر نعمت سلامتى پیامبر شکر گفت.
با خیال  کرد:  به رسول خدا عرض  برداشت  از سجده شکر  اینکه سر  از  عل‏ى)علیه‌السّلام( پس  	
راحت به دنبال مأموریتّى که از طرف خداوند رسیده است بروید، چشم و گوش و جانم و تمام 
وجودم فداى شما، هر امرى نیز براى من داشتید آماده‌ی اطاعت هستم و مطمئن باشید که هر گونه 
بخواهید رفتار خواهم نمود و البتهّ هر توفیقى نیز نصیب من گردد لطفى است از جانب خداوند 

متعال .
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( دستورات لازم را براى عل‏ى)علیه‌السّلام( داد و سپس فرمود: یاعلى، خداوند  	
بنابراین  میکند،  امتحان  دینشان  درجه‌ی  در حد  و  دارند  که  ایمانى  میزان  به  را  اولیاء خویش 
بیشترین  از  که  اوصیاء هستند  آنان،  از  انبیاء میگردد و پس  امتحانات نصیب  بلاها و  بیشترین 
از  دارند  قرار  بعدى  درجات  در  که  کسانى  نیز  اوصیاء  از  پس  میشوند،  برخوردار  گرفتاریها 
امتحانات بیشترى برخوردار میشوند، اکنون نیز خداوند تو را و مرا در بوته‌ی امتحان قرار داده 
است، امتحانى همانند امتحان حضرت ابراهیم‏)علیه‌السّلام( که مأمور به ذبح فرزندش اسماعیل شد، 
پس صبر پیشه کن و بر پایدارى خویش بیفزا که رحمت خداوند براى محسنان نزدیک است! 

امال ىطوسى، مجلس 16، حدیث 37، ص 465.
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رهبرشان باشند، همه دوست دارند اوّلين کسانى باشند که با جامعهى‌ جديد 
و محيط جديد آشنا م‌ىشود، مردم او را م‌ىشناسند و چشم مردم از وجود 
او پر م‌ىشود. درست در همين لحظه بود که اميرالمؤمنين اين مسؤوليتّ 

بزرگ را قبول کرد و پا روى خواستهى‌ خود گذاشت. )48(

جان بر کف آماده‌ی نثار جان
در جنگهاىي که پيغمبر اکرم‌)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم( در دوران 10 سالهى‌ مدينه 
با گروههاى مختلف داشت، اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( همه جا در صفوف مقدّم 
بود. اين فکر براى على هيچ‌وقت پيدا نشد که من بمانم تا براى آيندهى‌ 
اسلام مفيد باشم، جان خودش را هميشه کف دست گرفت و در خطوط 

مقدّم خطر خود را در آمادگى کامل براى نثار جان، قرار داد. )49(

  فقط ملاحظه‌ی تکلیف الهى
بعد از آنکه دوران 10 ساله به پايان رسيد، در لحظهى‌ وفات پيغمبر، 
اگر  نکرد.  شرکت  بود  حسّاسى  جلسهى‌  که  تصميم‌گيرى  جلسهى‌  در 
اميرالمؤمنين)عليه‌السّلام( در سقيفهى‌ بن‌ىساعده شرکت میکرد شايد سرنوشت 
دنياى اسلام و سرنوشت خلافت جور ديگرى م‌ىشد. آن‌جاىي که همه در 
فکر اينند که حکومت دست چه کسى خواهد افتاد، على خود را از ميانه 
ببينند چه م‌ىتوانند بکنند و چه  تا  کنار م‌ىکشد، آن‌جا که همه حاضرند 
تأثيرى م‌ىتوانند در تعيين حکومت آينده بگذارند على غائب است، على 
مشغول يک وظيفهى‌ عزيزتر و شريفترى است و او تجهيـز پيغمبر، تغسيل 
پيغمبر، تدفين پيغمبر و بالأخره عمل به وصيت پيغمبر است؛ يعنى جمع 
کردن قرآن.1 بعد از آنکه خلافت به شکلى که در تاريخ ثبت شده انجام 

عهده‌ی  بر  ارتحال  از  بعد  پیامبر  تجهیز  وظیفه‌ی  اکرم‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  پیامبر  وصیتّ  مطابق   .1
بود.  ایشان  متوجّه  نیز  قرآن  جمع‌آورى  مسؤولیتّ  آن  از  پس  و  بود  عل‏ى)علیه‌السّلام( 
امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در زمینه‌ی صبر بر مصیبت وفات رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و اشتغال به 
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فص گرفت و مردم با اب‌ىبکر بيعت کردند، اميرالمؤمنين آن وقتى که احساس 

کرد کارها تمام شده، خودش را کنار کشيد، معارضه نکرد، مبارزه نکرد، به 
حرف کسانى که م‌ىخواستند او را وارد ميدان کنند تا علمدار جنگ داخلى 
بشود ترتيب اثر نداد... ]و[ آب پاکى را روى دست آن کسانى که میخواستند 
جنگ داخلى را به راه بيندازند ريخت، گفت من کنار مینشينم، وارد اين 
آنها را نصيحت هم  قبول نکرد  آنها  از  اين‌که  بر  نمیشوم، علاوه  ماجراها 
کرد؛ اين چيزى که شما به آن چشم دوختيد، يعنى قدرت، قدرتى که شما 
مة�  « آب گنديده‌اى است »و ل�ق �ن �ج

آ
براى هواهاى نفستان آن را م‌ىخواهيد »ماء �

کلها«1 لقمهى‌ گلوگيرى است، خطرناک است. عل‌‌ى)عليه‌السّلام( آنها 
آ

ها � صغ� �ب  �ت

را به همان رويهّ‌اى که در طول مدّت عمر خودش عمل کرده بود، يعنى 
ملاحظهى‌ تکليف الهى و ملاحظهى‌ مصالح مسلمين آنها را هم دعوت کرد.

)50(

نمونه‌ی بارز  از  خود گذشتگى
بعد از آنکه اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( خود را از ماجراى خلافت کنار کشيد 
م‌ىتوانست قهر کند، م‌ىتوانست کنج خانه بنشيند، م‌ىتوانست عليه مسؤولين 
حکومت حتىّ کارشکنى بکند و دست به هيچ کار مثبت و سازنده‌اى نزند، 

دو وظیفه‌ی مهم مراسم تدفین پیامبر و موضوع جمع قرآن میفرماید:
»در این میان تنها من بودم که عنان صبر از کف ندادم، بر خود مسلّط بودم، سکوت پیشه کردم  	
و مشغول اجراى اوامر رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( جهت غسل و کفن و نماز آن بزرگوار شدم، 
بدن مبارکش را به خاک سپردم و سپس دستور ایشان را مبنى بر جمع‏آورى قرآن پیگیرى نمودم. 
اشکهای فراوان، ناله‏هاى جانسوز، سوز دل، و بزرگى مصیبت، مرا از انجام این وظایف باز نداشت 
تا حقّ واجب خداوند و رسولش را ادا کردم، و آنچه به من فرمان داده بودند به پایان رساندم و 
با بردبارى و دوراندیشى همه‌ی آنها را متحمّل شدم. خصال صدوق، ج 2، ص 371؛ اختصاص 

مفید، ص 170.
1. »این )ریاست و قدرت ىکه شما در پ ىآن هستید( آب ىاست بدبو و گندیده، و لقمه‏ای‌ست گلوگیر«. 

نهج‌البلاغه )صبح ىالصالح(، خطبه‌ی 5، ص 52.
در رابطه با این سخن امام به فصل دهم؛ »صبر و بصیرت امیرالمومنین)علیه‌السّلام(« مراجعه شود. 	
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نقش غير مسئول وجيه‌الملّه‌اى را براى خودش انتخاب کند، اين کار را هم 
نکرد. خود اميرالمؤمنين در نامه‌اى که به اهل مصر بعد از رسيدن به خلافت 
�ي�ت 

أ
ى ر� امسک�ت �يدى ح�ت نوشت اين ماجرا را يادآورى میکند، م‌ىفرمايد که »�ف

�ن محمّد‌)صلى‌الله‌عليه‌وآله(« يعنى  ع�ت ع�ن الاسلام �يدعو�ن الى مح�ق د�ي د ر�ج اس �ق عة� ال�نّ را�ج

من دست از کارها شستم، کنارى نشستم اما ناگهان احساس کردم که دنياى 
اسلام به من احتياج دارد، ديدم اهل ردّه و مردمانى که از دين برگشته‌اند 
قصد دارند دين پيغمبر را از بين ببرند، منهدم کنند و جامعهى‌ اسلامى را 
قيام   » لک الاحدا�ث �ت �فى �ت هض� �ن »�ف نيست  ديگر جايز  ديدم  بکشانند؛  به خلاف 
کردم.‌‌1 قيام کرد در کنار خلفا، در کنار مسؤولين حکومت و به کمک و به 
حمايت آنها براى اين‌که خطرها را از اسلام دور کند، اين‌جا هم پا روى 
نفس خودش گذاشت، وجيه الملّگى را انتخاب نکرد که بنشيند يک کنارى 
بر  را  بار  فعلًا  که  بشود  آن کسانى  مايهى‌ تضعيف  بزند،  بزند، حرف  نق 
دوش دارند هيچ گونه اقدام مثبتى هم انجام ندهد. وارد ميدان شد با کمال 
قدرت بنا کرد در مسائل گوناگون وارد شدن. 25 سال اميرالمؤمنين در تمام 
حوادث بزرگ دنياى اسلام شريک بود و سهيم بود؛ اين هم يکى از آن 
نمونه‌هاى بارز از اغماض و ايثار و از خودگذشتگى اميرالمؤمنين)عليه‌السّلام( 

است. 
... در آن روزهاىي که اطراف خانهى‌ عثمان محاصره بود؛ اميرالمؤمنين 
صميمانه کمک کرد به عثمان با اين‌که آن کسانى که اطراف خانهى‌ عثمان 
را گرفته بودند، جزء دوستان على بودند از او انتظارات ديگرى داشتند، آنها 

1. »دست بر روى دست گذاردم تا اینکه با چشم خود دیدم گروهى از اسلام بازگشته و میخواهند 
دین محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را نابود سازند. )در اینجا بود( که ترسیدم اگر اسلام و اهلش را یارى 
نکنم باید شاهد نابودى و شکاف در اسلام باشم که مصیبت آن براى من از رها ساختن خلافت 
و حکومت بر شما بزرگتر بود چرا که این بهره‌ی دوران کوتاه زندگى دنیا است، که زایل و تمام 
میشود. همانطور که »سراب« تمام میشود و یا همچون ابرهایى که از هم میپاشند. پس براى دفع 

این حوادث به‌پا خاستم تا باطل از میان رفت و نابود شد و دین پابرجا و محکم گردید«.
	 نهج‏البلاغة )صبح ىصالح( نامه‌ی 62، ص 451.
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فص انتظار داشتند که اميرالمؤمنين بيايد سردستهى‌ آنها بشود و اين کار را با هم 

انجام بدهند. اميرالمؤمنين اين کار را نکرد، چون قبول نداشت، آن‌جا هم 
باز يک نقشى را ايفاء کرد که صد در صد بر خلاف خواسته‌هاى معمولى 
نفس يک انسان ]بود[ که البتهّ نفس عاليهى‌ اميرالمؤمنين خيلى از اين حرفها 

بالاتر است. )51(

خلافت به دنبال امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
 ]هنگامی که[ عثمان کشته شد. آمدند اطراف اميرالمؤمنين را گرفتند، 
اينجا م‌ىتوانست باز فرصت طلبانه چهرهى‌ يک قهرمان را بگيرد، بيايد در 
ميان مردم اينها را جمع کند، آنها را دعوت کند و شعار بدهد؛ اين کارها 
را نکرد رفت نشست يک گوشه‌اى، او دنبال خلافت نرفت، خلافت دنبال 
او آمد، او دنبال کسب مقام نرفت، مقام به على افتخار میکرد و دنبال على 
ها و  �ت �ف ک�ف م �يدى �ف آمد؛ اين‌جا هم اميرالمؤمنين در آن جمله م‌ىفرمايد: »و �بسط�ت
ها«1  بارها دستتان را به طرف من دراز کرديد که من خلافت را  �ت ض� �ب �ق موها �ف مدد�ت

قبول کنم، من دستم را پس کشيدم، شما اصرار کرديد، من استنکاف کردم. 
اميرالمؤمنين باز اينجا هم هيچگونه ولعى از خودش نشان نداد تا اين‌که 
احساس کرد تکليف شرعى است، احساس کرد وظيفه است و دنياى اسلام 
ذ�خ للّها على  �

أ
اصر و ما � ود ال�نّ  �بو�ج

ة� ام الح�جّ �ي
ر و �ق ور الحاض� به او احتياج دارد، »لو لا ض�ح

رها  �خ
آ

�ت � �ي ها و لس�ق ار�ب لها على غ� �ت ح�ب �ي ل�ق
أ
 ل�

ٍ
لوم �ب مظ� المٍ و لا سغ� ة� ظ�

ارّوا على کظ�ّ �ق ا �ي
ّ

ل
أ

العلماء �

«2  اين‌جا قبول کرد.  ٍ
ز� طة� ع�ن دي� م�ن ع�ف هد ع�ن ز�

أ
ه �

ذ
اکم ه� �ي م د�ن �ت �ي ل�ف

أ
وّلها و ل�

أ
س �

أ
ک� �ب

1. نهج‌البلاغه )صبحى صالح(، کلام 229، ص 350.
یم قیام کرده‏اند، و از این جهت  گردم را گرفته، و به یار گر نه این بود که جمعیّت بسیارى گردا 2. ا
گر نبود عهد و مسؤولیّتى که خداوند از علماء و دانشمندان )هر  حجّت تمام شده است، و ا
جامعه( گرفته که در برابر شکمخوارى ستمگران و گرسنگى ستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار 
شتر خلافت را رها میساختم و از آن صرفنظر مینمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب میکردم 
ینتهایش( در نظر من ب‌ىارزشتر از آبى  )آن وقت( خوب میفهمیدید که دنیاى شما )با همه‌ی ز

است که از بینى گوسفندى بیرون آید. نهج‏البلاغه )صبحى صالح(، خطبه‌ی 3، ص 49.
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اين  نگفت  اسلاميش  تکليف  خاطر  به  باز  اميرالمؤمنين  هم  روز  آن   
به وجود  ديگران  که  را  نابسامانى  اوضاع  نم‌ىکنم،  قبول  من  را  حکومت 
آوردند من بر دوش نم‌ىگيرم، م‌ىدانست که چه مشکلاتى دارد، با وجود 
اين مشکلات چون احساس تکليف کرد، احساس وظيفه کرد، قبول کرد، 
حاضر شد از آبروى خود، از حيثيت عظيم خود در دنياى اسلام مايه بگذارد 
براى اصلاح جهان اسلام و جامعهى‌ مسلمين و خلافت را قبول کرد، بعد 
هم که خلافت را قبول کرد، اصول اسلامى، ارزشهاى اسلامى را مطرح کرد 

و ملاحظهى‌ هيچ‌کس را نکرد. 
اين زندگى اميرالمؤمنين است و شما ببينيد در مدّت اين 63 سال و در 
مدّت 4 سال و 9 ماه يا 10 ماه خلافت ظاهرى آن حضرت که حکومت 
اغماض،  اين  خاطر  به  را  مصائبى  چه  اميرالمؤمنين  بود،  او  اختيار  در 
ايثار، پاگذاشتن بر روى خودى و خواسته‌هاى شخصى متحمّل شد؛ اين 

اميرالمؤمنين يک الگو و اسوه است. )52(

خود را ندیدن و از خود گذشتن
در دوران اين خلافت جنگهاى غم‌انگيزى را بر او تحميل کردند. در 
جبهه‌هاى بسيار دشوار ]که[ يک جبهه، جبههى‌ صحابهى‌ پيغمبر و بزرگانى 
آنها را م‌ىشناسند؛ جنگ  با خوش‌نامى  با وجاهت و  که در دنياى اسلام 
اينها، جنگ طلحه، زبير، عايشه امّ‌المؤمنين، چهره‌هاى معروف و موجّه در 
دنياى اسلام، البتهّ اميرالمؤمنين جنگ را با اينها شروع نکرد، آنها جنگ را با 
اميرالمؤمنين آغاز کردند و اميرالمؤمنين استنکاف میکرد اما وقتى که ناچار 
شد آماده شد با اين چهره‌ها هم مبارزه کند و صلابت و قاطعيتّ خودش را 
در راه انجام وظيفهى‌ الهي‌اش انجام بدهد و جنگ جمل را به اين ترتيب 

انجام داد.‌1
1. در فصل بیست و یکم؛ »قاطعیتّ امام‏)علیه‌السّلام( در جنگهاى داخلى« و همچنین در کتاب نقش 

نگار در فصل مربوط به جنگ جمل مطالب مبسوطى در این زمینه مطرح شده است.
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فص زر  بسيار مستحکم زور و  کانون  با  اميرالمؤمنين  جنگ صفّين، جنگ 

که در شام متمرکز بود به رهبرى معاویهّ جنگى با يک چنين کانونى بود. 
معاویهّ قدرت زيادى داشت، پول زيادى داشت، مردم زيادى معاویهّ را قبول 
داشتند و آماده بودند برايش شمشير بزنند، آنها کسانى بودند که اسلام را به 
وسيلهى‌ معاویهّ و برادر معاویهّ يعنى يزيدبن‌اب‌ىسفيان در آغاز فهميده بودند، 
خود اينها رفته بودند از اوّل در آن‌جا حکومت کرده بودند، سالهاى متمادى 
معاویهّ و خاندان ابوسفيان در آن‌جا بودند. مردم تا چشم به اسلام باز کرده 
بودند، مردم شام اينها را ديده بودند و اينها را م‌ىشناختند. ثروت زيادى هم 

در اختيارش بود. 
ترجيح  اما  کند،  عمل  ديگرى  جور  میتوانست  هم  اينجا  اميرالمؤمنين 
داد که بر طبق تکليفش و وظيفه‌اش انجام بدهد و ملاحظاتى را که يک 
انسان براى آسايش خود، براى راحتى خود، براى رهاىي خود از دردسر 
انجام م‌ىدهد يک کنارى بگذارد و جنگ پرمشقّت و پرمرارت صفّين را 

اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( تحمّل کرد!1
 و جنگ آخرى، جنگ با نهروانیها و خوارج بود... حالا عل‌ى)عليه‌السّلام( 
و  نادان  و  متعصّب  و  لجوج  اين گروه  با  اميرالمؤمنين  بکند؟  اينها چه  با 
سران مزدور و پيروان ضعيف و داراى قدرت استدلال بسيار کم چه بکند؟ 
« اول گفت ما با شما نم‌ىجنگيم.  لا�ث ا �ث د�ن �نّ لکم ع�ن

أ
اميرالمؤمنين به اينها فرمود »�

عکم  م�ن شما سه تا حق پيش ما داريد، شما سه چيز طلبکاريد بيايید ببريد »لا�ن
بخوانيد  نماز  ما  مسجد  در  بياييد  شما  اين‌که  از  ما  ها«  �ی

�ف وا 
ّ
صل �ت د الله ا�ن  مسا�ج

مانعتان نم‌ىشويم، اميرالمؤمنين در را باز گذاشت شايد بيايند در اجتماعات 
در مسجد روى  بفهمند،  قدرى  بيايند، يک  به خود  قدرى  مسلمانها يک 

از نظر مقدار زمان در جنگهاى آن زمان  1.  جنگ صفّین بیش از صد و ده روز طول کشید که 
در  کشته‌شدگان  تعداد  که  آنجا  تا  بود  زیاد  فوق‌العاده  نیز  این جنگ  تلفات  و  میباشد،  کم‌نظیر 
لشکر  از  هزار   25 و  معاویه  لشکر  از  هزار   45 نوشته‏اند:  تن  هفتادهزار  حداقل  را  این جنگ 

امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام(.  مروّج الذهب، ج 2، ص 352؛ تاریخ خلیفة، ص 118.
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ا« شما در اين منافع و  �ن د�ي کم مع ا�ي د�ي �ت ا�ي ‌ىفء ما کا�ن عکم ال� م�ن شما باز است بياييد. »ولا �ن
درآمدهای عمومى مسلمانها سهمى داريد و حقّى داريد مثل بقيهّى‌ مسلمانها، 
تا وقتى که شما در کنار ديگر مسلمانها هستيد، با آنها همکارى میکنيد، بيايد 
»و لا  نمیشويم  مانعتان  کنيد  استفاده  ببريد،  مسلمانها  منافع عمومى  اين  از 
ا« با شما جنگ مسلّحانه نمیکنيم، شما را سرکوب  دءو�ن �ب ى �ت کم �بحر�بٍ ح�تّ

أ
د� �ب �ن

نمیکنيم مگر آن وقتى که شما شروع‌کننده باشيد و شما با ما بجنگيد. 1
... اميرالمؤمنين با اينها جنگ را شروع نکرد تا خبر شد که اينها 12000 
نفر جمع کردند در محلى به نام نهروان، اميرالمؤمنين لشکرش را راه انداخت 
رفت به طرف نهروان... حضرت با آنها صحبت کرد، گفت چرا با برادرانتان 
م‌ىجنگيد ؟ چرا با ما م‌ىجنگيد ؟ چرا با قرآن و اسلام مقابله میکنيد، بعد 
هم يک علمى را نصب کرد و فرمود هر کسى بيايد زير اين علم بايستد با ما 
نجنگد در امان است. 8000 نفر از 12000 نفر آمدند آن جا؛ معلوم م‌ىشود 
که اينها حرف حساب به گوششان نخورده بود، معلوم م‌ىشود که تبليغات 
گروهى، تبليغات بستهى‌ تشکيلاتى که جرأت نمیکند خودش را در معرض 
حرف حساب و منطق قرار بدهد نگذاشته بود که اينها سخن حق و منطقى 
اميرالمؤمنين را حتىّ بشنوند. وقتى شنيدند حرفهاى اميرالمؤمنين را ديدند 
که مطالب درستى است، 8000 نفر جدا شدند. يک سوّمشان، 4000 نفرشان 
ماندند، اميرالمؤمنين فرمود، شما در مقابل ما هستيد، نصيحتشان کرد، گوش 
نکردند، عازم بر جنگ شدند، رو کرد به اصحاب خودش فرمود از شما 10 
نفر کشته نم‌ىشود و از آنها ده نفر باقى نم‌ىماند. خب قدرت اميرالمؤمنين 
اين است... از اين 4000 نفر کمتر از 10 نفر زنده ماندند، بقيه به هلاکت 

رسيدند.‌2
...اين خلاصهى‌ زندگى اميرالمؤمنين است. شما م‌ىبينيد از اول زندگيش، 

1.  دعائم الإسلام، ج 1، ص 393؛ أنساب الاشراف، ج 2، ص 359.
توضیحات  خوارج  پیرامون  ـ44   ‌42 پیوست  در  و   177 ـ   ‌172 نگار، صص  نقش  کتاب  2. ‌در 

مبسوط ىداده شده است.



137 137
تّ...

ودی
 خ
 از
رغ
 فا
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
: ام
هم
زد
دوا
ل 
فص از نوجوانيش، على )عليه‌السّلام( در راه انجام وظيفه با مجاهدت، با ايثار جان، 

با ايثار همهى‌ امکانات و با نديدن خود و فدا کردن خود در همهى‌ ميدانها 
ظاهر شد. اين درس بزرگى است براى ما. 

از  اين  به  اغماض،  اين  به  ايثار،  اين  به  اسلامى  جامعهى‌  امروز   
هوسها، خوديها، خودخواهيها  هواها،  از  بايد  دارد.  احتياج  خودگذشتگى 
بگذريم، تا نگذريم گره‌ها باز نم‌ىشود. تا من و خودى را زير پا نگذاريم 
مشکلات از سر راه برداشته نم‌ىشود. امروز هم کليد حل همهى‌ مشکلات 
که  است  بزرگى  درس  همين  ما  خود  جامعهى‌  در  و  اسلام  دنياى  در 
اميرالمؤمنين اين درس را در طول 50 سال زندگى اسلامى خودش به ما داد 

و در اين راه هم اميرالمؤمنين جانش را فدا کرد. )53(

 ایثار امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( براى جلب رضاى حق
شأن  در  الله«1  ا�ت  مر�ض اء  غ� �ت ا�ب سه  �ف �ن ری  �ش �ي م�ن  اس  ال�نّ »وم�ن  شريفه  آيه‌ی  اين 
علیّ‌بن‌ابی‌طالب‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام(  آيه  اين  تأويل  و  شده،  نازل  اميرالمؤمنين 
است. آيه میگويد: در ميان مردم کسانی هستند که جان خودشان را، وجود 
خودشان، يعنی عزيزترين سرمايه‌ای که هر انسانی دارد؛ اين سرمايه‌ی عزيز 
چيزی  اين  بجای  ديگر  دادی،  را  اين  اگر  که  جبران  قابل  غير  انحصاری 
نمی‌آيد، بعضیها همين سرمايه را، همين موجودی را، يک‌جا میدهند برای 
مصداق  اين  همين...  فقط  بياورند؛  بدست  را  خداوند  خوشنودی  اين‌که 
کاملش اميرالمؤمنين علیّ‌بن‌ابی‌طالب‌)عليه‌السّلام( ]است‌.[ من اين بعُد را بيان 
میکنم شما تاريخ زندگی اميرالمؤمنين را نگاه کنيد، از کودکی، از آن وقتی 
که در نه سالگی يا سيزده سالگی، به نبوّت رسول اکرم ايمان آورد و آگاهانه 
و هوشيارانه، حقيقت را شناخت و به آن تمسّک جست، از آن لحظه تا آن 
لحظه‌ای که در محراب عبادت مثل سحرگاه روز نوزدهم ماه رمضانی، جان 

1.  سوره‌ی بقره، آیه‌ی 207.
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خودش را در راه خدا داد و خشنود و خوشحال و سرشار از شوق به لقاء 
پروردگار رسيد، در طول اين پنجاه سال تقريباً، يا پنجاه‌ودوسه سال، از ده 
سالگی تا شصت‌وسه سالگی، شما ببينيد يک خطّ مستمرّی وجود دارد در 
شرح حال زندگی اميرالمؤمنين و آن خطّ ايثار و از خود گذشتگی است؛ در 
تمام قضايايی که در طول اين تاريخ پنجاه‌ساله بر اميرالمؤمنين گذشته، شما 
نشانه‌ی ايثار را مشاهده میکنيد از اول تا آخر، حقيقتاً درس است اين برای 
ما، و ما ـ من و شما ـ که علی‌گو و علی‌جو و معروف در جهان، به محبتّ 
علیّ‌بن‌ابی‌طالب هستيم؛ بايد درس بگيريم از اميرالمؤمنين، صرف محبتّ 
علی کافی نيست، صرف شناختن فضيلت علی کافی نيست، بودند کسانی 
که در دلشان به فضيلت علیّ‌بن‌ابی‌طالب اعتراف داشتند شايد از ماها هم که 
هزاروچهارصد سال فاصله داريم با آن روزگار بيشتر، همانها يا بعضی‌شان 
در دل، علی را به عنوان يک انسان معصوم و پاکيزه، دوست هم میداشتند، 
امّا رفتارشان، رفتار ديگری بود. چون همين خصوصيتّ را نداشتند، همين 
ايثار را، همين رها کردن منيتّ را، همين کار نکردن برای خود را، هنوز در 
حصار خود گرفتار بودند و علی امتيازش اين بود که در حصار خود گرفتار 
نبود. »من« برای او هيچ مطرح نبود، آنچه برای او مطرح بود وظيفه بود، و 

هدف بود و جهاد فی سبيل‌الله بود و خدا بود.1
عنوان  به  پيش‌قراول،  عنوان  به  اميرالمؤمنين  دورانها،  اين  تمام  ...‌در 
فدایی‌ترين کس و پيشمرگ پيغمبر، آن چنانی که خود اميرالمؤمنين بيان 
میکند و تاريخ هم اين را نشان میدهد. در تمام اين مراحل و صحنه‌های 
ها الا�بطال و  �ي

کص �ف �ن �ت ی  �ت
ّ
سی �یف المواط�ن ال �ف �ن �ب ه  �ت د واس�ي خطرناک حضور داشته، »ول�ق

دام«2  »آن‌جاهايی من در کنار پيغمبر ماندم و جانم را سپر بلای  ها الا�ق �ي
ر �ف ا�ف �ن �ت �ت

1. از جمله فرازهایى که در اغلب زیارتهاى امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( به چشم میخورد این جمله است: 
»اشهد انکّ جاهدت ف ىالله حقّ جهاده«؛ شهادت میدهم که در راه خدا جهاد کرد ىو حق جهاد 

را ادا نمودى. کافی، ج 4، ص 570.
2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی‌ 197، ص 311.
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فص به  میلرزيد و مجبور  پايشان  آن‌جا  در  قهرمانان و شيرمردان  که،  او کردم 

عقب‌نشينی میشدند«. 1
در شديدترين مراحل، اميرالمؤمنين ايستاد. هيچ برايش مطرح نبود که 
اين‌جا خطر است، بعضیها با خودشان فکر میکنند که ما خوب است جان 
خودمان را حفظ کنيم تا بعداً برای اسلام مفيد واقع بشويم، اميرالمؤمنين 
هرگز خودش را با اين‌گونه معاذير فريب نداد، و نفس والای اميرالمؤمنين 
فريب‌بخور نبود. در تمام مراحل خطر در خطوط مقدّم، اميرالمؤمنين حاضر 

بود. 
بعد از آنکه دوران پيغمبر به سر آمد و رسول اکرم رحلت کردند، به نظر 
من سخت‌ترين دورانهای زندگی اميرالمؤمنين در اين سی سال بعد، بعد از 
رحلت پيغمبر شروع شد، سخت‌ترين دورانهای اميرالمؤمنين آن روزها بود، 
آن روزی که پيغمبر عزيز و بزرگوار بود و میرفتند در سايه‌ی او مجاهدت 
بود،  خوبی  روزهای  بود،  شيرينی  روزهای  که  میکردند  مبارزه  میکردند، 
است  روزهايی  که  است2   پيغمبر  رحلت  از  بعد  روزهای  تلخ،  روزهای 
فتنه، افق ديدها را آن‌چنان مظلم میکرد که آن کسانی  که گاه‌گاه قطعات 
در  بردارند؛  قدم  از  قدم  نمی‌توانستند  بردارند  قدم  میخواستند درست  که 

اشاره  فداکارى خود  از  فرازى  به  احد  بیان خاطره‌ی جنگ  امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در هنگام   .1
میکند: »مشرکان پیش آمدند و یکباره بر ما یورش آوردند و ما را زیر ضربات شدید حملات 

خود قرار دادند، تا اینکه بسیارى از مسلمانان به شهادت رسیدند و باقى گریختند.
من در کنار رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( باقى ماندم و استقامت ورزیدم، در حالى که مهاجرین و  	
انصار به سوى خانه‏هاى خود در مدینه بازگشتند و میگفتند: پیامبر و یارانش همگى کشته شدند، 

امّا خداوند متعال ما را یارى فرمود و مانع از پیشروى بیشتر مشرکین شد.
در این گیرودار جنگ و در دفاع از رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( هفتاد و اندى زخم بر تنم نشست  	
که جا ىچند زخم کار ىهنوز نمایان است«. خصال صدوق، ج 2، ص 371؛ اختصاص مفید، 

ص 170.
2.  جمله‌ی معروف امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در خطبه‌ی شقشقیهّ است که فرمود: »فصبرت و فی العین 
قذً ىو فی الحلق شجاً«؛ صبر کردم همانند کس ىکه خاشاک چشمش را پر کرده، و استخوان راه 

گلویش را گرفته است! نهج‏البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 3، ص 48.
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يک‌چنين شرايطی اميرالمؤمنين بزرگترين امتحانهای ايثار را داد. 
... بعد از آنکه مسأله خلافت استقرار پيدا کرد و مردم با ابی‌بکر بيعت 
جمله‌ای،  هيچ  گرفت.  کناره  اميرالمؤمنين  شد،  تمام  چیز  همه  و  کردند 
کلمه‌ای، بيانی که حاکی باشد از معارضه‌ی اميرالمؤمنين با دستگاه حکومت، 
ديگر از او شنيده نشد. آن روزهای اوّل چرا، تلاش میکرد، شايد بتواند آن 
چيزی را که به عقيده‌ی او حق است و بايد انجام بگيرد، او را به کرسی 
م  د علم�ت بنشاند، بعد که ديد نه، مردم بيعت کردند و قضيهّ تمام شد... فرمود: »ل�ق
ری« گفت: میدانيد که من از همه‌ی مردم به خلافت  �ي

ها م�ن غ� اس �ب ی حا�قّ ال�ن
ا�نّ

شايسته‌ترم، اين را خود شماها هم میدانيد، راست هم میگفت اميرالمؤمنين، 
.« من دست روی دست خواهم  سلم�نّ

أ
میدانستند، و والله، سوگند به خدا؛ »ل�

گذاشت و تسليم خواهم شد »ما سلمت امور المسلمين« تا وقتی که احساس 
میکنم که امور مسلمين با سلامت در جريان است، تا وقتی می‌بينم کسی 
«1 تا وقتی که به مردم 

اصّة�ً ا علیّ �خ
ّ

ورٌ ال ها �ج �ي
مورد ظلم قرار نمیگيرد، »ولم �يک�ن �ف

ظلم نمی‌شود و در جامعه ظلم و جوری وجود ندارد، فقط من مظلوم واقع 
شده‌ام در جامعه، تا اين‌جور است، من هيچ کاری به کار کسی ندارم، هيچ 

مزاحمتی، هيچ اعتراضی، نخواهم کرد. 
... در تمام اين بيست‌وپنج سال به فکر قيام و کودتا و معارضه و جمع 
کردن يک عدّه‌ای و گرفتن قدرت و قبضه کردن حکومت نيفتاد؛ اين چيزها 
به ذهن انسانها می‌آيد، اميرالمؤمنين جوانی بود سی‌وسه ساله، آن وقتی که 
رسول اکرم از دنيا رحلت کردند، تقريباً حدود سی سال تا سی‌ودو سال عمر 
آن حضرت بود، بعدها هم دورانهای جوانی و قدرت جسمانی را میگذراند، 
دوران نشاطش را میگذراند، وجهه در بين مردم، محبوبيتّ در بين توده‌ی 
مردم و مغز فعّال، علم فراوان، همه‌ی جاذبه‌هايی که برای يک انسان ممکن 
بود وجود داشته باشد، در اميرالمؤمنين به نحو اعلایی وجود داشت. او اگر 

1.  نهج‏البلاغه، خطبه‌ی 74، ص 102.
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فص می‌خواست يک کاری بکند، حتماً می‌توانست بکند. 

در تمام اين بيست‌وپنج سال به هيچ وجه، جز در خدمت همان هدفهای 
عمومی و کلّی نظام اسلامی که در رأسش هم خلفايی بودند، اميرالمؤمنين 

هيچ حرکتی نکرد و هيچ چيزی از او شنيده نشد. 
... بعد از حادثه‌ی ]کشته شدن[ عثمان هم باز اميرالمؤمنين، اقبالی به 
ری«  �ي

مسوا غ� سمت قدرت و قبضه کردن حکومت، اوّل کار نکرد. »دعو�نی وال�ت
چقدر اين روح بزرگ است، من را رها کنيد ای مردم، برويد سراغ ديگری، 
اگر ديگری را به حکومت انتخاب کرديد، من وزير او خواهم بود، من در 

کنار او خواهم بود. 1
... هر کدام از اين وقايع نشان‌دهنده‌ی همان روح توکّل به خدا و ايثار 

و دور شدن از منيتّ و خودخواهی در اميرالمؤمنين است. 
اينکـه علیّ‌بن  ...‌اميـرالمـؤمنين‌)عليه‌السّلام(، شاخص حق و باطل است،2 

و  آوردند  امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( هجوم  منزل  به  عثمان  کشته شدن  از  بعد  مردم  که  هنگامى    .1
فإناّ  التمسوا غیری،  آنان فرمود: »دعونی و  به  بیعت شدند، حضرت خطاب  با اصرار خواستار 
مستقبلون أمراً له وجوهٌ و ألوانٌ، لا تقوم له القلوب، و لا تثبت علیه العقول، و إنّ الآفاق قد أغامت، 
القائل  و المحجّة قد تنکّرت. و اعلموا أنیّ إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم، و لم أصغ إلى قول 
و عتب العاتب، و إن ترکتمونی فأنا کأحدکم، و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولیّتموه أمرکم، و 
أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم منیّ أمیراً«؛ »مرا وا گذارید و دیگرى را طلب کنید، زیرا ما به استقبال 
چیزى میرویم که چهره‏هاى مختلف و جهات گوناگونى دارد! دلها بر این امر استوار و عقلها ثابت 
نمیماند. چهره‌ی افق حقیقت را ابرهاى تیره‌ی فساد گرفته و راه مستقیم حق، ناشناس مانده. آگاه 
باشید اگر دعوت شما را اجابت کنم طبق آنچه خود میدانم با شما رفتار میکنم، و به سخن این و 
آن و سرزنش سرزنش‌کنندگان گوش فرانخواهم داد، اگر مرا رها کنید من هم چون یک ىاز شما 
هستم، شاید من شنواتر و مطیعتر از شما نسبت به رئیس حکومت باشم. و در چنان حال ىمن 
وزیر و مشاورتان باشم بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، 

خطبه‌ی 92، ص 136.
2.  یکى از مشهورترین سخنان رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در وصف امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( جمله‌ی 
»علیّ مع الحقّ و الحقّ مع علیّ« میباشد که در منابع متعدّد شیعه و سن ىنقل شده است از جمله: 
احتجاج طبرسى، ج 1، ص 75؛ اعلام الورى، ص 159؛ أمالی صدوق مجلس 20، حدیث 1، ص 
89؛ أمالی طوس ىمجلس 20، حدیث 4، ص 547؛ بشارة‌المصطفى، ص 20؛ جامع الأخبار، ص 
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‌ابی‌طالب را معيار و شاخص حق و باطل میدانند و هر کس دنبال علي است 
و علی را قبول دارد و میخواهد مثل او عمل کند او حق است و هر که علی 
را قبول ندارد باطل است، اين به خاطر همين است، به خاطر اين است که 
منيتّ و احساسات  ذرّه‌ای دخالت دادن  را بدون  لبّ وظيفه  اميرالمؤمنين 
شخصی و منافع شخصی... انتخاب کرده است... لذاست که علی )عليه‌السّلام( 

ميزان الحق است. 
اء  غ� �ت سه ا�ب �ف ری �ن �ش اس م�ن �ي اميرالمـؤمنين است »و م�ن ال�نّ اين زندگــی  واقعاً 
ا�ت  اء مر�ض غ� �ت سه ا�ب �ف ری �ن �ش ا�ت الله«، فقط در شهادت اين بزرگوار نبود که »�ي مر�ض

الله« در لحظه‌ی مرگ نبود که اميرالمؤمنين جانش را در راه خدا داد، در 

طول عمر اميرالمؤمنين همواره جانش را در راه خدا داد. خودیها را رها کرد 
و سختیها و محنتهای بسياری هم اميرالمؤمنين کشيد. )54(

13؛ الجمل، ص 433؛ خصال صدوق، ج 2، ص 496؛ شرح نهج‏البلاغه )ابن ابی‌الحدید(، ج 18، 
ص 72؛ کشف‏الیقین، ص 234؛ کفایة‌الأثر، ص 181.
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آباد کردن دنیا عبادت است!
همان اسلامی که میگوید »به سراغ کشف منابع طبیعى و ساختن این 
دنیا بروید؛ ابزار مادّى را در دست بگیرید؛ ذهن را مجهّز به علم کنید، دنیا 
را، طبیعت را، مادّه را، و منابع را بشناسید و کشف کنید و پرورش دهید،1  
چون از آنِ شماست«؛ یادآور میشود که »این ‌همه را برای خدا بکنید؛ به 
یاد خدا باشید؛ ذکر خدا را از دل بیرون نکنید و همه‌ی این حرکات را به 
صورت عبادت انجام دهید.« جمع بین تلاش و سازندگی مادّی با تلاش و 
سازندگی معنوی، یعنی همین.2 لذا شما میبینید که آن کسی که در اسلام، 

1.  خداوند از قول حضرت صالح‏)علیه‌السّلام( نقل‏ میکند که به مردم خود میگفت: خداوند از شما 
خواسته است تا زمین را آباد کنید و به عمران آن اقدام نمایید. »و إل ىثمود أخاهم صالحاً قال 
یا قوم اعبدوا الله ما لکم من إلهٍ غیره هو أنشأکم من الأرض و استعمرکم فیها«. سوره‌ی هود، 

آیه‌ی 61.
»و به‌سو ىقوم »ثمود«، برادرشان »صالح« را )فرستادیم( گفت: »ا ىقوم من! خدا را پرستش  	
کنید، که معبود ىجز او برا ىشما نیست! اوست که شما را از زمین آفرید، و آباد ىآن را از شما 

خواست!«
2.  در حدیث معراج که سرشار از معارف ناب توحیدى است و حقایق بلندى از آموزه‏هاى وحیانى 
را دربر دارد از قول خداوند متعال به رسول اکرم‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( چنین خطاب شده است: »یا 
أحمد إنّ العبادة عشرة أجزاءٍ تسعةٌ منها طلب الحلال فإذا طیبّت مطعمک و مشربک فأنت فی 
حفظی و کنفی«؛ »اى احمد! عبادت ده جزء است که 9 جزء آن به دست آوردن روزى حلال 
م‏ىباشد. هر گاه خوردن و آشامیدن تو پاک و طیبّ گردد در پناه و حفظ من خواهى بود«.  إرشاد 

القلوب، ج 1، ص 203، بحارالأنوار، ج 74، ص 26.
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اهل سازندگی مادّی است، ازَهد خلق‌الله هم اوست. امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاة‌ 
آنگاه که آب به ضخامت  با دست خود چاه و قنات حفر کرد و  والسّلام(، 
گردن شتر فوران نمود، از چاه بیرون آمد؛ با همان لباسِ کار گل‌آلود، کنار 
چاه نشست و بر کاغذ نوشت که »این آب را برای فقرا وقف کردم و صدقه 
قرار دادم.« یعنی چون به آبادانیِ جایی پرداخت، آناً در راه خدا انفاق میکند. 
برترین و  از لحاظ معنا  پردازنده‌ترین؛ و  مادّه  به  منفق‌ترین، سازنده‌ترین، 
بالاترین. این، نتیجه‌ی تربیت و نشانگر برنامه‌ی رفاه مادّی و معنوی اسلام 

است.)55(

  حفر چاه آب و وقف نمودن آن
کار  او  از  هم  نبود، خدا  کردن  کار  محتاج  والسّلام(  اميرالمؤمنين‌)عليه‏الصّلاة 
فيزيکى جسمى نميخواست؛ او داشت مهم‏ترين کار را ميکرد، داشت ادارهى‏ 
امور مملکت را ميکرد. اميرالمؤمنين رئيس يک مملکتى بود که امروز اگر 
بخواهى حساب کنى، هفت يا هشت مملکت بود يا حدّاقل پنج يا شش 
مملکت بود؛ خب، ادارهى‏ يک چنين مملکتى از هر کارى بالاتر است، اگر 
کسى بتواند خوب اداره کند. اميرالمؤمنين محتاج کار نبود؛ از لحاظ مالى 
هم محتاج کار نبود؛ چون او روزه ميگرفت، قناعت ميکرد، احتياج نداشت 
امّا درعين‏حال کار ميکرد. چه‏جورى کار ميکرد؟ خودش زمين داشت، باغ 
داشت؛ رفت داخل باغ، خودش کلنگ را گرفت و مشغول حفر چاه شد. 
چاه را حفر کرد، چاه سختى هم بود، به زمين سخت هم رسيد، به سنگ هم 
رسيد امّا قدرت جسمى اميرالمؤمنين بر آن سخت‏ىها غلبه کرد. آن باغبانى 
که آنجا بر سر زمين بود، نقل ميکند و ميگويد: »ناگهان آب مثل گردن شتر 
از اين چاه زد بالا. اميرالمؤمنين از چاه آمد بيرون؛ هنوز دست و بالش را 
نشسته، هنوز نياسوده، گفت قلم و کاغذ بياوريد؛ قلم و کاغذ آوردند؛ آن 

چاه پر از آب را وقف کرد.« 1 )56(

1.  معجم‌البلدان، ج4، ص 176.
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 امام صادق)علیه‌السّلام( زبان به ستایش امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( گشود و آنچنان 
که مناسب او بود، امیرالمؤمنین را مدح کرد:

مال  از  که  را  کنیز  و  بتدریج، هزار غلام  مملوکٍ«؛  ل�ف 
أ

� ماله  م�ن  �ق  ع�ت
أ

� د   »ل�ق

ار«؛  براى  ا�ة م�ن ال�نّ ج� ه الله و ال�نّ شخصی خود خریده بود، آزاد کرد؛ »�یف طل�ب و�ج
 ّ
اینکه رضاى خدا را جلب نماید و از آتش جهنمّ خود را دور کند. »ممّا کد
ه«1؛ این پولهایى که میداد، پولهایی نبود که مفت گیرش  �ن �ی �ب ه �ج ح م�ن د�یه و رش� �ی �ب

ه«؛ با کدّ یمین و  د�ی �ی  �ب
ّ

آمده باشد. امام صادق طبق این روایت میگوید: »ممّا کد
عرق جبین و با کار سخت به دست آورده بود. چه در زمان پیامبر، چه در 
زمان فترت بیست و پنج سال، چه در زمان خلافت‌ـ که از بعضی از آثار 
فهمیده میشود که امیرالمؤمنین در زمان خلافت هم کار میکرد‌ـ آن حضرت 
کار میکرد، مزرعه آباد مینمود، قنات میکَند و پول درمی‌آورد و  این پولها را 
در راه خدا  انفاق میکرد و از جمله مرتبّ برده میخرید و آزاد میکرد؛ هزار 

برده را اینطور خرید و آزاد کرد.)57(

درآمد یک سال، انفاق در یک روز!
نقل  را  آن  احمد«  »فضایل  کتاب  و  بلاذری«  »تاریخ  که  است  روایتی 
�ن  ر�بع�ی

أ
� علیّ  لة�  غ� �ت  »کا�ن که:  است  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  انفاق  در  و  کرده‌اند 

ار« ظاهراً مربوط به دوران بیست و پنج ساله است که آن بزرگوار  �ن ال�ف د�ی

فراغت بیشتری داشت و به آباد کردن ملک و حفر چاه و از این قبیل امور 
میپرداخت. زمینهای زیادی را آن حضرت به دست خود آباد کرده بود.2 در 

1.  إرشاد مفید، ج 2، ص 141؛ کشف‏الغمّة، ج 2، ص 85؛ بحارالأنوار، ج 41، ص 110؛ وسائل‏الشیعة، 
ج 1، ص 91 و الکافی، ج7، ص 54.

2. یک نمونه از فعّالیتّهای عمرانی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( که در کتب تاریخی نقل شده است عبارت 
است از حفر صد حلقه چاه آب در منطقه‌ی »ینبع« و وقف همه‌ی آنها برای کسانی که عازم سفر 
حج و زیارت بیت‌الله الحرام بودند. این چاههای آب تا صدها سال جاری و مورد استفاده‌ی مردم 
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ه«؛ چنین نبود که کارگر بگیرد و آنها  �ن �ی �ب ده و عر�ق �ج کدّ �ی یک روایت دارد: »�ب
حفر چاه کنند؛ نه. خودش کلنگ برمیداشت، با بازوی خودش چاه میکند و 

زمین آباد میکرد و درآمد زیادی هم داشت.
در یک سال، چهل‌هزار دینار درآمد ملکی آن حضرت بود که گندم و 
خرما و از این قبیل، کاشته و برداشته بود. چهل‌هزار دینار درآمد یک سال! 
«؛ تمام این چهل‌هزار دینار درآمد یک سال خود را صدقه داد!

ة�قً علها صد� �ج »�ف

ه«؛ همان روز که درآمد خود را صدقه داد، به بازار رفت و  �ف  س�ی
َ

اع ه �ب
»و ا�نّ

شمشیرش را در معرض بیع گذاشت که بفروشد. گفتند: یا امیرالمؤمنین! 
شما امروز چهل‌هزار دینار وجه نقد یا جنس داشتی و صدقه دادی! یعنی 

حالا شمشیرت را میفروشی؟
ه«1؛ اگر برای  ع�ت اء ما �ب دی عش� ال لو کا�ن ع�ن فرمود ـ طبق این روایت‌ ـ : »�ق

شام، غذا داشتم، شمشیرم را نمیفروختم!
اینها افسانه نیست؛ واقعیاّت است! برای این است که من و شما درس 
بگیریم که از دادن خمس مالمان، ربع مالمان، نصف مالمان، عشر مالمان، 
زکات واجبمان و انفاق برای مستحقّین، اینقدر ابا داریم! این آن نمونه‌ی 

عالی است.)58(

قرار داشت. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 123.
1. أنساب‌الاشراف، بلاذری، ج 2، ص 117؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 72؛ بحارالانوار، ج 

41، ص 26.
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زهد: برداشت کم در مقابل تلاش زیاد!
زهد، یعنی بی‌اعتنایی به دنیا.1 بی‌اعتنایی به دنیا به معنی بی‌اعتنایی به 
تلاش دنیا نیست. چه کسی از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در دنیا پرتلاشتر بود؟ 
چه کسی بیشتر از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، از قدرت بازو، قدم، مغز، جسم، 
روح، مال و همه‌ی نیروهای خود برای ساختن یک دنیای خوب استفاده 
کرده است؟ اشتباه نکنیم، بی‌رغبتی به دنیا، به معنای پشت کردن به تلاش، 
سازندگی، مبارزه و ساختن جهان به شکل مطلوب نیست. آن زحمتها را 
آن  همه‌ی  یعنی  است؛  زاهد  دنیاست،  به  بی‌رغبت  که  کسی  کشید.  باید 
زحمتها را میکشد، مجاهده میکند، مبارزه میکند، خود را در میدانهای مبارزه 
حتیّ به خطر هم می‌اندازد، تا پای جان هم پیش میرود، بازوی او، پای او، 
مغز او، جسم او، روح او و دارایی او هم‌ـ اگر داردـ در راه ساختن دنیای 
خوب مصرف میشود؛ منتها وقتی نوبت برداشت شخصی از خزانه‌ی دنیا 
میرسد، کم برمیدارد. این، معنای زهد است. پای شخص او وقتی به میان 
آمد و زندگی شخصی او وقتی مطرح شد، حظّ خود را از لذایذ مادّی کم 
بابت که میخواهد غرایز مادّی را  این  از  میکند. این هم که کم میکند نه 

لذّات  1. زهد نقطه‌ی مقابل حرص و ولع و رغبت و علاقه است، زهد به معنی حریص نبودن به 
دنیوی، و رغبت نشان ندادن به مظاهر دنیا، و مهار علاقه‌ی خویش به امور فانی و زودگذر دنیوی 

میباشد. لسان‌العرب، ج 3، ص 196؛ مجمع‌البحرین، ج 3، ص 59.
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انسان است، به‌طور معمول  نه. در همان حدّی که طبیعت  سرکوب کند؛ 
لذّات و زیباییهای زندگی را هم مورد استفاده قرار میدهد؛ امّا نه با ولع و نه 
مثل یک انسان حریص... برداشت کم از دنیا و در مقابل، تلاش زیاد، نقطه‌ی 
به دیگران  بود.  او زاهد  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است. خود  دوّم در زندگی 
زهد را می‌آموخت و امر میکرد و خود از همه زاهدتر بود. این دو نقطه 

است که ما باید به آن توجّه کنیم: عدل علی و زهد علی. )59(

زهد، زینت علی)علیه‌السّلام(
‌یطال�ب  ا�ب �ن  لعلیّ‌�ب رسولا‌لله)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌(  ال  »�ق که:  میکند  نقل  یاسر  عمّار 
ها«؛  ه م�ن ل�ی ح�بّ �إ

أ
ٍ هی �

ة� �ن �ی ز� �ق �ب لا�ئ �ن الخ� �یّ ز� �ت ٍ لم �ی
ة� �ن �ی ز� ک �ب

�ن �یّ لّ ز� �نّ الله عز�ّ و �ج ا علیّ �إ )علیه‌السّلام(، �ی

یعنی پیغمبر به علی فرمود: ای علی! خدای متعال تو را به زینتی آرایش داد 
که هیچ بنده‌ای از بندگان خود را به زینتی بهتر و محبوبتر از آن، آرایش 
ا.«؛ زهد و بی‌رغبتی به دنیا؛ یعنی  �ی �ن هد �یف الدّ نداده است. آن زینت چیست؟ »الز�ّ
به ظواهر فریبنده‌ای که انسان از آنها لذّت میبرد، زینتی است که خداوند به 

علی)علیه‌السّلام( داده است.
دنیا، معنایش آباد کردن دنیا نیست. معنایش این نیست که دنیا را آباد 
کنند، زمین را با زینتهای الهی مزینّ کنند و بندگان خدا را برخوردار کنندـ 
که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( خود پیشتاز این راه بودـ دنیا یعنی اینکه من و شما 
از آنچه که در زمین وجود داردـ چه در خوراک و پوشاک و مرکب و یا در 
شهوات جنسی‌ـ برای حظّ نفس و لذّت خودمان، فراهم آوریم. این، همان 
بهره‌بریهای  این  از  البتهّ مقداری  آمده است.1  دنیایی است که در روایات 

1. قرآن در توصیف دنیا میفرماید: »اعلموا أنمّا الحیوة الدّنیا لعبٌ و لهوٌ و زینةٌ و تفاخر بینکم و تکاثرٌ 
ا ثمّ یکون حطاماً و فى  فى الأموال و الأولاد  کمثل غیثٍ أعجب الکفّار نباته ثمّ یهیج فتراه مصفرًّ
 ّالمتاع الغرور«. سوره‌ی حدید،  الاخرة عذابٌ شدیدٌ و مغفرةٌ مّن الله و رضوانٌ  و ما الحیوة الدّنیا إ

آیه‌ی20.
»بدانید زندگ ىدنیا تنها باز ىو سرگرم ىو تجمّل‌پرست ىو فخرفروش ىدر میان شما و افزون‌طلب ى 	
در اموال و فرزندان است، همانند باران ىکه محصولش کشاورزان را در شگفت ىفرو میبرد، سپس 
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و خبیثی است که ما را از آن باز داشته‌اند. پس، زهد در دنیا، زینت علیّ‌بن 
‌ابی‌طالب)علیه‌السّلام( است.

عل  »و �ج پیغمبر به علی)علیه‌السّلام( فرمود:  ادامه‌ی حدیث چنین است که 
«1؛ خداوند این دنیا را به‌گونه‌ای قرار داده است که از تو  ً

ا �ئ �ی ک ش� ال م�ن �ن ا لا�ت �ی �ن
ّ

الد

هیچ چیز نخواهد برد.2 )60(

دنباله‌روی از زهد پیامبر )صلی‌الله‌علیه‌و‌آله(
و  بخشی  دارم،  آنچه  من  که  گفته  و  کرده  اظهار  مکرّر  بزرگوار  آن 
رشحه‌ای از آن چیزی است که نبیّ اکرم )صلی‌الله علیه‌و‌آله‌و‌سلم( داشته و به من 

خشک میشود به‌گونه‏ا ىکه آن را زردرنگ میبین ىسپس تبدیل به کاه میشود! و در آخرت، عذاب 
شدید است یا مغفرت و رضا ىاله ىو )به هر حال( زندگ ىدنیا چیز ىجز متاع فریب نیست.«

ردغٌ  مشربها،  رنقٌ  »الدّنیا  دارد:  زیبای ى جمله ى‏ دنیا  حقیقت  تبیین  در  امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام(  	
مائلٌ،  آفلٌ، و ظلٌّ زائلٌ، و سنادٌ  مشرعها، یونق منظرها، و یوبق مخبرها، غرورٌ حائلٌ، و ضوءٌ 
حت ىإذا أنس نافرها، و اطمأنّ ناکرها، قمصت بأرجلها، و قنصت بأحبلها، و أقصدت بأسهمها، و 
أعلقت المرء أوهاق المنیةّ، قائدةً له إل ىضنک المضجع، و وحشة المرجع، و معاینة المحلّ، و ثواب 

العمل«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 83 ، ص 108. 
»این دنیا همیشه آبى تیره و توأم با گل و لاى دارد، منظره‏اى دلفریب و سرانجامى خطرناک دارد،  	
فریبنده و دل‌انگیز است امّا دوامى ندارد، نورى است در حال غروب، سایه‏اى است زوال‌پذیر، و 
ستونى است مشرف بر سقوط، و هنگامی که نفرت‌کنندگان به آن دل بستند، و بیگانگان از آن، به 
آن اطمینان پیدا کردند، همانند اسبى که به‌طور غافلگیرانه پاهاى خود را بلند کرده و سوار را به 
زمین می‌افکند، آنها را بر زمین میکوبد، و با دامهاى خود آنها را گرفتار میسازد، و تیرهاى خود 
را به‌ سوى آنان پرتاب میکند. طناب مرگ به گردن انسان می‌افکند، و به سوى گورى تنگ و 
جایگاهى وحشتناک که از آنجا محل خویش را در بهشت و دوزخ میبیند، و پاداش اعمال خود را 

مشاهده میکند، میکشاند.«
1. شواهد التنزیل، ج 1، ص 517؛ العمدة، ص 297؛ المحاسن، ج 1، ص 291؛ مشکاة‌الانوار، ص 

114؛ بحارالانوار، ج 40، ص 78. 
2. مقصود پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( این است که زندگى دنیوى هیچگونه نقص و ایرادى در شخصیتّ 
معنوى آن حضرت ایجاد نمیکند و به دلیل انقطاع کاملى که براى ایشان پدید آمده است، زندگى 
در این نشئه‌ی دنیا به‌هیچ‌وجه موجب تنزّل درجه و کدورت دل و اشتغالات غیرالهى نخواهد شد. 

یعنى حضرت مصداق »السّلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیاًّ« میباشد.
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آموخته است.1 در یکی از قضایای مربوط به زهد امیرالمؤمنین، آن راوی‌‌ای 
که خدمت حضرت رفته بود، میگوید: دیدم که این بزرگوار، نان خشکی 
را با کیفیتّ کذایی با زحمت میخورد. گفتم که یا امیرالمؤمنین! چرا اینقدر 
به خود زحمت میدهی؟ گریه کرد و گفت: پدرم به قربان آن کسی که در 
تمام مدّت عمر، یا شاید مثلًا مدّت حکومت، شکم خود را از نان گندم 
پرُ نکرد؛ یعنی پیامبر اکرم. این، وضع امیرالمؤمنین و شاگردی او نسبت به 
پیامبر است. به هر حال، آنچه که از حکومت امیرالمؤمنین در مقابل ما است، 

چیز عجیبی است.2 )61(

1. کلام مشهور امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( است که میفرمود: »إنمّا أنا عبدٌ من عبید محمّدٍ)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(« 
کافی، ج1، ص 89؛ توحید صدوق، ص174؛ احتجاج طبرسى، ج1، ص210؛ بحارالأنوار، ج3، 

ص283.
حضرت نحوه تربیتش را در دامان رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( چنین نقل میکند:

به رسول خدا  از نظر خویشاوندى و قرابت و منزلت و مقام ویژه نسبت  »شما بخوبى موقعیتّ مرا 
فرزندش( در آغوش  )همچون  او  بودم  داد: من کودک  پرورش  دامن خویش  مرا در  او  میدانید، 
خویش میفشرد، و در استراحتگاه مخصوص خویش جاى میداد، بدنش را به بدنم میچسبانید و 
بوى پاکیزه‌ی او را استشمام میکردم، غذا را میجوید و در دهانم میگذاشت. هرگز دروغى در گفتارم 

نیافت و اشتباهى در کردارم پیدا ننمود.
از  بزرگترین فرشته  بازگرفتند خداوند  از شیر  از همان زمان که رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( را   	
فرشتگان خویش را مأمور ساخت تا شب و روز وى را به راههاى بزرگوارى و درستى و اخلاق 

نیک سوق دهد.
من همچون سایه‏اى به دنبال آن حضرت حرکت میکردم و او هر روز نکته‌ی تازه‏اى از اخلاق نیک  	
را براى من آشکار میساخت و مرا فرمان میداد که به او اقتدا کنم، وى مدّتى از سال، مجاور کوه 

حراء میشد، تنها من او را مشاهده میکردم و کسى جز من او را نمیدید«.
نهج البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 192، ص 300. 	

برابرش  ترشیده‏‌اى  ماست  کاسه‌ی  رفتم،  عل‏ى)علیه‏السّلام(  خانه‌ی  به  کوفه  در  میکند:  نقل  سوید   .2
بود که از شدّت ترشى، من بوى آن را احساس میکردم، و قرص نان جوى در دست داشت که 
سبوسهاى جو روى آن دیده میشد، حضرت آن نان را با سخت ىمیشکست و گاه ىهم از زانو ى
خود برا ىشکستن آن کمک میگرفت. فضّه کنیز او ایستاده بود، من گفتم: ا ىفضّة، آیا در مورد 
این پیرمرد از خدا نمیترسید؟! مگر نمیتوانید آرد نانش را صاف کنید و سبوسش را جدا کنید؟ 
گفت: خوش نداریم مأمور باشیم و در عین حال خلاف دستور کار کنیم. از هنگام ىکه ما در 
خدمت و مصاحبت اوییم از ما عهد گرفته است که آرد ىرا برا ىاو صاف نکنیم و نخاله‏اش را 
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امام صادق در مقام تعریف از امیرالمؤمنین حرف میزند. اوّلین جمله‌ای 
 

ً
حراما ا  �ی �ن

ّ
الد م�ن  )علیه‌السّلام(  ‌یطال�ب  �ن ا‌�ب علیّ‌�ب کل 

أ
� ما  »والله  بود:  این  فرمود،  که 

له«؛ امیرالمؤمنین تا آخر عمر، یک لقمه‌ی حرام در دهان  �ی ی لس�ب ی م�ض طّ ح�تّ �ق

نگذاشت.
خانه‌ی  معمولی  غذای  «؛  و�ة الع�ج و  لّ  الخ� و  �ی�ت  الز�ّ �ب اهله  و�ت  �ق ل�ی کا�ن  »ا�ن 

امیرالمؤمنین اینها بود: زیتون، سرکه، خرمای متوسّط و یا پایین؛ که حالا 
ا 

ّ
اسه ال مثلًا در عرف جامعه‌ی ما نان و ماست، یا نان و پنیر است. »و ما کا�ن ل�ب

لم  الج� مّه دعا �ب
ُ

ده م�ن ک یء ع�ن �ی ل ش� ض�ف اذ � س«؛ لباس معمولیش کرباس بود. »ا� �ی کرا�ب

صّه«1؛ اگر آستینش مقداری بلند بود، قیچی میخواست و آستین بلند را  �ق �ف

میبرید؛ یعنی حتیّ به زیادی آستین برای خودش راضی نمیشد.)62(

ای دنیا غیر علی را بفریب!
این جملات از زبان امیرالمؤمنین، در فضای آفرینش و فضای زندگی 
انسان، همچنان پرُطنین است: »یا دنیا... غرّی غیری«2 ای جلوه‌های دنیا، ای 

جدا نکنیم. سوید میگوید: على)علیه‏السّلام( نمیشنید که فضّه چه میگوید، به سوى او برگشت و 
فرمود: چه میگویى گفت: از او بپرس. امیرالمؤمنین به من فرمود: به او چه گفتى؟ گفتم: من به فضّه 
گفتم چه خوب بود آردش را صاف میکردید! عل‏ى)علیه‏السّلام( گریست و فرمود: پدر و مادرم فداى 
آن کسى باد که هیچگاه سه روز پیاپى از نان گندم سیر نشد تا از دنیا رفت، و هرگز آردى را که او 

نانش را میخورد صاف نکردند! منظور على رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( بود.
شرح نهج‌البلاغه ابن‏أبی‏الحدید، ج 2، ص 201. 	

1. إرشاد مفید، ج 2، ص 141؛ کشف‏الغمة، ج 2، ص 85؛ بحارالأنوار، ج 41، ص 110؛ وسائل‏الشیعة، 
ج 1، ص 91.

2. در ملاقات ىکه ضراربن ضمره )یکى از یاران امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با معاویه داشت و معاویه 
اصرار کرد که از حالات امام عل‏ى)علیه‌السّلام( برا ىو ىتعریف نماید، ضرار چنین گفت: »فأشهد 
لقد رأیته فی بعض مواقفه و قد أرخ ىاللّیل سدوله و هو قائمٌ فی محرابه قابضٌ عل ىلحیته یتململ 
تململ السّلیم و یبکی بکاء الحزین و یقول: یا دنیا یا دنیا إلیک عنیّ أ بی تعرّضت أم إلیّ تشوّقت 
لا حان حینک هیهات غرّی غیری لا حاجة لی فیک قد طلّقتک ثلاثاً لا رجعة فیها فعیشک قصیرٌ 
و خطرک یسیرٌ و أملک حقیرٌ. آه من قلّة الزّاد و طول الطّریق و بعد السّفر و عظیم المورد«؛  گواه ى
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زیباییهای پرجاذبه، ای هوسهایی که قویترین انسانها را به دام خود میکشید، 
بروید کس  دیگری غیر علی را فریب بدهید؛ علی بزرگتر و بالاتر و قویتر 

از این حرفهاست.)63(
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در رأس آن کشور پهناور عظیم، با آن قدرت و 
آن همه منابع ثروت در آن روزگار و در آن برهه از زمان، اندکی خودش 
برو  غیری«  »غرّی  میفرمود:  و  نمیکرد  آلوده  معمولی  انسان  دنیای  به  را 
مثلِ  به  تو  برو سراغ ضعیفها؛ که دست  رنگین!  دنیای  ای  دیگران،  سراغ 

امیرالمؤمنینی نمیرسد، که نمیرسد!)64(

یاران نزدیک هم طاقت نداشتند
قدرت‌ـ  ازمّه‌ی  تمام  و  باشد  نفر حاکم  که یک  نیست  این چیز کمی 
بیت‌المال و شمشیر و نفوذ کلمه‌ـ در کف اقتدار او باشد، امّا زندگی شخصی 
او آنچنان باشد که به یاران نزدیکش بگوید: شما نمیتوانید اینقدر سخت 
لک«.1 غذای او طوری باشد که راوی از  درو�ن علی �ذ �ق کم لا �ت زندگی کنید: »الا و ا�نّ

میدهم که او را در بعض ىاز مواقف عبادتش دیدم، به هنگام ىکه شب پرده‌ی تاریک ىخود را فرو 
افکنده بود. او در محراب ایستاده، و محاسنش را در دست گرفته بود، همچون انسان مارگزیده به 
خود میپیچید و در تب و تاب بود. و همچون انسان محزون و غمگین میگریست و میگفت: »ا ى
دنیا، ا ىدنیا، از من دور شو! خود را به من عرضه میکنى؟ یا میخواه ىمرا به شوق آورى؟ هرگز 
آن زمان که تو در من نفوذ کن ىفرا نرسد! هیهات! دور شو، دیگر ىرا فریب ده، من نیاز ىبه تو 
ندارم. من تو را سه‌طلاقه کرده‏ام که رجوع ىدر آن نیست. زندگ ىتو کوتاه، موقعیتّ تو کم، و 
آرزو ىتو پست است! آه از کم ىزاد و توشه، و طولان ىبودن راه و دور ىسفر و عظمت مقصد«. 

نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، قصار 77، ص 480.
1. در نامه‏ا ىکه امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( به عثمان‌بن حنیف استاندار خویش در بصره فرستاد، در یکى 
از فرازهاى آن چنین آمده است: »ألا و إنّ لکلّ مأمومٍ إماماً یقتدی به و یستضی‏ء بنور علمه ألا و 
إنّ إمامکم قد اکتف ىمن دنیاه بطمریه و من طعمه بقرصیه ألا و إنکّم لا تقدرون عل ىذلک و لکن 
أعینونی بورعٍ و اجتهادٍ و عفّةٍ و سدادٍ«؛ »آگاه باش هر مأموم ىامام و پیشوای ىدارد که باید به او 
اقتدا کند و از نور دانشش بهره گیرد، بدان امام شما از دنیایش به همین دو جامه‌ی کهنه و از غذاها 
به دو قرص نان اکتفا کرده است، آگاه باش شما توانای ىآن را ندارید که چنین باشید! امّا با ورع، 
تلاش، عفّت، پاک ىو پیمودن راه صحیح مرا یار ىدهید«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 45.
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ل 
فص اصحاب امیرالمؤمنین به قنبرـ خادم آن حضرت‌ـ بگوید: چرا این نان جوینِ 

سختِ خشک را به این پیرمرد میدهی؟ و قنبر در جواب بگوید: من این 
کار را نمیکنم، خود او میکند. اوست که این نان و یا آرد جو را در داخل 
کیسه‌ای میگذارد و درِ آن را میبندد و گاهی هم مُهر میکند که کسی باز نکند 
ی م�ن  �ف د اک�ت و آن را با شکر یا روغن یا قاتقی مخلوط نکند.1 »الا و ا�نّ امامکم �ق

ه«.2 این زندگی اوست. این را بیان کنید.)65( رص�ی ه و م�ن طعمه �ب�ق اه �بطمر�ی �ی د�ن

مه‌ی طباطبایی )رضوان‌الله تعالی علیه( شنیدم؛ نمیدانم  من از خود مرحوم عّال
این را در جایی هم نوشته‌اند، یا نه. ایشان میفرمود: امام که به ما میگوید به 
طرف من بیایید، مثل آن کسی است که در قلّه‌ی کوهی ایستاده و به مردمی 
که در دامنه هستند، میگوید به این طرف بیایید. این معنایش آن نیست که 
هر یک از این راهروان و کوهنوردان میتوانند به آن قلّه برسند. نه، میگوید 
راه این طرف است، باید این طرف بیایید، کسی پایین نرود، کسی طرف 
سقوط نرود. یعنی اگر میخواهید درست حرکت کنید، راه حرکت این طرفی 

است که من ایستاده‌ام.
امیرالمؤمنین میگوید زندگی به سمت زهد باید برود. امروز در جمهوری 
اسلامی، اگر ما احساس بکنیم که زندگی به سمت اشرافیگری میرود، بلاشک 
این انحراف است؛ برو برگرد ندارد. ما باید به سمت زهد حرکت کنیم. )66(

تعجب‌برانگیز است
قطب راوندی که از بزرگان علمای ما در قرن ششم است، درباره‌ی زهد 
امیرالمؤمنین میگوید: وقتی کسی سخن علی)علیه‌السّلام( در باب زهد را نگاه 
بکند و نداند که این سخن از علیّ‌بن ‌ابی‌طالب است‌ـ یعنی از کسی است 
که بر بخش عظیمی از دنیای آباد آن روز حکم میرانده و آن همه مسائل 
ل  غ�ش� ه کلامٌ م�ن لا کّ ا�نّ اجتماعی و سیاسی پیرامون او ریخته بوده است‌ـ »لا �یش�

1. شرح نهج‌البلاغه، ابن ابی‌الحدید، ج 2، ص 201.
2. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، نامه‌ی 45.
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«؛ شک نمیکند که این سخن، سخن کسی است که در زندگی  اد�ة ر الع�ب �ی غ� له �ب

«؛ و هیچ کاری جز  هاد�ة ر الز�ّ �ی
 له �یف غ�

هیچ کاری جز عبادت نداشته، »و لا ح�ظٌّ
زهد انجام نمیداده است. این، زهد امیرالمؤمنین است. تمام ابعاد شخصیتّ 
�ن  �ی ها �ب مع �ب ی ج� �ت

ّ
ة� ال �ب �ی ه الع�ج �ب

ا�ق ه م�ن م�ن
ذ

او همینطور در اوج است. بعد میگوید: »و ه�
داد«؛ این منقبت شگفت‌آور و عجیبی است که جمع بین اضداد کرده  الا�ض

است.1 )67(

زهددرمانی
برجسته‌ترین نقطه‌ای که در نهج‌البلاغه است، زهد است.2 امیرالمؤمنین 
آن روز که این زهد را فرمود، بعنوان علاج بیماری اساسی جامعه‌ی اسلامی 
فرمود و من مکرّر گفته‌ام امروز هم ما باید همان آیات زهد را بخوانیم. آن 
روز هم که امیرالمؤمنین میفرمود به شیرینیها و لذّتهای دنیا جذب نشوید، 
کسانی بودند که این شیرینیها و لذّتها، به دستشان نمیرسیدـ شاید اکثریتّ 
مردم آنطور بودندـ امیرالمؤمنین به آن کسانی میگفت که فتوحات دنیای 
اسلام، سالهای گسترش امپراتوری و قدرت بین‌المللی اسلام، آنها را متمکّن، 
ثروتمند و برخوردار از امتیازات کرده بود؛ حضرت به آنها هشدار میداد. این 

خطاب در مورد کسانی که مسؤولیتّی دارند، شدیدتر و سنگینتر است.)68(

نهج‌البلاغه کتاب زهد
تأکید و تکیه بر زهد است. نهج‌البلاغه کتاب  بیشترین  در نهج‌البلاغه 
جنگ است، کتاب صلح است، کتاب دنیا است، کتاب سیاست است، و 
کتاب همه‌ی شیوه‌ها و فنون زندگی انسان است، امّا هر جای این کتاب را 
باز کنید میبینید از زهد صحبت کرده، تا آنجا که میتوان گفت که موضوع 

1. الخرائج و الجرائح )قطب‏الدین راوندى، وفات 573(، ج 2، ص 542.
2. برا ىنمونه میتوانید به نهج‌البلاغه خطبه‏ها ى23، 28، 52، 81، 103، 109، 176، 191، 196، 

230، و نامه‌ی 27، و حکمت 391،28، 439، مراجعه فرمایید.
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ل 
فص این کتاب فقط زهد است. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در شرایطی قرار گرفته بود 

که مجبور بود با این فشار شدید انسانها را از دنیاطلبی و مجذوب شدن به 
زخارف دنیوی بازدارد. در یکی از خطبه‌ها امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میفرماید: 
پیامبر خدا گرسنه و فقیر از دنیا رفت، در حالی از دنیا رفت که هیچ چیز 
نداشت! آیا دنیایی که مبغوض پیامبر بوده است، خداوند برای ما خوش 
میدارد؟ اگر در ما نباشد مگر همین نکته که دنیایی که مبغوض پیامبر بود 
محبوب ما شده است، همین کافی است که ما مبغوض خدا گردیم. اگر در 
ما نباشد مگر همین که چیزی را که خدا و پیامبر، کوچک و حقیر دانستند، 
پیامبر دور  و  از خدا  ما  که  است  کافی  میشماریم، همین  بزرگ  را  آن  ما 

باشیم.1
باید مواظب  امیرالمؤمنین چقدر هشداردهنده است، و ما چقدر  کلام 
خود باشیم تا جامعه‌ی اسلامی اسیر دنیاطلبی نشود، و محور همه‌ی ارزشها 

مادّیات و تجمّلات دنیوی نگردد.)69(

زهد زمامداران
زهد حاکمان و زمامداران با زهد افراد معمولی تفاوت دارد، زهدی که 
از زمامداران خواسته شده است سخت‌تر از زهدی است که از افراد عادی 

خواسته میشود.
وقتی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در بصره به خانه‌ی بزرگ و وسیع علاءبن‌زیاد 
حارثی رفت، به او فرمود: برای چه این خانه‌ی بزرگ را درست کرده‌ای؟ 
در قیامت به این خانه احتیاج بیشتری خواهی داشت، البتهّ حالا که درست 
کرده‌ای پس سعی کن از این خانه برای خدا استفاده نمایی، و از بندگان 

خدا در آن پذیرایی کنی.2

1. متن خطبه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(: پیوست »12«.
2. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( در »بصره« به عیادت »علاء ابن زیاد حارثى« که از یارانش بود رفت و 
چون چشمش به خانه‌ی وسیع او افتاد فرمود: »ما کنت تصنع بسعة هذه الدّار فی الدّنیا و أنت إلیها 
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علاء از دست برادرش به امام)علیه‌السّلام( گلایه کرد که خودش را به رنج 
و شکنجه انداخته است، عبایی بر دوش گرفته و در گوشه‌ای نشسته است، 
نه با کسی معاشرت میکند و نه غذایی میخورد و در حال ریاضت کشیدن 

است.
حضرت او را خواستند و برخوردی به مراتب تندتر از برخورد قبلی که 
با برادرش داشتند، با او نمودند، یعنی به برادری که خانه‌ی وسیعی فراهم 
کرده بود گفتند: مواظب باش این خانه در خدمت آخرت تو قرار گیرد، 
امّا به برادری که زندگی را رها کرده بود و به خیال خود مشغول ریاضت 

کشیدن شده بود فرمودند:
سه«1؛ ای دشمن حقیر خود، شیطان بر تو مسلّط شده و از این  �ف ا عدیّ �ن »�ی

راه تو را فریب داده است! این چه وضعی است که درست کرده‌ای؟ برو 
مشغول زندگی معمولی خود باش.

او در پاسخ به حضرت اعتراض کرد که یا امیرالمؤمنین، تو این حرفها 
را به من میزنی، امّا زندگی خود تو به‌مراتب پایینتر از زندگی من میباشد!

حضرت فر مود:
«؛ جان من، من مثل تو نیستم، تو خود را با من  �ت �ن

أ
ی لس�ت ک�

�نّ »و�یحک �إ

فی الآخرة کنت أحوج؟ و بلى إن شئت بلغت بها الآخرة تقری فیها الضّیف و تصل فیها الرّحم و 
تطلع منها الحقوق مطالعها فإذاً أنت قد بلغت بها الآخرة«؛ »این خانه با این وسعت را در این دنیا 
برا ىچه میخواه ىبا اینکه در آخرت به آن نیازمندترى؟ آر ىمگر اینکه بخواه ىبه این وسیله 
به آخرت برس ىیعن ىمهمان کن ى)و مهمانان در آن را گرام ىدارى(، صله‌ی رحم نمای ىو بدین 
وسیله حقوق )لازم خود را( اظهار کرده به مورد خود قرار ده ىکه در این صورت با این خانه به 

آخرت نایل شده‏اى«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 209، ص 325.
1. »یا عدیّ نفسه لقد استهام  بک الخبیث أ ما رحمت أهلک و ولدک أ تری الله أحلّ لک الطییّات و 
هو یکره أن تأخذها أنت أهون علی الله من ذلک«؛ ای دشمن جان خود! شیطان در تو راه یافته 
و هدف تیر او قرار گرفته‌ای! آبا به خانواده و فرزندانت رحم نمیکنی؟ تو خیال میکنی خداوند 
)به ظاهر( طیبّات را بر تو حلال کرده، امّا )در واقع( دوست ندارد که از آنها استفاده کنی؟ تو در 
پیشگاه خداوند بی‌ارزشتر از آنی ‌که بدینگونه با تو رفتار کند. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح( خطبه‌ی 

209، ص 325.
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فص قیاس نکن.

اس«؛ خداى متعال  ة�ف ال�نّ ع� سهم �ب�ض �ف �ن
أ

دّروا � �ق �ن �ی
أ

مّة� العدل � �ئ
أ

ر�ض على � عالى �ف �نّ الله �ت »�إ

بر پیشوایان عدل واجب کرده است که زندگى خود را با مردم ضعیف همراه 
و هماهنگ کنند.

قرار  پایینتری  در وضع  جامعه  در  که  آدمهایی  تا  ره «؛  �ق �ف ر  �ی �ق ال�ف �ب �غ  �یّ �ب
�ت �ی لا  »ک�ی

دارند با مشاهده‌ی زمامدارشان بتوانند بر فقر و نداری تحمّل کنند.1 )70(

درس عملی زهد
به  بعنوان فرماندار  حضرت یک وقت کسی را که میخواست احتمالاً 
شهری بفرستد، به او گفت: فردا بعد از نماز ظهر پیش من بیا. حالا هم تقریباً 
معمول است که اگر میخواهند فرماندار یا استانداری را به جایی بفرستند، 
آن حاکم یا آن مسؤول، او را میخواهد و اگر سفارشاتی دارد، به او توصیه 
میکند. آن شخص نقل میکند که فردا بعد از نماز ظهر، به همان جایی رفتم 
که امیرالمؤمنین می‌نشستند؛ یعنی دکّه‌‌ای که حضرت برای این کار در کوفه 
معینّ کرده بودند. دیدم که در مقابل امیرالمؤمنین، یک کاسه‌ی خالی و یک 
و  کرد  اشاره  به خدمتکارش  گذشت،  که  خرده  یک  آب هست.  کوزه‌ی 
فرمود که آن بسته‌ی من را بیاور. گفت دیدم بسته‌ی سربه‌مهری را آوردند. 
این کیسه مهر و موم شده بود، تا کسی نتواند آن را باز کند. این شخص 
میگوید با خودم فکر کردم که حضرت من را امین دانسته و میخواهد گوهر 
گرانبهایی را به من نشان بدهد، یا به من امانتی را بسپرد، یا چیزی درباره‌ی 
آن بگوید. میگوید حضرت مهر را شکست و در کیسه را باز کرد. دیدم 
در این کیسه، سویق‌ـ آرد الک‌نکرده و نخاله‌دارـ وجود دارد. بعد حضرت 
از این آردها را درآورد، داخل کاسه ریخت، یک  دست کرد، یک مشت 
نهار  بعنوان  اینها را به هم زد و  از کوزه روی آن ریخت،  خرده هم آب 

1. نهج‌البلاغه )صبحی صالح( خطبه‌ی 209، ص 325.
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خورد؛ یک مقدارش را هم به من داد و گفت بخور. میگفت من حیرتزده 
شدم، گفتم: یا امیرالمؤمنین! شما این کار را میکنید؟! این عراق با این همه 
نعمت در اختیار شماست، این همه گندم و جو وجود دارد؛ این کارها برای 
فرمود:  میبندید؟! حضرت  را  کیسه  این  درِ  اینطوری  چرا  شما  چیست؟! 
ه«؛ سوگند به خدا، من که در این کیسه را مهر کردم،  لا�ب خ� ه �ب م عل�ی �ت »والله ما ا�خ

بخورد.  کسی  الک‌نکرده  آرد  این  از  می‌آید  حیفم  که  نیست  بخل  بخاطر 
ی«؛ من به‌قدر حاجت شخصی خودم، از این آردهاـ که  �ن �ی ک�ف در ما �ی اع �ق �ت ی ا�ب

»ولک�نّ

ه م�ن  �ی
عض �ف و� �ی

صق �ف � �ن ا�ف ا�ن �ی ا�خ پست‌ترین آرد است؛ آرد الک‌نکرده‌ـ میخرم. »�ف
ره«؛ میترسم که این کیسه را کسی باز کند و از غیر از آن آردی که خود من  �ی

غ�

ا«؛ و  �ب ا ط�ی
ّ

ی ال ط�ن ل �ب ا اکره ا�ن دا�خ خریده‌ام، چیزی داخل این کیسه بریزد. »و ا�ن
من خوش ندارم که در شکم خود غذایی وارد کنم که طیبّ و پاکیزه نباشد. 
میخواهم غذای پاکیزه بخورم؛ غذایی که از پول خودم و مال خودم است و 

مال کسی در آن نیست.
امیرالمؤمنین با کار خود میخواهد به این فرماندار درس بدهد. ببینید، این 
فرماندار را به اینجا کشانده، برای اینکه همین منظره را به او نشان بدهد، 
برای اینکه همین حرف را به او بزند؛ واّال میشد در مسجد هم به فرماندار 
توصیه کند و بگوید برو؛ امّا کشانده او را به اینجا آورده، برای اینکه به او 
بفهماند تو که داری میروی و بر شهری مسلّط خواهی شد و یک عدّه مردم 
در اختیار تو قرار دارندـ مالیات آنها، پول آنها، جان آنها، مال آنها، عرض 
آنهاـ مواظب باش که این قدرت، قدرت مطلقه نیست و تو بعنوان حاکم، 
مطلق‌العنان و افسارگسیخته نیستی؛ حواست جمع باشد، بفهم که چه کار 
«؛ مبادا چیزی که حلال  ة�

ّ
علم حل اول ما لم �ت �ن اک و �ت ا�یّ

داری میکنی. بعد فرمودند: »�ف
فقط خوردن  تناول،  بگیری.  یا  بخوری  کنی؛  تناول  نمیدانی،  را  آن  بودن 

نیست؛ او را در اختیار نگیر، مگر یقین کنی که حلال است.1 )71(

1. کشف‌الغمة، ج 1، ص 175؛ کشف‌الیقین، ص 88.
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فص طلا و نقره‌ای باقی نگذاشت

رک  امام حسن‌)عليه‌السّلام( در پايان اين خطبهى‌ شريفه1 میفرمايد: »و للّها ما �ت
«؛2  از طلا و نقرهى‌ عالم، على هيچ از خود باقى 

ٍ
ة�ئ درهم عما� ا س�ب

ّ
ل اء و لا حمراء �إ ض�ي � �ب

نگذاشت، مگر هفتصد درهم. هفتصد درهم مبلغ بسيار ناچيزى است که 
همين مبلغ ناچيز هم در زندگى على اندوخته به حساب نم‌ىآيد، زيرا على 
آن را براى روز مبادا نياندوخته بود؛ خرج لازمى داشت و پول على کفاف 
نم‌ىداد، مجبور بود حقوق خودش را از بيت‌المال مقدارى کنار بگذارد و 
بر خودش زحمت و رنج را تحميل کند تا بتواند اين خلاء را در زندگى 

پر کند. 
وسوســه‌انگيز...  دنيا  مال  جمـع  و  است  دهنــده  فريب  دنيـا  مـال 
برکنده  وجود خود  از  بن  و  بيخ  از  را  اين خصلت  اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( 
ميراثى  على  زندگى  در  لذا   3» لحو�ن الم�ف هم  ک  اول�ئ �ف سه  �ف �ن حّ  ش� �يو�ق  م�ن  »و  است: 
باقى نيست. علىّ‌بن‌ابی‌طالب‌)عليه‌السّلام( هيچ از اين مال دنيا براى خود باقى 
نگذاشته است... ]راه علی‌)عليه‌السّلام([ زهد در دنيا، ب‌ىاعتناىي و ب‌ىرغبتى به 
جلوه‌ها و زيورها و مادّيگریها ]است.[ برادران و خواهران! اين راه ما است 
و اين موعظه‌اى است که اميرالمؤمنين با عمل خودش به ما داده است و ما 

را به آن فرا خوانده است.  )72(

وصف  در  امیرالمومنین)عليه‌السّلام(  شهادت  روز  در  حسن)عليه‌السّلام(  امام  که  خطبه‌ای   .1
امیرالمؤمنین)علیه السلام( ایراد فرمودند.

2. کافی، ج 1، ص 457؛ أمالی صدوق، ص 319؛ خصائص الائمّه)علیهم‌السّلام(، ص 80؛ العمدة، ص 
139؛ کشف‌الغمة، ج 1، ص 547؛ بحارالانوار، ج 42، ص 201.

3. سوره‌ی تغابن، آیه‌ی 16 »کسانی که از بخل و حرص خویشتن مصون بمانند رستگارانند!«
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سلم محض
خصوصيتّ بزرگ ديگر عل‌ى)عليه‌السّلام( اين است که در مقابل پيغمبر سلم 
محض است. آن وقتى که رسول خدا به او میگويد در مکّه بمان، میماند؛1 
آن وقتى که در جنگ تبوک به او میگويد در مدينه بمان، میماند؛2 آن وقتى 
هم که به او میگويد با عمروبن‌عبدود بجنگ و جانت را در خطر بيانداز، 
«؛‌3 در مقابل خدا و در مقابل پيامبر  مره �يعملو�ن

أ
� ول و هم �ب ال�ق ه �ب و�ن �ق م‌ىاندازد. »لا �يس�ب

و در مقابل اسلام بايد از على اين خصلت را آموخت: تسليم محض بودن. 
هم  �ن �ي ر �ب �ج ى �حيکموک �فى ما ش� و�ن ح�تّ م�ن �ؤ ک لا�ي لا و ر�بّ ...‌تسليم در مقابل رهبر »�ف
ما«4؛ اين شرط ايمان است. در  سل�ي

ت
موا �

ّ
�ت و �يسل �ي ض�ق  م�ن ما �

ً
ا سهم حر�ج �ف دوا �فى ا�ن ج�ي م لا� �ث

مقابل پيغمبر بايد همهى‌ اختلافها را آنچنان مطرح کرد که هنگامى که او 
»لا« و »نعم« گفت، ب‌ىدغدغه پذيرفت و نه فقط در عمل پذيرفت، بلکه با 

است:  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  بستر  در  امام‏)علیه‌السّلام(  خوابیدن  و  المبیت  لیلة  جریان  به  اشاره   .1
پیوست »5«.

جنگ:  آن  در  امیرالمؤمنین)علیه‏السّلام(  نکردن  شرکت  دلایل  و  تبوک  جنگ  پیرامون  توضیحى   .2
پیوست »13«.

3. سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 27.
در  اینکه  مگر  بود،  نخواهند  مؤمن  آنها  که  سوگند  پروردگارت  »به   65 آیه‌ی  نساء،  سوره‌ی   .4
اختلافات خود، تو را به داورى طلبند و سپس از داورى تو، در دل خود احساس ناراحتى نکنند 

و کاملًا تسلیم باشند.«
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جان و دل پذيرفت. ]این[ تسليم اميرالمؤمنين در مقابل پيغمبر ]است[ ... 
آن وقتى که به او م‌ىگويد آنچنان در ميدان جنگ حرکت کن، بدون ذرّه‌اى 
ترديد عمل میکند. آن وقتى که پيغمبر در حديبيهّ صلح میکند تسليم صلح 

پيغمبر است. آن وقتى که میجنگد در بدر، تسليم جنگ پيغمبر است.1)73(

بازوی توانای رسول خدا‌)صلی‌الله‌علیه‌و آله‌وسلم(
امام حسن)علیه‌السّلام( در توصیف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( اینچنین میفرماید: 
«؛ پیغمبر، پرچم به او میپسرد.2 اين  ة� ه الرّا�ی د کا�ن رسول الله)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌( �یعط�ی »و ل�ق

به نظر من و آنچنانى که من میفهمم يک تعبير سمبليک است. پيغمبر اکرم 
به خيليها پرچم میداد و پيغمبر اکرم خيل‌ىها را به ميدان جنگ میفرستاد 
و خيليها بودند که میرفتند و تا فتح نمیکردند برنمیگشتند امّا اين‌جا امام 
حسن آن‌طورى که من احساس م‌ىکنم چيز ديگرى را میخواهد بيان کند. 
امام حسن میخواهـد بگويد اميرالمؤمنين بازوى تواناى پيغمبر بود، تسليم 
محض پيغمبر بود. اين بازوى شما تا وقتى بازوى شما است که از شما 
فرمان میبرد، در مقابل مغز شما و فرمان مغزتان تسليم است و على به معناى 
واقعى کلمه بازوى پيغمبر بود. اين‌جا را بکوب، اين‌جا را بنواز، با فلانى 
دوست شو و به سوى فلانى به دشمنى تهديدکنان برافراشته شو؛ تسليم 

محض و مطلق.‌3 )74(

1. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( فرمود: »و لقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( أنیّ لم 
أردّ على الله و لا على رسوله ساعةً قطّ و لقد واسیته بنفسی فی المواطن التّی تنکص فیها الأبطال 
و تتأخّر فیها الأقدام نجدةً أکرمنی الله بها«؛ »اصحاب و یاران محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( که حافظان 
پیامبر  با خدا و  و نگهداران اسرار او هستند، بخوبى میدانند که من حتىّ یک لحظه به مخالفت 
قدمهایشان  نبرد ىکه شجاعان  با در کف گذاشتن جان خود، در صحنه‏ها ى بلکه  برنخاسته‏ام، 
که  است  این شجاعت ى و  کردم،  مواسات  با حضرتش  میکردند،  فرار  و  کرده  پشت  و  می‌لرزید 

خداوند مرا به آن اکرام فرموده است«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 197، ص 311.
الأئمة  خصائص ‏ 237؛  ص  بشارة‌المصطفی،  ص319؛  صدوق،  أمالى  ص457؛   ،1 ج  کافی،   .2
)علیهم‌السّلام(، ص80؛ العمدة، ص 139؛ کشف‏الغمة، ج 1، ص 547؛ بحارالأنوار، ج 42، ص 201.
3. کلام امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( است: »و لقد کناّ مع رسول الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نقتل آباءنا و أبناءنا 
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و إخواننا و أعمامنا، ما یزیدنا ذلک إلّا إیماناً و تسلیماً و مضیاًّ عل ىاللّقم و صبراً عل ىمضض 
الألم و جدّاً فی جهاد العدوّ. و لقد کان الرّجل مناّ و الآخر من عدوّنا، یتصاولان تصاول الفحلین، 
یتخالسان أنفسهما، أیهّما یسقی صاحبه کأس المنون؟ فمرّةً لنا من عدوّنا و مرّةً لعدوّنا مناّ. فلمّا 
رأ ىالله صدقنا أنزل بعدوّنا الکبت و أنزل علینا النصّر، حت ىاستقرّ الإسلام ملقیاً جرانه، و متبوّئاً 
از  پیشبرد حق  براى  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( آنچنان مخلصانه میجنگیدیم و  أوطانه«؛ »در رکاب 
هیچ چیز باک نداشتیم که حتىّ حاضر بودیم پدران و فرزندان و برادران و عموهاى خویش را در 

این راه به قتل رسانیم.
این پیکار بر تسلیم و ایمان ما م‏ىافزود و ما را در جاده‌ی وسیع حق و صبر و بردبارى در برابر  	
ناراحتیها و جهاد و کوشش پیگیر با دشمن ثابت‌قدمتر میساخت، گاه ىیک نفر از ما و دیگر ى
از دشمنان ما، همانند دو قهرمان با یکدیگر نبرد میکردند، هر کدام میخواست کار دیگر ىرا تمام 
کند و جام مرگ را به و ىبنوشاند، گاه ىما بر دشمن پیروز میشدیم، و زمان ىدشمن بر ما. امّا 
هنگام ىکه خداوند راست ىو اخلاص ما را دید خوار ىو ذلتّ را به دشمنان ما نازل کرد و نصرت 
و پیروز ىرا به ما عنایت فرمود، تا آنجا که اسلام بر زمینها گسترده شد و سرزمین پهناور ىبرا ى

خویش برگزید«.  نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 56، ص 91.
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امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( پیشگام در تمامی عرصه‌ها
شما زندگى اميرالمؤمنين را اگر نگاه کنيد م‏ىبينيد در اين زندگى 63ساله 
يک لحظهى‏ راحت و آسايش، از آغاز تحمّل تکليف الهى وجود ندارد. 1 

اوّل که پيغمبر فرياد وحى را بلند کرد، اين نوجوان پاسخ داد. 
از لحظهى‏ اوّل دعوت، اميرالمؤمنين عل‌ى)عليه‏السّلام( مثل يک سرباز شجاع، 
مثل يک انسان کامل، مثل يک کسى که رسالت و مسئوليتّ را درک ميکند، 
رسالت اسلام را از پيغمبر اکرم قبول کرد و پذيرفت و بنا کرد کار کردن، 
تلاش کردن، فعّاليتّ کردن؛ ايمانى همراه با عمل. سيزده سالى که پيغمبر 
در مکّهى‏ معظّمه با انواع ايذاءها و موذيگر‏ىها و رذالتهاى کفّار و دشمنان 
اين سيزده  تمام  در  را  فداکار  نقش يک سرباز  اميرالمؤمنين  بود،  روبه‏رو 
سال ايفا کرد؛2 يک لحظه اميرالمؤمنين فراغت نداشت. آن وقت‏ىکه لازم بود 

الله  بعث  منذ  رأیت  »ما  فرمود:  که  میکند  نقل  امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام(  از  باقر)علیه‌السّلام(  امام   .1
محمّدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( رخاء، لقد أخافتنی قریش صغیراً و أنصبتنی کبیراً، حتى قبض الله رسوله 
فکانت الطّامّة الکبرى«؛ »از هنگامى که خداوند محمّد)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را به پیامبرى برانگیخت 
راحتى و آسایش ندیدم. قریش از همان هنگام که کوچک بودم مرا بیم میدادند، و چون بزرگ 
شدم با من دشمنى کردند، تا آنکه خداوند رسول خویش را قبض روح نمود، و آن رویدادى سخت 

و بزرگ بود.« شرح نهج‏البلاغة ابن‏أبی‏الحدید، ج 4، ص 108؛ بحار الأنوار، ج 29، ص 625.
2. فراز ىاز کلام امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( است که فرمود: »و ایم الله لقد کنت من ساقتها حت ىتولتّ 
بحذافیرها و استوسقت فی قیادها، ما ضعفت و لا جبنت و لا خنت و لا وهنت«؛ به خدا سوگند 
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نومسلمان‏ها را جذب کنند و برايشان قرآن بخوانند؛ آن وقت‏ىکه لازم بود 
دشمنان قلدر و زورگو را بترسانند و در مقابل حرکات آنها با شجاعت و 
با جلادت  عکس‏العمل نشان بدهند؛ آن وقت‏ىکه لازم بود مورد مشورت 
پيغمبر قرار بگيرند و نظر خودشان را به او بگويند؛ آن وقت‏ىکه لازم بود 
در کنار دست پيغمبر بايستند و به او کمک کنند و او را تنها در ميدانها 
اب‏ىطالب، سه سال روزگار، آن  نگذارند؛1 آن وقت‏ىکه لازم بود در شعب 
جمع مهاجر گرسنهى‏ تهيدست را پذيراىي کنند و به آنها دلگرمى بدهند؛2 
که  را  عقب‏افتاده‏هاىي  و  سياهان  و  کودکان  و  زنها  بود  لازم  وقت‏ىکه  آن 
نگه  دايره  اين  در  را  آنها  و  کنند  دل‏گرم  بودند،  فهميده  را  اسلام  دعوت 
دارند و ديگران را تشويق کنند؛ و بالاخره آن وقت‏ىکه لازم بود براى نجات 
جان پيغمبر در رختخواب پيغمبر بخوابد؛ در تمام اين ميدانها اميرالمؤمنين 
پيش‏قدم بود. پيش‏قدمى مهم است؛ خيل‏ىها کار را انجام ميدهند امّا بعد 
را  ندا  ميدهند،  انجام  را  کار  خيل‏ىها  ندارد؛  ارزشى  که  وقت خودش  از 

بکلّى  باطل  تا  میداشتم،  وا  پیشروى  به  را  آنها  و  بودم  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  یاران  دنبال  به  من 
عقب‌نشین ىکرد، و همه تحت رهبر ىآن حضرت درآمدند. در این راه هرگز ناتوان نشدم و ترس 
مرا احاطه نکرد و خیانت ننمودم، و سستى در من راه نیافت. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 

104، ص 50.
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  مردم  احد  جنگ  در  که  هنگام ى میکند:  نقل  ارشاد  در  مفید  شیخ   .1
وجود  تمام  با  که  امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام(  به  آن حضرت  گذاشتند،  فرار  به  پا  و  گذاشته  تنها  را 
نکردى؟  ترک  را  جنگ  میدان  آنان  همانند  و  نشدى  همراه  مردم  با  تو  چرا  فرمود:  میجنگید 
امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( عرضه داشت: »أذهب و أدعک یا رسول الله؟! و الله لا برحت حت ىأقتل 
أو ینجز الله لک ما وعدک من النصر«؛ ا ىرسول خدا! چگونه میتوانم از میدان خارج شوم و شما 
را تنها رها کنم؟ به خدا سوگند دست از مقاومت برنمیدارم تا اینکه کشته شوم و یا تحقّق وعده‌ی 

نصرت اله ىرا که به تو داده شده است مشاهده نمایم.
رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نیز در پاسخ فرمودند: »أبشر یا علی فإن الله منجز وعده و لن ینالوا منا  	
مثلها أبدا«؛ ا ىعلى! بر تو بشارت باد، که خداوند وعده خویش را قطع ىساخته است، و دشمن 
پس از این جنگ دیگر فتح و غلبه‏ا ىبر ما نخواهد داشت.  الإرشاد، ج 1، ص 89؛ کشف الغمة، 

ج 1، ص 195؛ بحار الأنوار، ج 20، ص 87.
2. توضیحی پیرامون شعب ابی‌طالب و نقش امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در آن دوران: پیوست »14«.
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اجابت ميکنند امّا دير؛ ارزش دارد امّا نه آن‏چنان ارزشى که انسانها را به 
شگفتى وادار کند. بعض‏ىها هم هميشه پيشاپيش صفوف حرکت ميکنند؛ 
«1 که قرآن از آنها با آن عظمت  و�ن و�ن السا�ب�ق پيش‏قراولان، پيشتازان،  »السا�ب�ق
ياد ميکند؛ اميرالمؤمنين جزو اينها است، جزو پيش‏قدم‏ها است، جزو اوّلين 

کسانى بود که لبيّک را ميگفت.2 )75(

پرخطرترین کارها بر دوش امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
پرخطرترينش  بود،  اميرالمؤمنين  دوش  بر  هميشه  کارها  سخت‌ترين 
را هميشه آن بزرگوار قبول میکرد.3 همهى‌ آن جاهاىي که ديگران عقب 

1. سوره‌ی واقعه، آیات 10 و 11 »و سبقت‌گیرندگان پیشروانند * آنان مقرّبان هستند«.
به رسول  ایمان  در  بودنش  پیشگام  بر  مکرّر  به‌طور  أمیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( در سخنان خویش   .2
خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( و لبیک به دعوت وى تأکید نموده است از جمله: »فدعا صغیر بنی عبدالمطلّب 
و کبیرهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنه رسول‌الله، فامتنعوا من ذلک و أنکروه علیه و هجروه و 
نابذوه و اعتزلوه و اجتنبوه، و سائر الناس مقصین له و مخالفین علیه قد استعظموا ما أورده علیهم 
ممّا لم تحتمله قلوبهم و تدرکه عقولهم. فأجبت رسول الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( وحدی إلى ما دعا إلیه 
مسرعاً مطیعاً موقناً لم یتخالجنی فی ذلک شک، فمکثنا بذلک ثلاث حجج و ما على وجه الأرض 
خلق یصلی أو یشهد لرسول الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بما آتاه الله غیری و غیر ابنة خویلد)رحمها الله( و 
قد فعل«؛ »رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( جمیع خاندان عبدالمطلّب را به توحید و پذیرش رسالت 
خود دعوت نمود، و این دعوت را با کوچک و بزرگ آنان در میان گذاشت، امّا همه‌ی آنان از این 
دعوت روى گرداندند و به انکار آن پرداختند، و به این انکار بسنده نکردند و رو در روى پیامبر 
)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( ایستادند و به مقابله‌ی جدّى با ایشان پرداختند، رفت و آمد خود را قطع کردند و 
از او دورى جستند، و تمام معاشرتهاى خود را با او ترک نمودند، خاندان عبدالمطلّب که با پیامبر 
اینگونه رفتار نمودند، گروههاى دیگر مردم نیز در مقام مخالفت با ایشان برآمدند، و چون تاب 
تحمّل دعوت او را نداشتند و اندیشه‌ی خود را به کار نمیگرفتند تا حقیقت پیام ایشان را درک کنند، 

پذیرش این دعوت را برخود سنگین دیدند و از آن سر باز زدند.
	 امّا در چنین شرایطى، من به تنهایى امّا با شتاب و شور و شوق دعوت او را اجابت کردم و اطاعت 
ایشان را پذیرفتم، و چنان به حقّانیتّ وى یقین پیدا کردم که هیچ شک و تردیدى در دل من راه 
نیافت. سه سال با پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و خدیجه که او نیز دعوت پیامبر )صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را با 
جان و دل پذیرفته بود، همراه بودم و با هم نماز میخواندیم، در حالى که در روى زمین غیر از ما 
سه نفر کس دیگرى نماز نمیخواند«.  خصال صدوق، ج 2، ص 366؛ اختصاص مفید، ص 165.
3. کلام امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در خطبه‌ی قاصعه است که فرمود: »أنا وضعت فی الصّغر بکلاکل 
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میکشيدند اين حضرت، جلو بود، آن جاىي که اسم و رسم و نان و آب بود 
و علاقمند و داوطلب داشت اميرالمؤمنين جلو نم‌ىرفت، آن جاىي که خطر 
سهم  داشت که قهرمانها و پهلوانها هم وقتى برايشان مطرح م‌ىشد »کا�نّ على رؤ�
ر«1 سرها را پايين م‌ىانداختند که چشمشان به چشم پيغمبر نيفتد که نبادا  الط�ي

پيغمبر بگويد: هان فلانى شما چه طور؟ م‌ىروى؟ تمام اين جور جاها به 
عهده کى بود؟ اميرالمؤمنين ‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام(.2 )76(

انتخاب سخت‌ترینها
ه  هما عل�ی

ّ
د ش�

أ
� �ب ذ�خ  ا ا�

ّ
ال ی  طّ هما لله ر�ض »و ما عر�ض له امرا�ن �ق فرمود:  امام صادق 

ه«؛ یعنی هر وقت دو کار و دو انتخاب در مقابل امیرالمؤمنین قرار  �ن �یف د�ی

میگرفت که هر دو مورد رضای خدا بود ـ نه اینکه یکی حرام، یکی حلال 
باشد؛ نه. هر دو حلال باشد؛ مثلًا هر دو عبادت باشد ـ علی آن یکی را 
که برای بدن او سخت‌تر بود، آن را انتخاب میکرد؛ اگر دو غذای حلال 
بود، آن پست‌تر را انتخاب میکرد؛ اگر دو لباس جایز بود، آن پست‌تر را 
ل�ت  ز� انتخاب میکرد؛ اگر دو کار جایز بود، آن سخت‌تر را برمیگزید...3 »و ما �ن
ه«؛ هر وقت مسئله‌ی مهمّی   �ب

ة�ق � مه �ث دّ �ق ا دعاه �ف
ّ

طّ ال لة� �ق از� �برسولا‌لله)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( �ن

برای پیامبر پیش می‌آمد، پیامبر او را صدا میکرد و جلو می‌انداخت؛ بخاطر 
از  ثانیاً  اینکه به او اعتماد داشت و میدانست که اوّلاً خوب عمل میکند؛ 
کار سخت سرپیچی ندارد؛ ثالثاً آماده‌ی مجاهدت در راه خداست. مثلًا در 
»لیلة المبیت«ـ آن شبی که پیامبر مخفیانه از مکّه به مدینه آمدـ یک نفر باید 

شجاعان  و  بزرگان  نوجوانی،  دوران  در  »من  مضر«؛  و  ربیعة  قرون  نواجم  کسرت  و  العرب 
درهم شکستم«.  را  مضر  و  ربیعه  قبیله‌ی  درخت  بلند  و شاخه‌های  افکندم،  به خاک  را  عرب 

نهج‌البلاغه)صبحی صالح(، خطبه‌ی 192، ص 299.
1. مغازی، ج 2، ص 48.

2. اشاره به جنگ خندق و رویارویی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با عمروبن عبدود است.
3. فرازی از نامه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به عثمان‌بن حنیف پیرامون انتخاب سختترینها: پیوست 

.»15«
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آنجا در آن رختخواب میخوابید. پیامبر علی را جلو انداخت. در جنگها، 
امیرالمؤمنین را جلو میفرستاد. در کارهای مهم‌ـ هر مسئله‌ی اساسی و مهمّی 
که پیش می‌آمدـ علی را جلو می‌انداخت: »ثقة به«؛ چون اطمینان داشت و 

میدانست که او برنمیگردد؛ نمی‌لرزد و خوب عمل خواهد کرد.1
ره«؛  �ی

ه الامّة� غ�
ذ

... بعد فرمود: »و ما اطا�ق حادٌ عمل رسولا‌لله)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( م�ن ه�
هیچ‌کس از این امّت طاقت این را نداشت که مثل پیامبر عمل کند، مگر او. 
او بود که مثل پیامبر در همه جا میرفت. هیچ‌کس دیگر نمیتوانست به دنبال 

پیامبر و یا جای پای آ‌ن حضرت حرکت کند.2 )77(

یکپارچه زخم در احُد
از انس‌بن‌ مالک نقل شده است که امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( را با شصت و 
چند جراحت، به پشت خطّ مقدّم جبهه آوردند. ـ ظاهراً در جنگ احد بوده 
است. شصت و چند جراحت برداشتن در جنگ، شوخی نیست‌ـ پیغمبر، 

1. کلام ىاز امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( است ‏که میفرمود: »وقد علموا یقیناً أنهّ لم یکن فیهم أحد یقوم 
مقامی، ولا یبارز الأبطال، ویفتح الحصون غیری، و لا نزلت بالنبی‏ّ)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( شدیدة قطّ، و لا 
کریه أمر و لا ضیق، و لا مستصعب من الأمر إلّا قال: أین أخی علی، أین سیفی، أین رمحی، أین 
المفرّج غمّی عن وجهی؟ فیقدّمنی، فأتقدّم فأفدیه بنفسی، و یکشف الله بیدی الکرب عن وجهه، و 
لله عزّ و جلّ و لرسوله بذلک المنّ و الطول حیث خصّنی لذلک، و وفقّنی له«؛ »اصحاب و یاران 
رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( به‌طور یقین میدانند که در میان آنان کسى موقعیتّ خاص مرا نداشته 
است، و هیچ‌کدام نمیتوانند ادعا کنند که همانند من با پهلوانان و قهرمانان بزرگ مبارزه کرده و 
و  بزرگ  مشکل  هرگاه  رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله(  براى  گشوده‏اند.  را  دشمن  دژهاى  و  قلعه‏ها 
صحنه‌ی دشوار و فضاى تنگ و امر سختى پیش می‌آمد بلافاصله میفرمود: برادرم على کجاست؟ 
میزداید  من  رخسار  از  را  اندوه  و  غم  غبار  که  او  کجاست؟  میباشد  من  نیزه‌ی  و  شمشیر  که  او 
کجاست؟ آرى رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( مرا در چنین مواردى پیش میفرستاد، من نیز با کمال 
اشتیاق استقبال میکردم و براى فداکارى پیشقدم میشدم و تمام تلاش خویش را براى جانفشانى در 
راه او به کار میبردم، و خداوند نیز بلا و گرفتارى را به دست من از وجود نازنین رسولش برطرف 
مینمود. و البتهّ همه‌ی این امور لطف خاص خداوند و رسول مکرّمش در حق من بود که چنین 

توفیقى را نصیب من میفرمود«. بهج‏الصباغة، ج 2، ص 387.
2. ارشاد مفید، ج 2، ص 141؛ کشف الغمّة، ج 2، ص 85؛ وسائل الشیعه، ج 1، ص 91.



178
جاودانه‌ی تاریخ

امّ‌سلیم و امّ‌عطیه را که دو زن جرّاح یا پرستار بودند، مأمور کرد که به آن 
بزرگوار برسند و ایشان را تداوی کنند. آنها گفتند که این پیکر، با این وضع 
که ما میبینیم، خائفیم بر او. یعنی احتمال دارد که قابل مداوا نباشد. نبیّ‌اکرم 
میکردند و  بزرگوار عیادت  آن  از  )صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم( و مؤمنین، می‌آمدند و 
«؛ سر تا پایش کأنهّ 

ة�دحا
رحه و میرفتند. راوی‌ـ انس‌بن مالک‌ـ میگوید: »و هو �ق

یک جراحت بود. از سر تا پا، پر بود از جراحت! بعد پیغمبر با دستش روی 
جراحات را مسح میکرد و از طریق معجزه، جراحات امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
را بهبود میبخشید. پیغمبر مسح میکرد و جراحات، یکی‌یکی خوب میشد. 

یعنی به طریق عادی ممکن نبود.
ببینید چقدر حال آن حضرت، وخیم بوده است. این نکته‌ی مورد نظر 
من است: کسی که در جبهه، چنان فداکاری‌ای از خود نشان داده، چندین 
مرتبه با شمشیر خود، بلا را به ظاهر از جان پیغمبر دور کرده است و لشکر 
یا  نفر  هزار  کار  یک‌تنه،  یعنی  برگردانده‌ـ  خود  مقاومت  با  را  فراری‌شده 

هزاران نفر را انجام داده است‌ـ آخر سر این همه جراحت برداشته است.
و  می‌آید  پیغمبر  میروند.  و  می‌آیند  عیادتش  به  دسته‌دسته  مسلمانان 
لغزشگاهی است  ما،  امثال  برای  اینجا،  میکند.  چنان محبتّی در حقّ علی 
که غروری برایمان پیدا شود. امّا ببینید امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در برابر لطف 
پیغمبر، محبتّ مؤمنین و شفای جراحات‌ـ در نقطه‌ای که محل شدید لغزش 
و غرور برای خیلیها است‌ـ برخوردش چگونه است: »فقال علی)علیه‌السّلام(: 
کردم. گفت:  ایستادگی  من  نگفت:  ر.«  �ب

الدّ ر و لم اولی  ا�ف لم  ی  عل�ن ی �ج الحمدلله الذ�

خدا را شکر میکنم، زیرا کاری کرد تا من نگریزم! خدا را شکر میکنم که 
کاری کرد تا پشت به دشمن نکنم!

این روحیه، روحیه‌ی برجسته‌ای است که باید از آن الهام بگیریم. اگر 
کار برجسته‌ای در خودمان سراغ داریم، خودمان را شکر نگوییم. مگر ما 
کرالله  ش�ف که‌ایم و چه‌‌کاره‌ هستیم!؟ باید خدا را شکر بگوییم. و آن وقت: »�
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این  از  متعال  قرآن، خدای  « در دو جای  �ن
آ

ر� �ن م�ن ال�ق ع�ی لک �یف مو�ض عالی له �ذ �ت

قوله  هو  و  کرد.  روایت شکرگزاری  این  طبق  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  عمل 
1.» �ن اکر�ی

ی الش�ّ ز�ج � ، و س�ن �ن اکر�ی
ی الله الش�ّ ز�ج � تعالی: »س�ی

این، عمل امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( فی‌مابین خود و خدایش بود. )78(

1. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 119.





دهم صل ه�ف �ف
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ هاد ام�ی گری و �ج لا�ش �ت
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ف

یک عمر تلاش و کوشش
شما يک روز بیکار در زندگى علىّ‌بن‌ابی‌طالب‌)عليه‌السّلام( نمی‌بينيد؛ دائماً 
کار، دائماً تلاش، دائماً عمل؛ آن هم به طور خالص براى خدا و در راه 
اسلام. تا وقتى در مکّه بودند، سرباز فداکار و پاک‌باختهى‌ پيغمبر؛ آن وقتى 
تنها  را  او  ايمان آورد؛ آن وقتى که همه  او  را رد کردند،  پيغمبر  که همه 
ديگران جرئت  که  آن وقتى  را چسبيد؛  پيغمبر  دامان  او محکم  گذاشتند، 
اظهار همکارى و همراهى با پيامبر را نداشتند، او صريحاً و با صداى بلند 
نام پيامبر و آوازهى‌ اسلام را به همه جا پراکنده کرد؛ و آن وقتى که ديگران 
به فکر جان خود بودند، او به فکر جان پيغمبر بود و او بود که در بستر 
پيغمبر خوابيد؛ و او بود که سه سال در شعب ‌ابی‌طالب اين بارهاى نان و 
خرماىي را که از اين گوشه و آن گوشه به دست م‌ىآمد، بر دوش گرفت و 
از اين پيچ و خمهاى کوه شعب بالا برد و فرياد و فغان کودکان گرسنه را 
فرو نشاند؛1 و او بود که بعد از هجرت پيغمبر چند روز با همهى‌ خطر و 
ز�ج عدا�تىـ قرضهاى پيغمبر را ادا  � �ن ى و �ت �ن ی د�ي �ض �ق �ت �ت زحمت در مکّه ماند ـ و ا�ن
کرد، امانتهاى پيغمبر را به صاحبانش رد کرد؛ ]بعد[ استوار و آزاد آخرين 

بقاياى خانوادهى‌ پيغمبر را با خود به مدينه آورد و وارد مدينه شد. 2

1. انساب الاشراف، ج 1، ص 234؛ البدایة و النهایة، ج 3، ص 86.
2. یک ىاز ویژگیها ىرسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( قبل از نبوّت که زبانزد عام و خاص بود امانتدار ى
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از اوّلين جنگ پيغمبر ـ قبل از جنگ بدرـ تا آخرين لحظاتى که پيغمبر 
با دشمنان میجنگيد، اميرالمؤمنين يک لحظه شمشير را بر زمين نگذاشت.1 
ديگر  حالا  جنگيدم  اسلام  غربت  دوران  در  سال  سيزده  من  نگفت  على 
بردوش  من  حالا  تا  را  زحمات  همهى‌  نگفت  على  بجنگند؛  تازه‌واردها 
گرفتم، حالا ديگر ديگران بکنند؛ على نگفت نتيجهى‌ مجاهدتها و زحمتها و 
شکنجه‌هاىي که من بردم چه شده است، چرا در حکومت اسلامى به مقامى 
نرسيدم ـ آن حکومت، حکومت مقام نبود و حکومت اسلام حکومت مقام 

برا ى نام گرفته بود و اهل مکّه و بالاخص کسان ىکه  امین  بعنوان  تا آنجا که  آن بزرگوار بود 
زیارت خانه‌ی خدا می‌آمدند و اموال ىداشتند که نگران حفظ آنها بودند در نزد آن حضرت به 
آن حضرت  دین  که  کسان ى و حت ى داشت  ادامه  نیز  نبوّت  از  بعد  رویه  این  میگذاشتند،  امانت 
اموال  داشتند  به آن حضرت  که  اعتماد ى دلیل  به  بودند،  نگرویده  آئین اسلام  به  و  نپذیرفته  را 
گرانقیمت خویش را نزد و ىبه امانت میسپردند، و به همین دلیل بود که یک ىاز سفارشات رسول 
خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( به امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( هنگام ترک مکّه و هجرت به مدینه بازگرداندن 
امانتها  صاحبان  از  مکّه  در  شام  و  صبح  شبانه‌روز  سه  عل‏ى)علیه‏السّلام(  بود.  مردم  امانتها ى
میخواست که بیایند و امانتها ىخویش را تحویل بگیرند. وظیفه‌ی دیگر امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( 
انتقال خانواده‌ی رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و بن‏ىهاشم و مسلمانان ىکه قصد هجرت داشتند 
را به مدینه بود تا از یکسو آنها را از خطر مشرکین مصون بدارد و هم در اوّلین فرصت آنها را 
به پیامبر ملحق نماید. امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( هر دو وظیفه را به نحو احسن به انجام رساند و 
بعد از سه روز به همراه خانواده‌ی خود و رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و دیگر مسلمانان مهاجر 
عازم مدینه شد و در محله‌ی قبا نزدیک ىمدینه به پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( که در انتظار آنها بود 
پیوست و همراه آن بزرگوار وارد شهر مدینه شد. البدایة والنهّایة، ج3، 218 و أمالی شیخ طوسی، 

ص 468.
1. یک ىاز بدیهیاّت تاریخ اسلام جهاد منحصربه‌فرد امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( در طول ده سال حکومت 
رسول اکرم)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( در مدینه میباشد، در تمام ىجنگها )به استثناء جنگ تبوک( حضور 
نداشت  از مأموریتّها که رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( حضور  فعّال و مؤثرّ داشت، در هر کدام 
پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله(  حضور  در  و  بود  ابی‌طالب‏)علیه‏السّلام(  علىّ‌بن  عهده‌ی  بر  فرمانده ى
علىّ‌بن  پرآوازه‌ی  نام  داشت،  قرار  امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام(  مبارک  دوش  بر  لشکر  پرچم 
ابی‌طالب)علیه‏السّلام( لرزه بر اندام دشمنان می‌انداخت و در عین حال قوّت قلب ىبرا ىمسلمانان 
بود، موانع سخت و دشوار به دست توانا ىو ىبرطرف میشد و افتخارات بزرگ با همّت والا ى
او به ثبت میرسید، شمشیر علو ىمایه‌ی عزّت و سربلند ىمسلمانان بود و شجاعت و پایدار ىاو 

بقیه‌ی مسلمانان را نیز در خطِّ مقدّم مبارزه تثبیت مینمود.
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ف نيست ـ هميشه کار کرد. 
از دنيا رفت هر لحظه‌اى هر چه را که وظيفهى‌  پيغمبر  آنکه  از  بعد   
]شهادت  بايد  که  روزى  آن  داد.  انجام  اخلاص  کمال  با  میدانست  خود 
دادن[ فاطمهى‌ زهرا دختر پيامبر را در معرض ديد مهاجر و انصار بگذارد 
گذاشت،1 آن روزى که بايد به مسجد نرود نرفت،2 آن روزى که بايد به 
مسجد برود رفت، آن روزى که خلفاى راشدين مشورت او و نظر او را 
میخواستند، با اخلاص، با صدق، با صفا، نظر خود را در اختيار آنها گذاشت؛ 

در جنگ، در صلح، در سياست، در علم، در دين، همه را راهنماىي کرد. 3
آن روزى که بايد به انسان‌سازى و فردسازى بپردازد پرداخت؛ 4 اين‌که 

1. کلام امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( است که فرمود: »فلمّا قبض رسول الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( مال الناّس 
إل ىأبی بکرٍ فبایعوه و أنا مشغولٌ برسول الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بغسله و دفنه ثمّ شغلت بالقرآن 
فآلیت یمیناً بالقرآن أن لا أرتدی إلّا للصّلاة حت ىأجمعه فی کتابٍ ثمّ حملت فاطمة و أخذت بید 
الحسن و الحسین)علیه‌السّلام( فلم ندع أحداً من أهل بدرٍ و أهل السّابقة من المهاجرین و الأنصار 
أربعة رهط«؛   ّال الناّس إ فلم یستجب من جمیع  إل ىنصرتی  ناشدتهم الله و حقّی و دعوتهم   ّال إ
ابوبکر تمایل  به سو ى »هنگامی که رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( دار دنیا را وداع گفت، مردم 
پیدا کردند و با و ىبیعت نمودند، در حال ىکه من مشغول تجهیز بدن مبارک پیامبر و غسل و 
دفن آن بزرگوار بودم! وظیفه دوّم من جمع‌آور ىقرآن بود که قسم یاد کرده بودم تا قبل از هر 
کار ىآن را به پایان برسانم. بعد از این کار دست حسن و حسین را گرفتم و به همراه فاطمه‌ی 
زهرا)علیهاالسّلام(به در خانه‌ی یکایک اهل بدر و مهاجرین و انصار و کسان ىکه سابقه‏ا ىدر 
اسلام داشتند رفتم و آنها را به خدا سوگند دادم که راض ىبه پایمال شدن حق من نگردند و آنان 

را به یار ىخویش فرا خواندم، امّا جز چهار تن کس ىآماده‌ی یار ىمن نشد!«
	 کتاب سلیم‌بن قیس، ص 664؛ بحارالأنوار، ج 29، ص 467.

2. مقصود از نرفتن به مسجد هنگام ىاست که امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( را برا ىبیعت با خلیفه‌ی 
اوّل به مسجد دعوت میکردند و ایشان قبول نمیکردند. شواهدالتنزیل، ج 1، ص 37؛ بحارالأنوار، 

ج 30، ص 293.
3. در کتاب نقش نگار ص 62 به بعد پیرامون مشورت دادن امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( به خلفا مطالب 

خوبی نقل شده است.
4. بیشتر وقت امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( در دوران 25 سال خلافت خلفا به امر انسان‌‌ساز ىسپر ى
شد و محصول این دوره شخصیتّهای ىچون مالک اشتر، حجربن عدى، عمروبن حمق، اصبغ‌بن 
و صعصعة‌‌بن  تمّار،  میثم  ابى‌بکر،  محمّدبن  زیاد،  کمیل‌بن  مظاهر،  رشید هجرى، حبیب‌بن  نباته، 

صوحان میباشند که هر کدام نقش ماندگار ىدر تاریخ اسلام ایفا کردند.
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خانه‌نشين  هم  روز  يک  على  است،  دروغ  شد  خانه‌نشين  على  میگويند 
نشد، يک روز هم از فعاليت اجتماعى دست نکشيد؛ على يک روز هم با 
جامعه‌اش، با انقلابش، با امّتش ـ که امّت او بود چون امّت پيغمبر بود ـ 
قهر نکرد. از کار کناره گرفتن، زود رنج بودن، دل نازک بودن، از حوادث و 
رويدادهاى کوچک فوراً رنجيدن و زبان به داد و بيداد گشودن، از شأن على 
ه الاوّلو�ن �بعملٍ و  �ق پائين‌تر بود و على دامانش به آن آلوده نشد، کار کرد. »لم �يس�ب
«؛ تا روز قيامت هم هيچ‌کس در عمل، در تلاش، در فعاليت  رو�ن لا�يدرکه الا�خ

به پاى على نرسيده است و نمیرسد.‌1
 اى شيعهى‌ على! و اى دوستداران على ـ چه شيعه و چه سنىّ ـ اى 
برادران مسلمان در سراسر آفاق اسلامى! اين امام امّت اسلام، اين فرزند 
بزرگ اسلام، اين شاگرد بزرگ پيغمبر و اين معلّم بزرگ قرآن على است 
که همهى‌ ما را به عمل و تلاش و مبارزه و مجاهده دعوت میکند؛ نه فقط 

با زبانش، بلکه هم با زبانش و هم با عملش. 2 )79(

جهاد مخلصانه
اين بزرگوارى که سرتاپاى زندگ‏ىاش جهاد مخلصانه است. شما نگاه 
کنيد زندگى امير المؤمنين)عليه‌السّلام( را، از نوجوانى که مسلمان شد تا 63 
سالگى که به شهادت رسيد؛ يک لحظه زندگى اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( فارغ 

شهادت  سحرگاه  در  که  میباشد  مجتب‏ى)علیه‏السّلام(  حسن  امام  خطبه‌ی  از  فرازى  عبارت  این   .1
امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( ایراد شده است.

2. از مواعظ امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( است: »العمل العمل، ثمّ النهّایة النهّایة، و الاستقامة الاستقامة، ثمّ 
الصّبر الصّبر، و الورع الورع، إنّ لکم نهایةً فانتهوا إلى نهایتکم، و إنّ لکم علماً فاهتدوا بعلمکم، و إنّ 
للإسلام غایةً فانتهوا إلى غایته«؛ »شما را سفارش میکنم به عمل عمل، پس از آن توجّه به پایان 
کار پایان کار، و استقامت استقامت، سپس صبر صبر، و پس از آن ورع ورع! براى شما پایان و 
عاقبتى تعیین شده خود را به آنجا برسانید، و پرچم و راهنمایى معینّ گردیده به وسیله‌ی آن هدایت 

شوید. و براى اسلام هدف و نتیجه‏اى در نظر گرفته شده، به آن برسید«.
نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 176، ص 252. 	
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ف از تلاش، آن هم تلاش مخلصانه نيست. و به نظر من، ما ديگر شخصيتّى در 
تاريخ اسلام با اين‏همه تلاش نداريم. تا وقتى در مکّه بودند يک‏جور؛ وقتى به 
مدينه آمدند، آن جنگها و آن غزوات و آن لشکرکش‏ىها و يک لحظه آسايش 
اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(  که  سالى  ده  اين  طول  در  شايد  يک‏جور.  نداشتند، 
در خدمت پيغمبر در مکّه بودند، در ده‏ها جنگ شرکت کرد. هرگز اتفّاق 
نيفتاد که اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( چند ماه با زن و بچّهى‏ خودش، با خانوادهى‏ 
خودش، در شهر خودش، با آسايش زندگى کند؛ زندگى سخت، زندگى 

سربازى. 
بعد از رحلت رسول اکرم‌)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم(، با رنجها و زحماتى که داشت، 
اميرالمؤمنين  زندگى  سالهى‏   25 دوران  اين  يک‏جور.  بزرگ  تحمّل  آن  با 
دورانهاى  از  يکى  ـ  خلافت  به  رسيدن  تا  پيغمبر  رحلت  از  ـ  )عليه‌السّلام( 
پرماجراى اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( است. و به نظر من اين دوران، درست هم 
براى مردم تشريح نشده و واقعاً جا دارد کسانى بنشينند، منشها و روشهاى 

اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( را ياد بگيرند که درس است. 
برخوردش در اوّل کار، برخوردش به‏صورت بيعت در مرحلهى‏ بعد، 
انتقادى و معترضانه در  تا آخر1، برخورد  برخورد مثبت در همهى‏ موارد 
طول اين دوران 25 ساله2 ، حفظ شخصيتّ اسلام ناب واقعى در طول اين 
اين  تمام  در  بودن  اسلامى  فکرى  و عميق  اصيل  مدّت، محور حرکتهاى 

مدّت؛3 زندگى اميرالمؤمنين در اين 25 سال يک غوغاىي است.)80(

حکومت توأم با جنگ
در دوران حکومت کمتر از پنج‏سالهى‏ اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( هم، جنگ 

1. در این زمینه به جلد سوّم »حیاة امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( عن لسانه«؛ محمّد محمّدیان، از انتشارات 
جامعه‌ی مدرّسین قم، مراجعه شود.

2. یکی از اعتراضهای امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به عثمان: پیوست »16«.
3. تبیین احکام اسلام و تفسیر قرآن و تشریح سنتّ رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و پاسخگویی به 

پرسشها از فعّالیتّهای عمده‌ی امام)علیه‌السّلام( در این دوران میباشد.
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تقريباً فراگير بود؛ يعنى بعد از مدّت کوتاهى ـ چند ماهى ـ از اوّل شروع 
خلافت آن حضرت جنگ جمل شروع شد، تا لحظهى‏ شهادت آن حضرت 
که حضرت عازم بودند بروند مجدّداً به جنگ دوّم با معاويه، همهى‏ زندگى 
آن حضرت جنگ بوده. و شما ببينيد اين چه زندگى بابرکتى و چه حکومت 
پربارى بود که در پنج سال ـ چهار سال و نه ماه ـ حکومت توأم با جنگ، 
اين‏همه يادگارهاى فراموش‏نشدنى و ماندنى از اين حکومت در تاريخ بشر 
باقى مانده. و اين حکومت، مظهر عدل حکومتهاى الهى براى تاريخ شده که 
اين واقعاً مسئلهى‏ بسيار بااهمّيتّى است1. ما که حالا داريم حکومت ميکنيم 
ميفهميم که حکومت کردن چقدر سخت است و در دوران جنگ، حکومت 
در  بکند  حکومت  انسان  آن‏وقت  دارد؛  مضاعفى  دشوار‏ىهاى  چه  کردن 
آن‏چنان دورانى، با آن‏چنان مردمى، با آن‏چنان حوادثى، و اين‏همه در زندگى 
آن حضرت يادگارهاى نيکو و فراموش‏نشدنى باقى بماند که هرکدامى از 
آنها واقعاً درس براى همهى‏ حکومتها است و ]همچنين‏[ آن سخنان و آن 

فرمانها و آن اظهارات و آن نامه‏ها که حقيقتاً چيزهاى عجيبى است. )81(

با قدرت اراده و جهاد علی)علیه‌السّلام(، حق زنده شد
جهادش برای برپا داشتن و به‌پا شدن خیمه‌ی حق و عدالت بود. یعنی 
آن روزی که نبیّ‌اکرم)صلیّ‌الله علیه‌و‌آله‌وسلّم(، بار رسالت را بر دوش گرفت، از 
دوران  در  هنوز  که  فداکارـ  و  مؤمن  مجاهد  و  مبارز  یک  ساعات،  اوّلین 
نوجوانی بود‌ـ در کنار خود پیدا کرد‌، و او علی بود. تا آخرین ساعات عمر 
بابرکت پیامبر )صلی‌الله علیه و آله و سلم(، مجاهدت در راه برپا داشتن نظام اسلامی 
و بعد حفظ کردن آن، لحظه‌‌ای امیرالمؤمنین را فارغ نگذاشت. چقدر مبارزه 

مانده است  باقى  امام)علیه‌السّلام(  از  که  نامه‏هایى  تمام  و  اغلب سخنان  که  توضیح است  به  1. لازم 
به دلایل مختلفى  از آنها  به همین دوران پنج ساله میباشد، و در عین حالى که بسیارى  مربوط 
از بین رفته و به دست ما نرسیده است، امّا همین مقدار هم که در دست ما هست حیرت‌انگیز و 

بهت‌آور است.
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ف کرد، چقدر خطرها را به جان خرید و چقدر در راه مبارزه برای اقامه‌ی حق 
و عدل محو بود.

آن وقتی که هیچ‌کس در میدان نمیماند، او میماند. آن وقتی که هیچ‌کس 
به میدان قدم نمیگذاشت، او میگذاشت. آن وقتی که سختیها مثل کوههای 
گران، بر دوش مبارزان و مجاهدان فی‌سبیل‌الله سنگینی میکرد، قامت استوار 
او بود که به دیگران دلگرمی میبخشید. برای او، معنای زندگی همین بود که 
از امکانات خداداده، از قوّت جسمی و روحی و ارادی و کلّاً از آنچه که در 
اختیار اوست، در راه اعلای کلمه‌ی حق استفاده کند و حق را زنده نماید. 

با قدرت اراده و بازو و جهاد علی)علیه‌السّلام(، حق زنده شد.
و  انسانیتّ  و  مفاهیم حق و عدل  امروز  که  میکنید  اگر شما ملاحظه 
مفاهیمی که برای انسانهای هوشمند در دنیا باارزش است و این مفاهیم، 
مانده و روزبه‌روز قویتر و راسختر شده است، بخاطر همان مجاهدتها و 
فداکاریها است. اگر امثال علیّ‌بن ‌ابی‌طالب‌ـ که در طول تاریخ بشر بسیار 
نادرند‌ـ نمیبودند، امروز ارزشهای انسانی وجود نداشت؛ عنوانهای جذاب 
برای بشریت، جذّابیتّ نداشت؛ بشر زندگی و تمدّن و فرهنگ و آمال و 
آرمان و اهداف والا نداشت؛ و بشریتّ به یک حیوانیتّ وحشی و درنده 
و  امیرالمؤمنین  مرهون  والا،  آرمانهای  بخاطر حفظ  بشریتّ  میشد.  تبدیل 

انسانهای والایی در حد اوست. آن جهادها، این اثر را داشت. )82(
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عدالت زیباترین بخش شخصیّت امام)علیه‌السّلام(
عدالت و دادگری یکی از بخشهای زیبای شخصیتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
کلِّ  که  است  عمیق  به‌قدری  حضرت  زندگی  در  عدالت  ماجرای  است. 

حکومت وی را تحت‌تأثیر خود قرار داده است.1 )83(
میخواست  اگر  نکند،  رعايت  را  عدالت  می‌خواست  اميرالمؤمنين  اگر 
ملاحظه‌کاری بکند، اگر میخواست شأن و مقام و شخصيتّ خودش را بر 
مصالح دنيای اسلام ترجيح بدهد، موفقّ‌ترين خلفا میشد و قدرتمندترين و 

هيچ معارضی هم پيدا نمیکرد. 2 )84(

1. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( میفرمود: »الذّلیل عندی عزیزٌ حتىّ آخذ الحقّ له و القویّ عندی ضعیفٌ 
حتىّ آخذ الحقّ منه«؛ »ستمدیدگان ىکه در نظرها ذلیل و پستند از نظر من عزیز و محترمند، تا 
حقّشان را بگیرم، و نیرومندان ستمگر در نظر من حقیر و پستند، تا حقّ دیگران را از آنها بستانم«. 

نهج‌البلاغه خطبه‌ی 37، ص 81.
و میفرمود: »و ایم الله لأنصفنّ المظلوم من ظالمه و لأقودنّ الظّالم بخزامته حت ىأورده منهل الحقّ  	
و إن کان کارهاً«؛ »به خدا سوگند میان ظالم و مظلوم، انصاف و عدالت را حاکم کنم، و ستمکاره 

را حلقه در بین ىو کشان‌کشان به آبشخور حق کشانم، هر چند که مایل به این کار نباشند!«
نهج‌البلاغه، کلام 136، ص 194. 	

2. و البتهّ بدیه ىاست که در چنین صورتى چهره‌ی درخشان عل‏ى)علیه‏السّلام( در تاریخ، الهامبخش 
تاریخ  کتابهاى  از  گوشه‏اى  در  دیگران  همانند  نیز  او  و  نمیشد  بزرگ  مصلحان  و  آزادیخواهان 

محبوس میماند.
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ظلم‌ستیزی دلیل پذیرش خلافت
چه  با  و  دليل  چه  به  که  شده  ذکر  اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(  کلمات  در 
جملهى‏  همين  يکى  که  کردند؛  قبول  را[  ]خلافت  آن حضرت  انگيزه‏اى 
سمة� لو لا 

ال�نّ  
أ

ر� �ب ة� و  ل�ق الح�بّ ى �ف
ذ�


ّ
ال »اما و  است:  معروف آخر خطبهى‏ »شقشقيهّ« 

المٍ  ة� ظ�
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ّ
ذ�خ للّها على العلماء ال اصر و ما ا� ود ال�نّ  �بو�ج

ة� ام الح�جّ �ي
ر و �ق ور الحاض� ض�ح
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ک� رها �ب �خ
آ

�ت � �ي ها و لس�ق ار�ب لها على‏ غ� �ت ح�ب �ي  لال�ق
ٍ

لوم �ب مظ� و لا سغ�

شما ميخواهيد و اصرار ميکنيد و کسان زيادى کمک من ميکنند و من هم 
ميدانم که خدا پيمان گرفته از دانايان و از آگاهان که تحمّل سيرى ظالم و 
گرسنگى مظلوم را نکنند، لذا قبول ميکنم؛ يعنى انگيزه اين است. در زمان 
ستمگرانى  ميديد  ميکرد؛  مشاهده  را  واقعيتّى  چنين  اميرالمؤمنين  خودش 
از راه ستمگرى سيرند و عدّه‏اى مظلوم واقع شده‏اند و به‏خاطر ستمگرى 
دستهى‏ اوّل گرسنه‏اند؛ و اين قابل تحمّل نيست. چون يک چنين مسئوليتّى 

متوجّه او است قبول ميکند.)85(

برخورد با نجاشی شاعر
معنای عدل اجتماعی آن است که قانون، مقرّرات و رفتارها نسبت به 
همه‌ی افراد جامعه یکسان باشد و کسی امتیاز ویژه‌ای بدون دلیل نداشته 

باشد. این معنای عدل اجتماعی است. امیرالمؤمنین این کار را کرد.
اساس دشمن‌تراشی علی)علیه‌السّلام( این بود. آن کسی هم که آن همه شعر 
برای امیرالمؤمنین و علیه دشمنان او گفته بود و آن همه محبتّ کرده بود‌ـ 
نجاشی شاعر‌ـ وقتی که حدِّ خدا را در روز ماه رمضان شکست، امیرالمؤمنین 

1. آگاه باشید به خدا سوگند، خدای ىکه دانه را شکافت، و انسان را آفرید، اگر نه این بود که جمعیتّ 
بسیار ىگرداگردم را گرفته، و به یاریم قیام کرده‏اند، و از این جهت حجّت تمام شده است، و اگر 
نبود عهد و مسؤولیتّ ىکه خداوند از علماء و دانشمندان گرفته که در برابر شکمبارگ ىستمگران 
و گرسنگ ىستمدیدگان سکوت نکنند، من مهار شتر خلافت را رها میساختم و از آن صرفنظر 

مینمودم و آخر آن را با جام آغازش سیراب میکردم. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 3، ص 50.
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فص حدِّ خدا را بر او جاری کرد. گفت: حدود الهی را نقض کرده‌ای. روز ماه 

رمضان، علناً شُرب خمر کرده بودـ هم شرب خمر بود، هم شکستن حرمت 
ماه رمضان بودـ افرادی آمدند که: آقا! ایشان اینقدر برای شما شعر گفته، 
اینقدر به شما محبتّ کرده است؛ اینقدر دشمنهای شما دنبالش آمدند، سراغ 
دشمنهای شما نرفت؛ او را یک طور نگه دارید. فرمود )به این مضامین(: 
بله، بماند‌ـ مثلاً‌ـ قدمش روی چشم، امّا باید حدِّ خدا را جاری کنم. حدِّ خدا 
را جاری کرد. او هم بلند شد و پیش معاویه رفت.1 اینکه گفته شده است: 
 عدله«2؛ عدالت امیرالمؤمنین موجب شد کسانی که 

ة�


ّ
دش� ه ل اد�ت ل �یف محرا�ب ع�ب �ت »�ق

صاحب نفوذ بودند، نتوانند او را تحمّل کنند. )86(

برخورد با عبدلله‌بن عبّاس
نزدیکترین انسانها به امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ و السلام(، جناب عبدالله‌بن عباّس، 
آن حضرت  واقعی  محبِّ  و  مخلص  و  همراز  و  رفیق  شاگرد،  پسرعمو، 
بود. وقتی خطایی از آن بزرگوار سر زدـ مقداری از اموال بیت‌المال را که 
فکر کرده بود سهم او میشود، برداشته و به مکّه رفته بود.3ـ امیرالمؤمنین 
تن  بر  مو  آن،  خواندن  با  که  نوشت  وی  به  نامه‌ای  چنان  والسلام(  )علیه‌الصّلاة‌ 

انسان راست می‌ایستد. تعبیر امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( در نامه، خطاب به 
ک ا�ن  ا�نّ عبدالله‌بن عباّس این است که »تو خیانت کردی!« آنگاه میفرماید: »�ف
ک«؛ بعد دستم به تو  ی الله م�ن �ن مّ امک�ن عل«؛ اگر این کاری که گفتم نکنی، »�ث �ف لم �ت

ک«؛ پیش خدا درباره‌ی تو خودم را معذور خواهم  �ی
ر�نّ الی الله �ف عذ�

أ
برسد، »ل�

کرد. یعنی من سعی میکنم بخاطر تو، پیش خدا خجل و سرافکنده نشوم. 

1. به پیوست »8« مراجعه شود.
2. جبران خلیل جبران متفکّر مسیحى درباره‌ی عدالت امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( میگوید: »قتل علىّ 
ف ىمحراب عبادته لشدّة عدله« عل‏ى)علیه‏السّلام( در محراب عبادتش به علّت شدّت عدالتش کشته 

مه جعفرى، ج 13، ص 179. شد! تفسیر نهج‏البلاغه، عّال
3. به فصل بیست و دوّم: »مراقبت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( از بیت‌المال« مراجعه شود.
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ار«؛ تو را با همان شمشیری  ل ال�نّ ا د�خ
ّ

 ال
ً

ه حادا ر�ب�ت �ب ی ما ض� ذ�
ّ
ی ال �ف ک �بس�ی

�نّ ر�ب  ض�
أ
»و ل�

خواهم زد که به هر کس این شمشیر را زدم، وارد جهنمّ شد! این جمله باز 
دی  �ت لهما ع�ن عل�ت ما کا�ن ی �ف

ذ�


ّ
ل ال  م�ث

ً
علا �ن �ف بالاتر است: »و والله لو ا�نّ الحس�ن و الحس�ی

«؛ به خدا سوگند، اگر این کاری را که تو کردی، حسن و حسین من  هودا�ة

ارهدا«؛ هیچ  ی �ب
 م�نّ

ً
را �ف بکنند، پیش من هیچگونه عذری نخواهند داشت. »ولا ظ�

اطل ع�ن  ال�ب �یح 
هما و ا�ذ ذ�خ الح�قّ م�ن �

آ
� ی  »ح�تّ گرفت.  نخواهم  آنها  نفع  به  تصمیمی 

هما«؛ حق را از آنها هم خواهم گرفت.1 امیرالمؤمنین‌)علیه‌الصلاة والسلام( با  لم�ت مظ�

آنکه میداند حسن و حسین معصومند؛ امّا میگوید اگر چنین اتفّاقی هم‌ـ 
که نخواهد افتادـ بیفتد، من ترحّم نخواهم کرد. این شجاعت است. البتهّ 
این شیوه‌ی برخورد، عناوین گوناگونی دارد. از یک دیدگاه عدل است و از 

دیدگاه دیگر ملاحظه‌ی قانون و احترام به آن است. )87(

برخورد قاطع با برادر
داستانى که به عنوان سمبل و رمز عدالت عل‌ى)عليه‌السّلام( میتوان نقل کرد و 
هميشه هم مطرح بوده، داستان عقيل برادر اميرالمؤمنين است که خود عقيل 
اميرالمؤمنين پيش معاویهّ رفت و معاویهّ گفت: اى عقيل  بعد از شهادت 
داستان آهن گداخته را براى من نمیگوىي؟ داستان به اين ترتيب است که 
عقيل برادر اميرالمؤمنين وضع زندگيش بد بود، فقر زندگى او را فراگرفته 
بود، درآمدش کفاف مخارجش را نمیداد، چشمش ضعيف يا نابينا بود و 
فرزندان متعدّدى هم داشت. يک روز آمد پيش اميرالمؤمنين )عليه‌الصّلاةوالسّلام(، 
در حالى که فقر از سر و روى او میباريد. خود اميرالمؤمنين )عليه‌الصّلاةوالسّلام( 
اين ماجرا را نقل میکند به جورى که انسان را تکان میدهد. من اين جملات 
د  را از زبان خود اميرالمؤمنين‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام( برايتان بخوانم، میفرمايد: »و الله ل�ق
«؛ عقيل را ديدم در حالى که در 

ً
رّکم صاعا ى م�ن �ب ماح�ن ى اس�ت د امل�ق ح�ت  و �ق

ً
لا �ي �ي�ت ع�ق

أ
ر�

1. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، نامه‌ی 41، ص 214.



197 197
ت
دال
ر ع

مدا
رچ
ع( پ

ن)
منی
مؤ
یرال
: ام
هم
جد

ل ه
فص نهايت فقر و نياز بود، به طورى که به يک صاع از گندم شما احتياج داشت 

و از من مطالبه میکرد. عقيل آمده بود پيش اميرالمؤمنين يک پول گزاف 
نمیخواست؛ يک سرمايهى‌ بزرگ نمیخواست؛ سه کيلو گندم میخواست. »و 
رهم«؛ معلوم میشود بچّه‌هاى خودش را  �ق ر الالوا�ن م�ن �ف �ب

عور غ� ع�ث الش� ه ش� ا�ن �ي �ي�ت ص�ب
أ

ر�

هم آورده بود پيش اميرالمؤمنين و اميرالمؤمنين میگويد من بچّه‌هاى او را 
ديدم با موهاى ژوليده و آشفته و صورتهاى تغيير رنگ داده بر اثر فقر و 
لم«؛ مثل اينکه صورت اين بچّه‌ها را با رنگ  العظ� وهم �ب ما سوّد�ت و�ج گرسنگى. »کا�ن
از گرسنگى صورتهايشان سياه  اين طفلکها  بودند.  سياه رنگ‌آميزى کرده 
«؛ چند بار به من مراجعه کرد، 

ً
ول مردّاد  و کرّر علىّ ال�ق

ً
دا

ّ
ک شده بود. »و عاود�نى مؤ�

چند بار برادرم عقيل از من کمک خواست. فاصغيت اليه سمعى؛ وقتى که 
آمد پيش من و مکرّر در مکرّر نياز خودش را تکرار کرد و به من گفت، 
ع  �ب

ى و ا�تّ �ن عه د�ي �ي ى ا�ب
�نّ

أ
�نّ � ظ�ف من گوشم را به او دادم، به حرف او گوش کردم. »�

ى«؛ چون ساکت شدم و به حرف او گوش دادم، خيال کرد  �ت �ق  طر�ي
ً

ا ار�ق اهد م�ف �ي
�ق

�ت  حم�ي
أ

�ف حرفش را پذيرفتم و گمان کرد که من دينم را به او خواهم فروخت. »�
«؛ اميرالمؤمنين جواب او را عملًا ‌میدهد؛ آهنى را در آتش گذاشتم 

ة�دي
 له حد�

نزديک  عقيل  بدن  به  را  گداخته  آهن  سمه«؛  ها م�ن �ج �ت �ي م دا�ن شد. »�ث گداخته  تا 
لمها«؛ 

أ
ٍ م�ن � �ف ى د�ن ج�ي �ذ � �ج ّ �ض ج�ض�ف  کردم به طورى که حرارت آهن را حس کرد. »�

ناگهان بر اثر گرماىي که از اين آهن به جسم او رسيد ناله کشيد، ناله سرداد؛ 
احساس کرد که گويا میخواهم اين آهن گداخته را به بدن او بچسبانم. »و 
سمها«؛ نزديک بود که از گداختگى اين آهن، آتش بگيرد.  ر�ق م�ن م�ي حي�ت کاد ا�ن �

بعد از آنکه اين وضعيتّ را پيدا کرد ـ قربان اين دل قوى و نيرومند، اين 
واکل«؛ م‌ىگويد گفتم به برادرم عقيل، اى  ک ال�ثّ کل�ت ل�ت له: �ث �ق عزم پولادين ـ »�ف
ر�نى  �ج ه و �ت ها للع�ب سا�ن

ن
 احماها ا�

ة�دي
 �نّ م�ن حد� �ئ �ت

أ
عقيل! مادران عزادار به عزايت بنشينند. »�

ه«؛ تو از يک آهنى که من نه به جِدّ، آن را گداختم و  �ب ض�غ� ارها ل �بّ رها �ج ار س�ج الى �ن

به بدن تو نزديک کردم و نمیخواهم بدن تو را با آن بيازارم ناله م‌ىکنى. اما 
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على از آتشى که خداى جباّر از روى خشم و غضب بر ظالمان برافروخته 
ناله  ىظ« تو از يک آزار کوچک  �نّ م�ن ل� ى و لا ا�ئ �نّ م�ن الا�ذ �ئ �ت

أ
ناله نکند. »� است 

کردى اما من از لهيب آتش دوزخ ناله نکنم.‌1  اين همان درسى است که در 
تاريخ میماند. اين همان اميدى است که دلهاى مستضعفان تا ابد از هر دينى، 
از هر مذهبى، از هر مکتبى اگر على را بشناسد و اين ماجرا را بداند، در دل 
او خواهد ماند. براى همين است که کسانى که به خداى على ايمان ندارند، 

به درس عدالت على ايمان دارند. )88(

1. نهج البلاغة، خطبه‌ی 224، ص 346.
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شجاعت در تمامى عرصه‏هاى زندگى
شجاعت، صفت بسیار عظیم و سازنده‌ای است. اثر شجاعت در میدان 
میشود،  خطر  میدان  وارد  نمیهراسد؛  خطر  از  انسان  که  است  این  جنگ 
نیروی خود را به کار می‌اندازد و نتیجه‌اش هم این است که بر دشمن پیروز 

میگردد.
جنگ،  میدان  از  غیر  امّا  دارند.  شناختی  چنین  شجاعت  از  دنیا  مردم 
میدانهای دیگری هم برای بروز شجاعت وجود دارد که اثر شجاعت در آنها 
از میدان جنگ مهمتر است. میدان زندگی، میدان تلاقی حق و باطل، میدان 
معرفت، میدان تبیین حقایق و میدان موضعگیریهایی که در طول زندگی برای 
انسان پیش می‌آید از آن جمله است. شجاعت در چنین میدانهایی است که 
اثر خود را نشان میدهد1 یک آدم شجاع، وقتی حق را دید و شناخت، آن را 
دنبال میکند، از چیزی نمیهراسد، رودربایستی مانع او نمیشود، خودخواهی 

1. امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در کلامى زیبا میفرماید: »الصّبر شجاعةٌ«؛ صبر شجاعت است. نهج‌البلاغه 
الجهل  من غلب  الناّس  »اشجع  است:  آن حضرت  کلام  و  قصار 4، ص 469  )صبح ىصالح(، 
و  غالب  نادان ى و  بر جهل  بردبارى،  و  حلم  کمک  با  که  است  کس ى مردم  بالحلم« شجاعترین 

پیروز آید.
آنها است. غررالحکم، ص 285 و ص  الناّس اسخاهم«؛ شجاعترین مردم سخاوتمندترین  »اشجع 

.375
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مانع او نمیشود، عظمت جبهه‌ی دشمن یا مخالف، مانع او نمیشود. امّا یک 
آدم غیرشجاع چنین نیست. بحث این است که گاهی بنای حقیقت، با شجاع 
باشند‌ـ  در جامعه  مرتبه‌ای  و  منزلت  دارای  اگر  انسانها‌ـ بخصوص  نبودن 
فرو میریزد. به عبارت دیگر، گاهی حقّی بخاطر شجاع نبودن یک انسان 
در اظهارنظرش، ناحق میشود و باطلی به کسوت حق درمی‌آید.1 اینجا اگر 
شجاعت اخلاقی، شجاعت اجتماعی و شجاعت در عرصه‌ی زندگی‌ـ که 
بالاتر از شجاعت در میدان جنگ است‌ـ وجود داشته باشد، چنین مسائلی 

پیش نمی‌آید. )89(

شجاعت در میادین جنگ
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام( که بزرگترینِ شجاعان بود، در میدان جنگ 
در  شما  نیست.  کمی  ارزش  این،  نکرد.2  پشت  دشمنی  هیچ  به  هرگز 
داستان جنگهای صدر اسلام‌ـ  در جنگ خندق که همه به خود لرزیدند 
احُد، در بدر و در حُنین‌ـ شجاعت  و علی جلو رفت؛ در فتح خیبر، در 
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة ‌والسّلام( را میبینید. آن حضرت در بعضی از این جنگها، 

1. مردم کوفه و بزرگانشان هزاران نامه برای حضرت حسین)علیه‌السّلام( نوشته و آمادگی خویش را 
برای مبارزه با یزید و یاری آن حضرت اعلام کرده بودند، و هنگامی که مسلم‌بن عقیل نماینده‌ی 
امام حسین)علیه‌السّلام( وارد شهر کوفه شد، چندین هزار تن با وی بیعت کردند و چنان شور و 
هیجانی از خود بروز دادند که مسلم طی نامه‌ای به امام)علیه‌السّلام( وضعیتّ شهر کوفه را مثبت 
ترسیم نمود و خواستار حرکت حضرت به سوی کوفه شد! امّا با ورود عبیدالله‌بن زیاد به کوفه و 
جوِّ رعب و وحشتی که توسّط وی پدید آمد و تهدیدهایی که متوجّه رؤسای قبایل شد، صحنه 
تغییر کرد و اطراف مسلم‌بن عقیل خالی گشت و در یک لحظه‌ی تاریخی ترس و وحشت خواص 

و بزرگان کوفه موجب فاجعه‌ی بزرگ کربلا شد.
2. فراز ىاز نامه‌ی امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( به عثمان‌بن حنیف است: »والله لو تظاهرت العرب على 
قتالی لما ولیّت عنها و لو أمکنت الفرص من رقابها لسارعت إلیها«؛ »به خدا سوگند اگر عرب برا ى
نبرد با من پشت به پشت یکدیگر بدهند من به این نبرد پشت نمیکنم، و اگر فرصت دست دهد 
که بتوانم آن را مهار کنم به سرعت به سو ىآنان خواهم شتافت«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، 

نامه‌ی 45، ص 416.
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ف بیست و چهار ساله بوده، در بعضی جنگها بیست و پنج ساله بوده و در 
بعضی جنگها سی سال بیشتر نداشته است. یک جوان بیست و هفت، هشت 
ساله، با شجاعت خود در میدان جنگ، اسلام را پیروز کرد و آن عظمتها را 

آفرید.1 )90(

شجاعت در پذیرش اسلام
از شجاعت  به‌مراتب  زندگى  میدان  در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  شجاعت 
ایشان در میدان جنگ بالاتر بود. از چه وقت؟ از نوجوانى. ماجرای سبقت 
در اسلام آوردن آن حضرت را نگاه کنید! علی هنگامی قبول دعوت کرد 
که همه به دعوت پشت کرده بودند و کسی جرأت اسلام آوردن نداشت... 
پیغمبر اکرم )صلوات‌الله و سلامه علیه(، در حال ابلاغ پیامی در یک جامعه بود که 
همه‌ی عوامل آن جامعه، ضدّ آن پیام محسوب میشدند. جهالت و نخوت 
مردم، اشرافیتّ اشراف مسلّط بر مردم و منافع مادّی و طبقاتی‌شان، در مقابل 
داشت؟  شانسی  جامعه‌ای چه  چنان  در  پیامی  چنان  بود.  ایستاده  پیام  آن 
پیغمبر اکرم چنان پیامی را مطرح فرمود و اوّل هم به سراغ نزدیکان خود 

رفت...
میکنند،  اهانت  همسایه  و  در  کنید:  تصوّر  ذهنتان  در  درست  را  این 
میکند، خطیب  میکنند، شاعر مسخره  اهانت و سختگیری  بزرگان جامعه 
مسخره میکند، پولدار مسخره میکند، آدم پست و رذل اهانت میکند، ولی 
انسانی نوجوان در میان امواج سهمگین مخالف‌، محکم و استوار مثل کوه 
پافشاری  آن  بر  و  شناخته‏ام«  را  راه  این  و  »من خدا  میگوید:  و  می‌ایستد 
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌  زندگی  مراحل  تمام  در  است.  این  شجاعت  میکند. 
والسّلام(، این شجاعت نمایان بود. در مکّه این شجاعت بود. در مدینه این 

شجاعت بود.)91(

1. پیرامون شجاعت امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( در میادین جنگ و نبرد، مطالب خوبى در کتاب نقش 
نگار نقل شده است.
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شجاعت در بیعت رضوان
نبىّ اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم( چندین بار به مناسبتهایى از مردم بیعت گرفت. 
یکى از این بیعتها که شاید از همه سخت‌تر بود، »بیعت الشّجرة« یا بیعت 
رضوان در ماجراى حدیبیهّ است.1 وقتی کار سخت شد، پیغمبر اکرم آن 
هزار و چند صد نفری را که دور و برش بودند، جمع کرد و فرمود: »از شما 
بر مرگ بیعت میگیرم. نباید فرار کنید. باید آنقدر بجنگید تا پیروز و یا کشته 
بار‌، در هیچ جای دیگر  شوید!« گمان میکنم آن حضرت جز همین یک 
چنین بیعتی از مسلمانان نگرفته است. باری؛ در میان آن جمعیتّ، همه رقم 
آدمی حضور داشت. آدمهای سست‌ایمان وـ آنطور که نقل میکنند‌ـ آدمهای 
منافق در همین بیعت بودند. اوّلین کسی که بلند شد و گفت: »یا رسول‌الله! 
بیعت میکنم« همین جوان نورس بود. جوانی بیست و چند ساله دستش را 
دراز کرد و گفت: »با تو بر مرگ بیعت میکنم.« بعد، دیگر مسلمانان تشجیع 
شدند و یکی پس از دیگری با پیغمبر بیعت کردند. آنهایی هم که دلشان 
ح�ت  ک �ت ا�یعو�ن �ب  �ی

�ن ا�ذ �ی م�ن ی الله ع�ن المؤ� د ر�ض نمیخواست، ناگزیر از بیعت شدند. »ل�ق
هم«.2 )92( لو�ب علم ما �یف �ق ر�ة �ف �ج

الش�ّ

منطق شجاعانه
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( آن علی درخشان تاریخ است؛ خورشیدی که قرنها 
درخشیده و روزبه‌‌روز درخشانتر شده است. این بزرگوار، هر جا که گوهر 
انسانی وجودش لازم بود، حضور داشت؛ ولو هیچ‌کس نبود. میفرمود: »لا 

1. توضیح ىپیرامون بیعت رضوان : پیوست »17«.
2. سوره‌ی فتح، آیه‌ی 18 »خداوند از مؤمنان ـ هنگام ىکه در زیر آن درخت با تو بیعت کردند 
راض ىو خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهایشان )از ایمان و صداقت( نهفته بود میدانست، 
از این رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروز ىنزدیک ىبعنوان پاداش نصیب آنها فرمود«.
برخاست  بیعت  برا ى که  کس ى اوّل  رض��وان  بیعت  در  که  است  شده  نقل  انصار ى جابر  از 
امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( بود و پس از و ىابوسنان اسد ىو پس از او سلمان فارس ىبرخاستند 

و بیعت کردند. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 21.
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ف اکثریتّ مردم  یا  اقلّیتّید و همه  اگر در  ة� اهله«1؛ 
ّ
ل وا �یف طر�ی�ق الهدی ل�ق وش�ح س�ت

ت
�

دنیا با شما بدند و راهتان را قبول ندارند، وحشت نکنید و از راه برنگردید. 
این  بپیمایید.  را  آن  با همه‌ی وجود  دادید،  را تشخیص  راه درست  وقتی 
منطق امیرالمؤمنین‌)علیه‌السّلام( بود؛ منطقی شجاعانه که آن را در زندگی خود 

به کار بست.

شجاعت در دوران حکومت
در حکومت خود هم که کمتر از پنج سال طول کشید، باز همین منطق 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بود. هر چه نگاه میکنید، شجاعت است. از روز دوّم 
بیعت با امیرالمؤمنین، این بزرگوار درباره‌ی قطایعی که قبل از ایشان به این 
ماء  ساء و ملک �به ال�إ

وّ�ج �به ال�نّ ز� د �ت ه �ق د�ت و آن داده شده بود فرمود: »والله لو و�ج
ه«2؛ به خدا اگر ببینم املاکی را که قبل از من به ناحق کسانی به شما  لردد�ت

داده‌اند و مهریهّ‌ی زنانتان قرار داده‌اید، یا با پول فروش آن، کنیز خریده‌اید، 
ملاحظه نمیکنم و همه‌ی آنها را برمیگردانم. آنگاه شروع به اقدام کرد و آن 
دشمنیها به وجود آمد. شجاعت از این بالاتر! در مقابل لجوجترین افراد، 
شجاعانه ایستاد. در مقابل ثروت انباشته شده در شام که میتوانست دهها 
هزار سرباز جنگجو را در مقابل او به صف‌آرایی وادار کند، شجاعانه ایستاد. 

1. کلام امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( که در نهج‌البلاغه نقل شده است چنین است: »أیهّا الناّس لا تستوحشوا 
فی طریق الهدى لقلّة أهله فإنّ الناّس قد اجتمعوا على مائدةٍ شبعها قصیرٌ و جوعها طویلٌ«؛ »ا ى
مردم در طریق هدایت از کم ىنفرات وحشت نکنید زیرا مردم در اطراف سفره‏ا ىاجتماع کرده‏اند 
)صبح ىصالح(، خطبه‌ی  نهج‌البلاغه  است.«  آن طولان ى و گرسنگ ى کوتاه  آن  مدّت سیر ى که 

201، ص319.
لو  »والله  فرمود:  بازگرداند  بیت‌المال  به  را  عثمان  عطایاى  امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام(  که  هنگامى   .2
وجدته قد تزوّج به النسّاء و ملک به الإماء لرددته، فإنّ فی العدل سعةً، و من ضاق علیه العدل 
»به خدا سوگند آنچه از عطایا ىعثمان، و آنچه بیهوده از بیت‌المال مسلمین  فالجور علیه أضیق«؛	
به این و آن بخشیده، اگر بیابم، به صاحبش بازمیگردانم، گرچه زنان ىرا به آن کابین بسته و یا 
کنیزان ىرا با آن خریده باشند، زیرا عدالت گشایش می‌آورد، و آن کس که عدالت بر او گران آید، 

تحمّل ظلم و ستم بر او گرانتر خواهد بود«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 15، ص 57.
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این شجاعت  نکرد.  را  احدی  داد، ملاحظه‌ی  را تشخیص  راه خدا  وقتی 
است. در مقابل خویشاوندان خود نیز ملاحظه نکرد. گفتن این حرفها آسان 

است؛ امّا عمل کردن به آنها بسیار سخت و عظیم است.
اینجاست که شیعه‌ی معتقد به علیّ‌بن ‌ابی‌طالب)علیه‌السّلام( باید از شجاعت 
ة� اهله«؛ وحشت نکنید. 

ّ
ل وا �یف طر�ی�ق الهدی ل�ق وش�ح س�ت

ت
آن حضرت درس بگیرد. »لا �

از روگرداندن و اعِراض دشمن احساس تنهایی نکنید. از تمسخر دشمن 
عقیده‌تان  است‌ـ  گرانبهایی  گوهر  که  شماست‌ـ  دست  در  آنچه  درباره‌ی 

سست نشود.)93(

به پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( پناه میبردیم!
امیرالمؤمنین که مظهر شجاعت است، میگوید هر وقت ما در جنگها کم 
می‌آوردیم به پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( پناه میبردیم. هرگاه کسى احساس ضعف 

میکرد به پیامبر پناه میبرد!1
میدانیم که پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بیش از آنچه که با شمشیر خود، امیرالمؤمنین 
و دیگر رزمندگان را در میدان جنگ پناه دهد، با نگاه، و با زبان، و با وجود 
خود آنها را مجهّز میکرد و به میدان نبرد برمیگرداند، آرى انسانى که دلش 
زنده است، هرگز خسته نمیشود و ضعف بر او کارگر نیست و درد در او 

مؤثرّ نیست.)94(

پرده‏اى از شجاعت علوى در میدان جنگ جمل
وسط  فرستادند  را  محمّدبن‏حنفيهّ  حضرت،  وقت‏ىکه  جمل  جنگ  در 
ميدان و پرچم را دست او دادند، مثل اينکه از جنگيدن محمّد خوششان 

منه«؛  العدوّ  إلى  أقرب  مناّ  أحدٌ  یکن  فلم  الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  برسول  اتقّینا  البأس  احمرّ  إذا  »کناّ   .1
»هرگاه آتش جنگ سخت شعله‏ور میشد، ما به رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( پناه میبردیم و در آن 
ساعت هیچ‌یک از ما به دشمن از او نزدیکتر نبود«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، قصار 9، ص 

.520
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ف نيامد درحال‏ىکه محمّدبن‏حنفيهّ يکى از بزرگ‏ترين شجاعان آن زمان بود و 
جوان نيرومند بسيار شجاعى بود‌1، بعد حضرت که پيرمردى است، ـ در آن 
سال اميرالمؤمنين مرد نزديک شصت‏ساله‏اى بوده، شايد مثلًا 59 سال يا 58 
سال سنّ حضرت بودـ گرفتند پرچم را از دست او و گفتند که اين‏جور 
بجنگ؛ بعد راوى نقل ميکند و ميگويد ديدم اميرالمؤمنين رفت به طرف 
لشکر دشمن، صف را آن‏چنان شکافت و آشفته کرد که ولوله‏اى شد؛ يک 
تعبير اين است که ميگويد ديدم مثل ذرّات غبار که در آفتاب همين‏طور بالا 
و پايين ميروند، پيکرهاى دشمن پرتاب ميشوند از روى اسبها و ميپيچند 
به هم؛ همان‏جور مثل يک گردبادى افتاده وسط نيروى دشمن و تارومار 
ميکند اينها را؛ يک مدّتى غايب شد، پنهان شد، ديده نشد و همين‏طور در 
وسط لشکر دشمن، آن چند هزارى که از بصر‏ىها جمع شده بودند دوروبر 
طلحه و زبير، گشت و آنها را بکلّى آشفته کرد و صفوفشان را به هم ريخت، 
]سپس‏[ آمد بيرون؛ گفت يک وقت ديديم که اميرالمؤمنين از صف دشمن 
خارج شد، دارد م‏ىآيد و تشنه است و با صداى بلند ميگويد »الماء الماء« يعنى 
آب بدهيد، آب بدهيد؛ يک مردى يک ظرف عسل داشت رفت خدمت 
آب  هستيد،  که شما  حالى  اين  در  که  به حضرت، گفت  داد  و  حضرت 

1. مسعود ىمینویسد: امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( فرزندش محمّد را خواست و در حال ىکه پرچم لشکر 
را به دست و ىمیداد فرمود: حمله را آغاز کن. محمّد در مقابل خود انبوه ىاز تیراندازان را 
مشاهده کرد که باران تیرها از سو ىآنان سرازیر بود، اندک ىتوقفّ نمود تا تیر آنان تمام شود و 
حمله را آغاز نماید، على)‏علیه‏السّلام( از پشت سر وى آمد و با تندى پرسید: چرا حمله نکردى؟! 
محمّد عرض کرد: در مقابل باران تیرها و نیزه‏ها راهى براى نفوذ پیدا نکردم و منتظر تمام شدن 
را  افکن و حمله  نیزه‏ها  میان  به  را  فرمود: خود  امام‏)علیه‌السّلام(  کنم.  تا حمله  تیرهایشان هستم 
شروع کن، و مطمئن باش که خطرى تو را تهدید نمیکند. محمّد حمله کرد، امّا در میان نیزه‏داران 
متوقفّ شد، امام‏)علیه‌السّلام( از پشت سر وى رسید و در حالى که با دسته‌ی شمشیر خویش به 
محمّد میزد فرمود: این ضعف میراث ىاست که از جانب مادر دارى! آنگاه خود حضرت پرچم را 
به دست گرفت و حمله‌ی حیدر ىخویش را آغاز نمود و در پ ىاو مردم هجوم آوردند و شرایط ى
را برا ىدشمن پدید آوردند که گوی ىدر یک هوا ىطوفان ىخاکسترها گرفتار تندباد شده باشند. 

مروج‌‌الذهب، ج 2، ص 405؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 1، ص 243.
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مناسب نيست، عسل بخوريد؛ يعنى مثلًا خسته و عرق کرده و با بدن گرم، 
آب خوب نيست؛ حضرت گفتند بده به من، عسل را از او گرفتند و به‏قدر 
چشيدنى از عسل چشيدند بعد دادند و گفتند عسلت هم مال طائف است 
اين مرد گفت يا اميرالمؤمنين! تعجّب است که در اين هنگامهى‏ جنگ، شما 
ىخ�ا« برادرزاده!  �ن  ا ا�ب عسل طائف را در يک لحظه تشخيص دادى؛ فرمود که »�ي
حادثه‏اى  هيچ  از  و  نباخته  را  دلش  حادثه‏اى  هيچ  در  تو  عموى  که  بدان 

نترسيده ]است.[‌1 )95(

پاسخ به تهدید فرمانده‌ی خوارج
يکى از آنها2 خطاب کرد به اميرالمؤمنين گفت: ما با تو اين قدر میجنگيم 
تا نابودت کنيم، حضرت لبخند تلخى بر زبان جارى کرد، فرمود: مگر نمیداند 
با کى حرف م‌ىزند اين آدم ب‌ىشرم؟! من را از شمشير و نيزه م‌ىترسانيد؟ 
من را از جنگ م‌ىترسانيد؟ من را از برخورد مسلحانه م‌ىترسانيد؟ من کسى 

هستم که عمرم را با شمشير و نيزه گذراندم!‌3 )96(

1. تفصیل این جریان در کتاب نقش نگار پیوست 33 نقل شده است.
2. خوارج.

3. فرد ىکه این سخن را به زبان آورد عبدالله‌بن وهب راسب ىفرمانده‌ی سپاه خوارج بود. عبدالله‌بن 
وهب در وسط میدان با صدا ىبلند فریاد زد: ا ىفرزند ابوطالب، تا چه زمان ىنبرد را ادامه خواه ى
داد! به خدا سوگند که هرگز این عرصه را ترک نخواهیم کرد تا اینکه بر تو دست یابیم، پس بهتر 
است مردم را از جنگ معاف نمای ىو هر چه زودتر به میدان آی ىو مبارزه با من را به جان بخرى!
امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( تبسّم ىکرد و فرمود: »قاتله الله من رجل، ما أقل حیاءه! أما إنهّ لیعلم  	
أنی حلیف السّیف و خدین الرّمح، و لکنهّ أیس من الحیاة أو لعلّه یطمع طمعاً کاذبا«؛ »خدا این مرد 
را بکشد که چقدر کم‌حیا میباشد! او نیک میداند که عمر من با شمشیر و نیزه سپر ىشده است، 
شاید او دیگر امید ىبه زنده ماندن ندارد که مرا به نبرد خویش دعوت میکند و شاید گرفتار یک 

طمع دروغین شده است«.
میکرد،  دعوت  مبارزه  به  را  حضرت  و  میخواند  رجز  و  میتاخت  صفها  میان  در  عبدالله  	
امام‏)علیه‌السّلام( وارد میدان شد و بدون اینکه فرصت ىدهد تا عبدالله حرکت ىاز خود نشان دهد، 
با یک ضربه و ىرا به قتل رساند و ملحق به سپاهیانش کرد! الفتوح ابن اعثم کوفى، ج 1، ص 

.503
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ف جز على)علیه‌السلام( کسى نمیتوانست!
دشمنان دین، که امیرالمؤمنین قبل از زمان خلافت و در زمان خلافتش، 
داشتند،  سیاسى  قدرتهاى  نداشتند؟!  قدرت  مگر  برنداشت،  آنها  از  دست 
قدرتهای نظامی داشتند. بعضی، قدرتهاى مردمى داشتند، نفوذ داشتند، ادّعاى 
معنویتّ میکردند، مقدّس‌مآب بودند. بعضی مثل خوارج شبیه یک عدّه از 
انقلابی‌نماهای افراطی ما بودند که هیچ‌کس دیگر را هم قبول نداشتند. فقط 
خودشان را قبول داشتند و طرفدار دین میدانستند؛  هیچ‌کس دیگر را هم 
قبول نداشتند. مثل کسانی که اوّل انقلاب،‌ امام را هم به انقلابیگری قبول 

نداشتند!
امیرالمؤمنین، با اینها روبه‌رو شد؛ تارومارشان  کرد و فرمود: »اگر من با 

اینها درنمی‌افتادم، هیچ‌کس جرأت نمیکرد با اینها در بیفتد.«1 )97(

1. امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( بعد از جنگ نهروان، در خطبه‌ی مفصّل ىکه برا ىمردم ایراد کردند، به 
اهمّیتّ آن جنگ و عمق فتنه اشاره کرده و فرمودند:

»أیهّا الناّس، فإنیّ فقأت عین الفتنة و لم یکن لیجترئ علیها أحدٌ غیری، بعد أن ماج غیهبها و  	
اشتدّ کلبها«؛ »ا ىمردم بعد از آنکه امواج فتنه‏ها در همه جا گسترده، و به آخرین درجه‌ی شدّت 
رسیده بود و کس ىجرأت نداشت وارد معرکه گردد، این من بودم که چشم فتنه را کور کردم.« 

)نهج‌البلاغة، خطبه‌ی 93، ص 137.
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اصولگرایى و نهراسیدن از مخالفتها
وى  اصولگرایى  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  زندگى  درخشان  نقاط  از  یکى 
به خلافت، و  از رسیدن  قبل  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( چه در دوران  میباشد. 
از  را رعایت کرد و  به‌شدّت اصول اسلامى  چه در دوران کوتاه خلافت 

مخالفتها نهراسید.
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میخواست همه‌ی امتیازات غلط را که توسّط اسلام 
نسخ شده بود، و بعضى درصدد احیاء آنها بودند لغو نماید، و در تقسیم 
قدرت، در تقسیم مال، در تقسیم مناصب اجتماعى، فقط ملاکهاى اسلامى 
را رعایت کند. لذا به برادرش عقیل هم که از او براى خرج سنگین زندگى 
اطفالش طلب مساعدت میکرد، اعتنا نمیکرد، و اگر نزدیکانش هم تخطّى 

میکردند مورد عتاب او قرار میگرفتند.1

فراوان  من  بدهى  داشت:  عرضه  و  رسید  حضرت  خدمت  امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام(  برادر  عقیل   .1
است، مساعدت نما آن را پرداخت نمایم، و کار مرا به سرعت راه بینداز تا هر چه زودتر برگردم! 
فرمود:  امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام(  درهم!  گفت: صدهزار  دارى؟  بدهى  مقدار  فرمود: چه  حضرت 
»والله ما هی عندی ولا أملکها ولکن اصبر حتى یخرج عطای فأواسیکه ولو لا أنهّ لابدّ للعیال من 
شی‏ء لأعطیتک کلّه« به خدا سوگند این مقدار ندارم که به تو دهم، امّا چند روزى صبر کن تا نوبت 
تقسیم بیت‌المال برسد و من سهم خویش را از بیت‌المال بگیرم و مقدار ىاز آن را تقدیم تو کنم، 

و اگر حق خانواده نبود همه‌ی آن را به تو میدادم!
عقیل گفت: بیت‌المال در اختیار توست و تو مرا به سهم خویش حواله میدهى، مگر سهم تو چقدر  	



214
جاودانه‌ی تاریخ

دو نوع دشمن در برابر اصولگرایى امام)علیه‌السّلام(
موضع اصولى علىّ‌بن‌ابی‌طالب در مقابل تحريفها و انحرافها و توقعّها 
در دوران حکومتش، براى او دو نوع دشمن درست کرد. يک نوع دشمنانى 
که موضع على را تحمّل نمیکردند و نوع ديگر دشمنانى که اين موضع را 
درک نمیکردند... . همهى‌ معارضهاىي که موضع على را درک میکردند و 
میفهميدند، امّا با او مقابله و معارضه میکردند، به خاطر اين بود که تحمّل 

اين موضع را نمیکردند. 
دچار  نمیکردند،  درک  را  موضع  اين  که  بودند  هم  ديگرى  ...عدّهى‌ 
تعصّبها و پندارهاى غلط ]بودند[ که البتهّ باز هم سرنخ کار دست آن کسانى 
بود که حاضر به تحمّل اين مواضع قاطع نبودند؛ به خاطر نفهمى، جهالت و 
عدم درک موضع و موقع على با او مبارزه کردند و اميرالمؤمنين شجاعتش 
قرار  مقابلش  پيغمبر که در  از صحابهى‌  آبرومندان  با  داد؛  اين‌جا نشان  را 
گرفتند جنگيد؛ با متعصّبان و مقدّسانى هم که در زمرهى‌ خوارج او را قبول 
نکردند، باز جنگيد؛ ملاحظه نکرد. قاطعيتّ اسلامى يعنى اين. اين درس 

بزرگ، امروز درس واجب اجتناب ناپذير جامعهى‌ اسلامى است.)98(

است که مرا به آن دلخوش مینمایى! و اگر همه‌ی آن را به من بده ىکدام مشکل من حل میشود؟!
امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( فرمود: »ما أنا وأنت فیه إلّا بمنزلة رجل من المسلمین«؛ حقّ من و تو  	
در بیت‌المال همانند بقیه‌ی مسلمانان میباشد. در این هنگام که حضرت با عقیل سخن میگفت، 
أبا  یا  أبیت  »إن  فرمود:  و  کرد  عقیل  به  رو  بود، حضرت  مشاهده  قابل  کوفه  تجّار  صندوقها ى
یزید ما أقول فانزل إل ىبعض هذه الصّنادیق فاکسر أقفاله وخذ ما فیه«؛ حال که به سهم من قانع 
نیستى، برخیز و قفل این صندوقها را باز کن و هر آنچه در آنهاست برا ىخود بردار! عقیل پرسید: 
در این صندوقها چیست و متعلّق به چه کسان ىمیباشد؟ حضرت فرمود: اموال تاجران در این 
صندوقهاست. عقیل با تعجّب گفت: به من میگوی ىبه اموال مسلمانان ىکه به خدا توکّل کرده و 
اموال خود را گذاشته و رفته‏اند دستبرد زنم و قفلهایشان را باز نمایم؟ حضرت فرمود: »أتأمرنی 
أن أفتح بیت‌المال المسلمین فأعطیک أموالهم وقد توکّلوا عل ىالله وأقفلوا علیها«؛ آیا تو نیز از من 
میخواه ىدر بیت‌المال مسلمین را باز نمایم و اموال مسلمانان را به تو ببخشم، در حال ىکه آنان به 
خدا توکّل کرده و بر بیت‏المال قفل نهاده‏اند )و کلید آن را به من سپرده‏اند(! مناقب ابن شهرآشوب، 

ج 2، ص 108.
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فص سختگیرى در مقرّرات الهى
مکّه  به  حجّة‌الوداع‌ـ  آخرـ  حجّ  برای  هجرى  هشتم  سال  در  پیامبر 
رفته بودند، امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌‌والسّلام( در یمن مأموریتّ داشت. پیامبر آن 
حضرت را به یمن فرستاده بود، برای اینکه در آنجا دین را به یمنی‌ها یاد 
دهد؛ زکات آنها را بگیرد و کمکشان کند. وقتی امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ ‌والسّلام( 
شنید که پیامبر به حج رفته است، به‌سرعت خود  را به مکّه رساند. از مردم 
یمن مبالغی زکات گرفته شده بود که در بین آنها مقداری حُلّه یمنی هم 
وجود داشت؛ یعنی لباسهای دوخت یمن آن روز که بسیار مطلوب و مقبول 
بود. امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌‌والسّلام( فرصت نداشت که با این کاروان حرکت کند. 
او عجله داشت خودش را به پیامبر برساند؛ لذا یک نفر را در رأس کاروان 
گذاشت که آن اموال را بیاورد؛ خودش را هم به پیامبر در مکّه رساند که 
اوّل اعمال حج با پیامبر باشد. بعد که آن کاروان رسید، امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌ 
امّا دید حلّه‌های یمنی را در غیاب حضرت، بین  والسّلام( سراغ آنها رفت؛ 
خودشان تقسیم کرده و هر کدام یک حلّه‌ی زیبا پوشیده و آمده‌اند! فرمود 
چرا اینها را پوشیده‌اید؟! گفتند غنیمت و زکات است؛ لذا متعلّق به ما است! 
فرمود تا قبل از آنکه به پیامبر برسدـ به تعبیر امروز، به خزانه واریز شودـ 
قابل تقسیم نیست؛ این خلاف مقرّرات و خلاف دین است. لذا حلّه‌ها را 
از آنها گرفت. بعضی نمیدادند، به زور از آنها گرفت. طبیعی است اگر از 
کسی امتیازی را بگیرند، چنانچه خیلی مؤمن نباشد، ناراحت میشود. پیش 
پیامبر آمدند و از امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة ‌والسّلام( شکایت کردند! پیامبر فرمود: 
چرا شکایت میکنید؛ مگر چه شده است؟ عرض کردند علی آمد و اینها را از 
ه  ما گرفت. پیامبر در جواب آنها گفت: علی را بر این کار ملامت نکنید؛ »ا�ن

اذ�ت الله«؛ او در مسئله‌ی مقرّرات خدایی، مرد خشنی است.1 )99( �نٌ �یف � ش�خ �

1. ارشاد مفید، ج 1، ص 385؛ اعلام الوری، ص 131؛ کشف‌الغمة، ج 1، ص 236.
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صرفنظر کردن از خلافت براى حفظ اصول
بعد از در گذشت عمر، به وصيتّ عمر شوراى شش‏نفره‏اى تشکيل شد ـ 
اين شورا متشکّل بود از عبدالرّحمان‏بن‏عوف و سعدبن‏اب‏ىوقاّص و طلحه و 
زبير و على‏ّبن‏اب‏ىطالب‌)عليه‏السّلام( و عثمان؛ عمر وصيتّ کرد که اين شش نفر 
دور هم بنشينند و يک نفرشان را، در ظرف سه روز، به‏عنوان خليفه انتخاب 
بکنند1  اين شش‏نفر، به‏اصطلاح امروز، تقريباً وابستهى‏ به دو خط از خطوط 
جارى آن روز بودند... يک خط، خطّ گرايش به بن‏ىاميهّ بود، يک خط، خطّ 
گرايش به بن‏ىهاشم بود. در بين اين جمع، عبدالرّحمان‏بن‏عوف با عثمان 
خويشاوند بود؛ طلحه هم گرايش به آن‏طرف داشت؛ زبير با اميرالمؤمنين 
خويشاوند بود و سعدبن‏اب‏ىوقاّص هم گرايش به اين‏طرف داشت. طلحه به 
نفع عثمان کنار رفت؛ زبير به نفع على‏ّبن‏اب‏ىطالب کنار رفت؛ گمان ميکنم 
خب،  عبدالرّحمان‏بن‏عوف.  به  داد  را  خودش  رأى  هم  سعدبن‏اب‏ىوقاّص 
حالا اينجا سه تا رأى است؛ يک رأى مال اميرالمؤمنين است که درحقيقت 
دو رأى است ـ يک آرى يا نهى‏ اميرالمؤمنين تعيين‏کننده است ـ يک رأى 
مال عثمان است که رأى خودش و رأى طلحه است، يک رأى هم رأى 
مدّعى  آنها  بيشتر  که  بودند  نفرى  دو  على  و  عثمان  عبدالرّحمان‏بن‏عوف. 

1. هنگامی که عمر در بستر مرگ افتاده بود، شش نفر اعضای شورای خلافت را پیش خود فرا خواند 
و در حضور آنان به مقدادبن اسود دستور داد که بعد از دفن من این شش تن را در خانه‌ای جمع 
نما تا یک تن را از بین خویش به خلافت برگزینند، و به صهیب گفت: اقامه‌ی نماز در طول سه 
روز بر عهده‌ی تو است و در این سه روز علی و عثمان و زبیر و سعد و عبدالرحمن و طلحه را 
گرد هم می‌آوری و فرزندم عبدالله نیز حضور داشته باشد ولکن حق رأی ندارد، بر بالای سر این 
شش تن می‌ایستی، اگر پنج تن از آنان در انتخاب خلیفه متفّق‌القول شدند و تنها یک تن مخالفت 
کرد، همانجا سر وی را از تن جدا مینمایی! و اگر چهار تن متفق‏القول بودند و دو تن راه مخالفت 
پیمودند، آن دو را به قتل میرسانى! و اگر دو گروه شدند که سه تن فرد ىرا انتخاب کردند و سه 
تن دیگر نیز شخص دیگر ىرا به خلافت انتخاب کردند، باید حکمیتّ فرزندم عبدالله را بپذیرند 
به حکمیتّ عبدالله  اگر  و  باشد،  تصمیم‌گیر ى کرد، ملاک  انتخاب  که و ى را  نظر هر گروه ى و 
راض ىنشدند، خلیفه از گروه ىانتخاب گردد که عبدالرحمن‌بن عوف در آن گروه قرار دارد، و در 
صورت ىکه سه تن دیگر که در گروه مقابل قرار دارند به این شیوه معترض بودند، بلادرنگ کشته 

شوند! تاریخ طبری، ج 3، ص 294.



217 217
ع(
ن)
منی
مؤ
یرال
ت ام

لاب
 ص
ی و

رای
ولگ

اص
م: 
ست
ل بی

فص بودند و نظرها به‏طرف آنها جلب ميشد و هرکدام هم دو رأى دارند؛ وسط 
هم عبدالرّحمان‏بن‏عوف بود. اگر عبدالرّحمان‏بن‏عوف که خودش دو رأى 
داشت، با على بيعت ميکرد، ميشد چهار رأى طرف اميرالمؤمنين در مقابل 
دو رأى در طرف عثمان؛ اگر با عثمان بيعت ميکرد، ميشد چهار رأى طرف 
عثمان در مقابل دو رأى اميرالمؤمنين؛ يعنى آرى يا نهى‏ عبدالرّحمان‏بن‏عوف 

اينجا تعيين‏کننده شد. 
على‏ّبن  تقدّم  خب  ـ  کرد  اميرالمؤمنين  به  را  رويش  ]عبدالرّحمان‏[   
‏اب‏ىطالب در دنياى اسلام تقريباً چيز روشنى بود ـ و اوّل به او گفت که يا 
على! دستت را بده من تا با تو بيعت کنم، با شرط عمل به کتاب خدا و سنتّ 
پيغمبر و روش شيخين ـ يعنى دو پيرمردى که قبلًا خليفه بودند؛ اب‏ىبکر 
و عمر ـ اميرالمؤمنين گفت که حاضرم با من بيعت کنى و خليفه بشوم، 
با شرط عمل به کتاب خدا و سنتّ پيغمبر؛ آنچه براى من حجّت شرعى 
براى من حجّت  بوده و  اجتهاد خودشان  اين است؛ روش شيخين  است 
نيست. عبدالرّحمان گفت نه، من اين‏جورى بيعت نميکنم. به عثمان گفت 
که با تو بيعت ميکنم، به شرط عمل به کتاب خدا و سنتّ پيغمبر و روش 
شيخين؛ عثمان گفت من حاضرم و موافقم. درعين‏حال عبدالرّحمان باز با 
عثمان بيعت نکرد و دوباره برگشت طرف اميرالمؤمنين، همان پيشنهاد را 
تکرار کرد و باز حضرت فرمودند نه. باز به عثمان پيشنهاد کرد، عثمان گفت 
باشد. مجدّداً براى سوّمين بار به اميرالمؤمنين پيشنهاد کرد، فرمودند نه، من 
به همان کتاب خدا و سنتّ نبى‏ّاکرم ]عمل ميکنم‏[ ؛ آنچه براى من حجّت 
است اين است و غير از اين براى من حجّت نيست. اين دفعه به عثمان 

گفت، عثمان قبول کرد و بيعت کردند و عثمان خليفه شد.1

1. عبدالرّحمن‌بن عوف به علىّ‌بن اب‏ىطالب)‏علیه‏السّلام( گفت: آیا در برابر خداوند متعهّد میشو ىکه 
اگر خلافت را به تو سپردیم، مطابق کتاب خدا و سنتّ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و سیره‌ی ابوبکر 

و عمر رفتار نمایى؟
ما  نبیهّ‏)صلّى‌الله‌علیه‌وآله(  سنةّ  و  الله  بکتاب  فیکم  »أسیر  فرمود:  و ى پاسخ  در  على)‏علیه‏السّلام(  	
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على‏ّبن‏اب‏ىطالب که عقيده‏اش اين نبود و معتقد نبود که بايد در حکومت 
به روش شيخين عمل بکند، عقيدهى‏ خودش را روراست، صريح و بدون 
و  قدرت  و  بگيرد  کناره  حکومت  از  شد  حاضر  و  کرد  بيان  پرده‏پوشى 
حکومتى را که حقّ او بود، يعنى على‏ّبن‏اب‏ىطالب آن را حقّ قطعى خودش 
ميدانست، براى سالهاىي که معلوم هم نيست چقدر طول ميکشيد، ]ناديده 
بکند؛  از آن هم عمر  بعد  يا 25 سال  بود عثمان 20 سال  بگيرد.[ ممکن 
کمااينکه دوازده سال بعد از آن، عثمان ]هنوز[ خليفه بود؛ بعد هم عثمان 
را کشتند واّال اگر نميکشتند شايد زنده ميماند و ده سال ديگر هم حکومت 
ميکرد. ببينيد، اين آن کسى است که قدرت برايش اصل نيست. آن کسى 
که قدرت برايش اصل است، نه، براحتى از اصول ميگذرد، از دين ميگذرد 
و دين برايش اصالتى ندارد؛ و ما اين را در روشهاى معمول و رايج دنيا 
مشاهده ميکنيم. حالا در مجامع اسلامى، آنجاىي که دين اسلام مطرح است، 
گذشت1 از دين اسلام؛ آنجاىي که اسلام مطرح نيست، گذشت از همهى‏ 

استطعت.« »من در حد توان خود مطابق کتاب خدا و سنتّ پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( رفتار مینمایم.«
عبدالرّحمن رو به عثمان کرد و گفت: آیا در برابر خداوند متعهّد میشو ىکه اگر خلافت را به تو  	
سپردیم، مطابق کتاب خدا و سنتّ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و سیره‌ی ابوبکر و عمر رفتار نمایى؟ 
عثمان پاسخ داد: آر ىمتعهّد میشوم که به کتاب خدا و سنتّ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( عمل نموده و 

مطابق شیوه‌ی ابوبکر و عمر رفتار نمایم.
عبدالرّحمن براى بار دوّم پیشنهاد خود را به على‏)علیه‏السّلام( و عثمان عرضه داشت و همانند بار  	

اوّل از على‏)علیه‏السّلام( جواب منفى شنید، و عثمان پاسخ مثبت داد.
پاسخ  کرد، و حضرت در  تکرار  با على‏)علیه‏السّلام(  را  بار سوّم عبدالرّحمن سخن خویش  براى  	
فرمود: »إنّ کتاب الله و سنةّ نبیهّ‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( لا یحتاج معهما إلى إجّیرى أحد. أنت مجتهد أن 

تزوی هذا الأمر عنیّ.«
»کتاب خدا و سنتّ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در نهایت کمال بوده و نیاز ىبه تکمیل هیچ‌کس ندارد،  	
امّا قصد تو از مطرح نمودن این شرط و سع ىو کوشش تو، برا ىحذف من از عرصه‌ی خلافت 

میباشد!«
عبدالرحمن با شنیدن این پاسخ، برا ىبار سوّم به عثمان پیشنهاد بیعت داد و او نیز با پذیرش شرط  	

عمل به سیره‌ی ابوبکر و عمر به خلافت منصوب شد. 
تاریخ یعقوبى، ج 2، ص162. 	

1. صرف نظر کردن‏.
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فص ارزشها. خاصيتّ و ويژگى و مميزّهى‏ حکومت الهى اين است که در آن 
قبضه‏کردن قدرت اصل نيست؛ پياده کردن اصول اصل است، پياده کردن 

دين خدا اصل است، عمل به دين خدا اصل است.)100(

پیروزى با ظلم، هرگز!
نزديک به صد سال است که در اطراف و اکناف عالم، در کشورهاى 
انقلابهاىي  و  م‌ىآيد  بوجود  نهضتهاىي  مختلف،  جوامع  ميان  در  مختلف، 
بوقوع میپيوندد. غالب اين نهضتها يا شايد همهى‌ آنها شعارهاىي را و اصولى 
را مطرح م‌ىکنند که از نظر انسانها و بينندگان و خوانندگان تاريخ آنها در 
ت، يک اصول و شعارهاى جالب و جاذب هست.  کتابها و مقاله‌ها و مجّال
انقلابها،  اين  اساس  بر  و  میرسد  پيروزى  به  نهضتها  اين  آنکه  از  بعد  امّا 
تحوّل اجتماعى در آن کشور و آن جامعه رخ میدهد، انسان میبيند که بعد 
از گذشت مدّتى اين انقلابها از آن اصول ذکر شدهى‌ اوّل منحرف میشوند؛ 
زنده  براى  انقلابشان  که  را  ارزشهاىي  آن  میکنند،  فراموش  را  آن شعارها 
کردن آنها بوجود آمده بود به دست فراموشى سپرده م‌ىشود. غالباً پيشروان 
و پيشوايان اگر در نسل اوّل هم نه، در نسل بعد دچار تخلّف از آن اصول 
و انحراف از آن اصول میشوند. اين چيزى است که در غالب نهضتها و 
دنيا  در  اخير  سالهى‌  ده  تاريخ چند  و  ما  معاصر  دوران  در  که  انقلابهاىي 
رخ داده، انسان ملاحظه میکند. مهم اين است که ما ببينيم انحراف از کجا 
شروع میشود؟ آيا آن کسانى که انقلاب را بوجود آوردند عمداً خيانت به 
انقلاب م‌ىکنند؟ البتهّ در مواردى ممکن است چنين چيزى باشد، اما غالباً 
اثر سهل‌انگارى و عدم تقيدّ و سرسختى  قضيهّ اين چنين نيست، اوّل بر 
در اصول، انحراف شروع میشود. کسانى که مسؤولان يک جامعهى‌ تازه 
بوجود آمده هستند، اگر به اصول پايبند نباشند، نزديکان آنها، دوستان آنها، 
خويشاوندان آنها، از امکانات آنها سوءاستفاده میکنند، آنها هم به ملاحظات 
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خويشاوندى يا دوستى يا انواع ملاحظات ديگر به اصول پايبند نمیمانند و 
از انحرافها و سوءاستفاده‌ها غمض عين م‌ىکنند، چشم‌پوشى میکنند. نتيجه 
اين م‌ىشود که خانواده‌هاى قدرت در دنيا بوجود م‌ىآيد، فاميلهاى ثروت 
به وجود م‌ىآيد و باندها و گروههاى قدرت و پول در دنيا شکل میبندد. 
در صدر اسلام هم اگر تاريخ را به صورت تحليلى نگاه کنيم، به مواردى از 
اين قبيل برخورد میکنيم که نسبت به بعضى از اصول سهل‌انگارى شده بود. 
و همين سهل‌انگاريها موجب آن شد که يک زاويهى‌ انحراف بوجود بيايد. 
اين زاويهى‌ انحراف در اوّل کار ممکن است خيلى کوچک به نظر برسد 
امّا هر چه زمان میگذرد، اين زاويه بازتر میشود، فاصلهى‌ خطّى که بوجود 
آمده از خطّ اصلى دورتر میشود. يک وقت شما نگاه میکنيد و م‌ىبينيد که 
آنچه به نام آن اصول و به نام آن ارزشها و به نام اسلام و به نام آن مکتب در 
دست باقى مانده آن قدر فاصله با اصل و حقيقت خودش دارد که »گر تو 
ببينى نشناسيش باز«. صد سال بعد از انقلاب اسلام، شما وقتى نگاه میکنيد، 
دنياى اسلام را به شکلى م‌ىبينيد که هيچ شباهتى با وضع زمان پيغمبر ندارد.
آنچه براى من در تاريخ اسلام فوق‌العاده جالب به نظر م‌ىرسد، اين بعد 
از شخصيت اميرالمؤمنين )عليه‌الصّلاةوالسّلام( است که اين بزرگوار در هيچ يک از 
ادوار زندگى خود، از اصول و ارزشهاى اسلامى غمض عين و چشم‌پوشى 
به  را  اين  بايد  اميرالمؤمنين‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام(  پيروان  به عنوان  ما  امروز  نکرد. 
بدهيم.  قرار  مقابل خودمان  در  عنوان يک علمى،  به  پرچمى،  عنوان يک 
اصول‌گراىي و پايبندى به ارزشهاى اصولى اسلام را يکى از بزرگترين و 
به اصول  پايبندى خود  اميرالمؤمنين  اوّل  از  بدانيم.  مهمترين شعارهايمان 
را در گفتارها و در کلمات مشخّص کرد. چه در زمينهى‌ مسائل مالى، چه 
در زمينه‌هاى مسؤوليتهاى مربوط به حکومت و ولايت و سپردن مشاغل 
حسّاس به افراد صالح که وقتى به اميرالمؤمنين گفتند که شما امروز اوّل 
به  اين  و  برم‌ىداريد  کارها  از رأس  را  نفوذ  افراد صاحب  کارتان هست، 
طل�ب 

أ
مرو�نى ا�ن �

أ
�  �ت

أ
صلاح حکومت و خلافت شما نيست. در جواب فرمود: »�
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فص ه؟« شما از على توقعّ داريد که پيروزى را به وسيلهى‌  �ت عل�ي �ي
ّ
م�ن ‌ول �ي

ور �ف ال�ج صر �ب ال�نّ

ظلم به آن مردمى که مسؤوليت آنها به گردن اوست به دست بياورد. »و 
ما«1  تا دنيا، دنيا است، تا نقشهى‌  �ج مٌ �فى السّماء �ن �ج مّ �ن

أ
رٌ و ما � ه ما سمر سم�ي الله لا اطور �ب

عالم بر اين منوال است، علىّ‌بن‌ابی‌طالب اين کار را نخواهد کرد. میگوييد 
على شکست میخورد؛ پس براى اين‌که شکست نخورد بر خلاف اصول و 
ارزشهاى اسلامى کارى را انجام بدهد؟ اين کار را من نخواهم کرد. به مردم 

خودم ظلم نمیکنم تا به آن وسيله پيروزى را به دست بياورم.)101(

تسلیم نشدن در برابر باج‌خواهان
دوران  در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  سیاسى  زندگى  خصوصیاّت  از  یکى 

زمامدارى، تسلیم نشدن در مقابل باج‌خواهان است.
زمامدار  است،  رایج  کار  زمانها یک  در همه‌ی  زمامدار  از  باج‌خواهى 
که خودش قویترین افراد جامعه است، باز به نوبه‌ی خود به یک عدّه‏اى 
باج میدهد. او از همه باج میگیرد امّا به یک عده‏اى هم باج میدهد. چرا؟ 
باج‌دادنها  و همین  بدخواهان،  دهان  بستن  براى  قدرت خود،  براى حفظ 
اوّلِ انحطاط و انحراف زمامدار است، و اوّلِ عدول از حق است. او براى 
مراعات یک مصلحتى به بعضى افراد باج میدهد و در مقابل زورگوییها و 
به‌شمار  نقطه‌ضعف  یک  که  تسلیم  همین  و  میشود،  تسلیم  آنان  پرتوقعّى 
میرود، او را به تسلیمهاى دیگرى وادار میکند و همینطور ادامه پیدا میکند.

1. هنگامى که امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( از طرف جمعى از یاران خویش به دلیل رعایت مساوات در 
فیمن ولیّت  بالجور  النصّر  تأمرونیّ أن أطلب  انتقاد قرار گرفت فرمود: »أ  بیت‌المال مورد  تقسیم 
علیه، والله لا أطور به ما سمر سمیرٌ، و ما أمّ نجمٌ فی السّماء نجماً، لو کان المال لی لسوّیت بینهم، 
فکیف و إنمّا المال مال الله!«؛ آیا به من دستور میدهید که برا ىپیروز ىخود، از جور و ستم، در 
حق کسان ىکه بر آنها حکومت میکنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند تا عمر من باقى، و شب 
و روز برقرار، و ستارگان آسمان در پ ىهم طلوع و غروب میکنند هرگز به چنین کار ىدست 
نمیزنم! اگر اموال از خودم بود، به‌طور مساو ىدر میان آنها تقسیم میکردم، تا چه رسد به اینکه 

این اموال، اموال خدا است. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 126، ص 183.
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امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به کسى باج نداد و در برابر توقعّات نابجا تسلیم 
نگشت. کسانى که با عثمان مخالف بودند و علیه وى تلاش کرده بودند به 
دو دسته تقسیم میشدند: دسته‌ی اوّل یاران على)علیه‌السّلام( بودند از مؤمنین 
از وضع حکومت عثمان  مناطق مختلف عالم اسلام که  بصره و عراق و 
ناراضى بودند، و از لحاظ کمّى عمده مخالفین را تشکیل میدادند.1 و دسته‌ی 
دوّم دشمنان على)علیه‌السّلام( بودند که از شخصیتّها و چهره‌هاى معروف آن 
همسر  عایشه  مانند  بودند.  مخالف  نیز  عثمان  با  و  میرفتند  به‌شمار  دوره 
رسول خدا، طلحه، زبیر پسرعمهى‏ پیامبر، و شخصیتّهایى از این قبیل که با 
عثمان جدّاً و قویاًّ مخالف بودند و طبیعى بود که همه‌ی اینها از امیرالمؤمنین 

انتظارات داشتند.
امّا  نداشتند،  انتظارى  بودند  کرده  کار  اعتقاد  روى  از  که  اوّل  دسته‌ی 
دسته‌ی دوّم انتظارات زیادى داشتند، ولى امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به هیچ یک 
از توقعّات آنان جواب نداد. عدّه‏اى از همین افراد در اوّل کار آمدند و به 
حضرت گفتند: یا امیرالمؤمنین مصلحت این است که شما فعلًا معاویه را 
در فرمانروایى شام ابقاء نمایید! چند صباح دیگر که مقدارى قدرت پیدا 

کردى عزل میکنى.
فرمود: امکان ندارد، یک روز هم معاویه را تحمّل نمیکنم.2

1. از جمله‌ی این افراد میتوان به عمّار یاسر، مالک اشتر، و محمّدبن اب‏ىبکر اشاره نمود که طرفداران 
زیاد ىداشتند و برا ىانجام تکلیف اله ىقیام کرده بودند و هدف ىجز رضا ىخداوند را مدّ نظر 

نداشتند.
2. یک ىاز کسانی که به امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( پیشنهاد ابقاى معاویه را نمود، مغیرة‌بن شعبه بود که 
به حضرت عرض کرد: شما معاویه را خوب میشناسید، و میدانید که کسان ىکه قبل از شما بودند 
او را وال ىشام کرده‏اند )یعن ىمسؤولیتّ کارها ىمعاویه بر عهده‌ی شما نیست( پیشنهاد من این 
است که شما او را در ولایت شام ابقا کنید تا اینکه کارها ىحکومت سر و سامان بگیرد و بعد از 

آن میتوانید معاویه را عزل نمایید!
امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( فرمودند: »أ تضمن لی عمری یا مغیرة فیما بین تولیته إل ىخلعه؟!« آیا تو  	
میتوان ىتضمین نمای ىکه من بعد از ابقاء معاویه زنده بمانم و فرصت ىبرا ىخلع و ىپیدا کنم؟!

مغیره گفت: من چنین ضمانت ىرا نمیتوانم بدهم! 	
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فص جامعه  بزرگان  و  اشراف  با  که  میکردند  نصیحت  را  عدّه‏اى حضرت 
و شهر مدینه از قبیل طلحه و زبیر و سعدبن اب‌ىوقاص، رفتار ملایمتر و 
دوستانه‏تر و در حقیقت قبول‌کننده‏ترى در مقابل توقعّات آنها داشته باشد! 

حضرت قبول نکرد.
ری....و  �ی

غ� مسوا  ال�ت و  »دعو�نى  فرمود:  بیعت  هنگام  در  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
علم«.1

أ
کم ما � �ت �ب کم رک�ب �ت �ب �ج

أ
�ن � ی �إ

�نّ
أ

اعلموا �

بدانید که اگر من دعوت شما را قبول کردم و خلافت را پذیرفتم، آنگونه 

حضرت فرمود: »لا یسألنی الله عز و جل عن تولیته عل ىرجلین من المسلمین لیلة سوداء أبدا، »و  	
ما کنت متخّذ المضلّین عضداً« لکن أبعث إلیه و أدعوه إل ىما فی یدی من الحقّ، فإن أجاب فرجل 
من المسلمین، له ما لهم و علیه ما علیهم، و إن أب ىحاکمته إل ىالله«؛ »به‌گونه‏ا ىرفتار خواهم کرد 
که حت ىبه اندازه‌ی یک شب تاریک، خداوند از من درباره‌ی حاکم نمودن معاویه بر دو تن از 
مسلمانان سؤال نکند و من هیچگاه گمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمیدهم. )سوره‌ی کهف، 
آیه‌ی 51( در اوّلین فرصت کس ىرا به نزد معاویه خواهم فرستاد و او را به حقّ ىکه در دست 
من قرار گرفته است دعوت خواهم نمود، اگر به دعوت من جواب مثبت داد با او همانند یک ىاز 
مسلمانان رفتار خواهم کرد و اگر زیر بار نرفت و دعوت مرا نپذیرفت، او را به خدا واگذار میکنم 

و وظیفه‌ی اله ىخود را انجام میدهم.«
أمال ىطوسى، مجلس 3، حدیث 42، ص86. 	

1. هنگامی که مردم بعد از کشته شدن عثمان به سراغ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( آمدند و از ایشان 
درخواست پذیرش حکومت را کردند، در پاسخ مردم فرمودند: »دعونی و التمسوا غیری، فاناّ 
مستقبلون أمراً له وجوهٌ و ألوانٌ لاتقوم له القلوب، و لاتثبت علیه العقول، و إنّ الآفاق قد أغامت، 

و المحجّة قد تنکّرت.
العاتب، و إن  القائل و عتب  إلی قول  لم أصغ  أعلم، و  ما  بکم  أنیّ إن أجبتکم رکبت  اعلموا  و  	
ترکتمونی فأناّ کأحدکم، و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولیتموه أمرکم، و أنا لکم وزیراً خیرٌ لکم 

منیّ أمیراً.«
رنگهای  و  چهره‌ها  که  داریم  کاری  به  روی  که  چرا  بطلبید،  مرا  جز  دیگری  و  کنید  رها  »مرا  	
گوناگون دارد، نه دلها را در برابر آن طاقت شکیبایی است و نه عقلها را تاب تحمّل، سراسر آفاق 
را ابری سیاه فروپوشیده و راههای روشن ناشناخته مانده. باید بدانید که اگر من پیشنهاد شما را 
اجابت کنم، با شما بر اساس شناخت و آگاهی خود رفتار خواهم کرد، و به سخنان پراکنده و 
سرزنشهای بی‌مورد این و آن بی‌اعتنا خواهم بود، اما اگر مرا به حال خود رها کنید، من نیز  چون 
یکی از شما خواهم بود، و چه بسا بیشتر از شما به سخن کسی که کار خود به وی وا میگذارید، 
گوش سپارم و بیشتر از شما از او فرمان ببرم. به هر حال اگر امروز من برای شما وزیر باشم بهتر 

از آن است که امیر باشم.«
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که خودم تشخیص میدهم حرکت خواهم کرد، خیال نکنید که ملاحظات 
شما خواهد توانست در سیاست و خطِّ مشى من اثرى بگذارد.

البتهّ عدّه‏اى فکر نمیکردند حضرت با این قاطعیتّ وارد بشود، امّا بعد 
دیدند حضرت کاملًا با قاطعیتّ وارد شد و همین قاطعیتّ بود که آن جنگها 

و دردسرها و گرفتاریها را براى حضرت پیش آورد.
 تمام این ماجراها به همین دلیل بود که حضرت قاطعیتّ به خرج داد، 

و عدالت را اجرا کرد.)102(

قاطعیّت در مقابل توقّعات نابجا
اميرالمؤمنين بر سر کار آمد، توقعّات شروع شد. بسيارى  اوّلى که  از 
از کسانى که جزو چهره‌هاى معروف اسلام بودند، به خاطر توقعّاتى که 
برآورده نمیشد از اميرالمؤمنين فاصله گرفتند؛ يکي‌اش خود طلحه و زبير 
بودند، سعدبن‌اب‌ىوقاّص، عبدالرّحمن‌بن‌عوف ـ که آن وقت ايشان زياد در 
دنيا نبود، از دنيا رفته بود ـ و بعضى ديگر از بزرگان زمان پيغمبر بودند که 
اينها چهره‌هاى معروفى هم بودند، از صحابه هم بودند، محترم هم بودند 
امّا انسان، موجود ضيعفى است. هواى نفس انسان، خواستهاى انسان در 
تعيين‌کننده‌ترين حالات انسان گاهى اوقات ميان دل بابصيرت و عملى که 
بر طبق اين بصيرت بايستى انجام بشود، فاصله م‌ىاندازند و حائل میشوند و 
نمیگذارند که تصميم درست و به جا گرفته بشود؛ لذا بود که يک عدّه‌اى از 
اطراف اميرالمؤمنين پراکنده شدند. من گمان نمیکنم امروز در دنياى اسلام 
حتىّ يک نفر وجود داشته باشد که صحابهى‌ پيغمبرى را که از اميرالمؤمنين 
فاصله گرفتند، به خاطر اين فاصله گرفتن ملامت نکند. البتهّ آن کسانى که 
يا میگويند  آنها توبه کردند  نمیدانند، میگويند  اين فاصله گرفتن را عيب 
اشتباه کردند، امّا يقيناً کسى نيست که اين را کار خوبى بداند. اين کار غير 
خوب را خيلیها کردند؛ چرا؟ براى خاطر اين‌که اميرالمؤمنين تسليم توقعّات 
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فص نمیشد. يکى از اين توقعّات، ابقای معاویهّ در حکومت بود. اميرالمؤمنين 
از  اين  نبود.  مقايسه  قابل  معاویهّ  با  اميرالمؤمنين  نداشت.  قبول  را  معاویهّ 
بدترين ظلمهاى تاريخ و ظلمهاى روزگار بوده که اميرالمؤمنين و معاویهّ 
را در کنار هم قرار بدهند؛ نه براى خاطر اينکه معاویهّ در دوران حکومتش 
چه کرده، نه به خاطر اين‌که معاویهّ با اميرالمؤمنين چه کرده، بلکه به خاطر 
شخصيتّ معاویهّ و شخصيتّ اميرالمؤمنين قبل از خلافت. اميرالمؤمنين آن 
کسى است که در اوّلين جرقهّى‌ اسلام به اسلام ايمان آورده. اوّلين کسى که 
ا الله« از زبان پيغمبر، از مردها اين دعوت را قبول 

ّ
ولوا لا اله ا‌ل بعد از گفتن »�ق

کرد، اميرالمؤمنين بود. بعد هم از آن تاريخ تا دم مرگ، يعنى بيش از پنجاه 
سال اميرالمؤمنين در راه اين ايمان، عاشقانه تلاش کرد. عاشقانه جنگيد؛ 
هزار بار جان خودش را در معرض تلف شدن قرار داد؛ هزاران بار از جان 
پيغمبر، از مقدّسات اسلامى، از احکام اسلامى، از مؤمنين واقعى و خالص 
دفاع کرد؛ يک شب آسودگى و راحت نديد و تمام رنجها را براى خاطر 
اين ايمان تحمّل کرد. سيزده سال با پيغمبر در مکّه بود، ده سال با پيغمبر 
در تمام ماجراها و آزمايشها در مدينه بود؛ اين يک طرف قضيهّ است. حالا 
به  ب‌ىاعتنایي‌اش  تقوايش، زهدش، جهادش،  معرفتش،  اميرالمؤمنين،  علم 
يک  کنيد  ملاحظه  که  را  اين خصوصياّتش  همهى‌  فقه‌اش،  علمش،  دنيا، 
شخصيتّ عظيم غيرقابل تصوّر را انسان در ذهن میبيند. بعد م‌ىرويم سراغ 
معاویهّ، همان کسى که آن وقتى که اميرالمؤمنين ايمان آورد، او ايمان نياورد. 
اميرالمؤمنين از اسلام دفاع کرد، او و پدرش و برادرش و قوم و خويشانش 
با اميرالمؤمنين و با پيغمبر و با اسلام جنگيدند؛ تمام سيزده سال زندگى 
جنگ  ابوسفيان  فرزندان  و  ابوسفيان  جناح  و  پيغمبر  بين  مکّه  در  پيغمبر 
اينها  با  دائماً  هم  باز  آمدند،  مدينه  به  پيغمبر  که  هم  بعد  بود.  معارضه  و 
درگيرى و جنگ و نزاع داشتند؛ در بدر و احد و در احزاب و در همهى‌ 
اين جنگهاىي که تا سال هشتم وجود داشت. اميرالمؤمنين در کنار پيغمبر، 
معاویهّ در نقطهى‌ مقابل، تا وقتى که پيغمبر اکرم مکّه را فتح کرد، وقتى مکّه 
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را فتح کرد، ابوسفيان ايمان آورد، همهى‌ کسانى که مغلوب شده بودند ايمان 
آوردند، معاویهّ هم ايمان آورد. 

ولادت  آغاز  از  را  اسلام  يکى  که  شخصيتّ  دو  اين  بين  ببينيد  شما 
در آغوش میگيرد، بزرگ میکند، حفظ میکند، حراست میکند، در راهش 
شمشير میزند، و بالأخره همان شمشيرزدنها به فتح مکّه منتهى م‌ىشود، و آن 
ديگرى در تمام اين مدّت به اسلام ايمان ندارد، با اسلام هم میجنگد، بعد که 
مکّه فتح شد، جزو مؤمنين فتح میشود؛ يعنى بعد از آنکه پيغمبر غالب شد، 
تسليم میشود، يک چنين وضعى است که من اين فاصله‌اى را که با اين بيان 
ترسيم کردم، از فاصلهى‌ واقعى بمراتب کمتر و کوچکتر است. به‌هرحال 
اميرالمؤمنين معاویهّ را يک عنصر مناسبى براى حکومت و استاندارى شام 
که  حکومت  ساعتهاى  شايد  و  روزها  اوّلين  در  که  بود  لذا  نم‌ىدانست، 
مشغول معينّ کردن و منصوب کردن استاندارها و حکّام و مانند اينها شد، 

اوّل کارى که کرد، معاویهّ را عزل کرد. 1
 معاویهّ سالهاى متمادى بود که به حکومت شام منصوب شده بود ـقبلًا 
برادرش يزيدبن‌اب‌ىسفيان و بعد هم معاویهّ بعد از مرگ يزيدبن‌اب‌ىسفيان، 
به  کرد.  عزل  را  او  اميرالمؤمنين  بودند؛  دوانده  ريشه  آنجا  ـ  معاویهّ 
اميرالمؤمنين گفتند که يا اميرالمؤمنين! شما معاویهّ را عزل م‌ىکنيد، اين کار 
عجولانه‌اى است، بگذاريد قوّت و قدرت پيدا کنيد. فرمود که من حاضر 
نيستم. »أ تامرونى ان اطلب النصّر بالجور« شما از من میخواهيد که من با 

1. نامه‏ا ىکه امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( در آغاز بیعت به معاویه نوشت چنین بود: »من عبدالله علیٍّ 
أمیرالمؤمنین إل ىمعاویة بن أبی سفیان. أمّا بعد فقد علمت إعذاری فیکم و إعراضی عنکم حت ى
کان ما لا بدّ منه و لا دفع له و الحدیث طویلٌ و الکلام کثیرٌ و قد أدبر ما أدبر و أقبل ما أقبل، فبایع 
من قبلک و أقبل إلیّ فی وفدٍ من أصحابک و السّلام«؛ »از بنده‌ی خدا امیر مؤمنان به »معاویه« 
فرزند »ابوسفیان«. امّا بعد، از اتمام حجّتم درباره‌ی شما و اعراضم از شما بخوب ىآگاه ىدارى. تا 
آنچه شدن ىبود واقع شد و چاره‏ا ىجز این نبود. این داستان سر دراز دارد، و سخن فراوان است. 
گذشته گذشت و آینده رو ىآورده است )سخن درباره‌ی اینها را فعلًا بگذار( اکنون تو مأمور ىاز 
تمام کسان ىکه در آنجا هستند بیعت بگیر ىو با گروه ىاز یارانت به‌ سو ىمن بشتاب. و السلام.« 

نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 75، ص 464.
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فص اميرالمؤمنين  اين روحيهّى‌  بياورم؟  به دست  پيروزى را  ظلم و ب‌ىعدالتى 
است. اين يک نمونه از سازش‌ناپذيرى اميرالمؤمنين است. آن وقت همين 
سازش‌ناپذيرى و همين قاطعيتّ آن دردسرهاى عجيب دوران خلافت کوتاه 
اميرالمؤمنين را براى آن حضرت بوجود م‌ىآورد که من تصوّر میکنم جا 
دارد براى مردم امروز ذرّه ذرّهى‌ اين تاريخ پرعبرت و پرماجرا تشريح بشود.  

)103(

اصولگرایى در برابر مطالبات طلحه و زبیر
اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( در يک جمله‌اى به طلحه و زبير در اوّل خلافت، 
يک مطلبى را بيان کرد که همه چيز را براى انسان روشن میکند. طلحه و 
زبير آمدند پيش اميرالمؤمنين، گفتند يا اميرالمؤمنين تو چرا با ما دربارهى‌ 
استاندارها و حکّام و ولاتى که نصب میکنى، مشورت نمیکنى؛ با ما هم بايد 
مشورت کنى، از ما نظر بخواهى. اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( فرمود که من به اين 
خلافتى که شما با من بيعت کرديد، علاقه‌اى نداشتم، شماها بر من تحميل 
کرديد، با من بيعت کرديد، از من خواستيد که من اين بار را بر دوش بگيرم 
�ت الىّ«؛ وقتى که خلافت به  ض�ف لمّا ا� و حالا که اين بار را بر دوش گرفتم، »�ف
ه«؛ من نگاه  ع�ت �ب

ا�تّ ه �ف الحکم �ب ا �ب ا و امر�ن عض ل�ن ا�ب الله و ما و� ر�ت الى ک�ت ظ� دست من آمد، »�ن
کردم به قرآن ديدم که قرآن مقرّراتى و قوانينى براى ما نصب کرده، من از 
ه«؛  �ت د�ي �ت ا�ق ى)صلّى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلّم( �ف �ب �نّ ال�نّ اين قوانين و مقرّرات پيروى کردم. »و ما اس�ت
نگاه کردم سنتّ پيغمبر را و رويهّ‌اى را که پيغمبر در زمان حکومت خودش 
کما و  �ي

أ
لک الى ر� ج� �فى �ذ لم حا�ت بنا نهاده بود، آن رويهّ را هم من پيروى کردم. »�ف

رکما«؛ من ديگر احتياجى نداشتم که از رأى شما و يا رأى ديگران  �ي
ى غ�

أ
لا ر�

مشورت  با  اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(  که  نبود  اين  معناى  به  اين  کنم.1  پيروى 
مخالف است؛ يقيناً اميرالمؤمنين مشورت میکرد و زندگيش زندگى مشورت 

1. متن کامل پاسخ امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( به طلحه و زبیر: پیوست »18«.
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بود بلکه اين به معناى اين بود که امیرالمؤمنین آن طبقهى‌ ممتازه‌اى که در 
دوران خليفهى‌ سوّم بوجود آمده بود و خودش را صاحب حق میدانست، 
در مال بيت‌المال، در مسائل مسلمين، حقّ رأى، حقّ‌نظر، حقّ‌تصرّف و فکر 
میکرد که بايد حاکم مسلمانها از آنها پيروى بکند؛ را قبول ندارد. آنچه را که 
ا‌لله و  ا�ب اميرالمؤمنين حجّت ‌میداند، خودش را به آن نيازمند میداند، آن »ک�ت
ه« است؛ اين قاطعيتّ و سازش‌ناپذيرى اميرالمؤمنين است. در مقابل  �يّ �ب �ت �ن

س�نّ

البتهّ نمونه‌هاىي ديگر هم  اميرالمؤمنين کرد، که  تمام احکام همين کار را 
آن  امیرالمؤمنین  که  دارد  ديگر  در مسائل  تراويح و  نمازهاى  در مسألهى‌ 
چيزهاىي که به نظر خلفاى قبل از اميرالمؤمنين از روى اجتهاد ]بود[ که 
اجتهاد به رأى را حجّت میدانستند، وارد عمل به عنوان يک آئين دينى شده 
بود، اينها را کنار گذاشت؛ با قاطعيتّ کامل آنچه را که خودش میفهميد که 
اين اسلام است، اين قرآن است، اين سنتّ پيغمبر است، آن را عمل کرد. 

اين يکى از جلوه‌هاى قاطعيتّ اميرالمؤمنين است. )104(

 قاطعیّت در عزل و نصبها
عزل  به[  ]مربوط  اصول  در  اميرالمؤمنين  قاطعيتّ  از  ديگر  مورد  يک 
انسانى منصوب به يک  و نصبها است. ارزشهاىي که موجب میشود يک 
را  کس  همه  است.  مشخّصى  ارزشهاى  اينها  بشود،  اجتماعى  مسؤوليتّ 
نمیشود بر همه کارى گماشت. بايد افرادى که به مسؤوليتّها و مأموريتّهاى 
آن  اگر  باشند.  قابليتّهاىي داشته  اجتماعى گماشته میشوند صلاحيتّهاىي و 
قابليتّها را نداشتند، معنايش اين نيست که آدمهاى بدى هستند. معنايش اين 
است که براى اين کار مناسب نيستند، بايد کار ديگرى بکنند. در حکومت 
اميرالمؤمنين اين معنا مراعات میشد. در يک مورد که مورد توجّه بنده قرار 
گرفت،  قرار  تهاجم  مورد  شام  از طرف  مصر  وقتى  که  است  اين  گرفت 
اميرالمؤمنين احساس کردند که بايد استاندار مصر، يعنى محمّدبن‌اب‌ىبکر را 
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فص که از ياران و نزديکان و شاگردان مخصوص اميرالمؤمنين است1 بردارند و 
کار را به يک انسان نيرومندترى بدهند. آن آدم نيرومندتر مالک‌اشتر بود. البتهّ 
مالک‌اشتر بعد از آنکه راه افتاد طرف مصر، در بين راه مورد سوءقصد قرار 
گرفت و به شهادت رسيد و به مصر نرسيد. امّا به صرف اينکه مالک‌اشتر با 
صلاحيتّ بيشترى است، موجب آن شد که اميرالمؤمنين محمّدبن‌اب‌ىبکر را 
بردارد و مالک‌اشتر را بگذارد و محمّدبن‌اب‌ىابکر هم بدش آمد. بالأخره انسان 
است، بشر است. با اين‌که محمّدبن‌اب‌ىبکر يکى از بهترين ياران اميرالمؤمنين 
و فرزند خواندهى‌ اميرالمؤمنين است و حضرت به او فوق‌العاده علاقه‌مند 
و  مناسب‌تر  او  از  مسؤوليتّ  اين  براى  م‌ىبينند  وقتى  درعين‌حال  بودند، 
شايسته‌ترى وجود دارد و او مالک‌اشتر هست، او را برم‌ىدارند، مالک‌اشتر 
را م‌ىگذارند، او هم ناراحت م‌ىشود، نامهى‌ گلايه‌آميزى مینويسد يا يپغام 
گلايه‌آميز م‌ىدهد؛ حضرت هم در جواب م‌ىنويسند که، من به تو بدبين 
بود؛2  مناسب‌تر  مالک‌اشتر  با  کار  اين  اما  نشمردم،  را کوچک  تو  نشده‌ام، 

قريب به اين مضامين. اين قاطعيتّ است. 

1. زندگینامه‌ی محمّدبن ‌ابى‌بکر: پیوست »6«.
2. امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در نامه‏ا ىکه به محمّدبن ابى‌بکر نوشتند او را دلدار ىداده و دلیل عزل 
و ىرا توضیح دادند: »امّا بعد، به من خبر رسیده که از فرستادن »اشتر« به سو ىفرمانداریت 
ناراحت شده‏اى، ول ىاین کار را من نه به این جهت انجام دادم که تو در تلاش و کوششت کند ى
ورزیده‏اى، و یا برا ىاین باشد که جدّیتّ بیشتر ىبه خرج دهى، اگر آنچه در اختیارت قرار دارد 
از تو گرفتم تو را وال ىشهر ىقرار میدهم که هزینه‌ی آن بر تو آسانتر و حکومت آن برایت، 

جالبتر باشد.
آن مرد ىکه من او را فرماندار »مصر« کرده بودم، مرد ىبود که نسبت به ما ناصح و خیرخواه، و  	 
نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده بود، خدا ىاو را رحمت کند که ایاّم زندگ ىخود را 
کامل کرد، عمر را به پایان برد و مرگ را ملاقات نمود در حال ىکه ما از او راض ىبودیم، خداوند 

هم نعمت خشنودیش را بر او ارزان ىدارد و پاداشش را مضاعف گرداند.
)امّا اکنون( تو برا ىپیکار با دشمنت سپاه را بیرون آر و طبق بصیرت و فهمت در مبارزه با او  	
حرکت کن. دامن جنگ را برا ىکس ىکه با تو میجنگد به کمر زن، و مردم را در راه پروردگارت 
به مبارزه دعوت کن. از خداوند بسیار یار ىطلب که مشکلاتت را حل خواهد کرد، و در شدائد ى
که بر تو نازل میشود یاریت میکند. »ان‌شاءالله«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 34، ص 408.
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 و مجموعهى‌ اين رفتارها و اين برخوردها و اين پابنديهاى صددرصد 
به اصول و ارزشهاى اسلامى از اميرالمؤمنين آن شخصيتّ جهانى تاريخى 
مردم  ذهنهاى  ميان  در  بزرگوار  آن  چهرهى‌  که  ساخته  را  فراموش‌نشدنى 

مسلمان شبيه چهره‌هاى افسانه‌اى است. )105(

قاطعیّت در اجراى حدود
 تنها وسیله و یا مهمترین وسیله‌ی تبلیغاتى آن روزگار شعر بود که دلها 
میکرد. در آن زمان، یک شاعر در جامعه خیلی ارزش داشت.  را متوجّه 
تقریباً  آن روز،  کند. شاعر در  را عوض  میتوانست فضا  این خاطر که  به 
نقش رسانه‌های عمومی امروز را ایفا میکرد؛ یعنی در فضایی که شعر، آن 
همه اهمّیتّ داشت و مردم آن را زود حفظ و دهان به دهان نقل میکردند، 
وظیفه‌ی رسانه‌های عمومی روزگار ما را داشت. در چنین فضایی، نجاشی، 
شاعر علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌السّلام( است. خبر رسید که وی در روز ماه رمضان، 
شرب خمر و لاابالیگری کرده است. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( دستور داد او را 
ق هم  این، چند شّال بر  او حدّ شرب جاری کردند. مضاف  بر  آوردند و 

بخاطر تعزیر هتک حرمت ماه رمضان بر وی زدند!
دوستان و هم‌قبیله‌ایهای نجاشی شاعرـ ظاهراً از قبیله‌ی همدان بودـ نزد 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( آمدند و گفتند: »این چه کاری بود که شما کردید؟« 
ا  �ن �ی

أ
ی ر� از�جء، ح�تّ  ا�ن �یف ال� ة� و الطاع�ة س�یّ هل المعص�ی

أ
�ن �

أ
ری � ا �ن عبارتش چنین است: »ما ک�نّ

«. گفتند: »یا امیرالمؤمنین! تا پیش از این خیال  ی الحار�ث خ�
أ

� عک �ب �ی
ما کا�ن م�ن ص�ن

نمیکردیم که دوستان و مطیعین، با مخالفین و عصیانگران برابر باشند؛ امّا 
با حدّی که بر نجاشی جاری کردید، فهمیدیم که در نظر شما، دوست و 
را  مخالف خودتان  و  آیا شما خدمتکار  ندارند!  با هم  فرقی  هیچ  دشمن 
تشخیص نمیدهید یا فرقی نمیگذارید؟ این چه کاری بود که با این شخص 
ار«؛ »با دست خود،  ها ال�نّ ل م�ن رک�ب �ی ری ا�ن س�ب ا �ن ی ک�نّ �ت

ّ
اد�ة ال ا علی الج� �ن حفمل�ت کردید؟« »�
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فص ای علی، ما را در راهی می‌اندازید که تاکنون خیال میکردیم اگر کسی به آن 
راه برود، اهل آتش است!«

و  میکردند  تهدید  کسان  بعضی  نیز،  اسلامی  انقلاب  پیروزی  از  بعد 
میگفتند: اینگونه که امام با ما رفتار کرد یا دستگاه با ما رفتار میکند، مجبور 
شدن  پناهنده  کأنه  شویم!  پناهنده  دشمن  فلان  به  مثلًا  و  برویم  میشویم 
به دشمن، برای دستگاه بدتر است تا برای خود آنان! همین تهدید را به 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( میکردند که »شما با این کارتان ما را وادار کردید که 
برویم به جاهایی که تاکنون نمیخواستیم برویم!« حضرت در جواب آنان، 
بیان عجیبی دارد. آن حضرت با خونسردی و در عین حال، روشنگرانه با 
هد، و  ا �ن �خ

أ
ا � هد«؛ گفت: ای برادر نهدی! »�ی ی �ن �ن ا �ب �خ

أ
ا � ال �ی �ق قضیهّ برخورد میکند: »�ف

ه؟!«1؛  ار�ت
 کا�ن ک�فّ

ً
ه حدّا ا عل�ی م�ن �ق

أ
�ف هک حرمة� م�ن حرم الله، � �ت �ن ا�ن ل م�ن المسلم�ی ا ر�ج

ّ
ل هل هو �إ

مگر چه اتفّاقی افتاده است؟ مگر آسمان به زمین آمده است؟ اوـ نجاشی‌ـ 
هم فردی است از مسلمانان که مرتکب خلافی شده است و ما هم حدِّ الهی 
«؛ 

ً
را طه�ی کا�ة له و �ت »ز� بهتر است.  برای خودش هم  این  او جاری کردیم.  بر  را 

حدّی که بر او جاری کردیم، او را پاک میکند، طهارت میدهد؛ جان او را 
پاک میکند.

ببینید! در نظر امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، کاری که انجام گرفته، صددرصد 
طبق قاعده است؛ در حالی که دیگر قدرتمندان عالم اینگونه نیستند. حتیّ 
در  زیادـ  و  مطلق  قدرتهای  نه  برخوردارندـ  قدرت  از  اندکی  که  کسانی 
الهی بین دوستان و دشمنان خود فرقی  اجرای احکام و قوانین و حدود 

میگذارند؛ امّا علیّ‌بن ‌ابی‌طالب)علیه‌السّلام(، فرقی نمیگذارد. )106(

راز و رمز بقاى على)علیه‌السّلام( در تاریخ
اگر خطّ علىّ‌بن‌ابی‌طالب در تاريخ مانده است، به خاطر تيزى شمشير 

1. شرح نهج‌البلاغة ابن ابی‌الحدید، ج 4، ص 89.
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عمربن‌عبدالعزيز،  زمان خلافت  تا  که  علىّ‌بن‌ابی‌طالبى  است؛  او  قاطعيتّ 
در شهرهاى کشور عظيم اسلامى آن روز بعد از نماز او را لعن میکردند،1 
علىّ‌بن‌ابی‌طالبى که تا زمان خلافت هارون‌الرّشيد، قبر او مخفى بوده است.2 
ائمّه  دوران  در  سنتّ،  اهل  علماى  بزرگان  قول  به  که  علىّ‌بن‌ابی‌طالبى 
)عليهم‌السّلام( عدّه‌اى او را به خاطر بغض و عدّه‌اى او را به خاطر جهالت از 
ذهن مردم دور کردند، يک چنين شخصيتّى که اين همه مورد ستم تاريخى 
میان[  ]در  حتىّ  که  است،  زنده  دنيا  در  اين‌طور  امروز  است،  گرفته  قرار 
آنهاىي که اسلام را قبول ندارند، هستند ]کسانی[ که علىّ‌بن‌ابی‌طالب را به 
عنوان يک نمونه و مثال انسانيتّ و فضيلت قبول دارند. اين ماندن در تاريخ، 

اين زنده بودن و حضور هميشگى، در سايهى‌ آن قاطعيتّ است. )107(

بود عل‏ى)علیه‏السّلام( را دشنام دهند  داده  به مردم دستور  نقاط دیگر  و  معاویه در شام و عراق   .1
بیزارى بجویند، بعد از این دستور بود که هر کس بر فراز منابر مسلمین خطبه میخواند  و از او 
عل‏ى)علیه‏السّلام( را لعن میکرد! و این کار در دوره‌ی حکومت بن‏ىامیهّ و بنى‌مروان سنتّ معمول و 
رایج شد تا هنگام ىکه عمربن عبدالعزیز به حکومت رسید و این سنتّ ناپسند را از میان برداشت. 
معاویه در آخر خطبه‌ی نماز جمعه چنین میگفت: »پروردگارا همانا ابوتراب در دین تو کفر ورزید 
و مردم را از راه تو باز داشت. بارخدایا او را نفرین کن نفرین ىسخت و او را عذاب ده عذاب ى
دردناک« و همین الفاظ را به همه‌ی آفاق اسلام نوشت و تا روزگار حکومت عمربن عبدالعزیز بر 

همه‌ی منابر همین کلمات را میگفتند.
گروه ىاز بن ىامیهّ به معاویه گفتند: ا ىامیرالمؤمنین به آنچه میخواست ىرسیدى، مناسب است  	
از لعن کردن این مرد دست بردارى. گفت: نه، به خدا سوگند، دست برنمیدارم تا آنکه کودکان با 
لعن او پرورش یابند و سالخوردگان فرتوت گردند و هیچ‌کس فضیلت ىاز او نقل نکند. شرح نهج 

البلاغه ابن‏اب‏ىالحدید، ج 4، ص 56.
2. امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( به فرزندش امام حسن مجتب‏ى)علیه‏السّلام( دستور داده بود که براى وى در 
چهار مکان قبر تهیه نماید: در مسجد کوفه، در رحبه میدان شهر، در نجف، و در منزل جعدةبن 

هبیرة، تا بدینوسیله کس ىاز دشمنان و ىاز محل قبر مطّلع نباشد! فرحة الغری، ص32.



کم س�ت و �ی �ی صل �ب �ف
‏)علیه‏السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ �ت ام�ی اطع�یّ �ق
لى گهاى دا�خ �ن  در �ج
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فص

سه جنگ تحمیلى و برخورد با چهره‌های نامدار
سه جنگ داخلى بر اميرالمؤمنين عل‌ى)عليه‌السّلام( تحميل شد که اين سه 
جنگ هيچ کدامش با ابتکار اميرالمؤمنين نبود؛ جنگ جمل جنگى بود که 
متأسّفانه فرماندهان و رهبرانش طلحه و زبير1 دو سردار اسلام، دو صحابى 
پيغمبر، دو چهرهى‌ معروف و منوّر بودند. اميرالمؤمنين وقتى که فهميد اينها 
بيعت را شکستند، با اينکه اينها قبلًا بيعت کرده بودند، و رفتند از مدينه 
عايشه را برداشتند بردند مکّه، از آنجا هم بردند طرف بصره،2 يک نيروى 

1. طلحة‌بن عبیدالله صحاب ىشجاع و از مسلمانان اوّلیه به‌شمار میرود، در جنگ ‏احد شرکت داشت 
و گفته شده‏ است بیست و چهار زخم‏ برداشت، در جریان انقلاب علیه عثمان از عوامل اصل ى
و تحریک‌کننده به‌شمار میرفت و از اوّلین بیعت‌کنندگان با على)علیه‏السّلام( بود و در عین حال 
از اوّلین پیمان‌شکنان نیز بود که جنگ جمل را برا ىمقابله با حکومت علو ىراه انداخت. و ى
در جنگ جمل توسّط مروان داماد خلیفه‌ی سوّم که در لشکر جمل حضور داشت به قتل رسید.
به  از مهاجرین  زبیربن عوام، پسرعمّه‌ی رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( و از صحابه‌ی و ىمیباشد که 
حبشه و سپس به مدینه به‌شمار میرود و در تمام ىجنگها ىپیامبر شرکت داشت، و ىاز جمله 
باز زد و در هجوم به خانه‌ی عل‏ى)علیه‏السّلام( به دفاع از  ابوبکر سر  با  بیعت  کسان ىبود که از 
وى پرداخت. در حکومت عمر به فرماندهى سپاهى به یارى عمروبن عاص اعزام شد، او بیش 
از دیگران در تحریک مردم علیه عثمان نقش داشت و از اوّلین کسانى بود که با عل‏ى)علیه‏السّلام( 
بیعت کرد، امّا به دلایلى از رهبران اصلى جنگ جمل شد و بعد از حضور در میدان جنگ، قصد 
کناره‌گیرى از معرکه را داشت که با توبیخ فرزندش مواجه گشت و به همین دلیل حمله‌ی شدیدى 
به لشکر امام کرد و سپس از میدان جنگ فاصله گرفت و در همین گیر و دار توسّط عمربن جرموز 

به قتل رسید.
2. تاریخ طبری، ج 3، ص 466؛ الاستیعاب، ج 2، ص 318؛ الکامل لابن اثیر، ج 3، ص 205.
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عظيمى درست کرد و رفت براى مقابله، امّا درعين‌حال قبل از آنکه با آنها 
مسلمانها  بين  اين‌که خونريزى  به  و علاقه‌مندى  بشود، صلح‌طلبى  روبرو 
با آنها سخن از ملايمت و نرمش و  اميرالمؤمنين را وادار کرد که  نشود، 
هدايت بزند. ابن‌عباّس را فرستاد به سراغ زبير؛ به ابن‌عباّس فرمود سراغ 
طلحه نرو، طلحه قدرى تند است امّا سراغ زبير برو که عبارت اميرالمؤمنين 
لحن  ببينید  زبير؛  برو سراغ  ر«؛  �ي �ب الز�ّ ل�ق 

أ
� میفرمايد: »و لک�ن  است،  اين  )عليه‌السّلام( 

�ن  ول ا�ب ل له: �ي�ق �ق «؛ زبير ملايمتر است. »�ف
کة�ً �ن عر�ي ه ال�ي ا�نّ اميرالمؤمنين چيست؟ »�ف

عمّهى‌  پسر  زبير  م‌ىگويدـ  جور  اين  تو  داىي  پسر  بگو  زبیر  به  الک«؛  �خ

اميرالمؤمنين و اميرالمؤمنين پسر داىي زبير است و دوستان قديمى که از 
اوائل آمدن بعثت پيغمبر اين دو نفر با هم بودند، در مکّه بودند، در مدينه 
آمدند  زبير و طلحه  قتل عثمان هم،  از  بعد  بعد  بودند،  بودند، در جنگها 
مهربان  و  ملايم  لحن  اين  با  حالا حضرت  کردندـ  بيعت  اميرالمؤمنين  با 
«؛ در حجاز من را شناختى، در عراق  العرا�ق ى �ب �ن کر�ت از� و ا�ن الج�ح ى �ب �ن �ت ]میگويد:[ »عر�ف
مرا نم‌ىشناسى؟ يعنى آن‌جا با من بيعت کردى، فهميدى که من خليفهى‌ 
دا«؛ از  ما عدا ممّا �ب امّا در عراق اين را نم‌ىفهمى؟ »�ف مسلمانها و اميرالمؤمنينم 
آنچه که پيش آمده بود که موجب شد که تو با من بيعت کنى، چه چيزى 
تخلّف شد؟ مگر من چه کردم که با من میجنگى و مبارزه میکنى؟ اين لحن 
اميرالمؤمنين با زبير است.1 البتهّ آمد با زبير صحبت هم کرد، متأسّفانه اين 
صحبت مفيد واقع نشد.2 اميرالمؤمنين آمد، باز در ميدان جنگ زبير را صدا 
کرد، با زبير صحبت کرد و آنجا اين صحبت مفيد واقع شد و زبير از ميدان 

1. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 31، ص 74.
از عبدالله‌بن  من  که  میکند  نقل  از جد خویش حضرت سجّاد)علیه‏السّلام(  امام صادق‏)علیه‏السّلام(   .2
عباّس در مورد پاسخ زبیر به پیام امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( سؤال کردم، ابن عباّس جواب داد: من 
پیام حضرت را به زبیر رساندم، امّا او در پاسخ گفت: من نیز همان را میخواهم که او میخواهد! گویا 
مقصود وى خلافت و ریاست بود، و بیش از این هم چیزى نگفت، و من برگشتم و جواب را به 

اطّلاع امام‏)علیه‌السّلام( رساندم. شرح نهج‌البلاغة ابن‏اب‏ىالحدید، ج 2، ص 165.
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فص جنگ خارج شد و با اميرالمؤمنين نجنگيد1 ، در بين راه يک شخصى زبير را 
به قتل رساند که اميرالمؤمنين بعد هم از کشته شدن زبير بسيار اظهار تأسف 
کردند.2 اين وضعى بود که اميرالمؤمنين در جنگ جمل برايش پيشامد کرد. 
بعد که اميرالمؤمنين ديد نه حاضر نيستند حرف قبول بکنند، با قاطعيتّ تمام 
جنگيد، تعداد زيادى از آنها کشته شدند. عدّه‌اى از آنها اسير شدند، بسيارى 
فرار کردند و بعد از آنکه اسرا را نگاه کردند، معلوم شد که دست باند اموى 
در جنگ جمل هم هست. مروان‌بن‌حکم که يکى از بن‌ىاميهّ بود و جزو 
دوستان و باند نزديک معاویهّ بود و امويها بود، در جنگ جمل به دست 
اميرالمؤمنين اسير شد، که متوسّل شد به امام حسن و امام حسين )علیهماالسلام(، 
التماس کرد که به پدرتان بگوييد که مرا نکشد. و امام حسن و امام حسين 
از روى ترحّم و عطوفت پيش اميرالمؤمنين وساطت کردند، حضرت مروان 

حکم را آزاد کرد و نجات داد؛ حتىّ از او بيعت هم نخواست. 3

برخورد با فرصت‏طلبها و قدرت‌طلبان
جنگ صفّين سخت‌ترين جنگ اميرالمؤمنين بود، درعين‌حال يک جنگ 
تحميلى بود. بر اميرالمؤمنين تا آخر اين جنگ را تحميل کردند. بعد از آنکه 

1. متن گفتگوی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با زبیر در میدان جنگ جمل: پیوست »19«.
2. بعد از آنکه زبیر از لشکر خود فاصله گرفت و تنهای ىبه سو ىمدینه حرکت کرد، عمروبن جرموز 
در منطقه‌ی وادی‌السّباع با و ىبرخورد نمود و پس از آنکه توانست اعتماد زبیر را جلب نماید، او 
را به قتل رساند و سر و ىرا از تن جدا و به همراه شمشیرش به اردوگاه امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( 
عمروبن  که  دهید  اطّلاع  امام  به  گفت:  بودند  کنار خیمه‌ی حضرت  در  که  مأمورین ى به  و  آمد 
جرموز به همراه شمشیر و سر بریده‌ی زبیر آمده است! امام با دیدن سر بریده از قاتل و ىپرسید: 
براست ىتو زبیر را به قتل رسانده‏اى؟ و وقت ىابن جرموز گفت: آرى. حضرت فرمود: زبیر فرد ى
پست و ترسو نبود، امّا متأسّفانه در بدترین شرایط به قتل رسید! سپس حضرت شمشیر زبیر را 
در دست گرفت و در حال ىکه آن را تکان میداد فرمود: چه گرفتاریهای ىکه توسّط این شمشیر 
از رسول‏خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( برطرف شده بود! شرح نهج البلاغة ابن ابی‌الحدید، ج 1، ص 235؛ 

الجمل، ص 390؛ مروج الذهب، ج 2، ص 403.
3. زندگینامه‌ی مروان: پیوست »20«.
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حضرت به معاویهّ نوشتند که تو بايد حاکم نباشى، معاویهّ بايد قبول میکرد. 
يک  ا‌ینکه  نداشت  وجود  عرفى  شرعى،  منطقى،  نقلى،  عقلى،  دليل  هيچ 
استاندار که خليفهى‌ مسلمين و اميرالمؤمنين به او میگويد تو بر کنار باش، 
عصيان کند بگويد نه، من کنار نمیروم و بنا کند جنگيدن و لشکرکشی کردن 
امّا معاویهّ اين کار را کرد. اميرالمؤمنين يک لشکر نيرومندى راه انداخت، 
آمد به طرف شام، معاویهّ هم حرکت کرد، در محلّى به نام صفّين به هم 
رسيدند. آنجا اميرالمؤمنين تصميم داشت با اينها نجنگد. تصميم داشت که 
نصيحت کند. فرمود من نصيحتشان میکنم، اگر قبول کردند، اگر حرف در 
گوششان و دلشان فرو رفت، شمشير روى آنها نمیکشم و با آنها نمیجنگم.1
همين کار را هم اميرالمؤمنين کرد امّا آن طرف مقابل شيطنت کرد. آن 
قدر جنگ را اميرالمؤمنين در صفّين تأخير انداخت که اصحاب اميرالمؤمنين 
او  با  که  معاویهّ  لشکر  از  میترسى  تو  مگر  اميرالمؤمنين  يا  که  برگشتند 
نمیجنگى؟ فرمود: من میترسم؟ منى که در جوانى سينهى‌ مردان را به خاک 
ماليده‌ام، منى که سالهاى سال است هيچ تهديدى مرا از ميدان بيرون نکرده، 
دى  ه�ت �ت �ف  

ة�فٌ � ى‌طا�ئ لح�ق �ب �ت �ن 
أ

� ا اطمع  ا�ن ا و 
ّ

ال  
ً

�ويما ع�ت الحر�ب  و الله ما د�ف »�ف میترسم؟  من 
ى«؛ من هر روزى که جنگ را عقب م‌ىاندازم به اين اميد است که شايد يک  �ب

عدّه‌اى ديگر از اينها بصيرت پيدا کنند، به هوش بيايند، به من ملحق بشوند 
لالها«. 2 ببينيد اين دل  لها على �ض �ت �ن ا�ق

أ
لک حا�بّ الىّ م�ن � و هدايت پيدا کنند. »و �ذ

1. شرح نهج‌البلاغه ابن أبی الحدید، ج 4، ص 13؛ بحارالانوار، ج 32، ص 447.
2. هنگامی که در جنگ صفّین، یاران امام)‏علیه‏السّلام( از تأخیر افتادن جنگ ناراحت بودند و شایعاتى 
نیز در بین لشکریان پخش شده بود که بسیار ناخوشایند بود، امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( خطاب به 

یارانش، دلیل به تأخیر انداختن جنگ و همچنین پاسخ شایعات را بدینگونه دادند:
»امّا اینکه میگویید آیا مسامحه در جنگ به دلیل ترس از مرگ است؟! به خدا سوگند براى من اهمّیتّى 

ندارد که من به سوى مرگ بروم و یا اینکه مرگ به سوى من آید!
و امّا اگر تصوّر میکنید در مبارزه با اهل شام تردید داشته باشم، به خدا سوگند هر روزى جنگ را 
تأخیر می‌اندازم بخاطر آن است که آرزو دارم عدّه‏اى از آنها به جمعیتّ ما بپیوندند و هدایت شوند، 
و در لابه‌لاى تاریکیها پرتوى از نور مرا ببینند و به سوى من آیند، و این براى من از کشتار آنان در 
راه گمراهى بهتر است، اگر چه در این صورت نیز به جرم گناهانشان گرفتار میشوند.» نهج‌البلاغة، 
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فص مهربان امام چگونه است؟ در کنار آن قاطعيتّ، نسبت به گنهکارها، نسبت 
به اشتباه‌کرده‌ها و فريب‌خورده‌ها با دل پرمحبتّ روبرو میشود و میگويد من 
ترجيح میدهم آن کسى که گمراه شده، از گمراهى به دست من برگردد و 

هدايت بشود، تا اين‌که او در گمراهى بماند و من او را بکشم. 
اميرالمؤمنين در صفين قصد داشت اگر م‌ىتواند مردم را هدايت بکند. 
جنگ  آتش  که  کردند  جورى  را  وضعيتّ  اوّل  از  معاویهّ  لشکريان  منتها 
برافروخته شد؛ حمله را آنها شروع کردند، آمدند آبى را که هر دو لشکر 
لشکريان  که  ندادند  اجازه  و  کردند  تصرّف  میکردند،  استفاده  آن  از  بايد 
اميرالمؤمنين آب بنوشند. لشکريان اميرالمؤمنين از راه رسيده، ديدند که تنها 
منبع آبى که آنجا وجود دارد و میتواند لشکريان را سيراب کند، در اختيار 
معاویهّ و نيروهاى معاویهّ است. و اميرالمؤمنين در آنجا يک خطبهى‌ غرّاىي 
و بسيار قو‌ىاى، البتهّ کوتاه امّا خيلى زيبا و خيلى قوى و محکم ايراد کردند، 
رووا م�ن الماء«؛ يا با ذلتّ همين‌جا بمانيد،  ماء �ت و�ف م�ن الدّ و روّوا السّ�ي

أ
فرمودند که: »�

با تشنگى بميريد، يا شمشيرها را از خون آنها سيراب کنيد تا بتوانيد خودتان 
را از اين آب سيراب کنيد. 1

 لشکريان اميرالمؤمنين رفتند حمله کردند، چاههاى آب را از آنها گرفتند 
و آنها را عقب راندند، بعد خودشان را سيراب کردند، آب در اختيار آنها هم 
گذاشتند. يعنى آن ]کاری[ که آنها کرده بودند، اينها مقابله به مثل نکردند. 2

خطبه‌ی 55، ص 91.
1. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( خطاب به یارانش فرمود: »سپاه معاویه با بستن آب بر رو ىشما، شما 
را به پیکار دعوت کرده است، اکنون بر سر دوراه ىهستید: یا به ذلتّ و خوار ىبر جا ىخود 
از آب سیراب شوید. مرگ در »زندگىِ  تا  از خون سیراب سازید  را  یا شمشیرها  و  بنشینید، 
توأم با شکست« شما است، و زندگ ىدر مرگ پیروزمندانه‌ی شما، آگاه باشید معاویه گروه ى
از بیخبران و گمراهان را همراه آورده، و حق را زیر پرده‌ی تزویر مخف ىنموده است تا به آن 
پ ىنبرند، تا به آنجا که گردنها ىخویش را آماج تیر و شمشیرها ىمرگ سازند«. نهج‏البلاغة، 

خطبه‌‌ی51، ص 88.
2. وقعة صفّین، ص 162؛ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 3، ص 319.
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نيروهاى  و  معاویهّ  خباثت‌آميز  فشار  بود،  جورى  وضعيتّ  خب،  امّا 
اطراف معاویهّ، که موجب شد به‌هرحال جنگ شروع بشود و ادامه پيدا کند 

و با آن سرنوشت بسيار تلخ اين جنگ تمام بشود.1 

 برخورد با مقدّس‌مآبها و غلط‌اندیشان
با  اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(  سخت  گرفتاريهاى  از  يکى  نهروان،  جنگ 
خوارج بود. خوارج در جنگ صفّين بوجود آمدند. کيفيتّ بوجود آمدنشان 
اين بود که بعد از آنکه لشکريان اميرالمؤمنين نيروهاى معاویهّ را به عقب 
راندند و فشار روى آنها وارد کردند و چيزى نمانده بود که خود معاویهّ 
و عمروعاص به قتل برسند، به حيلهى‌ عمروعاص قرآنهاىي را بر سر نيزه 
کردند و مردم را دعوت کردند به اين‌که بياييد به قرآن عمل بکنيم؛ براى 
اينکه بتوانند آتش جنگ را موقتّاً فرو بنشانند... طبيعى است که اميرالمؤمنين 
تسليم اين فرياد فريبگرانه نمیشد. مالک‌اشتر هم در جلو داشت میجنگيد، 
در  البتهّ  و  کوته‌بينى  و  خشک‌انديشى  عيبشان  که  کسانى  از  عدّه‌اى  يک 
روی  آوردند  فشار   ، ]است[  مذهبى  پايبندى  و  تعبدّ  با  توأم  بسياريشان 
نمیکنيد،  احترام  قرآن  به  میخواهند، شما چرا  اينها صلح  که  اميرالمؤمنين 
از  يکى  و  ديدند  را  قضيهّ  ظاهر  است؛  درستى  که حرف  قرآن‌  حکميتّ 
بزرگترين مصيبتهاى امّت اسلامى و ملّت اسلامى در هميشهى‌ زمان، همين 
کوته‌بينى و کوته‌انديشى بوده که حقايق را درست درک نمیکردند، به ظواهر 
نگاه میکردند. به اميرالمؤمنين فشار آوردند که بايد تسليم بشوى، که حتىّ 
با شمشير، على )عليه‌السّلام( را تهديد میکردند.2 و اميرالمؤمنين نمیتوانست با 
سربازهاى خودش بجنگد، امیرالمؤمنین زیر فشار اینها به مالک‌اشتر پيغام 
داد که بيايند و مسألهى‌ حکميتّ در آنجا به توطئه و شيطنت اردوگاه شام 
و سردمدارى عمروعاص پايه‌ريزى شد و گفتند يک حکم از اين طرف، 

1. سرنوشت تلخ جنگ صفّین: پیوست »21«.
2. در پیوست »21« توضیحات ىدر این زمینه ارائه شده است.
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فص يک حکم از آن طرف، و تکليف را ف‌ىمابين معينّ کنند؛ که خود همين 
حکميتّ که اميرالمؤمنين زير فشار آنها قبول کرده بود، بهانه شد براى يک 
اميرالمؤمنين که  بودند روى  عدّه‌اى؛ همان عدّه مقدّسينى که فشار آورده 
بايستى آتش‌بس را قبول کنى، همانها فشار آوردند که چرا حکمیتّ را قبول 
کردى؟1 يعنى کارى که خودشان به دوش اميرالمؤمنين و مسلمانها گذاشته 
عدّه  يک  بودند:  دسته  دو  خوارج  البتهّ  شد.  جريانى  يک  خوارج،  بودند. 
رهبران و سرانشان بودند؛ اينها کسانى بودند که دنبال هوسها و هواهايشان 
بودند. يک عدّه هم توده‌هاى مردم بودند که مقدّس و متعبدّ و متدينّ، اما 

کوته‌فکر. 
آن‌جا هم اميرالمؤمنين وقتى مجبور شد با خوارج بجنگد، يک پرچمى 

1. هنگامیکه متن قرارداد حکمیتّ نوشته شد و از طرف هر دو لشکر به امضاء شهود رسید، و در 
پ ىآن در میان هر دو لشکر قرائت شد، خوارج ىکه عامل اصل ىفشار برا ىپذیرش حکمیتّ 
از طرف امام‏)علیه‏السّلام( بودند متوجّه اشتباه بزرگ خود شدند و پشیمان گشتند و از حضرت 
 ّاللله«  خواستند که قرارداد تحکیم را ابطال نماید! آنان در جاى‌جا ىسپاه کوفه شعار »لا حکم إ
سر دادند و اعلام کردند که ما اجازه نمیدهیم افراد ىدر مقابل حکم روشن خداوند، حکم دیگر ى
صادر نمایند! زیرا حکم خداوند درباره‌ی معاویه و یارانش کاملًا واضح و روشن است: آنها دو 
راه بیشتر در پیش‏ رو ندارند، یا باید حکومت ما را بپذیرند و یا کشته شوند. خوارج برا ىتوجیه 
پذیرش حکمیتّ  در  ما  گفتند:  نیز چنین  امام‏)علیه‏السّلام(  به  تحمیل حکمیتّ  در  اشتباه خویش 
گرفتار خطا و لغزش شدیم و اکنون از گناه خویش توبه میکنیم و درصدد جبران اشتباه خویش 
نیز توبه  امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( هم گفتند: تو  به  با کمال پرروی ىو گستاخ ى برمی‌آییم. آنگاه 
نما و حکمیتّ را ابطال کن، وگرنه ما اعلام بیزار ىاز تو میکنیم و راه ما از راه تو جدا میگردد! 

امام)‏علیه‏السّلام( فرمود:
»ویحکم بعد الرضا و العهد و المیثاق أرجع؟! أ و لیس الله یقول: و أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم و لا  	
تنقضوا الأیمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلًا إنّ الله یعلم ما تفعلون«؛ »وا ىبر شما! 
آیا بعد از اینکه به حکمیتّ راض ىشده‏ایم و عهد و پیمان ىنوشته شده است، به آن پشت پا بزنم؟ 
آیا خداوند نمیفرماید: »و هنگامی که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید! و سوگندها را بعد از 
محکم ساختن نشکنید، در حال ىکه خدا را کفیل و ضامن بر )سوگند( خود قرار داده‏اید، به یقین 

خداوند از آنچه انجام میدهید، آگاه است«. )سوره‌ی نحل، آیه‌ی 91 (
امّا خوارج در مقابل استدلال متین امام)‏علیه‏السّلام( تنها پاسخ ىکه دادند این بود که از حضرت اعلام 

بیزار ىنمودند و حکم شرک برا ىایشان صادر کردند! وقعة صفّین، ص 517.
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زد اين طرف، گفت هر کس از شما بيايد زير اين پرچم، ما با او جنگ 
بقيهى‌ آنها  با  اميرالمؤمنين  نداريم. عدّهى‌ زيادى، چند هزار آمدند؛ ]بعد[ 

جنگيد.1)108(

 همدستی تمام جناحها در مقابل امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
سه  اميرالمؤمنين  ماههى‌  نه  ماه  ده  و  سال  چهار  حکومت  دوران  در 
جنگ تلخ بر اميرالمؤمنين تحميل شد. جنگهاىي که تمام جناحها در اين 
جنگها تقريباً با همديگر همدست شدند؛ يعنى تمام جناحهاى عالم اسلام 
بودند.  همدست  هم  با  جنگها  اين  در  بودند،  اميرالمؤمنين  با  مخالف  که 
و  طلحه  مثل  بعضيشان  بودند،  پيغمبر  نامدار  جناح صحابهى‌  جناح،  يک 
نيامدند، رفتند  به جنگ  اميرالمؤمنين؛ بعضى هم که  به جنگ  آمدند  زبير 
يک  کنند.  تأييد  را  عل‌ى)عليه‌السّلام(  نشدند  حاضر  و  نشستند  گوشه‌اى  يک 
جناح، جناح فرصت‌طلبها و قدرت‌طلبها و جناح يک دستگاه سلطنتى در 

1. امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( به ابوایوّب انصار ىدستور داد پرچم امان ىرا نصب نماید و به خوارج 
اطّلاع دهد که هر کس در زیر آن پرچم قرار گیرد، در امان میباشد. ابوایوّب پرچم را برافراشت و 
با صدا ىبلند به خوارج اعلام نمود: هر کس از شما که قتل ىرا مرتکب نشده و دستش به خون 
مسلمان ىآلوده نگشته است، اگر خود را به زیر این پرچم برساند، کشته نخواهد شد و کس ىهم 
متعرّض و ىنخواهد گشت، و هر کس نیز به کوفه برگردد و یا به سو ىمدائن برود و یا اینکه از 
میان این جمعیتّ خارج گردد، او هم در امان میباشد، زیرا که ما فقط به دنبال دستیاب ىبه قاتلان 

برادران خویش هستیم و با بقیه کار ىنداریم.
بعد از سخنان ابوایوّب انصار ىدر میان سپاهیان خوارج شک و تردید فراوان ىایجاد شد، یک ىاز  	
بزرگان خوارج به نام فروة‌بن نوفل به اطرافیانش گفت: به خدا سوگند من نمیدانم برا ىچه هدف ى
با علىّ‌بن اب‏ىطالب میجنگیم! اکنون به این نتیجه رسیده‏ام که از این لشکر جدا شوم و به دنبال فهم 
بیشتر باشم تا بصیرت لازم را برا ىجنگ و یا تبعیتّ از و ىبه دست آورم! او به همراه پانصد 
تن از سواران لشکر خوارج به‌طور دسته‌جمع ىاز لشکر جدا شدند، بعد از این گروه، جمعیتّها ى
پیوستند.  امام علی‏)علیه‌السّلام(  به لشکر  نیز  به طرف کوفه حرکت کردند، و صد تن  نیز  دیگر ى

تاریخ طبرى، ج 4، ص 64.
انساب‌الاشراف، ج 3، ص 371؛ الکامل لابن اثیر، ج 3، ص 345؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 3،  	

ص 189.
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فص رؤساى  از  زيادى  عدّهى‌  و  داشت  قرار  معاویهّ  آن  رأس  در  که  بود  شام 
قبایل از نان‌خواهها، نام‌خواهها، قدرت‌طلبها جمع شده بودند و آنجا نان 
و نوال شامیها را میخوردند و با اميرالمؤمنين میجنگيدند. يک جناح هم، 
يک عدّه افراد مقدّس و متعبدّ و خشک، ]که[ وضع عجيبى به وجود آورده 
بودند. آن درسى که ما از اميرالمؤمنين میگيريم در اين قضيهّ، قاطعيتّ و 

سازش‌ناپذيرى است. 
درس حکومت على )عليه‌السّلام( براى ما از چند بعد حائز اهمّيتّ است... 
اميرالمؤمنين در مقابل معاویهّ که قرار میگرفت، مسأله‌اش مسألهى‌ عدالت 
اجتماعى بود؛ در مقابل خوارج که قرار میگرفت، مسأله‌اش مسألهى‌ فهم دينى 
و تعقّل صحيح اسلامى بود و مبارزهى‌ با دگمها و تعصّبها و غلط‌انديشيها 
بود؛ در مقابل طلحه و زبير و ديگران که قرار میگرفت، مسأله‌اش مسألهى‌ 

مقابلهى‌ با جاه‌طلبيها و باندبازيها بود. )109(

کار هیچ‌کس جز على نبود
با  حضرت  آن  شدن  طرف  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  قاطعیتّ  نمونه  یک 
کسانی است که طرف شدن با آنها کار هیچ‌کس جز علیّ بن ابی‌طالب نبود. 
تا زمان اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( جنگ حکومتهاى اسلامى با مسلمانها سابقه 
نيامد، زمان ابوبکر پيش  نداشته، زمان پيغمبر که خب چنين چيزى پيش 
نيامد، زمان عمر پيش نيامد، زمان عثمان پيش نيامد؛ جنگهاىي که در دوران 
میکردند؛ خيلى  کفّار  با  مسلمانها  که  بود  اوّل شد جنگهاىي  سه خليفهى‌ 
راحت مسلمان شمشير می‌بست، میرفت لب مرز حمله میکرد و میجنگيد؛ 
يا يک عدّه‌اى مرتد میشدند ـ مثل زمان ابوبکر که مرتد شدند ـ میرفتند 
با آنها م‌ىجنگيدند. ]امّا[ جنگ بين دو گروهى که هر دو نماز میخوانند، 
هر دو روزه میگيرند، هر دو به پيغمبر معتقدند، هر دو به قبله معتقدند، هر 
دو ادّعاى قرآن دارند و قرآن م‌ىخوانند؛ اين در زمان اميرالمؤمنين شد و 
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هيچ‌کس اين جرأت را و اين قدرت را نداشت که با کسانى که در لباس 
مسلمانى، خودشان را پنهان کردند و باطن کافر خودشان را پوشاندند و با 
رهبرانى که پشت سر يک تودهى‌ ناآگاه مسلمان خودشان را مخفى کردند 
بجنگد؛ اميرالمؤمنين )عليه‌السّلام( اين کار را انجام داد و اين نهايت قاطعيتّ و 

شجاعت آن حضرت بود. 
به  علاقهى‏  به‏خاطر  ]قاطعیتّ[  اين  که  بگويد  نميتواند  هم  هيچ‏کس 
علاقهى‏  هيچ  حکومت  اين  به  اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(  چون  بود؛  حکومت 
بود و  ميدان جنگ صفّين، وقت‏ىکه حضرت نشسته  نداشت. در  شخصى 
داشت کفشهاى خودش را به دست خودش وصله ميزد ـ ]همان‏طور[ که 
شنيده‏ايد ـ به ابن‏عباّس فرمود که اين کفش چند م‏ىارزد؟ يک نگاهى کرد 
و يک کفش کهنهى‏ پينه‏خوردهى‏ ازدورخارج‏شده ]ديد[ ؛ گفت هيچ، تقريباً 
هيچ. حضرت فرمود بدان که ارزش اين حکومت بر شما، از حيث حکومت 
کردن، به‏قدر اين هم نيست براى من؛ مگر از حيث اينکه بخواهم اقامهى‏ 
حقّى بکنم، ابطال باطلى بکنم، حقّى را به حق‏دار برسانم، حقّى را در جامعه 

اقامه کنم؛ چرا، ازاين‏جهت خيلى ارزش دارد.1
پس اين قاطعيتّش و دنبال‏گير‏ىاش و شدّت عملش، به‏خاطر علاقهى‏ 
به قدرت نيست؛ براى خاطر اينکه ميداند راه حق است، اين راه را با شدّت 
و با قدرت دنبال ميکند. ]جنگ[ با عايشه، با طلحه، با زبير، شوخى نيست، 

با اينها ميجنگد. )110(

1. نهج‌البلاغه )صبحی صالح(، خطبه‌ی 33، ص 76؛ ارشاد مفید، ج 1، ص 276.
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بازگشت به سیره‌ی رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در تقسیم بیت‌المال
در زمان پيغمبر بيت‌المال بين مسلمانها بالسّويهّ تقسيم میشد1 ؛ نمیگفتند 
اين از آن زودتر مسلمان شده، آن‌که زودتر مسلمان شده بود، آن‌که بعد به 
اسلام گرويده بود، آن‌که از مکّه هجرت کرده بود، آن‌که در مدينه بود، آن‌که 
استفاده  اندازه  به يک  بيت‌المال  از  نداشت، همه  بود، آن‌که علمى  عالمتر 
میکردند. پيغمبر اکرم به خاطر اين گونه امتيازات براى کسى سهم بيشترى 

از بيت‌المال قائل نمیشد. 
که  هم  اب‌ىبکر  دوران خلافت  در  کردند،  رحلت  دنيا  از  اکرم  پيغمبر 
هيچ‌گونه  هم  آنجا  بود؛  همين‌جور  عيناً  کشيد،  طول  خرده‌اى  و  سال  دو 
دوم  خليفهى‌  دوران  نداشت.  وجود  بيت‌المال  در  مسلمانها  بين  امتيازى 
يک  از  بعد  بود.  وضعيتّ  همين  به  هم  آنجا  مدّتى  شد،  عمربن‌الخطّاب 
مدّتى، عمر به ذهنش رسيد که خوب است ما براى ارزشهاىي که در بعضى 
از مسلمانها وجود دارد، يک امتيازاتى قائل بشويم؛ بعضی‌ها را بر بعضى 
ترجيح بدهيم... آن کسانى که قبلًا مسلمان شدند و آن کسانى که بعداً اسلام 

آوردند، چرا يک اندازه از بيت‌المال بگيرند؟

1. ذکر این نکته لازم است که مراد از بیت‏المال اموال ىبود که بعد از هزینه‏ها ىضرور ىحکومت 
از طرف حکومت  که  کسان ى امّا  میشد،  تقسیم  مسلمانان  بین  مساو ى به‌طور  که  میماند  اضافه 
بیت‏المال  از  را  میکردند حقوق مشخّص ى که  کار ى تناسب  به  داشتند  بر عهده  را  مسؤولیتّهای ى

دریافت میکردند.
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 در ميان آنهاىي که قبلًا مسلمان شدند بين مهاجرين و انصار اختلاف 
قائل شد؛ گفت مهاجرين بر انصار فضيلت دارند، زيرا مهاجرين در مکّه 
انصار  امّا  جنگيدند  و  گذراندند  را  سختى  دوران  بودند،  پيغمبر  کنار  در 
ايمان آوردند. بعد در ميان  از هنگامى که حکومت اسلامى بر سرپا شد، 
مهاجرين هم آنهاىي را که از قريش بودند بر آنهاىي که از قريش نبودند، 
تفضيل و ترجيح داد. در ميان قبايل معروف عرب قبيلهى‌ مضر را بر قبيلهى‌ 
ربيعه ترجيح داد؛ در ميان قبايل معروف مدينه قبيلهى‌ اوس را بر قبيلهى‌ 
خزرج ترجيح داد. براى هر کدام يک دليلى در ذهنش بود؛ اين کار را انجام 
داد که به ذهنم م‌ىآيد که اين کار در سال بيستم از هجرت يعنى هفت، 
هشت سال بعد از آغاز خلافت عمر انجام گرفت و اين رويهّ را انجام داد. 
« خواستم الفت بوجود بياورم،  �ت �ف

ّ
ل
أ

� خود او هم میگفت که من با اين کار »�ت
دلها را جذب کنم؛ احساس میکرد به اين کار احتياج دارد و بر طبق نظر 
ماههاى  آخرين  در  میداد.1 عمر  انجام  را  کار  اين  رأى خود  به  اجتهاد  و 
زندگي‌اش پشيمان شد، گفت اين کار را من بیخود کردم؛ زيرا که احساس 
م‌ىکنم که همان رويهّ‌اى که پيغمبر و بعد از پيغمبر، اب‌ىبکر عمل کردند، بهتر 
است و من اگر زنده بمانم، باز هم بين مسلمانها تساوى برقرار خواهم کرد. 

منتها عمر زنده نماند؛ همان روزها يا همان ماهها از دنيا رفت. 
 بعد از عمر در دوران حکومت عثمان که آن قاطعيتّ و شدّت عمل 

1. ابن ابی‌الحدید مینویسد: هنگامی که عمر به خلافت رسید، در تقسیم بیت‌المال مساوات قائل نشد و 
بعض ىرا بر بعض ىبرتر ىداد، سابقین در اسلام را بر دیگران، مهاجران قریش را بر دیگر مهاجران، 
همه‌ی مهاجران را بر انصار، و عرب را بر عجم برتر ىبخشید. عمر در ایام خلافت ابوبکر نیز این 
پیشنهاد را کرده بود، ول ىاز جانب ابوبکر مورد قبول واقع نگردیده و پاسخ شنیده بود که: خداوند 

هیچ‌کس را بر هیچ‌کس برتر ىنبخشیده است.
اجتهاد ى مسئله‌ی  این  میکند:  اضافه  دوّم  خلیفه‌ی  عمل  توجیه  برا ى آنگاه  ابی‌الحدید  ابن   	
است و خلیفه‌ی مسلمانان میتواند به اجتهاد خود عمل کند. گر چه متابعت از على)‏علیه‏السّلام( 
که  باشد  این خبر صحیح  اگر  و  نکرد.  را  کار  این  نیز  ابوبکر  که  است خصوصاً  بهتر  ما  نظر  در 
پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( بین افراد به‌طور مساوات تقسیم میکرد، مسئله منصوص میگردد، زیرا فعل 
ص   ،8 ج  ابن‏أبی‏الحدید،  شرح‏نهج‏البلاغة  است.  حجّت  فرموده‏اش  همچون  او)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( 

.111
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خليفهى‌ دوّم را هم نداشت، موجب شد که همين رويهّ توسعه پيدا کند؛ 
بعضيها با بهانه‌هاى مختلف، با عناوين گوناگون توانستند سهم بيشترى از 
ترتيب در دوران عثمان گذشت.  بدين  ببرند.1 دوازده سال هم  بيت‌المال 
حالا اميرالمؤمنين آمده سرکار؛ از جملهى‌ اوّلين حرفهاىي که اميرالمؤمنين 
ه  ساء و ملک �ب

ه ال�نّ وّ�ج �ب ز� د �ت ه �ق د�ت على )عليه‌السّلام( بيان کرد، اين بود که: »و الله لو و�ج
ه«؛2 اگر من ببینم که با پول اين بيت‌المالى که بدون استحقاق به  ماء لردد�ت

أ
ال�

مسلمانها داده شده، زن عقد کردند، مهريهّى‌ زنشان قرار دادند و زن گرفتند، 

1. روز ىکه عثمان کشته شد، مبلغ سه‌میلیون و صد و پنجاه‌هزار درهم و صد و پنجاه‌هزار دینار وجه 
نقد، در نزد صندوقدار و ىموجود بود، و البتهّ ارزش مزارع و زمینها و چهارپایانش بسیار بیشتر 

از پول نقد و ىتخمین زده شده‏است. الطبقات‏الکبرى، ج3، ص76.
بعد از فتح آفریقا غنایم فراوان ىنصیب مسلمانان شد، و رقم وجوه نقد به دو میلیون و پانصدهزار  	
دینار رسید، عثمان دستور داد خمس غنائم به مروان بخشیده شود! تاریخ‏ یعقوبى، ج2، ص166.
همچنین فدک که در زمان پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( به فاطمه‌ی زهرا)علیهاالسّلام( بخشیده شده بود  	
و در زمان ابوبکر با بهانه‌ی واه ىاز دست ایشان خارج گشت، توسّط عثمان به مروان بخشیده 
شد و تا زمان عمربن عبدالعزیز در خاندان مروان باق ىماند! شرح‏نهج‏البلاغه‏ابن‏اب‏ىالحدید، ج1، 

ص198.
بازار مدینه که توسّط پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( وقف مسلمین شده بود، توسّط عثمان به پسرعمویش  	

حارث‌بن حکم، برادر مروان بخشیده شد. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 1، ص 198.
عثمان دختر خود را به عقد عبدالله‌بن خالد در آورد و ششصدهزار درهم به و ىبخشید، و به استاندار 
بصره دستور داد که این مبلغ را از بیت‌المال بصره پرداخت نماید. تاریخ یعقوبى، ج2، ص168.

سعیدبن عاص که از خویشاوندان نزدیک عثمان بود، مبلغ صدهزار درهم پاداش دریافت نمود،  	
اعتراض کردند و  به عثمان  باره  این  عل‏ى)علیه‌السّلام( و زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن در 
او در پاسخ گفت: من صله‌ی رحم کردم و حقّ خویشاوند ىرا ادا نمودم! به و ىگفتند: مگر 
ابوبکر و عمر خویشاوند و فامیل نداشت؟! پاسخ داد: آن دو معتقد بودند که باید نزدیکانشان را 
از چنین موهبتهای ىمحروم نمایند، امّا من معتقدم باید نزدیکان از این بخششها بهره‏مند باشند! 

انساب‌الاشراف، ج 6، ص 137.
2. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( درباره‌ی بخششهای ىکه عثمان انجام داده بود، با کمال قاطعیتّ فرمود: 
»به خدا سوگند آنچه از عطایا ىعثمان، و آنچه بیهوده از بیت‌المال مسلمین به این و آن بخشیده، 
اگر بیابم، به صاحبش بازمیگردانم، گر چه زنان ىرا به آن کابین بسته و یا کنیزان ىرا با آن خریده 
باشند، زیرا عدالت گشایش می‌آورد، و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمّل ظلم و ستم بر 

او گرانتر خواهد بود.« نهج‌البلاغة، کلام 15، ص 57.
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يا با پول اين بيت‌المال زيادى و بدون استحقاق کنيز خريدند و مثلًا صاحب 
اولاد از آن کنيز شدند، اين پول را من به بيت‌المال برمیگردانم و حکم میکنم 

که اين پول، پول غصبى بوده، به هر جا که م‌ىخواهد برسد.1 )111(

 خاموش کردن چراغ بیت‌المال!
اميرالمؤمنين وقتى پا گذاشت روى منبر خلافت، اوّل‏حرفش اين بود که 
گفت: »الذّليل عندى عزيزٌ حت‏ى آخذ الحقّ له و القوىّ عندى ضعيفٌ حت‏ى 

آخذ الحقّ منه«؛ 2 
مضمون اين است که هر ذليلى، هر مظلومى، هر ستم‏کشى از نظر من 
عزيز است و حقّ او در اولويتّ است تا وقت‏ىکه حق را براى او از ظالم 
بگيرم؛ و بعکسش ظالم ولو در مقام عزّت قرار داشته باشد، پيش من ذليل 

است تا حق را از او بگيرم، بعد ميشود مثل مردم عادى. 
 فرمود آن اموالى که در دورهى‏ گذشته شماها گرفتيد و ناحق بوده، اينها 
را بايد پس بدهيد حتىّ اگر با اين اموال کنيز خريده باشيد يا تزويج کرده 
باشيد ـ ازدواج کرده باشيد ـ و يا آنها را در مصارف زندگى خرج کرده 
باشيد؛ مال بيت‏المال است، مال مردم است، بايد ]پس‏[ بدهيد. اين حکومت 

اميرالمؤمنين است. 
خيالات  که  کسانى  آن  روشى  چنين  يک  مقابل  در  ببينيد  شما  حالا   
ديگرى در کلّه‏شان بود چه حالى پيدا ميکنند؟ بعض‏ىها خيال کرده بودند 
که خب على‏ّبن‏اب‏ىطالب هم يکى مثل ديگران؛ يک مقامى و چيزى به آنها 
خواهد داد، يک حکومتى، يک ولايتى، يک چنين چيزى؛ ]امّا[ اميرالمؤمنين 
قرص و محکم و همان قضاياىي که شنيده‏ايد؛ شب آمدند با او صحبت 
کنند، داشت اموال بيت‏المال را ميشمرد، بعد چراغ را خاموش کرد، گفتند 

1. خاطره‌ی اوّلین تقسیم بیت‌المال بعد از آغاز حکومت حضرت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(: پیوست 
.»22«

2. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 37، ص 82.
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اين چه کارى است؟ گفت آخر اين چراغ هم مال بيت‏المال است، خاموش 
کردم ]چون[ حرف ما حرف خصوصى است. 1

اين روش را که ديدند ديدند نه، اين آن‏جورى نيست؛ با اين نميشود 
ساخت. چه کسانى نميتوانستند بسازند؟ عمّار؟ نه، عمّار خيلى هم خوب با 
على ميساخت؛ اويس قرن يا آن شخصيتّ‏ها و چهره‏هاىي که بودند ]مانند[ 
صعصعةبن‏صوحان و ديگران و ديگران؟ اينها نميتوانستند؟ چرا، اينها مردم 
و  اشرافى  زندگى  و  رفاه  به  عادت‏نکردهى‏  آدمهاى  اينها  بودند؛  معمولى 
غارت‏نکردهى‏ بيت‏المال بودند؛ اينها ميتوانستند با على بسازند. آن کسانى 
که ايمانهاى قوى داشتند، آن کسانى که سابقهى‏ بدى نداشتند، آن کسانى 
نبود، آن کسانى که ميخواستند  از اموال بيت‏المال چيزى  اموالشان  که در 
حلال‏خورى کنند، براى اينها اين روش چيز بدى نبود. اگر حقّى از آنها که 
قبلًا ضايع شده باشد با اين روش على برگردانده هم نميشد، يعنى چنين 
که يک  کنيم  فرض  که  نبود  هم  نداشت، عکسش  برايشان وجود  چيزى 
حقّى از کسى دست اينها باشد که على بخواهد از حلق اينها بيرون بکشد؛ 
لذا بود که اينها اميرالمؤمنين را قبول ميکردند. چه کسانى قبول نميکردند؟ 
آن کسانى که دستشان زير کارد مظالم بيت‏المال بود؛ اينها ميديدند نه، على 

برنده است؛ على قاطعيتّ دارد و اقدام ميکند. )112(

تندترین برخورد با نزدیکترین یار
عبدالله‌بن‌عباّس پسر عموى اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام(، شاگرد اميرالمؤمنين، 
مريد و مخلص اميرالمؤمنين ]است[ ؛ يکى از کسانى که اميرالمؤمنين او را 

1. در یک ىاز شبها امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( در بیت‌المال مشغول رسیدگ ىبه اموال بود که طلحه و 
زبیر وارد شدند، حضرت چراغ ىرا که در مقابل خویش داشت خاموش کرد و دستور داد چراغ 
دیگر ىرا از منزل بیاورند، طلحه و زبیر از علّت این رفتار سؤال کردند و حضرت فرمود: »کان 
زیته من بیت‌المال، لا ینبغی أن نصاحبکم فی ضوئه«؛ روغن این چراغ ىکه خاموش کردم از 
بیت‌المال بود و سزاوار نبود که در روشنای ىآن با همدیگر صحبت نماییم! المناقب‏المرتضویة، 

کشفی‏حنفی، ص 365.
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از همه به خود نزديکتر میشمرد؛ او از طرف اميرالمؤمنين استاندار بصره بود. 
البتهّ عبدالله‌بن‌عباّس اگر چه اين حادثه در زندگى او هست و در نهج‌البلاغه 
هم آن نامه نقل شده و وجود دارد امّا او يکى از کسانى است که تا آخر عمر 
به اميرالمؤمنين وفادار ماند؛ شاگرد على بود. با اينکه اميرالمؤمنين اين شدّت 
عمل را با او به خرج دادـ که حالا عرض م‌ىکنم ـ امّا او چون میدانست که 
اين از دل مؤمن به خدا برمیخيزد، نه فقط بدش نيامد و موجب نشد که از 
اميرالمؤمنين برگردد، بلکه تا آخر عمر يکى از مبلّغان و وفاداران و مناديان 

به محبتّ اميرالمؤمنين بود. 
مقدارى  يک  عبدالله‌بن‌عباّس  که  بود  رسيده  گزارش  اميرالمؤمنين  به 
اموال بيت‌المالى که در اختيارش هست، دخل و تصرّف ب‌ىجا کرده.  در 
حضرت نامه نوشتند و نوشتند که اين چنين چيزى به گوش من رسيده، 
حساب و کتابت ]را[ براى من بفرست. اميرالمؤمنين ملاحظه نکرد که حالا 
بده،  بگويم حساب کتاب  اگر من  عبدالله‌بن‌عباّس پسر عموى من است؛ 
بدش م‌ىآيد. نگفت اين اهانت به او است. وقتى ما میدانيم که هر انسانى 
میتواند لغزش و اشتباه و خطا در مسائل شخصى و در مسائل جمعى و 
ب‌ىجا  ديگر  ملاحظات  اين  باشد،  داشته  اجتماعى  بزرگ  مسؤوليتّهاى  در 
است. ممکن است ناراحت بشود، ممکن است خلاف توقعّش بشود، بشود. 
پرسيدن، حسابرسى کردن، ملاحظهى‌ کار کارگزاران حکومت را کردن، اين 
يک واجب و وظيفه است بر اولياى امور. لذا حضرت نوشتند که براى من 
بفرست، بنويس ببينم حساب کتابت چيست؟1 عبدالله‌بن‌عباّس بدش آمد.2 

1. نامه‌ی امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( به ابن عباّس چنین نقل شده است: »خبری از تو به من رسیده است 
که اگر صحّت داشته باشد حتماً موجبات غضب خدایت را فراهم ساخته‌ای، و امانتی را که به تو 
سپرده شده بود ضایع و امام خویش را نافرمانی و به مسلمانان خیانت ورزیده‌ای. به من نیز خبر 
رسیده است که زمینهایی را به خود اختصاص و اموالی را که در اختیارت بود تصرّف نموده‌ای. 
هر چه سریعتر محاسبه‌ی اموال خویش را برای من بفرست و بدان که محاسبه‌ی خداوند سخت‌تر 
از محاسبه‌ی مردم میباشد. والسّلام«. أنساب الاشراف، ج 2، ص 170؛ الفتوح، ج 4، ص 242.
2. متن نامه‌ی عبدالله‌بن عباّس چنین نقل شده است: نامه‏ا ىاز جانب شما به من رسید که آنچه را از 
بیت‌المال بصره برداشته‏ام بر من گناه ىبزرگ شمرده بودید، و حال آنکه به جان خودم سوگند که 
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در جواب نوشت که آن مقدارى که از اين اموال در اختيارمان هست، بيش 
از اينها ما حق بر بيت‌المال داريم. اين حالتى که در بعضى هست که خيال 
میکنند چون يک خدمتى کردند، چون يک سابقه‌اى به خرج دادند، چون 
آنها در بيت‌المال  يا براى مردم کردند، پس حقّ  انقلاب  يک کارى براى 
يک حقّ زيادى است و اگر چيزى زير دست آنها تلف شد کمتر از حقّشان 
هست. همين تصوّر نادرست در اين بزرگوار ـ عبدالله‌بن‌عباّس ـ هم وجود 
داشت و همين را به اميرالمؤمنين نوشت، شايد هم ب‌ىتوقعّي‌اش شد. آن 
در  نامه  اين  که  نوشته  تندى  نامهى‌  او يک  اميرالمؤمنين در جواب  وقت 
نهج‌البلاغهى‌ شريف هست.1 به قدرى الفاظ شديد و غليظ و توبيخ‌کننده 
و ملامت‌گر نسبت به ابن‌عباّس در اين نامه هست که انسان تعجّب میکند. 
واقعاً هم اگر ايمان ابن‌عباّس نبود و سابقهى‌ معرفت او نسبت به اميرالمؤمنين 
نبود، شايد کس ديگرى بود از اين نامهى‌ اميرالمؤمنين‌)عليه‌الصّلاةوالسّلام( موجب 
از حوزهى‌ ولايت  اصلًا  ببرد،  پناه  معاویهّ  به  بشود،  که رو‌ىگردان  میشد 
اميرالمؤمنين خارج بشود امّا او نکرد. و بعدها همواره عبدالله‌بن‌عباّس هر 
وقت ياد اميرالمؤمنين را میکرد چشمش پر از اشک م‌ىشد و نام نيک اين 

بزرگوار و ياد نيک اين استاد و امام خود را بر زبان جارى میکرد.2

حق من در بیت‌المال بیشتر از چیز ىاست که برداشته‏ام، والسّلام. شرح نهج‏البلاغة ابن‏أبی‏الحدید، 
ج 16، ص 171.

1. متن نامه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به ابن عباّس: پیوست »23«.
2. یعقوب ىدر کتاب تاریخ خویش مینویسد: بعد از اینکه عبدالله‌بن عباّس از خطا ىخویش توبه کرد 
و کار خلاف خویش را جبران نمود، امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( ط ىنامه‏ا ىبه و ىنوشت: »أمّا بعد، 
فإنّ المرء یسرّه درک ما لم یکن لیفوته، و یسوؤه فوت ما لم یکن لیدرکه، فما أتاک من الدنیا فلا 
تکثر به فرحاً، و ما فاتک منها فلا تکثر علیه جزعاً، و لیکن همّک لما بعد الموت. والسّلام«؛ »امّا 
بعد، انسان گاه ىمسرور میشود بخاطر رسیدن به چیز ىکه هرگز از دستش نمیرفت. و گاه ى
ناراحت میشود، بخاطر از دست دادن چیز ىکه هرگز به آن نمیرسید. پس به آنچه از دنیا میرس ى
زیاد خوشحال مباش، و آنچه را که از دنیا از دست میده ىبر آن تأسّف مخور. و باید همّت تو 

در چیز ىباشد که پس از مرگ به آن خواه ىرسید«.
عبدالله ابن عباّس همواره میگفت: »پس از سخنان پیامبر اسلام)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( هیچ سخنى را به  	
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طبيعى است که وقتى اميرالمؤمنين براى خدا حرف م‌ىزند، اقدام میکند، 
اثر او هم، اثر عميق و الهى خواهد بود، ببينيد قاطعيتّ اين است. ملاحظهى‌ 
]را  استادى، ملاحظهى‌ سوابق خدمت  و  شاگرد  عموىي، ملاحظهى‌  پسر 
نمیکند[ ؛ عبدالله‌بن‌عباّس يکى از حوّارييّن اميرالمؤمنين بود؛ از کسانى بوده 
که در مقابل دشمنانش از اين حضرت به بهترين وجهى دفاع کرده امّا وقتى 
اين تخلّف کرده، تخلّف، تخلّف است فرقى نمیکند؛  که خبر میرسد که 

متخلّف اگر عبدالله‌بن‌عباّس هم هست، بايد به او تذکّر داده بشود. )113(

کار زیاد و بهره‏مندى کم از بیت‌المال
امیرالمؤمنین  دیگر  عمومى، خصوصیتّ  اموال  منابع  از  کم  بهره‏مندى 
است. هر کس که بیت‏المال مسلمین را ملِک خود به حساب آوَرَدـ یا به 
زبان بگوید، و یا اگر نمیگوید، در عمل اینطور وانمود کند که ما اینقدرها 
حق داریم‌ـ و با بیت‏المال مثل اموال شخصى خود رفتار کند‌ـ یا بخورد یا 
ببخشد یا در راه اغراض شخصى از آن استفاده کند‌ـ نمیتواند دنباله‏روِ علی 
به حساب آید. رفتار علوى در همه‌ی این ابعاد، وظیفه‌ی ما است؛ کارِ زیاد، 

بهره‌مندیِ کم.1 )114(

اندازه‌ی این سخن سودمند نیافتم«. تاریخ یعقوبى، ج 2، ص 205؛ نهج‌البلاغه، نامه‌ی 22، ص 
.378

1. در کتاب الغارات نقل شده است که امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( خطاب به مردم کوفه میفرمود: »ا ى
اهل کوفه، هرگاه من از میان شما خارج شدم در حال ىکه بیش از اسباب ‏عاد ىزندگى، مرکب 

سوار ىو غلام خود را به همراه داشتم، در آن صورت من خائن میباشم!«
سپس اضافه میکند: »و کانت نفقته تأتیه من غلّته بالمدینة من ینبع، و کان یطعم الناّس الخبز و  	

اللّحم، و یأکل من الثرّید بالزّیت و یکلّلها بالتمّر من العجوة، و کان ذلک طعامه«.
مخارج زندگ ىامیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( از اموال ىکه در ینبع داشت تأمین میشد، آن حضرت به  	
مردم نان و گوشت میخورانید، امّا خود نان و زیتون را با خرما تناول میکرد. الغارات، ج 1، ص 

.68



255 255
ال
ت‌الم

ز بی
ت ا

راقب
: م
وم
و د

ت 
یس
ل ب

فص

تقسیم بالسّویّه
اميرالمؤمنين‌)عليه‌السّلام( در يک جمله‌اى میفرمايد: اين مالى را که در اختيار 
من است اگر ملک خود من هم بود بالسّويهّ ميان مردم تقسيم میکردم، چه 

برسد به اينکه بيت‌المال مال من نيست، مال خود مردم است.1 )115(

1. هنگامی که امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( به دلیل رعایت مساوات در تقسیم بیت‌المال مورد انتقاد قرار 
گرفت چنین فرمود: »أ تأمرونیّ أن أطلب النصّر بالجور فیمن ولیّت علیه، والله لا أطور به ما سمر 
سمیرٌ، و ما أمّ نجمٌ فی السّماء نجماً، لو کان المال لی لسوّیت بینهم، فکیف و إنمّا المال مال الله!«
آیا از من میخواهید که برا ىپیروز ىخود، از جور و ستم، در حقّ کسانی که بر آنها حکومت  	
میکنم استمداد جویم؟ به خدا سوگند تا عمر من باقى، و شب و روز برقرار، و ستارگان آسمان در 
پ ىهم طلوع و غروب میکنند، هرگز به چنین کار ىدست نمیزنم! اگر اموال از خودم بود، به‌طور 
مساو ىدر میان آنها تقسیم میکردم، تا چه رسد به اینکه این اموال اموال خدا است!« نهج‌البلاغه 

)صبح ىصالح(، کلام 126، ص 183.





س�ت و وّسم �ی صل �ب �ف
)علیه‌السّلام( �ن �ی م�ن رالم�ؤ ى ام�ی ونا�ز م‌� �ی �ت را�ن �ی �ی �ق ه �ف ه �ب ّ و�ج  و �ت
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اوج عاطفه
در امیرالمؤمنین عطوفت، ترحّم و رقتّ قلب در حدّ اعلا است که واقعاً 
براى انسانهاى معمولى، چنین حالتى کمتر پیش می‌آید. مثلًا کسانی که به 
فقرا کمک کنند و به خانواده‏هاى مستضعف سر بزنند، زیادند؛ امّا آن کسی 
که اوّلاً این کار را در دوران حکومت و قدرت خود انجام دهد، ثانیاً کارِ 
یک روز و دو روزش نباشدـ کار همیشه‌ی او باشدـ ثالثاً به کمک کردن 
مادّی اکتفا نکند؛ برود با این خانواده، با آن پیرمرد، با این آدم کور و نابینا، با 
آن بچّه‌های صغیر بنشیند، مأنوس شود، دل آنها را خوش کند و البتهّ کمک 
هم بکند و بلند شود، فقط امیرالمؤمنین است. شما در بین انسانهاى رحیم 
و عطوف، چند نفر مثل اینطور انسان پیدا میکنید؟ امیرالمؤمنین در ترحّم و 

عطوفتش، اینگونه است.
او به خانه‌ی بیوه‌زن صغیردار که میرود؛ تنورش را آتش میکند، نان که 
برایش میپزد و غذایی را که برایش برده است، با دست مبارک خود در دهان 
کودکانش میگذارد، بماند؛ براى اینکه این کودکان گرفته و غمگین، لبخندى 
بر لبانشان بنشیند، با آنها بازى میکند، خم میشود آنها را روى دوش خود 
سوار میکند، راه میرود و در کلبه‌ی محقّر آنها سرگرمشان میکند، تا گُل خنده 

بر لبان کودکان یتیم بنشیند!1 این رحم و عطوفت امیرالمؤمنین است. )116(

1. در کشف‌الیقین نقل میکند: امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( در یک ىاز شبها به خانه‌ی بیوه‌زن فقیر ىگذر 
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اى کاش یتیم بودم!
ابوالطفیل میگوید: امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در دوران حیات خود به یتیمان 
خیلی اهمّیتّ میداد و آنان را نوازش میکرد. آن حضرت میگفت »من پدر 
یتیمان هستم و باید به آنها محبتّ کنم تا مثل پدر با آنها رفتار شده باشد.« 
میگوید: آنقدر امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، با انگشت مبارک خود، عسل از ظرف 
برداشته بود و در دهان کودکان یتیم گذاشته بود، که یکی از مسلمانان آن 
روز گفته بود »آرزو میکردم کاش من هم یتیم بودم، تا چنین مورد لطف و 

محبتّ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( قرار میگرفتم.«1 )117(

دستور حکومتى به کارگزاران
امیرالمؤمنین در تمام آن قدرت و حکومت و سلطه‌ای که خدای متعال 
در اختیارش گذاشت، به فکر ضعیفترین افراد جامعه بود. هم خودش به 

کرد که فرزندان کوچکش از شدّت گرسنگ ىگریه سر داده بودند و آن زن بیچاره سع ىداشت آنها 
را آرام کند و بخواباند، آن زن آتش ىروشن کرده بود و ظرف ىرا که فقط آب خال ىدر آن بود بر 
رو ىآتش گذاشته بود تا کودکانش خیال کنند غذای ىتهیهّ میشود و شاید با این خیال به خواب 
روند! امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( با دیدن چنین صحنه‏ا ىبرگشت و مقدار ىخرما و آرد و روغن و 
برنج و نان تهیهّ کرد و عازم آن منزل شد، هر چه قنبر اصرار کرد که در برداشتن آذوقه‏ها یاریش 
نماید حضرت نپذیرفت و شخصاً آن بار را بر دوش کشید تا به درب منزل آن زن بیوه رسید، 
اجازه خواست و وارد شد، برنج و روغن را در آن دیگ ىکه بر رو ىآتش بود طبخ نمود و برا ى
هر کدام از کودکان در ظرف ىجداگانه برنج کشید و از آنها خواست که میل کنند. وقت ىبچّه‏ها سیر 
شدند حضرت با آنها باز ىکرد و چهره‌ی بچّه‏ها را با خنده شادمان ساخت و سپس از منزل آنها 
بیرون آمد. قنبر به حضرت عرضه داشت: مولایم امشب شاهد صحنه‌ی عجیب ىبودم، بخش ىاز 
آن که بردن آذوقه برا ىیک خانواده فقیر بود را فهمیدم، امّا بخش دیگر که باز ىکردن با بچّه‏ها 
بود به‌گونه‏ا ىکه خم شدید و چهار دست و پا در اتاق راه رفتید و کودکان را خنداندید، برایم قابل 
فهم نبود و دلیل آن را متوجّه نشدم! امیرالمؤمنین‏)علیه‌السّلام( در پاسخ قنبر فرمود: »یا قنبر، إنی 
دخلت عل ىهؤلاء الأطفال و هم یبکون من شدة الجوع، فأحببت أن أخرج عنهم و هم یضحکون 

مع الشبع، فلم أجد سببا سو ىما فعلت!«
وقت ىوارد منزل این کودکان شدم آنها از شدّت گرسنگ ىگریه میکردند، دوست داشتم هنگام ىکه  	
از این منزل خارج میشوم آنها توأم با سیر شدن، خندان و شادمان نیز باشند، و برا ىاین مطلب 

راه ىپیدا نکردم جز همان کار ىکه انجام دادم! کشف‌الیقین، ص 115.
1. مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 75.
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فص فکر بود، هم کسانی را که به جاهای مختلف بعنوان حکومت و استانداری 
و سفارت و غیره میفرستاد، سفارش میکرد. ایشان به مالک اشتر میفرماید: 
»بگرد، کسانی را پیدا کن که معمولاً چشم کسی مثل تو به آنها نمی‌افتد!« 
بعضی هستند که دُور و برَِ مالک اشتر نوعی، که حاکم است، دائم میپلکند، 
او میرسانند، متمکّنینند،  به  او نزدیک میکنند، خودشان را  به  خودشان را 
امّا  خوب.  ولو  بد.  آدمهای  نمیگویم  مقامدارانند.  زرنگهایند،  زباندارانند، 
دست و پای این کار را دارند. عدّه‌ای هم در جامعه هستند که دست و پای 
این کار را ندارند، امکانش را ندارند، رویش را ندارند، پولش را ندارند، 
آشنایش را ندارند. میفرماید: »بگرد اینها را پیدا کن و از حالشان تفقّد کن.«1
عمل  آنگونه  خودش  میگوید،  اینطور  حاکمش  به  که  امیرالمؤمنینى 
میکند: به خانه‌ی فقیر سر میزند، در دهان بچّه‌ی یتیم با دست خودش، غذا 

میگذارد. )118(

1. فراز ىاز نامه‌ی امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( به مالک اشتر است: »خدا را خدا را در مورد طبقه‌ی 
پائین، آنها که راه چاره ندارند، یعن ىمستمندان و نیازمندان و تهیدستان و از کار افتادگان، در این 
طبقه هم کسان ىهستند که دست سؤال دارند و هم افراد ىکه باید به آنها بدون پرسش، بخشش 
شود، بنابراین به آنچه خداوند در مورد آنان به تو دستور داده عمل نما، قسمت ىاز بیت‌المال و 
ت مناطق اسلام ىرا در هر محل به آنها اختصاص ده، و بدان کسان ىکه دور هستند  قسمت ىاز غّال
به مقدار کسان ىکه نزدیک هستند سهم دارند. و باید حقّ همه‌ی آنها را مراعات کنى، بنابراین 
هرگز نباید سرمست ىزمامدار ىتو را به خود مشغول سازد، )و به آنها رسیدگ ىنکنى( چرا که 
نشدن کارها ىکوچک معذور  انجام  از  انجام میده ى که  مهمّ ى فراوان و  بخاطر کارها ى هرگز 
نیستى! نباید دل از آنها برگیر ىو چهره به رو ىآنان درهم کشى، در امور آنها که به تو دسترس ى
ندارند، و مردم به دیده‌ی تحقیر به آنها مینگرند بررس ىکن، و برا ىاین کار فرد مورد اطمینان ى
را که خداترس، و متواضع باشد برگزین، تا وضع آنان را به تو گزارش دهد، سپس با آن گروه 
به‌طور ىرفتار کن که به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذیرفته باشد، چرا که از میان رعایا این 
گروه از همه به احقاق حق محتاجترند. و باید در ادا ىحق تمام افراد در پیشگاه خداوند عذر 
و دلیل داشته باشى. درباره‌ی یتیمان و پیران از کارافتاده که هیچ راه چاره‏ا ىندارند و نمیتوانند 
دست نیاز خود را به سو ىمردم دراز کنند، بررس ىکن، البتهّ این کار بر زمامداران سنگین است، 
ول ىحق همه‏اش سنگین است، و گاه ىخداوند آن را بر اقوام ىسبک میسازد، اقوام ىکه طالب 
عاقبت نیکند، و خویش را به استقامت و بردبار ىعادت داده و براست ىوعده‏ها ىخداوند اطمینان 

دارند«. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 53، ص 439.
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مظلومترین قدرتمند!
معمولاً  نمیسازند.  هم  با  که  است  عنصری  دو  مظلومیتّ،  و  قدرت 
امیرالمؤمنین مظلوم واقع شد1... در  امّا  قدرتمندان، مظلوم واقع نمیشوند؛ 
زمان آن بزرگوار، قدرتمندتر از امیرالمؤمنین‌ ـ آن شجاعت عجیب حیدری‌ 
دارد  که جرأت  نکرد  ادّعا  امیرالمؤمنین  عمر  آخر  تا  هیچ‌کس  کیست؟  ـ 
مظلومترین  آدم،  همین  کند.  ایستادگی  حضرت  آن  شجاعت  مقابل  در 
آدمهای زمان خودش وـ بلکه آنچنانی که گفتند و درست هم هست‌ـ شاید 

مظلومترین انسانهای تاریخ اسلام است!2 )119(

نقل میکند: روز ىعل‏ى)علیه‌السّلام( شنید که دردمند ى نهج‌البلاغه خود  ابی‌الحدید در شرح  ابن   .1
به او فرمود: »هلمّ فلنصرخ معاً، فإنیّ ما زلت  فریاد میزند که من مظلوم واقع شده‏ام! حضرت 
نیز همیشه و پیوسته مظلوم بوده‏ام! شرح  با هم دردمندانه فریاد سر دهیم که من  بیا  مظلوماً«؛ 

نهج‌البلاغة، ج 9، ص 307.
حضرت  فوق‏العاده‌ی  مظلومیتّ  نشانگر  که  امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام(  شقشقیهّ  خطبه‌ی  از  فراز ى  .2
در  من  میدانست،  که خوب  در حال ى کرد،  تن  بر  را  لباس خلافت  او  »به خدا سوگند،  است: 
گردش حکومت اسلام ىهمچون محور سنگها ىآسیابم. )او میدانست( سیلها و چشمه‏ها ىعلم 
و فضیلت از دامن کوهسار وجودم جار ىاست، و مرغان دور پرواز اندیشه‏ها به افکار بلند من 
راه نتوانند یافت. پس من ردا ىخلافت را رها ساختم، و دامن خود را از آن در پیچیدم )و کنار 
گرفتم( در حال ىکه در این اندیشه فرو رفته بودم که: با دست تنها )و بى‌یاور( به پا خیزم )و حقّ 
خود و مردم را بگیرم( و یا در این محیط پرخفقان و ظلمت ىکه پدید آورده‏اند صبر کنم. محیط ى
که: پیران را فرسوده، جوانان را پیر، و مردان باایمان را تا واپسین دم زندگ ىبه رنج وامیدارد! 
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دلى پر از خون
از  یکی  بزرگوار،  آن  برویم.  و  کنیم  حرکت  آن حضرت  راه  در  باید 
معجزات خدا در تاریخ بود. وجود آن حضرت،‌ حادثه‌ای شگفت‌آور بود. 
زمان  در  را  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  قدر  اینکه،  دیگر  شگفت‌آور  حادثه‌ی 
خودش ندانستند.1 این هم واقعاً از آن حوادث شگفت‌آور و تلخ است. کار 
را به جایی رساندند که‌ـ آنطوری که در نهج‌البلاغه و احوال آن بزرگوار 
هست‌ـ ایشان، مکرّر در زمان حکومت خود، از دست مردم به خداى متعال 
شکوه میکرد.2 دل آن بزرگوار، خون بود. با آن همه سعه‌ی صدر، با آن همه 

)عاقبت( دیدم بردبار ىو صبر به عقل و خرد نزدیکتر است، لذا شکیبای ىورزیدم، ول ىبه کس ى
نهج‌البلاغه  میماندم که: خاشاک چشمش را پر کرده، و استخوان راه گلویش را گرفته است!« 

)صبح ىصالح(، خطبه‌ی 3، ص 49.
1. امام باقر)علیه‏السّلام( از عبدالله‌بن عباّس نقل میکند که در اواخر حکومت امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( 
یک شب به منزل حضرت در کوفه رفتم و از قنبر پرسیدم که چه خبر از امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام(؟ 
پاسخ داد که حضرت خوابیده است، گویا حضرت سخن ما را شنید، قنبر را صدا زد که با چه 
کس ىسخن میگویى؟ او نیز پاسخ داد که ابن عباّس است. فرمود: بیا داخل منزل. من وارد شدم 
و دیدم حضرت در گوشه‌ی رختخوابش متفکّرانه نشسته است و آثار غصّه و ناراحت ىدر سیما ى
مبارکش قابل مشاهده است. عرض کردم: یا امیرالمؤمنین، امشب چه شده است که چنین ناراحت 
به نظر میرسید؟ فرمود: ا ىابن عباّس، چگونه چشمها به خواب روند در حال ىکه دل مشغول 
است! دل مالک اعضاء و جوارح است و هنگام ىکه مطلب مهمّ ىدل را مشغول سازد خواب نیز 
از چشمها دور میگردد. آر ىمن نیز از اوّل شب بیدارم و در این اندیشه‏ام که سرنوشت این امّت 
چه خواهد شد؟! حضرت مطالب فراوان ىرا در زمینه عهدشکن ىامّت و مراعات نکردن وصایا ى
عباّس  ابن  به  رسول خدا  نزد  در  ویژه‌ی خود  موقعیتّ  همچنین  و  رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( 

میفرمایند تا اینکه سخن به اینجا میرسد:
»اکنون کار به اینجا رسیده است که من در کنار فرزند هند جگرخوار )معاویه( و عمروبن عاص و 
عتبه و ولید و مروان و پیروانشان مطرح میشوم و اینگونه سخن گفته میشود که کدام یک از ما بر 
حقّیم!!! حت ىبه دل من خطور نمیکرد و از ذهن من نمیگذشت که کار دنیا به این مرحله برسد که 
اینچنین انسانهای ىبر کرس ىریاست تکیه زنند و مردم هم بپذیرند و در طاعت آنان کوشا باشند. 
آنان پیوسته در اندیشه‌ی حذف اولیاء خدا و ضربه زدن به آنان میباشند و با حربه‌ی افتراء و تهمت 

و کینه و حسادت آنها را از میدان بیرون میکنند«.
مطالب حضرت ادامه دارد و بسیار مفصّل است، علاقه‌مندان به متن اصل ىمراجعه نمایند: الیقین،  	

ص 321.
2. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( در شب ضربت خوردن خطاب به امام حسن‏)علیه‏السّلام( فرمود: »ملکتنی 
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فص گذشت در راه خدا و در راه احکام الهی، در دوران زندگی خود، در نهایت 
ضیق و عسرت قرار گرفته بود. )120(

 

عینی و أنا جالسٌ فسنح لی رسول‌الله‏)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( فقلت: یا رسول‌الله ما ذا لقیت من أمّتک 
من الأود و اللّدد! فقال: ادع علیهم، فقلت: أبدلنی الله بهم خیراً منهم، و أبدلهم بی شرّاً لهم منیّ«؛ 
قبل از سحر در حالی که نشسته بودم لحظه‏اى چشمم را خواب گرفت، پیامبر)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( را 
در خواب دیدم. عرض کردم: یا رسول‏الله از دست امّت تو چه‏ها کشیدم من! چه دشمنیها با من 
کردند، چه لجاجتها با من ورزیدند، از دست امّت سختیها کشیدم. پیامبر فرمود: نفرینشان کن. 
گفتم: خداوندا، به جا ىآنها بهتر از آنها را به من عنایت کن. و به جا ىمن کس ىبدتر از من را به 

آنها بده. نهج‌البلاغة، خطبه‌ی 70، ص 99.
»اللّهمّ إنیّ قد مللتهم و ملّونی و سئمتهم و سئمونی فأبدلنی بهم خیراً منهم و أبدلهم بی شرّاً منیّ  	
اللّهمّ مث قلوبهم کما یماث الملح فی الماء أما والله لوددت أنّ لی بکم ألف فارس من بنی فراس 
بن غنم«؛ خدایا، من این مردم را با پند و تذکّرهای مدام خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، 
آنها از من به ستوه آمده، و من از آنان به ستوه آمده، دل شکسته‌ام، بجای آنان افرادی بهتر به 
من مرحمت فرما، و بجای من بدتر از من بر آنها مسلّط کن. خدایا، دلهای آنان را، آنچنان که 
نمک در آب حل میشود، آب کن! به خدا سوگند، دوست داشتم، بجای شما کوفیان، هزار سوار 
از بنی‌فراس بن غنم )قبیله بنی‌فراس به دلاوری و جرأت مشهور بوده‌اند( میداشتم. نهج‌البلاغة، 

خطبه‌ی 25، ص 67.
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رابطه‌ای عاشقانه
عاشقانه  رابطه‌ی  یک  امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(،  با  ما  ملّت  رابطه‌ی 
است؛ مسئله، بالاتر از اعتقاد به ولایت و امامت آن بزرگوار است. اعتقاد به 
ولایت و امامت وجود دارد و جزو جان ما است؛ جزو اوّلین آموخته‌های ما 
در گاهواره است و ان‌شاءالله تا گور با ما همراه خواهد بود؛... رابطه‌ی ملّت 

ما با امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌والسّلام(، رابطه‌ی محبتّ و عشق است.1

نردبان محبّت
آنقدر زیباییها و جلوه‏ها و جاذبه‏ها در آن بزرگوار بسیار است، که دلى 
که با این جاذبه‏ها آشنا شود، نمیتواند نسبت به آن بزرگوار بیتفاوت بماند. 

عل‏ى)علیه‏السّلام(  به  که خطاب  شنیدم  رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله(  از  میکند:  نقل  فارس ى سلمان   .1
میفرمود: »یا اباالحسن! تو همانند سوره‌ی »قل هو الله احد« هستى، هر کس یک بار آن سوره 
را قرائت کند مانند این است که یک‌سوّم قرآن را قرائت کرده است، هر کس دو بار آن را تلاوت 
کند گویا دوسوّم قرآن را تلاوت کرده است، و هر کس سه بار آن را تلاوت کند مانند این است 
که قرآن را ختم کرده باشد. تو نیز این چنین هست ىکه هر کس تو را به زبان دوست داشته باشد 
یک‌سوّم ایمان او کامل شده است، و هر کس تو را با زبان و قلبش دوست داشته باشد دوسوّم 
ایمان او کامل میشود، و هر کس با زبان و قلب تو را دوست بدارد و با عمل خویش تو را یار ى
نماید، ایمان او به کمال رسیده است«. معانی‏الأخبار، ص 235؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 

.200
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هر کس او را به قدری که در همین روایات هست، شناخت، دلباخته‌ی او 
شد. حتیّ آن کسانی که امامت آن بزرگوار و ولایت آن حضرت را هم مانند 
ما قبول نداشته و عقیده‌ی ما را نداشته باشند، این فضایل و مناقب را که 
در کتب فریقین آمده است، میبینندـ مخصوص شیعه نیست؛ علمای بزرگ 
اهل سنتّ هم این فضایل را آورده‌اند؛ و اینها را که میبینید، در همه‌ی آفاق 
منتشر شده است‌ـ دلباخته و مجذوب امیرالمؤمنین میشوند.1 پس مسئله‌ی 
ما، مسئله‌ی شناخت حقیقت نورانی و علوی امیرالمؤمنین نیست، که او را 
نه میتوانیم بفهمیم، نه میتوانیم تصوّر کنیم، نه راهی داریم برای اینکه او را 
درک کنیم؛ مگر کسانی که دلشان به نور هدایت و معرفت الهی در آن ابعاد 
روشن شده باشد؛ امّا این مسئله‌ی محبتّ، مسئله‌ی مهمّی است. این ارتباط 
دوستى و عشق و رابطه‌ی با امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، یک حقیقت درخشان 
است. از این حقیقت درخشان، ما باید مانند معراجی استفاده کنیم و عروج 
کنیم؛ و این میشود. با نردبان محبتّ میشود به بالاترین درجات معرفت هم 

رسید. اصل کار، محبتّ است.2

امام  کلمات  »جاذبه‏ها ى میگوید:  لبنان(  در  عرب  ادبیاّت  )استاد  مسیح ى جرداق  جرج   .1
ترجمه‌ی  کردم!«  مطالعه  را  نهج‌البلاغه  بار   200 که  کرد  ایجاد  من  در  على)‏علیه‏السّلام( شور ى

‏نهج‏البلاغه)دشتى(، ص 14.
2. از عبدالله‌بن عمر نقل شده است که از رسول خدا)صلّى‌الله‌علیه‌وآله( درباره‌ی علیّ‌بن ابی‌طالب سؤال 
کردیم، فرمود: »بدانید هر کس علاقه‌مند به عل ىباشد در حقیقت مرا دوست دارد، و کسانی که 
مرا دوست داشته باشند خدا از آنان خشنود میگردد، و خداوند از هر کس ىراض ىباشد پاداشش 
را بهشت قرار میدهد. بدانید هر کس ىعل ىرا دوست بدارد از دنیا خارج نمیشود مگر اینکه از 
ببیند.  بهشت  از میوه‌ی درخت طوب ىبخورد و موقعیتّ خویش را در  بنوشد و  چشمه‌ی کوثر 
بدانید هر کس ىکه عل ىرا دوست بدارد نماز و روزه و شب‌زنده‌دار ىاو قبول، و دعایش به اجابت 
میرسد. بدانید که هر کس ىعل ىرا دوست داشته باشد، ملائکه برا ىاو طلب مغفرت میکنند و 
درها ىهشتگانه‌ی بهشت بر رو ىو ىگشوده میگردد تا از هر کدام بخواهد بدون حساب وارد 
گردد. بدانید که هر کس ىعل ىرا دوست بدارد نامه‌ی عمل او را به دست راستش میدهند و همانند 
انبیاء مورد محاسبه قرار میگیرد. بدانید که هر کس ىعل ىرا دوست بدارد سختیها ىمرگ برا ى
او آسان و قبرش باغ ىاز باغها ىبهشت میگردد... بدانید هر کس عل ىرا دوست بدارد خداوند 
حکمت را در قلب و ىتثبیت نموده و آن را بر زبانش جار ىمیسازد و درها ىرحمت را بر 
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فص جدّى شدن در محبّت
این محبتّ )محبتّ امیرالمؤمنین(، چه وقت چنین اکسیر اثرى را نشان 
خواهد داد؟ آن وقتی که ما به پیوند محبتّ‏آمیز بین خودمان و امیرالمؤمنین 
به  کردن  نگاه  جدّى  چگونه؟  کنیم.  نگاه  جدّى  چشم  به  دین،  اولیای  و 
میرسد،  بزرگوار  آن  به  که  راهى  در  کنیم  ما تلاش  که  است  این  محبتّ، 
حرکت کنیم؛ وال اگر به آن راه پشت کنیم و خداى نکرده با هر عملى، با 
هر اقدامی و با هر سخنى، خودمان را یک ‏قدم از آن بزرگوار دور کنیم، 

این محبتّ هم بتدریج کمرنگ و بیعمق و سطحى و صورى خواهد شد.1

محبّت واقعى و محبّت صورى
محبتّ واقعی داریم و محبتّ صوری. محبتّ واقعى شما، محبتّ شما 
به فرزندتان است. هیچ گرفتار‌ىای، شما را از بیماری فرزند، از خطری که 
او را تهدید میکند، از نگرانیهاى او فارغ نمیکند؛ این محبتّ حقیقى است. 
یک محبتّ هم محبتّ زبانى است‏ و در مواقع حسّاس و مراکز حسّاس، 
انسان را رها میکند. اگر ما خدای نخواسته از امیرالمؤمنین)علیه‌الصلاة والسّلام( دور 
بشویم، اینطور خواهد شد؛ محبتّ، زبانی و ادّعایی خواهد شد؛ دست ما را 
در وقتی که به آن احتیاج داریم، نخواهد گرفت. امّا اگر ما آن راهی را که 
به امیرالمؤمنین میرسد، دنبال کنیم، هر چه پیش برویم، این محبتّ عمیقتر 

خواهد شد.2 )121(

رو ىو ىمیگشاید.
	 این حدیث بسیار طولان ىاست و بشارتها ىفراوان ىبرا ىعلاقه‌مندان به عل‏ى)علیه‏السّلام( در آن 

وجود دارد. فضائل الشیعة، شیخ صدوق، ص 3؛ مأة منقبة، ص 64.
1. امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام( در پاسخ کس ىکه درخواست موعظه داشت فرمود: »لا تکن ممّن یرجو 
الآخرة بغیر عملٍ .... یحبّ الصّالحین و لا یعمل عملهم و یبغض المذنبین و هو أحدهم...«؛ »از 
کسان ىمباش که بدون عمل امید سعادت آخرت را دارند... نیکان را دوست میدارد امّا عمل آنها 
را انجام نمیدهد، گنهکاران را دشمن میدارد امّا خود یک ىاز آنها است!...« نهج‌البلاغه )صبح ى

صالح(، قصار 150، ص 497.
شیعیانش  داشت  نوف  نام  به  ارادتمندانش  از  یک ى با  که  گفتگوی ى در  امیرالمؤمنین‏)علیه‏السّلام(   .2
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اقتدا به محبوب
ما به دهها صفت برجسته‌ای که در ذات مبارک امیرالمؤمنین و در رفتار 
آن بزرگوار هست‌ـ که هر کدام مثل خورشیدى میدرخشد‌ـ نگاه کنیم و چند 
تا از این صفات را انتخاب کنیم و خودمان را دنباله‌رو این صفات قرار دهیم.
امیرالمؤمنین)علیه‌الصّلاة‌  که  است  این  بزرگوار  آن  صفات  از  صفت  یک 
والسّلام(، از اوّل زندگی تا آخر عمر، به خداى متعال فکر کرد و راه خدا راـ 
ولو مورد مخالفت همه‌ی انسانها هم بودـ بر راه غیرخدا و ضدّخدا انتخاب 

کرد.1
در تمام دوران مکّه، یک لحظه ملاحظه‌ی خشونتها و عصبیتّها و مخالفتها 
و دشمنیها را نکرد و از حق دفاع نمود. در تمام دوران مدینه، هر جا که خطر 
بود، على‏ّبن ‏ابی‌طالب آنجا بود و هیچ چیز را ملاحظه نکرد. در قضیهّ‌ی 

از ذکر خدا میخشکد، کم میخورد،  لبهایش  را چنین توصیف کرد: »شیعه‌ی من کس ىاست که 
نشانه‏ها ىخدای ىبودن و ب‏ىاعتنای ىبه دنیا در سیما ىآنان آشکار است، در شب عابد به تمام 
معنا و در روز همانند شیر شجاعند، هنگامی که شب میرسد خود را برا ىعبادت و مناجات با 
خدا مهیاّ میسازند، بر رو ىپا در مقابل خدا قیام کرده و پیشان ىخضوع بر خاک میسایند، اشک 
چشمشان بر رخسارشان جار ىگردیده و با تضرّع به درگاه اله ىآزاد ىخویش را از آتش جهنمّ 

درخواست مینمایند. امّا در روز اهل بردبار ىو بزرگوار ىو نجابت و نیکوی ىو تقوا میباشند.
ا ىنوف! شیعیان من کسان ىهستند که بساط زندگ ىخویش را بر زمین میگسترانند، آب بهترین  	
عطر آنها بوده، و انس دائم با قرآن دارند، گمنام زندگ ىمیکنند و از شهرت گریزانند. شیعیان من 
کس ىرا اذیتّ نمیکنند و همانند سگ هار کس ىرا نمیگزند، اهل طمع نیستند و چون کلاغ خود 
را آلوده‌ی حرص نمیسازند، و دست نیاز به سو ىمردم دراز نمیکنند گرچه از گرسنگ ىبمیرند! 
مؤمنان را تکریم نموده و از اهل فسق و فجور دور ىمیکنند. ا ىنوف به خدا سوگند، آنها شیعیان 
من هستند که همگان از شر و آزارشان در امان میباشند. دلهایشان محزون، خواستها ىدنیویشان 
اندک، و اهل پاک ىو عفاف هستند. معاشرت آنها با مردم توسّط بدنهایشان بوده ول ىدلهایشان 
اختصاص به خدا دارد و کس ىدر ساحت دل آنان ورود ىندارد«. کنزالفوائد، ج 1، ص 87؛ 

أعلام‏الدین، ص 137.
1. فراز ىاز کلام امیرالمؤمنین)‏علیه‏السّلام( که خود امام متقّیان است در توصیف اهل تقوا چنین است: 
»عظم الخالق فی أنفسهم فصغر ما دونه فی أعینهم«؛ خالق و آفریدگار در روح و جانشان بزرگ 
جلوه کرده است )و به همین جهت( غیرخداوند در نظرشان کوچک میباشد. نهج‌البلاغه )صبح ى

صالح(، خطبه‌ی 193، ص 303.
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فص خندق، آن وقتی که همه سرها را به زیر انداختند، او بلند شد و شجاعانه 
داوطلب شد؛ یعنی برای وجود خود، هیچ حیثیتّی جز حیثیتّ دفاع از اسلام 

و دفاع از حق قائل نبود؛ براى او همین یک کار بود که از حق دفاع کند.
اگر از این روحیه، درخششى در یک انسان به وجود بیاید، همان خواهد 
شد که شما در جبهه‏هاى جنگ دیدید؛ در شهدا دیدید؛ در رزمندگان شجاع 
ما دیدید؛ در آزادگان ما در زندانها دیدید؛ در جانبازان صبور ما دیدید؛ در 
خانواده‌ها و پدران و مادران دیدید؛ در طول انقلاب و دوران جنگ تا امروز، 
در این ملّت دیدید و مشاهده کردید که چه هنگامه‌ای در دنیا به وجود آورد. 
این، یک چیز ناقص و کوچک بود؛ قطره‌ای بود از آنچه که دریای آن در 

روح بزرگ امیرالمؤمنین وجود داشت.
ما محباّن آن بزرگوار هستیم. شکّی نیست که در دل ما عشق امیرالمؤمنین 
موج میزند؛ این مایه‌ی امید و افتخار ما است؛ امّا این محبتّ را چه چیزی 
عمق میدهد و جزو جان ما مینماید و روزافزون و ثمربخش میکند؟ اینکه 

به این صفت امیرالمؤمنین اقتدا کنیم.)122(





م �ش س�ت و �ش �ی صل �ب �ف
ه الگوی علوی ا�ز ما �ب �ی �ن
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فص

امام)علیه‌السّلام( نمونه‌ی اعلی
آنچه که بعد از معرفت اجمالی نسبت به این بزرگوار و سایر اولیا برای 
ما مهم است، این است که توجّه کنیم آن مثال اعلایی که خدای متعال در 
روی زمین به افراد بشر نشان میدهد تا انسانها بفهمند که الگو چیست و به 
سمت چه چیزی باید حرکت کنند، با دیدن امام)علیه‌السّلام( امکان پیدا میکند. 
مهم این است. لذاست که امام، در مفهوم اسلامی صحیحش، به همان اندازه 
که با زبان و دستورات خود، انسانها را هدایت میکند، به همان اندازه یا 
بیشتر، با منش و شخصیتّ و رفتار خود، انسانها را جهت میدهد و آنها را به 

سمت راه راست هدایت میکند. این، مسئله‌ی مهمّی است.
امیرالمؤمنین‌)علیه‌السّلام( امام ما است. امام همه‌ی مسلمین است و همه او 
را بعنوان امام قبول دارند. امام یعنی چه؟ یعنی ما باید ابعاد این شخصیتّ را 
در نظر بگیریم مثل الگویی که شما جلوی خودتان میگذارید، و بعد تمرین 
میکنید که چیزی شبیه آن بسازید و تمرین کنیم که شخصیتّ خودمان را 
از لحاظ فردیتّمان، از لحاظ رفتارمان، از لحاظ علاقه و رابطه‌ی خودمان با 
خدا و کاری که روی شخص خودمان میکنیم، از لحاظ رفتاری که با مردم 
میکنیم، از لحاظ رفتاری که با بیت‌المال میکنیم این امکانی که در اختیار ما 
است؛ پولی که در اختیار ما است، ابزاری که در اختیار ما است؛ از لحاظ 
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آنها  راعی  ما  داریم که  بعنوان یک مجموعه‌ی بشری  مردم  با  که  رفتاری 
هستیم و بر بخشی از زندگی آنها حاکم هستیم، از لحاظ دلسوزی‌ای که 
برای محرومین میکنیم چه فقرا، چه محرومین ذهنی، چه محرومین علمی و 
اعتقادی، از لحاظ رفتاری که با دین خدا میکنیم که چگونه باید از آن دفاع 
کرد و چگونه باید نسبت به آن دقّت ورزید، از لحاظ رفتاری که با دشمنان 
میکنیم؛ در تمام اینها الگوی ما امیرالمؤمنین باشد و سعی کنیم خودمان را 

به آن بزرگوار شبیه کنیم.
... او در قلّه است. یک قلّه‌ی مرتفع را در نظر بگیرید! ما باید به سمت 
است.  این  مهم  است.  این  عمده  دامنه‌ها.  این  در  ولو  بیفتیم؛  راه  به  قلّه 
شاخص این است. باید حرکت کنیم. نباید بگوییم »ما که نمیرسیم به آنجا« 

نه! باید حرکت کرد.)123(

شیعه یعنی تابع
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( برای چیست؟ در درجه‌ی  نام و خاطرات  یاد و 
اوّل برای این است که ما این فرصت را برای خود به‌وجود آوریم که از 
او تبعیتّ کنیم. شیعه، یعنی تابع. اگر تبعیتّ و پیروی از او نباشد، نسبت 
دادن خود به او، ظلم به او خواهد بود. علاوه بر این، با معرّفی چهره‌ی آن 
بزرگوار میتوانیم مسئله‌ی اصلی اسلام را که اداره‌ی جوامع بشری با نظام 
زمان روشن  این  مردمِ  دل  و  در ذهن  است‌  اسلامی  دستور  با  و  اسلامی 
کنیم. محور همه چیز، حکومت چند ساله‌ی امیرالمؤمنین است؛ لذا ما از 
آنچه که درباره‌ی آن بزرگوار میگوییم، باید قصدمان تبعیتّ باشد. البتهّ این 
را باید تأکید کنم که در روزگار ما که نظام اسلامی به پیروی از دستورات 
اسلام بر سرِ کار آمده است، آن کسانی که در درجه‌ی اوّل وظیفه دارند از 
امیرالمؤمنین پیروی کنند، مسؤولان و صاحبان مناصب در نظام اسلامی‌اند.

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، هم خطاب به مسؤولان مطالبی را فرموده است و 
هم خطاب به آحاد مردم. آنچه که خطاب به آحاد مردم است، عمدتاً خطاب 
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فص به مسؤولان هم هست؛ امّا آنچه که خطاب به مسؤولان است، فقط خطاب 
به خود آنهاست؛ که این در نامه‌های امیرالمؤمنین‌ـ چه نامه‌ی معروف آن 
حضرت به مالک اشتر، چه بقیه‌ی نامه‌هایی که به استانداران و کارگزاران 

نظامِ خودشان مینوشتند‌ـ منعکس است.
امروز ما‌ـ هم مسؤولان و صاحبان مناصب در جمهوری اسلامی و هم 
آحاد مردم‌ـ به‌شدّت احتیاج داریم که این دستورات و توصیه‏ها را بشناسیم 
 ٍ

مّة�
أ

ر � �ی م �خ �ت و به آنها عمل کنیم. اگر به این دستورات عمل کردیم، آنگاه »ک�ن
امّتى خواهیم شد که وقتی  یعنى  پیدا خواهد کرد؛  تحقّق  اس«1  لل�نّ �ت  ر�ج �خ

أ
�

همه‌ی دنیا به ما نگاه میکنند، میتوانند از ما سرمشق بگیرند، و ما را اسوه‌ی 
خودشان قرار بدهند.)124(

الگوی کامل
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، یک الگوى کامل براى همه است. جوانىِ پرشور 
انصاف  و  است، حکومت سراسر عدل  الگوى جوانان  او،  پرحماسه‌ی  و 
او، الگوى دولتمردان است، زندگى سراپا مجاهدت و سراپا مسؤولیتّ او، 
الگوى همه‌ی مؤمنان است، آزادگى او الگوى همه‌ی آزادگان جهان است، 
سخنان حکمت‏آمیز و درسهاى ماندگار او، الگوى عالمان و دانشمندان و 

روشنفکران است.
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در زندگى حکومتى خود، نسبت به عدالت، نسبت 
به حقوق ضعفا و درماندگان و پابرهنگان، ب‏ىاغماض و ب‏ىگذشت بود. ما 
هم باید همینطور باشیم. آن حضرت نسبت به حقّ خود و به سهم خود، 
بسیار پرگذشت بود؛ همه‌ی ما نیز باید همینگونه باشیم. او در همه‌ی عمر، 
مظهرى از خداپرستى و صفاى معنوى و مجاهدت و تلاش و سرزندگى 

المنکر و تؤمنون بالله« سوره‌ی  بالمعروف و تنهون عن  للناّس تأمرون  أمّةٍ أخرجت  1. »کنتم خیر 
آل‌عمران، آیه‌ی110؛ »شما بهترین امّت ىبودید که به سود انسانها آفریده شده‏اند )چه اینکه( امر 

به معروف و نه ىاز منکر میکنید و به خدا ایمان دارید«.
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و نشاط بود و با تلخیها، غمها، و دردها شادمانانه برخورد کرد و مسؤولانه 
وظیفه‌ی خودش را انجام داد. این الگوى بسیار خوبى است.

ما میتوانیم در سایه‌ی نزدیکى به امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، به آرزوى بزرگ 
کشور و ملّتمان و نظام جمهوری اسلامی‌ـ یعنى عدالت اجتماعى‌ـ نزدیک 
آحاد  اوّل‌ـ و همه‌ی  در درجه‌ی  ما مسؤولان کشورـ  که  امیدوارم  شویم. 
مردم تلاش کنند تا بتوانیم عدالت اجتماعی را در این کشور، مستقر کنیم. 
این آرزوی بزرگ همه‌ی عدالتخواهان، همه‌ی مبارزان و شهیدان و همه‌ی 

رادمردان عالم در تاریخ ما و در تاریخ عالم بوده و هست.)125(

الگوگیری از مقاطع مختلف زندگی امام)علیه‌السّلام(
ما اين الگوساز‏ىها را بايد دقيق کنيم. ببينيد! يک مجموعهى‏ عظيم و 
متراکمى، شخصيتّ عل‌ى)علیه‌السّلام( را تشکيل ميدهد که قابل تجزيه کردن 
است؛ از همه‏جهت و از چندين طرف قابل برش خوردن است تا بشود 
درست از آن براى تکامل شخصيتّ‏هاى بشرى موجود عالم بهره برد. مثلًا 
فرض کنيد که بلاتشبيه مثل يک اثر هنرى خيلى پرکارى که همين‏طور که 
قشنگ  است،  زيبا  است،  خيلى خوبى  چيز  يک  مجموعش  ميکنيد،  نگاه 
در  بشود،  اين  وارد  متخصّصى  فنىّ،  اهل  آدم  يک  اگرچنانچه  امّا  است؛ 
هر جزئ‏ىاش که نگاه ميکند يک کار هنرى ميبيند؛ ترکيب اين رنگ مثل 
هزار مورد مشابهش در اين تابلو، موزون کشيدن اين خط مثل هزار مورد 
مشابهش در اين تابلو، هرکدام از اينها جداگانه و دانه‏دانه قابل دقتّ کردن 

است. 
اين  که  ميکنيم؛  شروع  اميرالمؤمنين  خصلتهاى  برش  از  بار  يک  ما   
در سخنران‏ىها، در گفتارها ميکنيم؛ اخلاص  کارى است که ماها معمولاً 
اميرالمؤمنين، تقواى اميرالمؤمنين، شجاعت اميرالمؤمنين، علم اميرالمؤمنين؛ 
اين يک‏جور است که خوب و لازم هم هست و بايستى صورت بگيرد؛ 
مثلًا يک بار در اعمال اين بزرگوار ـ جهادش در زمان پيغمبر، جهادش در 
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فص دورهى‏ ]بعد از ايشان‏[ ، برخورد سياس‏ىاش، و از اين قبيل ـ لکن يک‏جور 
اين  ]مثل[ دوره‏هاى زندگى.  را برش زد  اين شخصيتّ  ميشود  ديگر هم 
بزرگوار يک دورهى‏ نوجوانى داشته که اين دورهى‏ نوجوانى هم در تاريخ 
مضبوط است؛ ما اين دوره را بايد از اين تابلوى عظيم بيرون بکشيم و آن 
را تشريح کنيم؛ اين الگو براى کيست؟ براى نوجوانان. يک دورهى‏ جوانى 
داشته؛ پر و سرشار از کار است دورهى‏ جوانى اين بزرگوار؛ اين را بايد 
بيرون بکشيم و تابلو کنيم، تشريح کنيم، باز کنيم؛ اين، الگو براى کيست؟ 
براى جوانها. جوان نميتواند يک پيرمرد شصت‏ساله را ـ که اميرالمؤمنين 
الگوى خودش قرار بدهد. جوان احساسات  باشد در دورهى‏ حکومت ـ 
ميدانهاى جوانى  دارد،  دارد، خواستهاى جوانى  دارد، هيجان  دارد، غريزه 
ميطلبد. خيلى خب، اين مرد تاريخ، اين مرد همهى‏ قرون و اعصار، يک 
دورهى‏ جوانى داشته؛ مثلًا شما از پانزده شانزده سالگ‏ىاش تا سى و چند 
سالگ‏ىاش را که پيغمبر خدا از دنيا ميرود، حساب کنيد، يک دورهى‏ جوانى 
دارد؛ اين دوره را بايستى درآورد و مشخّص کرد؛ اين دوره، دورهى‏ جوانى 
اين بزرگوار است که خود يک تابلوى پرکار عظيمى است؛ روى اين بايد 
کار بشود تا الگوى جوانها باشد. يک دورهى‏ حکومت دارد؛ اين جداگانه 
دربيايد که همين چيزهاىي که حالا تکرار هم ميشود، گفته ميشود ]مثل[ عهد 
مالک اشتر ـ يعنى فرمان به مالک اشتر ـ و ديگر چيزها. يک دوره ]مثل‏[ يک 
انسان معمولى در جامعه بوده ـ يک شخصيتّ سياسى دينى برجسته بدون 
اينکه بار مسئوليتّى در جامعه داشته باشد ـ اين براى چه کسى الگو است؟ 
امروز اين براى خيل‏ىها الگو است؛ ]لذا[ فقط دورهى‏ خلافت اميرالمؤمنين 
نيست. اين نهج‏البلاغه اغلب مال دورهى‏ خلافت است مگر يک تعدادى 
که معلوم است و ذکر شده که مال کى است؛ امّا حضرت اميرالمؤمنين در 
آن 25 سال چه‏کار ميکردند؟ چه ميگفتند؟ چه‏جور تعامل ميکردند؟ چرا 
اينها با هم مخلوط ميشود؟ يک چيزهاىي هست که مال آن دوران است؛ ما 
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وقت‏ىکه ذکر ميکنيم، على حاکم به ذهن م‏ىآيد درحال‏ىکه اينها اصلًا مال 
آن دوره نيست، مال يک دورهى‏ ديگر است؛ اينها را بايد بيرون بکشيم و 

مشخّص کنيم. 
زندگى بشر تا امروز جزو فصل مقدّمهى‏ زندگى است؛ اين چند هزار 
اين  ميکند، همهى‏  ميرود و زندگى  راه  دارد  دنيا  اين  سالى که بشر روى 
فصول گوناگون انبيا و بزرگان و کتب آسمانى و سفرا و اين جنگها و مانند 
اين چيزها، در فصل مقدّمه است؛ اصل کتاب زندگى بشر بعد از اين است؛ 
بياورند؛  فداه( تشريف  )ارواحنا  آن‏وقتى است که حضرت ولى‏ّعصر  مال 
تازه آنجا زندگى انسان شروع ميشود. مبدأ تاريخ حقيقى بشر از آنجا به بعد 
است که م‏ىافتد در صراط مستقيم الهى و راه م‏ىافتد و ميرود به آنجاىي 
که بايد برسد، ان‏شاءاّهلل ميرسد ]امّا[ خدا ميداند که در طول چه دورانى از 
دورانهاى زندگى. ما هنوز در اين برشها و بريدگ‏ىها و پست‏ىوبلند‏ىهاى 
اين ناهموارى داريم حرکت ميکنيم تا خودمان را به آن جادّه برسانيم؛ هنر 
انبيا هم اين بوده که ما را تا اينجاها جلو آورده‏اند، تا نزديک‏ىهاى اين جادّه 
فقط  اميدواريم خيلى  بشريتّ خواهد رسيد؛  ان‏شاءاّهلل هم  آورده‏اند،  جلو 

طول نکشد ولى قطعاً به آنجا خواهد رسيد.)126(

پیروی عملی از امام )علیه‌السّلام(
شما در میدان جنگ، مرتبّ بگویید فلانی فرمانده‌ی ما است و مرتبّ 
اظهار ارادت به فلان فرمانده بکنید، بعد آن فرمانده، همه را به صف کند، 
حمله  به  نشوید؛  کند، حاضر  دعوت  تمرین  به  را  شما  نروید؛  شما  ولی 
دستور دهد، شما پشت کنید. این چه فرماندهی است؟! اینکه فرمانده نشد. 
انسان با دشمنش و با یک آدم بیگانه، همینگونه رفتار میکند. امیرالمؤمنین 
به  ما شیعه‌ی علی هستیم و  ما است.  پیشوا و رهبر  امام،  ما است؛  آقای 
این افتخار میکنیم. اگر کسی اسم امیرالمؤمنین)علیه‌السلام( را با تجلیل کمتری 
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فص بیاورد، دلمان از بغض او پر میشود، پس لازم است که این، در زندگی ما 
منشأ اثری باشد. )127(

درس مجسّم
ما امروز يک درس بزرگى را در مقابل خودمان داريم؛ درسى که تقريباً 
مبارزين  را،  مسلمانها  دورانها  همهى‏  در  و  هميشه  سال،   1400 طول  در 
را، فداکاران را، مخصوصاً پيروان على‏ّبن‏اب‏ىطالب‌)عليه‏السّلام( را به مقاومت و 
پايدارى تشويق کرده. اين درس، درس کتاب نيست، درس سخن نيست، از 
مقولهى‏ گفتن و شنيدن نيست ]بلکه[ يک درس مجسّم است؛ و آن عبارت 
است از زندگى اميرالمؤمنين‌)عليه‌الصّلاة‌والسّلام(. زندگى اميرالمؤمنين براى ما يک 
درس کامل و فراموش‏نشدنى است. ما اگر بتوانيم اين درس را بفهميم هنر 
کرده‏ايم؛ اگر بتوانيم يک هزارم اين درس را عمل کنيم هنر کرده‏ايم. ملّت 
ما با يک حرکت، با تقليد از يک منش و رفتار اين بزرگ‏مرد و اين درس 
مجسّم تاريخ اسلام، توانست اين انقلاب عظيم را به راه بيندازد. در طول 
آن حضرت،  نشستن  اميرالمؤمنين،  زندگى  بود؛  همين‏طور  هميشه  تاريخ 
برخاستنش، گفتنش، شنيدنش، اقدام کردنش، سکوتش، حرکتش، جنگش و 
صلحش، در تمام دوران تاريخ اسلام درس بود براى آنها که ميخواستند اين 

درس را بفهمند و به آن عمل کنند.)128(

عمل، عمل، عمل
ما معمولاً وقتى شخصیتّها یا خصوصیاّت را به‌صورت جمع‌بندى شده 
از دور مینگریم، آنها را ستایش میکنیم؛ امّا وقتى نزدیک میرویم و پاى عمل 
میان م‏ىآید، دچار مشکل میشویم. عیب کار آحاد بشر  به  پیروی  پای  و 
این است. اگر همان قدرى که مردم دنیا به عدالت و انصاف و به شجاعت 
امیرالمؤمنین، به طرفداری از مظلوم که در او بود، به طرفداری از حقیقت 
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که در او بود، به ظلم‌ستیزی که در او بود، علاقه و محبتّ دارند، چنانچه 
در مقام عمل، خود را به این خصوصیاّت نزدیک میکردندـ ولو یک قدم‌ـ 

دنیا گلستان میشد.
لذا جا دارد که ما همان مقدار که از جمع‌بند‌ىشده‌ی خصال امیرالمؤمنین 
این  شویم.  مطّلع  هم  بزرگوار  آن  خصوصیاّت  ریز  از  میگوییم،  سخن 
امیرالمؤمنین که عادل بود، عدل او چگونه بود؟ این عدلی که اینقدر تعریف 
دارد، در مقام عمل چگونه بود؟ در قدم بعد سعی کنیم که در مقام عمل، 
خودمان را به او نزدیک کنیم. این درست است؛ این مایه‌ی تکامل است. 
شما شنیده‌اید که در بعضی از روایات آمده است کسانی به ائمّه)علیهم‌السّلام( 
عرض میکردند ما شیعیان شما هستیم‌ـ کمااینکه طبق روایتی ، کسانی آمدند 
و به خود امیرالمؤمنین هم این را گفتندـ امّا ائمّه بنابر این روایات، در جواب 
اینها استنکار میکردند: کجای شما به دوستان و پیروان ما شبیه است؟ شما 
این خصلت و این خصوصیتّ و این رفتار و این گفتار را دارید. به عبارت 
دیگر، اینها از ما مطالبه‌ی عمل میکنند؛ عمل هم تابع اعتقاد است. انسان باید 

به چیزی معتقد باشد.1 )129(

1. مرد ىبه امام حسین‏)علیه‌السّلام( عرضه داشت: اى فرزند رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( من از شیعیان 
شما هستم! حضرت پاسخ دادند: »اتقّ الله و لا تدّعین شیئاً یقول الله لک: کذبت و فجرت فی 
دعواک! إن شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غشّ و دغل، و لکن قل: أنا من موالیکم و محبیکم!«؛ 
تقوا ىاله ىرا پیشه کن و چیز ىرا ادّعا نکن که خداوند به تو بگوید: دروغ میگوی ىو در ادّعا ى
خویش صادق نیستى! براست ىکه شیعیان ما کسان ىهستند که دلهایشان از هر نیرنگ و فریب ى
پاک میباشد. به جا ىاینکه ادّعا ىشیعه بودن داشته باش ىبهتر است بگویى: من از علاقه‌مندان 

و دوستداران شما میباشم!«
 مرد ىنیز به امام حسن مجتب‏ى)علیه‌السّلام( عرض کرد: من از شیعیان شما هستم. حضرت به و ى
فرمود: »یا عبدالله، إن کنت لنا فی أوامرنا و زواجرنا مطیعا، فقد صدقت، و إن کنت بخلاف ذلک 
فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبة شریفة لست من أهلها، لا تقل أنا من شیعتکم، و لکن قل: أنا 
من موالیکم و محبیکم و معادی أعدائکم، و أنت فی خیر و إل ىخیر«؛ ا ىبنده‌ی خدا، اگر اوامر و 
نواه ىما را اطاعت میکنى، در ادّعا ىشیعه بودن صادق هستى، امّا اگر اینگونه نیستى، با ادّعا ى
مرتبه‌ی بالای ىکه اهلش نیست ىبار گناهان خویش را سنگین نکن! نگو که من شیعه‌ی شما هستم، 
بلکه بگو: من از علاقه‌مندان و محباّن شما میباشم و با دشمنان شما دشمن ىمینمایم، این حال برا ى
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فص قدم گذاشتن در راه علی)علیه‌السّلام(
او،  قدرت  کجا؟  امیرالمؤمنین  کجا،  بگویند: شما  بعضی  است  ممکن 
توانایی او، ایمان او، صبر او، آن استخوان‌بندی مستحکم روحی او؛ اینها 
کجا، شما کجا؟ این حرف البتهّ درست است. ما هیچ‌کداممان قابل مقایسه 
با او نیستیم. نمیشود گفت او بهتر است، او بالاتر است و ما پایینتریم؛ نه، 
تیره،  ما در خاک  و  است  فلک  اوج  در  او  است.  مقایسه غلط  این  اصلًا 
دور خودمان میچرخیم. فاصله‌ها خیلی زیاد است؛ امّا جهتگیری را میشود 
انتخاب کرد؛ یعنی ما باید خودمان را به آن سمت و به آن هدفی که او نشان 
میداد، نزدیک کنیم‌ـ هر کسی به قدر توان خود؛ هر کسی بر حسب اقتضای 
زمان خود‌ـ چون راه همان راه و هدف همان هدف است. این نکته‌ی بسیار 

مهمّی است.)130(

شعار، مقدّمه‌ی عمل است
ما به شعار اکتفا نکنیم. شعار علوی، عزیز است؛ امّا شعار باید مقدّمه‌ی 
رفتار باشد. اگر سال گذشته شعار علوی دادیم، امسال رفتار علوی پیشه 
کنیم. علیّ‌بن ابی‌طالب)علیه‌الصّلاة‌و‌السّلام( هم دارای شخصیتّ فردی بعنوان یک 
مسلمان و یک انسان است، هم بعنوان یک شهروند در جامعه‌ی اسلامی 
است. و هم بعنوان یک حاکم، یک سیاستمدار، یک تدبیرکننده‌ی امور و یک 
مجاهد فی سبیل‌الله مطرح است. او از همه‌ی این جهات قابل تأسّی است. 

ما به تأسّی و پیروی کردن از امیرالمؤمنین احتیاج داریم.
امیرالمؤمنین در شخصیتّ خود، مظهر خصوصیاّتی است که امروز اگر 
ما مردم و مسؤولان این خصوصیاّت را در رفتار و گفتارِ خودمان منعکس 
کنیم، جامعه‌ی اسلامی‌مان اوج و اعتلا پیدا خواهد کرد. راه تعالی و پیشرفت 
و اصلاح دنیا و آخرت یک ملّت، یک راه پیمودنی است. در مقابل انسان 
مؤمن و معتقد به خدا و به رسالت انسان، بن‌بست وجود ندارد.1 یک ملّت 

تو خیر بوده و موجب رسیدن به خیر نیز خواهد بود«. مجموعة ورام، ج 2، ص 106.
1. »و من یتقّ الله یجعل له مخرجاً« سوره‌ی طلاق، آیه‌ی 2؛ »هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند 
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میتواند همه‌ی مشکلات و همه‌ی سنگ راهها و خارِ راهها در طریق کمال را 
از جلوِ پای خود بردارد؛ به شرط آنکه خصوصیاّتی را که برای این حرکت 
عظیم و همه‌جانبه لازم است، در خود به‌وجود آورد، و امیرالمؤمنین مظهر 

این خصوصیاّت بود.)131(

الگوی حکومتی امام)علیه‌السّلام(
بزرگوار  آن  بی‌نظیر  شخصیِ  رفتاریِ  خصوصیاّت  و  معنوی  مقامات 
بیان  در  را  زیادی  فصول  کنید،  مراجعه  کتابها  به  اگر  که  خود‌ـ  جای  به 
او،  او، شجاعت  تقوای  او،  علم  دید؛  خواهید  امیرالمؤمنین  برجستگیهای 
سبقت او به اسلام، زهد او و امثال اینها، که واقعاً از حدّ شمارش معمولی 
مثل  هرکدام  و  است  شگفت‌آور  و  عظیم  هم  اینها  همه‌ی  و  است  بالاتر 
است،  بالاتر  همه  از  آنچه  من  گمان  به  امّا  میدرخشد‌ـ  تابناکی  خورشید 

سیره‌ی آن بزرگوار در حکومت است.
مظلوم،  از  حمایت  عدل،  اقامه‌ی  زمینه‌ی  در  امیرالمؤمنین  حکومت 
مواجهه‌ی با ظالم و طرفداری از حق در همه‌ی شرایط، الگویی است که باید 
از آن تبعیتّ شود. این کهنگی‌بردار هم نیست و در همه‌ی شرایط گوناگون 
علمی و اجتماعی دنیا، میتواند برای خوشبختی و سعادت انسانها الگو باشد. 
ما نمیخواهیم از روش اداری آن دوره تقلید کنیم و بگوییم اینها مشمول 
تحوّل زمانی است و مثلًا روز‌به‌روز روشهای نویی می‌آید. ما میخواهیم از 
جهتگیریِ آن حکومت که تا ابد زنده است، تبعیتّ کنیم. دفاع از مظلوم، 
همیشه یک نقطه‌ی درخشان است. کنار نیامدن با ظالم، رشوه ‌نپذیرفتن از 
زورمند و زرمند و پافشردن بر حقیقت، ارزشهایی است که هیچ وقت در 
دنیا کهنه نمیشود. در شرایط و اوضاع و احوال گوناگون، این خصوصیاّت 

همیشه باارزش است.)132(

راه نجاتی برای او فراهم میکند«.
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فص نیاز دائمی به الگوی علوی
بزرگترین خطر برای نظام و حکومتی مثل نظام و حکومت ما که با نام 
اسلام به وجود آمده، این است که ما فراموش کنیم الگوی حکومت ما، 
امیرالمؤمنین است؛ به الگوهای رایج دنیا و تاریخ نگاه کنیم و خود را با آنها 
مقایسه کنیم؛ به روش حکومتهای منحرفی که در طول تاریخ روز‌به‌روز به 
بشریتّ ضربه زدند، نگاه کنیم که اگر یک جنبه از زندگی انسان را رونقی 
همّت  کردند.  جبران‌ناشدنی  دچار ضایعات  را  دیگری  جنبه‌ی  بخشیدند، 
جمهوری اسلامی باید این باشد که خود را به آن الگویی که در غدیر معرّفی 
شد و در دوران پنج‌ساله‌ی حکومت امیرالمؤمنین، نمونه‌ی آن نشان داده 

شد، نزدیک کند.)133(
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پیوست )1(
توصیف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( توسّط ضرار در مجلس معاویه

 سیدّرضى در کتاب »خصائص‌الائمّة« جریان ملاقات ضرار با معاویه را 
اینگونه نقل میکند:

ضراربن ضمرة که یکى از یاران مخلص على)علیه‌السّلام( بود و بیان رسا 
و شیوایى داشت بعد از شهادت امام)علیه‌السّلام( و در ایاّم موسم حج با معاویه 

ملاقات کرد.
 معاویه به ضرار گفت: على را براى من توصیف کن.

 ضرار گفت: آیا مرا از این کار معاف نمیدارى؟ معاویه گفت: نه، باید 
توصیف نمایى.

 ضرار در توصیف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( چنین گفت:
 »به خدا سوگند امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بسیار نیرومند و داراى اندیشه‏اى 
ژرف بود، همواره در تفکّر بود، اشکى روان داشت، سخن حق میگفت و 
به عدل حکم میکرد. از همه‌ی اطراف او دانش میتراوید و همه‌ی اعضاى 
او به حکمت گویا بود، از دنیا و فریبندگى آن بیم داشت و با شب و تنهایى 
آن انس میورزید، میان ما همچون یکى از ما بود، هرگاه او را صدا میکردیم 
با  سوگند  خدا  به  میداد.  پاسخ  میکردیم  پرسشى  چون  و  میداد  جوابمان 
همه‌ی نزدیکى او به ما و اینکه ما را به خود نزدیک میفرمود، از هیبت او 
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یاراى سخن گفتن با او نداشتیم. خنده‌ی او تبسّمى بود که هیچگاه از روى 
غفلت و هوسرانى اتفّاق نم‏ىافتاد. و هنگامى که سخن میگفت حکیمانه لب 
به سخن میگشود و حرف آخر را بر زبان م‏ىآورد که حق را از باطل جدا 
مینمود. اهل دین را تعظیم میکرد و بینوایان را به خود نزدیک میساخت. 
هیچ نیرومندى در باطل خود به او طمع نمی‌بست و هیچ ناتوانى از عدل 

او نومید نمیشد.
 گواهى میدهم که او را در بعضى از مواقف عبادتش دیدم، به هنگامى 
که شب پرده‌ی تاریکى خود را فرو افکنده بود، او در محراب ایستاده و 
محاسنش را در دست گرفته بود و همچون انسان مارگزیده به خود میپیچید 
و  میکرد  گریه  غمگین  و  محزون  انسان  همچون  بود،  تاب  و  تب  در  و 
میگفت: اى دنیا، اى دنیا، از من دور شو! آیا خود را به من عرضه میکنى؟ 
یا میخواهى مرا به شوق آورى؟ هرگز آن زمان که تو در من نفوذ کنى فرا 
نرسد، هیهات دور شو، دیگرى را فریب ده، من نیازى به تو ندارم، من تو 
را سه‌طلاقه کرده‏ام که رجوعى در آن نیست. زندگى تو کوتاه، موقعیتّ تو 
کم، و آرزوى تو پست است، آه از کمى زاد و توشه، و طولانى بودن راه و 

دورى سفر و عظمت مقصد.«
 همین که ضرار این کلمات شورانگیز را براى معاویه بیان کرد اشک 
معاویه بر چهره‏اش جارى شد و نتوانست آن را کنترل نماید و گفت: آرى 

به خدا سوگند على چنین بود، اکنون اندوه تو در فراق او چگونه است؟
 ضرار گفت:

 »همانند اندوه مادرى که فرزندش را پیش چشمش سر بریده باشند، 
دیگر اشک چشمش خشک نمیشود و سوز دلش پایان نم‏ىیابد!«1

1. خصائص الأئمّة)علیهم‌السّلام(، ص 70.
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 پیوست )2( 
زندگینامه‌ی عبدالله بن زبیر

 عبدالله‌بن زبیر فرزند زبیر است، زبیر از صحابه‌ی معروف و پسرعمّه‌ی 
به  سپس  و  حبشه  به  مهاجرین  از  که  میباشد  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول 
از  وى  داشت،  پیامبر شرکت  جنگهای  تمامى  در  و  میرود  به‌شمار  مدینه 
جمله کسانى بود که از بیعت با ابوبکر سر باز زد و در هجوم به خانه‌ی 
على)علیه‌السّلام( به دفاع از وى پرداخت. در حکومت عمر به فرماندهى سپاهى 
به یارى عمروبن عاص اعزام شد، او بیش از دیگران در تحریک مردم علیه 
عثمان نقش داشت و از اوّلین کسانى بود که با على)علیه‌السّلام( بیعت کرد، امّا 
به دلایلى از رهبران اصلى جنگ جمل شد و بعد از حضور در میدان جنگ، 
قصد کناره‌گیرى از معرکه را داشت که با توبیخ فرزندش مواجه گشت و به 
همین دلیل حمله‌ی شدیدى به لشکر امام کرد و سپس از میدان جنگ فاصله 

گرفت و در همین گیر و دار توسّط عمربن جرموز به قتل رسید.
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  از  پدر  انحراف  در  زیادى  نقش  زبیر  عبدالله‌بن   
هل 

أ
ا � ر م�نّ �ی �ب از�ل الز�ّ داشت تا آنجا که از حضرت نقل شده است که فرمود: »ما 
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ن
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آنکه فرزندش عبدالله بزرگ شد و او را منحرف کرد.1
بود  ریشه‏دار  چنان  علوى  خاندان  با  زبیر  عبدالله‌بن  عداوت  و  کینه   
که در هنگام ریاست خویش بر مکّه در خطبه‌ی نماز جمعه از بردن نام 
اعتراض  و  عکس‌العمل  با  چون  و  میورزید  خوددارى  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
مسلمانان مواجه گردید پاسخ داد که چون پیامبر اقوام و خاندان ناصالحى 
در میان مسلمانان دارد که با بردن نام او فخر و مباهات میکنند و بر خود 

میبالند من براى شکستن غرور آنان از بردن نام پیامبر خوددارى میکنم.2
زد  باز  سر  یزید  با  بیعت  از  که  بود  کسانى  جمله  از  زبیر  عبدالله‌بن   

1. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 4، ص 79.
2. مروج‌الذهب، ج 3، ص 88.
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و بعنوان اعتراض در مکّه مستقر شد و چون میدانست که با وجود امام 
دوست  بسیار  کرد،  نخواهد  توجّهى  او  به  کسى  مکّه  در  حسین)علیه‌السّلام( 
داشت که امام حسین)علیه‌السّلام( از مکّه خارج شود تا زمینه براى وى فراهم 
شود، لذا در دیدارى که با امام حسین)علیه‌السّلام( داشت چنین گفت: اگر من 
در عراق شیعیانى مانند شیعیان شما را داشتم آنجا را به هر نقطه‌ی دیگرى 

ترجیح میدادم. البته اگر در مکّه اقامت کنید ما نیز با تو بیعت م‏ىکنیم.
 امام حسین)علیه‌السّلام( در پاسخ وى فرمود: پدرم به من خبر داد که به 
سبب وجود قوچى در مکّه احترام آن شهر در هم شکسته خواهد شد و 
من نمیخواهم که آن کبش و قوچ من باشم، به خدا سوگند اگر یک وجب 
دورتر از مکّه کشته شوم بهتر است از اینکه در داخل آن به قتل برسم و 
اگر دو وجب دورتر از مکّه کشته شوم بهتر است از اینکه در یک وجبى 

آن به قتل برسم.
 امام)علیه‌السّلام( در ادامه فرمود: پسر زبیر! اگر من در کنار فرات دفن بشوم، 

براى من محبوبتر است از اینکه در آستانه‌ی کعبه دفن شوم .
 پس از خروج ابن زبیر امام)علیه‌السّلام( به اطرافیانش فرمود: او بیش از هر 
چیز به بیرون رفتن من از مکّه علاقه‌مند است زیرا میداند که با وجود من 

کسى به او توجّهى نخواهد کرد.
کعبه  زبیر  ابن  به ‌واسطه‌ی  و  کرد  پیدا  تحقّق  امام)علیه‌السّلام(  پیش‌بینى   
امام  از شهادت  اوّل سه سال پس  در دو مرحله سنگباران شد، مرحله‌ی 
حسین)علیه‌السّلام( بود که لشکریان یزید پس از جنگ حرّه و کشتار و غارت 
مردم مدینه براى سرکوبى ابن زبیر به سوى مکّه حرکت کرده و این شهر 
را به محاصره‌ی خود درآوردند و چون ابن زبیر براى حفظ جان خویش 
از بالاى کوه  پناهنده شده بود حلقه‌ی محاصره را تنگتر کرده و  به کعبه 
ابوقبیس داخل مسجدالحرام و خود کعبه را با منجنیق سنگباران نمودند و 
پارچه‏هاى مشتعل را به کعبه پرتاب کردند که در اثر این سنگباران قسمتى از 
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خانه‌ی کعبه خراب و پرده و سقف کعبه و شاخهاى قوچى که به جاى ذبح 
اسماعیل)علیه‌السّلام( از بهشت آمده بود آتش گرفته و از بین رفت، در گرماگرم 
این حمله خبر مرگ یزید به مکّه رسید و لشکریانش متفرّق گردیدند و ابن 

زبیر خانه‌ی کعبه را ترمیم و تجدید بنا نمود.
بیعت  به  را  مردم  زبیر  ابن  که  بود  یزید  مرگ  از  پس  دوّم  مرحله‌ی   
خویش فراخواند و تدریجاً گروهى با وى بیعت کردند تا در سال هفتاد و 
سه در دوران خلافت عبدالملک، حجّاج‌بن یوسف مأمور سرکوبى ابن زبیر 
گردید و با چند هزار نفر شهر مکّه را به محاصره‌ی خویش درآورد، در این 
محاصره نیز که چند ماه به طول انجامید ابن زبیر به کعبه پناهنده گردید 
و بالأخره به دستور حجّاج از پنج نقطه‌ی شهر به وسیله‌ی منجنیق داخل 
مسجدالحرام سنگباران شد و خرابیهایى در کعبه به وجود آمد و بنا به نقل 
بعضى مورّخین به‌طور کلّى ویران گردید و ابن زبیر در این جنگ کشته شد 

و حجّاج‌بن یوسف کعبه را مجدداً بنا نمود.1

 پیوست )3( 
زندگینامه‌ی عبدالله بن عمر

 عبدالله‌بن عمر فرزند خلیفه‌ی دوّم ده سال قبل از هجرت به دنیا آمد و 
در طول زندگى خویش کار چشمگیرى انجام نداد و در مجموع از لحاظ 
شخصیتّى فرد ضعیفى به‌شمار میرفت، پشت سر هر امیرى نماز میخواند 
و شعارش این بود که در فتنه‏ها دست به شمشیر نمیبرم، امّا هر امیرى که 
غلبه کند و پیروز باشد میتوان پشت سر وى نماز خواند! او حتىّ پشت سر 

حجّاج نیز نماز خواند!
 از جمله شعارهاى معروف وى این بود که من از کسى چیزى درخواست 
نم‏ىکنم، امّا هر کس چیزى به من بدهد میپذیرم و رزق الهى را رد نمیکنم! 

1. الاخبار الطوال، ص 314؛ الامامة و السیاسة، ج 2، ص 37.
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و به همین دلیل بود که هدایا را از معاویه و یزید و... نیز دریافت میکرد و 
محذورى در چنین موارد نداشت!

با امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بیعت نکرد و بهانه‌ی وى این بود که من   او 
باید آخرین نفر باشم که بیعت مینماید، و حتىّ به امام)علیه‌السّلام( خبر آوردند 
که وى به مکّه رفته و درصدد ایجاد فتنه بر علیه حکومت برآمده است، 
حضرت که از ضعف شخصیتّى وى اطّلاع کامل داشت، با ب‏ىاعتنایى از کنار 

این خبر گذشت.1
 نکته‌ی جالب اینکه همین عبدالله‌بن عمر پس از شهادت على)علیه‌السّلام( 
با روى گشاده با معاویه بیعت کرد و حکومت وى را به رسمیتّ شناخت، 
هنگامى که معاویه براى فرزندش یزید بیعت میگرفت، عبدالله به جرگه‌ی 
مخالفان پیوست، امّا معاویه به فرزندش توصیه کرد که با عبدالله مدارا کند 

زیرا در مواقع لازم حمایت وى کارساز خواهد شد.
 هنگامى که امام حسین)علیه‌السّلام( به مقابله با یزید برخاست، عبدالله‌بن عمر 
نیز که ابتدا از مخالفین یزید بود، در مکّه به حضور حضرت حسین)علیه‌السّلام( 
را  امام  حتىّ  و  نمود،  دعوت  یزید  با  و سازش  بیعت  به  را  و وى  رسید 
امام چنین گفت: یا  از عواقب ریخته شدن خون مسلمانان ترساند! او به 
اباعبدالله! چون مردم با این مرد بیعت کرده‏اند و درهم و دینار نیز در دست 
اوست قهراً به او روى خواهند آورد و با سابقه‌ی دشمنى که این خاندان 
با شما دارد، میترسم در صورت مخالفت با وى کشته شوى و گروهى از 
مسلمانان نیز قربانى این راه شوند! و من از رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( شنیدم که 
میفرمود: »حسین کشته خواهد شد و اگر مردم دست از یارى و نصرت وى 
بردارند، به ذلتّ و خوارى مبتلا خواهند گردید« لذا پیشنهاد من این است 
که مانند همه‌ی مردم راه بیعت و صلح را در پیش گیرى و از ریخته شدن 

خون مسلمانان بترسى!2

1. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید، ج 4، ص 11.
2.  مقتل خوارزمى، ج 1، ص 278.
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 امام)علیه‌السّلام( به ایشان فرمود: از خدا بترس و دست از نصرت و یارى 
ما بر مدار!

نیز در پاسخ گفت: دوست دارم در هنگام خداحافظى اجازه   عبدالله 
دهید آن قسمت از بدن شما را که رسول الله)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( مکرّر میبوسید من 
هم ببوسم، و در حالى که سینه‌ی امام را میبوسید گفت: یا اباعبدالله تو را به 
خدا میسپارم و با تو خداحافظى میکنم، زیرا تو در این سفر کشته خواهى 

شد!1
 عبدالله پس از بازگشت به مدینه طى نامه‏اى که به یزید نوشت خلافت 
وى را با جان و دل پذیرفت و در این بیعت آنچنان قرص و محکم ایستاد که 
وقتى مردم مدینه بعد از شهادت امام حسین)علیه‌السّلام( بر علیه یزید شوریدند 
و استاندار وى را از شهر اخراج کردند، عبدالله‌بن عمر اقوام و عشیره و 
فرزندان خود را جمع کرد و طى سخنانى که به پشتیبانى از حکومت یزید 
ایراد کرد چنین گفت: من از رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( شنیدم که میفرمود: در 
روز قیامت براى هر فرد پیمان‏شکن پرچمى برافراشته خواهد شد که معرّف 
پیمان‌شکنى او گردد، و من بالاتر از این خیانت و پیمان‏شکنى نمیدانم که 
با کسى بیعت کنند و سپس به جنگ او برخیزند، و لذا اگر بدانم هر یک از 
شما دست از بیعت یزید برداشته و از مخالفین او حمایت کرده‏اید رابطه‌ی 

من با او قطع خواهد گردید!2
براى  و  رسید  خلافت  به  مروان  عبدالملک  که  آنگاه  یزید،  از  پس   
سرکوبى ابن زبیر، حجّاج‌بن یوسف را به مکّه اعزام کرد، حجّاج وارد مدینه 
شد، عبدالله‌بن عمر شبانه براى بیعت به سراغ حجّاج رفت و گفت: امیر، 
دستت را بده تا براى خلیفه بیعت کنم! حجّاج سؤال کرد: این عجله براى 
چیست و میتوانستى این بیعت را به فردا موکول کنى؟ عبدالله گفت: چون 
از رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( شنیدم که فرمود: »هر کس بمیرد در حالى که امام 

1. امال ىصدوق، مجلس 30، ص 217.
2. فتح البارى، ج 13، ص 60.
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و پیشوایى نداشته باشد مانند مردن زمان جاهلیتّ مرده است« و ترسیدم که 
شب هنگام مرگم فرا رسد و در اثر نداشتن امام مشمول گفتار پیامبر شده 
و از مردگان جاهلیتّ محسوب شوم! چون گفتار عبدالله‌بن عمر به اینجا 
رسید، حجّاج پاى خود را از لحاف بیرون آورد و گفت بیا به جاى دست، 

با پایم بیعت کن!1
رسول  از  عمر  عبدالله‌بن  که  جمله‏اى  همان  معنى  است  این  و 
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نقل کرد که خوددارى از نصرت و یارى حسین موجب 

ذلتّ و زبونى خواهد گردید.

 پیوست )4(
 کتابهایی از علمای اهل سنتّ در فضایل امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(

درباره‌ی  سنتّ  اهل  علماى  توسّط  که  کتابهایى  از  تعدادى  فهرست   
فضایل امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نوشته شده است:

1ـ موطّأ الامام مالک، مالک‌بن انس )179 ق(
 2ـ سنن سعیدبن منصور، امام سعیدبن منصور )227 ق(

 3ـ مسند احمد، احمد‌بن حنبل )241 ق(
 4ـ سنن الدارمى، امام محمّد دارمى )255 ق(

 5ـ صحیح مسلم، مسلم‌بن حجّاج نیشابورى )261 ق(
 6ـ سنن ابن ماجه، محمّدبن یزید قزوینى )275 ق(

 7ـ سنن أبى داود، امام ابى داود سجستانى )275 ق(
 8ـ انساب الاشراف، بلاذرى )279 ق(

 9ـ خصائص أمیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(، امام نسائى شافعى )303 ق(
10ـ السنن الکبرى، امام نسائى شافعى )303 ق(
 11ـ مسند أبى داود، سلیمان‌بن داود )304 ق(

1. شرح ابن ابی‌الحدید، ج 13، ص 242.
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 12ـ مسند أبى یعلى الموصلى، احمدبن عل‌ىبن مثنى )307 ق(
 13ـ المستدرک على الصحیحین، حاکم نیشابورى )405 ق(

 14ـ السنن الکبرى، امام بیهقى )458 ق(
 15ـ شواهد التنّزیل، حاکم حسّکانى حنفى )قرن 5(

 16ـ الاستیعاب، ابن عبد البرّ مالکى )463 ق(
 17ـ تاریخ بغداد، خطیب بغدادى )463 ق(
 18ـ المناقب، ابن مغازلى شافعى )483 ق(
 19ـ مناقب خوارزمى، خوارزمى )568 ق(

 20ـ تاریخ دمشق، ابن عساکر شافعى )571 ق(
 21ـ أسد الغابّة، ابن أثیر جزرى )630 ق(

 22ـ تذکرة الخواص، ابن جوزى )654 ق(
 23ـ فرائد السّمطین، جوینى خراسانى )730 ق(

مه ذهبى )748 ق(  24ـ میزان الاعتدال، عّال
 25ـ البدایة و النهّایة، ابن‌کثیر دمشقى )774 ق(

 26ـ مجمع الزّوائد، عل‌ىبن أبى‌بکر هیثمى )807 ق(
 27ـ أسنى المطالب، شمس‌الدّین جزرى شافعى )833 ق(

 28ـ الفصول المهمّه، ابن صباغ مالکى )855 ق(
 29ـ کنز العمّال، متقّى هندى )975 ق(

 30ـ ینابیع المودة، قندوزى حنفى )1294 ق(

 پیوست )5(
توضیحی پیرامون لیلة‌المبیت )شب هجرت(

از  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  که  است  هجرت  شب  همان  لیلة‌المبیت   
شهر مکّه خارج و به سوى مدینه رهسپار شد، براى آنکه دشمن متوجّه 
بستر  در  کسى  بود  لازم  نشود،  مکّه  از  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  خروج 
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رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بخوابد و از خطر حتمى کشته شدن استقبال کند، 
این مأموریتّ به امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( محوّل شد و او نیز با کمال اشتیاق 
اینگونه تعریف کرده  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  پذیرفت، خاطره‌ی آن شب را 

است:
»قریش براى نابودى پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( رایزنیهاى بسیارى مینمود و به 
هر کار ممکنى دست میزد، آنها پیوسته در اندیشه‌ی قتل پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
بودند و هر راهى که به فکرشان میرسید تجربه میکردند )امّا هیچ‌کدام توأم 
با موفقّیتّ نبود تا اینکه( آخرین اقدام آنها این بود که در دارالندّوة گرد هم 
آمدند و به شور و مشورت پرداختند، در آن جلسه شیاطین با حضور ابلیس 
تمام راههای ممکن براى قتل پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را بررسى نمودند و تمام 
جوانب امر را سنجیدند و پیامدهاى آن را پیش‌بینى نمودند، تا اینکه همگى 
معرّفى  را  از قریش مرد جنگجویى  قبیله‏اى  نتیجه رسیدند که هر  این  به 
نماید تا آنان به‌طور دسته‌جمعى با شمشیرهاى خود به پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
حمله‏ور شوند، و به اتفّاق هم و بسیار متحّد همچون یک مرد واحد، پیامبر 
را به قتل برسانند، بعد از کشته ‏شدن پیامبر هر قبیله‏اى از قریش به حمایت 
از جنگجوى خود برخیزد و مانع از قصاص وى گردد تا در نتیجه خون 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نیز هدر برود )و بن‏ىهاشم نتوانند براى خونخواهى پیامبر 

با همه‌ی تیره‏هاى قریش اعلام جنگ نمایند(.
سران  جلسه‌ی  اخبار  و  شد  نازل  رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  بر  جبرئیل   
قریش و توطئه شوم و تصمیمات آنان را به اطّلاع حضرت رساند و شبى 
را که براى حمله تعیین کرده ‏بودند و حتىّ زمان حمله راـ که بعد از رفتن 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( به بستر خواب بودـ به ایشان خبر داد، و دستور خداوند 

را مبنى بر خروج از مکّه و پناه گرفتن در غار را به پیامبر ابلاغ نمود.
 رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( مرا در جریان توطئه‌ی قریشیان قرار داد و از 
اخبار جلسه‌ی آنان آگاهم نمود، و از من خواست که در آن شب موعود در 
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بسترش بخوابم و جانم را براى محافظت ایشان سپر سازم )تا آن حضرت 
بدون اطّلاع قریش بتواند مکّه را ترک و خود را به غار برساند(.

 من با شتاب هر چه تمام پذیرفتم و شادمانه به استقبال این خطر بزرگ 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  فداى  را  جانم  که  بودم  مسرور  و  و خوشحال  شتافتم، 

سازم و به جاى او کشته شوم.
 رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( از مکّه خارج شد و من در بستر وى خوابیدم، 
اینکه به تصمیم خود جامه‌ی  از  با اطمینان‌خاطر  مردان جنگجوى قریش 
جاى  به  امّا  گشتند،  خانه  وارد  و  رسیدند  سر  پوشاند  خواهند  عمل 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( با من روبرو شدند، بلافاصله شمشیر خود را کشیدم و از 

خود دفاع جانانه‏اى نمودم، چنان دفاعى که خدا و مردم از آن خبر دارند.1

 پیوست )6( 
زندگینامه‌ی محمّد بن ابی‌بکر

هنگام  هجرى  دهم  سال  در  اوّل  خلیفه‌ی  فرزند  ابى‌بکر  محمّدبن   
همسر  که  است  عمیس  بنت  اسماء  وى  مادر  شد،  متولدّ  حجّة‌الوداع 
از شهادت جعفر  بعد  بود،  به حبشه  مهاجرین  ابى‌طالب و جزء  جعفربن 
با  ابوبکر  وفات  از  بعد  آورد،  دنیا  به  را  محمّد  و  کرد  ازدواج  ابوبکر  با 
در  سالگى  از سه  محمّد  بدین‌ترتیب  و  کرد  ازدواج  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
محمّد  بزرگ شد.  آن حضرت  فرزندان  همراه  به  و  على)علیه‌السّلام(  خانه‌ی 
مورد علاقه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( بود تا آنجا که میفرمود: محمّد فرزند 

من هست که از صلب ابوبکر به دنیا آمده است.
 محمّد در جریان انقلاب علیه عثمان نقش برجسته‏اى داشت و هدایت 
انقلابیون مصر را بر عهده گرفته بود و شور و هیجان زایدالوصفى از خود 
نشان میداد. در ایاّم خلافت امام)علیه‌السّلام( در کنار حضرت و یکى از یاران 

1. خصال صدوق، ج 2، ص 366؛ اختصاص مفید، ص 165.
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صمیمى و پرتلاش او بود، یکى از نامه‏هاى امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به مردم 
کوفه و دعوت از آنان براى مقابله با پیمان‌شکنان بصره توسّط محمّد فرستاده 
شد، او در جنگ جمل فرماندهى بخش پیاده لشکر حضرت را بر عهده 
داشت، و بعد از هزیمت لشکریان جمل سرکشى به عایشه و انتقال وى به 

بصره بر عهده‌ی برادرش محمّد گذاشته شد.
عبادتهاى  دلیل  به  و  بود  خستگ‌ىناپذیر  عبادت  و  جهاد  در  محمّد   
فراوانش مشهور به عابد قریش شده بود. او جدِّ مادرى امام صادق)علیه‌السّلام( 

نیز میباشد.
استاندارى مصر، محمّد  از  قیس‌بن سعد  از عزل  بعد  و   در سال 36 
از  بعد  و  منصوب شد  مصر  استاندارى  به  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  از طرف 
چند سال با توطئه‌ی معاویه و عمرو عاص و توسّط ایادى آنان در مصر 
به شهادت رسید. خبر شهادت وى امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( را متأثرّ ساخت، 
اندوه در سیماى حضرت مشهود بود، از جمله سخنانى که  و آثار غم و 
 و کا�ن لی 

ً
ا �ب �ی د کا�ن الیّ ح�ب امام)علیه‌السّلام( در شهادت وى بر زبان آورد این بود: »ل�ق

.»
ً

عا  اد�ف
ً

ا  و رک�ن
ً

اطعا  �ق
ً

ا �ف  و س�ی
ً

 کاحدا
ً
 و عاملا

ً
اصحا  �ن

ً
ه ولدا س�ب ح�ت د الله �ن ع�ن ا« »�ف �ب �ی ر�ب

 محمّد محبوب من و فرزندخوانده‏ام بود. پاداش او را از خداى میطلبیم، 
رکنى  و  برّنده،  شمشیرى  تلاشگر،  کارگزارى  خیرخواه،  فرزندى  محمّد 

استوار در برابر دشمن بود.1

 پیوست )7( 
دلایل عزل محمّد بن ابی‌بکر از استانداری مصر

 اوّلین استاندار امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در مصر قیس‌بن سعد بود که بر 
اثر توطئه‌ی حزب ابوسفیان و اتهّاماتى که متوجّه وى شد از حکومت مصر 
عزل شد، امام علی)علیه‌السّلام( محمّدبن اب‌ىبکر را به جاى وى حاکم مصر کرد، 

1. خطبه‌ی68 و نامه‌ی 35 نهج‌البلاغه.
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بعد از جنگ صفّین طرفداران معاویه جرأت و جسارت مخالفت با محمّد را 
پیدا کردند و شورشها در مصر آغاز شد، محمّد در برخورد با آنها تدبیر قوى 
نداشت و گاهى با ضعف نیز همراه بود. امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( با اطّلاعى 
که از وضعیتّ مصر پیدا کرده بود محمّدبن اب‌ىبکر را عزل و مالک اشتر را 
جایگزین وى فرمود، امّا قبل از اینکه مالک به مصر برسد در راه به شهادت 
علی)علیه‌السّلام(  امام  شد،  دلگیر  خویش  عزل  خبر  شنیدن  از  محمّد  رسید، 
نامه‏اى به وى نوشت و او را دلدارى داد و دلیل عزل وى را نیز توضیح داد: 

متن نامه‌ی امام علی)علیه‌السّلام( چنین بود:
لک  �ذ عل  �ف

أ
� لم  ی 

�نّ �إ و  عملک  لى  �إ ر  �ت ش�
أ
ال� سر�یح  �ت م�ن  ک  د�ت مو�ج ی  �ن لغ� �ب د  �ق �ف �بعد  مّا 

أ
�«  

ک  ح�ت �یدک م�ن سلطا�ن ع�ت ما �ت ز� دّ و لو �ن  لک �یف الج�
ً

ااد دز�ا�ی هد و لا  طاءً لک �یف ال�ج �ب
اس�ت

مر مصر 
أ

ه � �ت �ی
ّ
�ت ول ی ک�ن ذ�

ّ
ل ال �نّ الرّ�ج . �إ

ة�ً ک ولا�ی ل�ی �ب �إ ع�ج
أ

 و �
ة�ً و�ن ک م�ئ �یسر عل�ی

أ
ک ما هو � �ت �ی

ّ
لول

امه و لا�قى حمامه  �یّ
أ

کمل � د اس�ت ل�ق رحمه الله �ف  �ف
ً

ما ا�ق  �ن
ً

دا د�ی ا ش�  و على عدوّ�ن
ً

اصحا ا �ن  ل�ن
ً
لا کا�ن ر�ج

على  ام�ض  و  لعدوّک  حصر 
أ

�ف � له،  وا�ب  ال�ثّ اع�ف  �ض و  ه  وا�ن ر�ض الله  ولاه 
أ

� و�ن  را�ض ه  ع�ن ح�ن  �ن و 

ک   �بالله �یک�ف
ة� عا�ن ر الاس�ت ک�ث

أ
ک و � ل ر�بّ �ی لى س�ب مّر لحر�ب م�ن حار�بک و داع �إ ک و ش� ر�ت �بص�ی

اءا‌لله«. �ن ش� ل �بک ‏�إ ز� �ن ک على ما �ی همّک و �یع�ن
أ

ما �

 امّا بعد، به من خبر رسیده که از فرستادن »اشتر« به سوى فرمانداریت 
ناراحت شده‏اى، ولى این کار را من نه به این جهت انجام دادم که تو در 
تلاش و کوششت کندى ورزیده‏اى، و یا براى این باشد که جدّیتّ بیشترى 
به‌خرج دهى، اگر آنچه در اختیارت قرار دارد از تو گرفتم تو را والى جایى 
قرار میدهم که هزینه‌ی آن بر تو آسانتر و حکومت آن برایت، جالبتر باشد.

 آن مردى که من او را فرماندار »مصر« کرده بودم، مردى بود که نسبت 
به ما ناصح و خیرخواه، و نسبت به دشمنانمان سختگیر و درهم کوبنده بود، 
خداى او را رحمت کند که ایاّم زندگى خود را کامل کرد، عمر را به پایان 
برد و مرگ را ملاقات نمود در حالى که ما از او راضى بودیم، خداوند هم 

نعمت خشنودیش را بر او ارزانى دارد و پاداشش را مضاعف گرداند.
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 )امّا اکنون( تو براى پیکار با دشمنت سپاه را بیرون آر و طبق بصیرت و 
فهمت در مبارزه با او حرکت کن. دامن جنگ را براى کسى که با تو میجنگد 
به کمر زن، و مردم را در راه پروردگارت به مبارزه دعوت کن. از خداوند 
بسیار یارى طلب که مشکلاتت را حل خواهد کرد، و در شدائدى که بر تو 

نازل میشود یاریت میکند. »ان‌شاءالله«.1

 پیوست )8(
داستان مجازات نجاشی و پناهنده‌شدن وی به معاویه

شاعر  صفّین  جنگ  در  و  بود  یمان‌ىتبار  برجسته  شاعران  از  نجاشى 
تا  بود  داده  فرمان  او  به  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  میرفت،  به‌شمار  مردم عراق 
پاسخ شاعران شام را بدهد. بعد از پایان جنگ صفّین و بازگشت لشکریان 
امام)علیه‌السّلام( به کوفه، روز اوّل ماه رمضان بود که نجاشى از خانه‌ی خود 
بیرون آمد و با ابوسمال اسدى ملاقات کرد، ابوسمال او را به خوردن غذا 
رمضان  ماه  روز  نخستین  در  تو،  بر  واى  اى  گفت:  نجاشى  کرد،  دعوت 
هستیم! او جواب داد: ما را از آنچه نم‏ىدانیم رها کن. نجاشى گفت: پس از 
غذا چه دارى؟ گفت: شرابى ارغوانى که نفس را خوشبو میکند و در رگها 
جریان م‏ىیابد و بر نیروها م‏ىافزاید و خوراک را هضم و گوارا میسازد. 
نجاشى به همراه ابوسمال مشغول خوردن غذا شد و بعد از آن هم میگسارى 
خبر  نمودند.  عربده‌کشى  و  آمده  خانه  بیرون  به  مستى  در حال  و  کردند 
به على)علیه‌السّلام( رسید و ایشان گروهى را براى دستگیرى آن دو فرستاد. 
ابوسمال گریخت و نجاشى دستگیر شد. هشتاد تازیانه حدِّ میگسارى بود 
که بر وى جارى شد و سپس بیست تازیانه‌ی دیگر نیز اضافى بر او زدند که 
موجب اعتراض وى شد، حضرت فرمود: بیست تازیانه‌ی اضافى به دلیل 

گستاخى تو نسبت به خدا و شکستن حرمت ماه رمضان میباشد.

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 34، ص 408.
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 مؤلفّ کتاب الغارات مینویسد: چون على)علیه‌السّلام( نجاشى را حد زد، 
نجاشى  با  یمانیها  فرد  صمیم‏ىترین  شدند.  خشمگین  کار  این  از  یمانیها 
طارق‌بن عبدالله بود که نزد على)علیه‌السّلام( رفت و گفت: اى امیر المؤمنین، ما 
گمان نمیکردیم که در نزد حاکمان عدل‏پرور و صاحبان فضیلت، افراد مطیع 
و نافرمان و اهل وحدت و تفرقه‌افکنان، در پاداش یکسان باشند، تا اینکه 
کار تو را نسبت به برادرم نجاشى دیدم! تو در سینه‏هاى ما آتش افروختى و 
کارهاى ما را پراکنده ساختى و ما را به راهى کشاندى که چنین میپنداشتیم 

که هر کس به آن راه رود به آتش در افتد.
 على)علیه‌السّلام( فرمود: »و همانا که آن جز بر مردم خداترس، گران است« 
اى مرد نهدى! مگر جز این بوده که نجاشى مردى از مسلمانان است که 
حرمتى از حرمتهاى خداوند را شکسته و ما او را حد زده‏ایم که کفّاره‏اش 
بوده است؟ وانگهى خداوند متعال میفرماید: »دشمنى قومى شما را وادار 
به آن نکند که دادگرى نکنید. دادگرى کنید که آن به پرهیزگارى نزدیکتر 

است«.1 
و  دید  را  او  اشتر  مالک  آمد  بیرون  نزد على)علیه‌السّلام(  از  طارق   چون 
گفت: اى طارق تو به امیرالمؤمنین گفته‏اى: دلهاى ما را آکنده از سوز خشم 
و کارهاى ما را پراکنده کرده‏اى؟ طارق گفت: آرى، من گفته‏ام. اشتر گفت: 
به خدا سوگند آنچنان که تو گفته‏اى نیست. دلهاى ما گوش به فرمان اوست 
و کارهاى ما همه براى او هماهنگ است. طارق خشمگین شد و گفت: اى 
اشتر به‌زودى خواهى دانست نه چنان است که گفته‏اى. و چون شب فرا 

رسید او و نجاشى به سوى معاویه رفتند.2

1. سوره‌ی مائده، آیه‌ی 8.
2. شرح نهج البلاغة، ابن أبی‏الحدید ج 4، ص 88.
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 پیوست )9(
توضیحی پیرامون واقعه‌ی یوم‌الدار

 1» �ن �ی ر�ب
�ق

أ
ک ال� ر�ت �ی ر عش�

ذ�
 �ن

أ
 یوم‌الدّار و یا یوم‌الانذار نام روزى است که آیه »و �

»دعوت آشکارت را از خاندان نزدیک خویش آغاز کن« نازل شد، و پیامبر 
اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( پس از سه سال تبلیغ مخفى، مأموریتّ یافت که دعوت 
خویش را علنى سازد و این دعوت را از نزدیکان خویش شروع کند، اغلب 
اهل  و  کرده‏اند  اشاره  واقعه  این  به  کتابهاى خویش  در  اسلامى  مورّخین 
حدیث نیز در کتابهاى حدیثى جریان آن روز را نقل کرده‏اند و میتوان گفت 
أمیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  نقش  میرود،  به‌شمار  اسلامى  تاریخ  مسلمات  از  که 
از طرف  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  اجابت دعوت  در تشکیل جلسه‌ی آن روز و 
ایشان و مهمتر از همه، معرّفى حضرت از طرف پیامبر اسلام)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( به 
جانشینى ایشان از موضوعاتى است که در بسیارى از کتب شیعه و سنىّ نقل 
شده است، در اینجا جریان آن روز را از زبان شخص امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 

میخوانیم:
« نازل شد، پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  �ن �ی ر�ب

�ق
أ
ک ال� ر�ت �ی ر عش� ذ� �ن

أ
 هنگامى که آیه‌ی »و �

مرا فراخواند و فرمود: فرمان آشکار ساختن دعوت به یکتاپرستى در جمع 
خانواده‌ی خویش را دریافت کرده‏ام، لیکن از آنجا که در این زمینه، آنها 
برخوردهاى ناپسندى با من دارند، اقدام نکرده و سکوت اختیار کردم تا 
جبرئیل آمد و گفت: اى محمّد! اگر مأموریتّ الهى را انجام ندهى، خداوند 

تو را عذاب میکند.
 سپس پیامبر اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( فرمود: پس برخیز و ران گوسفندى تهیهّ 
کن و مقدارى آبگوشت و شیر فراهم کن و فرزندان عبدالمطلّب را دعوت 
کن تا پیام الهى را بر آنها ابلاغ کنم. من نیز دستور حضرت را اجرا کرده و 
آنها را که چهل نفرـ مقدارى کم و یا زیاد‌ـ بودند، فراخواندم که ابوطالب 

1. سوره‌ی شعراء، آیه‌ی 214.
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و حمزه، عباّس و ابولهب )عموهاى پیامبر( در میان آنها بودند. پس از گرد 
ظرف  در  و  برداشته  را  گوشت  از  مقدارى  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  آنان،  آمدن 
بزرگى گذاشت و فرمود: بسم الله! آنها مشغول خوردن غذا شدند و همگى 
و  نوشیدند  بود  شده  فراهم  که  شیرى  شربت  از  و  خوردند  نیاز  حدّ  در 
به‌گونه‌ی اعجازآمیزى سیر گشتند، به خدا سوگند که خوراک و نوشیدنى 
یکى از آنها به اندازه تمامى غذاى آماده شده بود، ولى همگان از آن خوردند 

و نوشیدند و سیر شدند!
 پیامبر اکرم)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( میخواست سخن خویش را آغاز کند که ابولهب 
بر او پیشى گرفت و با هوچیگرى و نسبت دادن سحر به حضرت، نظم 

جلسه را به هم زد و همگان متفرّق شدند.
 فرداى آن روز پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( به من فرمود: یا على، این مرد قبل از 
من به سخن گفتن پرداخت و پیش از آنکه من بتوانم با آنان سخنى بگویم 
متفرّق شدند، مجدّداً غذایى فراهم کن و آنان را دعوت کن. من نیز اطاعت 
کردم و براى بار دوّم آنان را گرد هم آوردم، پیامبر خود از آنان پذیرایى کرد 
و همچون روز قبل با قدرت اعجاز آنان را با غذاى کم سیر نمود و سپس 
فرمود: با شربت شیر از آنان پذیرایى نمایم، من نیز همه را با شیر سیراب 
کرد:  آغاز  چنین  را  خویش  سخنان  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  آنگاه  کردم، 
تاکنون در میان عرب، فرد خیرخواهى همانند من بر مردم خویش نیامده 
است، بهترین و سعادت‏بخش‏ترین پیامها را براى شما آورده‏ام، خوشبختى 
دنیا و آخرت شما را تضمین میکنم. خدایم فرمان داده است تا شما را به 
سوى حق دعوت کنم؛ کدام یک از شما آماده است تا در این امر مهم و 
حیاتى یار و مددکار من باشد؟ هر کدام بپذیرید او را به وزارت و وصایت، 

برادرى و جانشینى خویش برمیگزینم!
 در میان تمامى جمعیتّ، تنها کسى که آمادگى خودش را اعلام کرد، 
من بودم؛ در حالى که از همه خردسالتر بودم. آنگاه پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( دست 
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بر روى سر من گذاشت و فرمود: این، برادر و وصى و جانشین من است، 
سخنانش را گوش داده و فرمانش را پیروى کنید.

 آنان خندان و مسخره‏کنان برخاسته و به ابوطالب گفتند: تو را فرمان 
میدهد تا از پسرت اطاعت کنى!1

 پیوست )10(
توضیحی پیرامون جنگ خندق

مشرکین عرب بعد از جنگ احُد و پیروزیهای به دست آمده در آن، 
جرأت فراوانى در خود براى حمله‌ی مجدّد به مسلمانان احساس مینمودند، 
لذا تمام نیروهاى پراکنده‌ی خود را جمع و گروهها و قبایل متعدّد عرب را 
متحّد نموده و براى ریشه‏کن نمودن اسلام و مسلمین عزم خود را جزم و 

به سوى مدینه حرکت کردند.
 قریش در این جنگ که مشهور به جنگ احزاب است )به دلیل اینکه 
توانسته بود همه‌ی قبیله‏ها و طوایف عرب و جمعى از یهودیان را در یک 
صف متحّد سازد و به میدان کارزار وارد کند( تمام مهره‏هاى خود را به 
صحنه آورد و بزرگترین قهرمان خود را نیز در این جنگ سرنوشت‏ساز با 
خود همراه کرد، و با وجود جنگجویى چون عمروبن عبدود تردیدى در 

پیروزى خود و شکست حتمى مسلمانان نداشت.
فارسى  سلمان  داشتند،  جالبى  بسیار  ابتکار  جنگ  این  در  مسلمانان   
عربها  براى  و چون  نمود،  ارائه  را  مدینه  اطراف  در  پیشنهاد حفر خندق 

1. تفسیر فرات، ص 301؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 1، ص 111؛ تاریخ طبرى، ج 2، ص 62؛ 
التنزیل حسکانى، رقم 514؛  علل‌الشرایع، ج 1، ص 170؛ ارشاد مفید، ج 1، ص 49؛ شواهد 
تاریخ دمشق، ج 1، رقم 133 ال ى138؛ کامل ابن اثیر، ج 1، ص 585؛ شرح نهج‌البلاغه ابن 
أبی الحدید، ج 13، ص 210؛ تفسیر ابن‌کثیر، ج 3، ص 363؛ کنز العمّال، ج 13، ص 114، رقم 
36371 و ص 131؛ سیرة الحلبیه، ج 1، ص 286؛ بحار‌الانوار، ج 38، ص 223 و ج 35، ص 

144؛ الغدیر ج 2، ص 278 و 289.
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کندن خندق در اطراف شهر تازگى داشت و با آن شیوه آشنا نبودند، رسول 
از  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( پیشنهاد جدید را به شور و مشورت گذاشت، و بعد 
را صادر  دستور حفر خندق  دید  این طرح  با  موافق  را  یاران خود  اینکه 

فرمود.
 دشمن که براى اوّلین بار با پدیده‏اى به نام خندق روبرو شده بود یک 
ماه در پشت خندق متوقفّ شد و در نهایت قهرمان بزرگ کفّار عمروبن 
‏عبدود توانست از خندق عبور کند، او در مقابل صف لشکر مسلمانان نعره 
م‏ىزد و سرمست و مغرور مبارز میطلبید، امّا از مسلمانان کسى داوطلب 
نبرد با وى نشد، تنها فردى که با اصرار از رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( میخواست 
اجازه‌ی نبرد با عمروبن ‏عبدود را براى وى صادر کند حضرت على)علیه‌السّلام( 

بود.
 رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( چند بار از على)علیه‌السّلام( خواست بر جاى خود 
افراد  این مبارزه گردد و بعدها  نیز داوطلب  تا شاید کس دیگرى  بنشیند 
مدّعى نباشند که ما هم میتوانستیم به نبرد عمرو برویم! به هر حال کسى از 
اصحاب داوطلب نشد و براى چندمین بار حضرت على از پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 

خواست هر چه زودتر اجازه‌ی رفتن به میدان را صادر فرماید.
تمسخرآمیزى  حالت  با  و  میخواند  حماسى  اشعار  عبدود  عمروبن   
میگفت: از بس هم‏آورد خواستم خسته شدم آیا کسى نیست که پاسخ مرا 
بدهد؟ و اضافه میکرد که آیا شما معتقد نیستید که اگر من کشته شوم به 
جهنمّ خواهم رفت و اگر شما کشته شوید روانه‌ی بهشت خواهید شد؟ پس 

یک نفر برخیزد تا مرا به جهنمّ بفرستد و یا خود به بهشت برود.
 در این حال حضرت على)علیه‌السّلام( وارد میدان شد و با اشعار حماسى 
خود پاسخ عمرو را داد. بعد از آنکه عمرو حضرت را شناخت اظهار نمود 
که به دلیل رفاقتى که با ابوطالب داشتم دوست ندارم فرزند دوست قدیمى 
خود را به قتل برسانم، لذا بهتر است برگردى. و على)علیه‌السّلام( در جواب با 
قاطعیتّ گفت: امّا من دوست دارم تو را به قتل برسانم )و برگشتى در کار 
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نیست(.
 امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( عمرو را به اسلام دعوت کرد و از وى خواست 
دعوت رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را بپذیرد، امّا عمرو از پذیرش این دعوت 
امتناع نمود، پیشنهاد دوّم حضرت به عمرو بازگشت به مکّه و اجتناب از 
خون‏ریزى بود که وى قبول این پیشنهاد را براى خود ننگ و عار دانست 
و با غرور خاص خود جواب داد: در این صورت میگویند کودکى عمرو 
را فریب داد. پیشنهاد سوّم حضرت به عمرو پیاده شدن از اسب و جنگ 
پیاده بود که مورد توافق قرار گرفت و جنگ تن‌به‌تن آغاز شد، ولى به‌قدرى 
برخاسته هیچ‌کس  غبار  و  میان گرد  در  که  بود  نبرد سخت و شدید  این 
نم‏ىدانست که غالب و مغلوب کیست، تا اینکه از میان گرد و غبار صداى 
الله اکبر حضرت مژده‌ی پیروزى را به گوش مسلمانان رساند، و حضرت از 

این نبرد نیز پیروز و سرفراز بیرون آمد.

 پیوست )11(
توصیف ابودرداء از عبادت امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(

النبى  مسجد  در  میکند:  نقل  خود  »امالى«  کتاب  در  صدوق  شیخ 
پیرامون  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  اصحاب  و  بود  جلسه‏اى  )صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
سوابق و فضایل اهل بدر و بیعت رضوان سخن میگفتند، ابودرداء گفت: 
آیا میخواهید درباره‌ی کسى سخن بگویم که اموال و داراییهایش از همه‌ی 
مردم کمتر و در عین حال تقوى و ورع و عبادتش از همه افزونتر است؟ 
گفتند: منظور تو کیست؟ پاسخ داد: علىّ‌بن اب‏ىطالب)علیه‌السّلام(. افرادى که 
در آن جلسه بودند از این سخن ابودرداء خوششان نیامد و آثار ناراحتى در 
چهره‌ی آنها نمایان شد! مردى از انصار به ابودرداء گفت: کسى سخن تو 
را تأیید نکرد و موافقى در جمع نیافتى! و او در پاسخ گفت: من آنچه را 
که با چشمان خود دیده‏ام بازگو میکنم، شما نیز آنچه را دیده‏اید نقل کنید. 
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خود من على‌‌بن اب‏ىطالب را در نخلستانهاى محله‌ی نجّار دیدم که گوشه‌ی 
و  بود، صداى حزین  عبادت  مشغول  تنهایى  به  و  بود  کرده  پیدا  خلوتى 
آهنگ سوزناک وى را شنیدم که با خدا مناجات میکرد و میگفت: »معبودا، 
چه جرمهاى بزرگى که از من مشاهده کردى ولى در مقابل نعمتها به من 
عنایت فرمودى! چه بسیار گناهان که با کرامت و بزرگوارى خود پرده‌پوشى 
کردى! معبودا، اگر چه عمر درازى در نافرمانى تو سپرى شد و جرمهای 
بزرگى در نامه‌ی عمل ثبت گشت، امّا تنها آرزوى من مغفرت تو و امید من 
به رضاى توست.« من خود را در گوشه‏اى مخفى کرده بودم و به مناجات 
على)علیه‌السّلام( گوش میدادم، او چند رکعتى نماز خواند و باز در دل شب 
و تنهایى نخلستان شروع به دعا کرد و با گریه و زارى مناجات میکرد و 
میگفت: »معبودا، هنگامى که در عفو و بخشش تو غور میکنم، خطاهایم بر 
من آسان جلوه میکنند، و هنگامى که به یاد عقاب تو م‏ىافتم، گرفتاریهایم 
بر من بزرگ نمایان میشوند. آه اگر من در نامه‌ی عمل خویش گناهى را 
ببینم که فراموشش کرده بودم و تو آن را حفظ کرده‏اى! و دستور دهى که 
مرا بگیرند! واى از این گرفتارى، نه عشیره‏اى میتواند نجاتش دهد و نه قبیله 
سودش بخشد، دل مردم به حال او میسوزد که اینچنین احضار شده است. 
آه از آتشى که جگرها را شعله‏ور میسازد، آه از آتشى که شراره‏هاى سوزانى 
دارد!« چنان گریه بر علىّ‌بن اب‏ىطالب غلبه کرد که از شدّت گریه از نفس 
افتاد و دیگر حس و حرکتى از او مشاهده نکردم و پیش خود گفتم: بر اثر 
شب‌‌زنده‌دارى طولانى خوابش برد. براى اینکه او را براى نماز صبح بیدار 
امّا دیدم همانند چوب خشکى بر زمین افتاده است،  کنم نزدیکش رفتم، 
نشد،  ممکن  ولى  بنشانم  را  او  خواستم  نداشت،  اثرى  امّا  دادم،  حرکتش 
« به خدا سوگند علىّ‌بن اب‌ىطالب از دنیا رفت! با  عو�ن ه را�ج ا ال�ی ا لله و ا�ن گفتم: »ا�ن
عجله خود را به خانه‌ی فاطمه)علیهاالسّلام( رساندم و خبر مرگ على)علیه‌السّلام( 
را به او دادم! فاطمه)علیهاالسّلام( پرسید: جریان چیست و چه مشاهده کرده‏اى؟ 
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من آنچه را که دیده بودم نقل کردم، فرمود: »ابودرداء، به خدا سوگند این 
همان حالت بیخودى است که از ترس خدا براى او پیش م‏ىآید.« آنگاه 
آب آوردند و بر صورت وى پاشیدند و او برخاست، نگاهى به من انداخت 
و چون دید من گریه میکنم پرسید: اى ابودرداء چرا گریه میکنى؟ عرض 
با مشاهده‌‌ی حال شما و از آنچه که بر سر خود م‏ىآورید گریه‏ام  کردم: 
گرفته است، فرمود: »اى ابودرداء، چگونه خواهى بود آن زمانى که ببینى 
مرا به حساب الهى فرا خوانده‏اند، مجرمان کیفر الهى را بالعیان میبینند، و 
فرشتگان سختگیر و نگهبانان دوزخ گرد ما را گرفته‏اند، و من در برابر ملک 
جباّر ایستاده‏ام، در حالى که دوستان از من دست کشیده‏اند و اهل دنیا به 
حال من دلسوزى میکنند، آنجاست که تو باید بیشتر به حال من رقتّ کنى، 

در حالى که در مقابل خدایى ایستاده‏ام که چیزى بر او پوشیده نیست.«
از  یک  هیچ  در  من  را  حالتى  چنین  سوگند  خدا  به  گفت:  ابودرداء   

اصحاب رسو ل خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( ندیده‏ام.1

  پیوست )12( 
خطبه‌ی امیرالمؤمنین‌)علیه‌السّلام(‌ در توصیف زهد رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(

پاکیزه‏ات  و  پاک  پیامبر  »از  است:  چنین  امیرالمؤمنین)علیه‏السلام(  کلام   
پیروى کن، زیرا راه و رسمش سرمشقى است براى آن کس که بخواهد 
تأسّى جوید، و انتسابى است )عالى( براى کسى که بخواهد منتسب گردد، 
و محبوبترین بندگان نزد خداوند کسى است که از پیامبرش سرمشق گیرد، 

و قدم به جاى قدم او گذارد.
 پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بیش از حداّقل نیاز از متاع دنیا استفاده نکرد، و به آن 
تمایلى نشان نداد. پهلویش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه‏تر بوده، 
دنیا به وى عرضه شد )تا آنچه میخواهد انتخاب کند( امّا از پذیرفتن آن 

1. امالى صدوق، مجلس 18، حدیث 9، ص 77. 
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امتناع ورزید، او از آنچه مبغوض خداوند است آگاهى داشت لذا خود نیز 
آنها را منفور میشمرد، و آنچه خداوند آن را حقیر شمرده بود او نیز حقیر و 

کوچکها را کوچک و کم‌اهمّیتّ میدانست.
و  رسول،  و  خدا  غضب  مورد  آنچه  محبتّ  جز  چیزى  ما  در  اگر   
بزرگداشت آنچه خداوند و پیامبرش آن را کوچک شمرده‏اند، نباشد، همین 

خود براى مخالفت ما با خدا و سرپیچى از فرمانش کافى است.
 پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( روى زمین )بدون فرش( مینشست و غذا میخورد، و 
با تواضع همچون بردگان جلوس میکرد، با دست خویش کفش و لباسش 
را وصله میکرد، بر مرکب برهنه سوار میشد، و حتىّ کسى را پشت سر 
خویش سوار مینمود، پرده‏اى را بر در اطاقش دید که در آن تصویرهایى 
بود، همسرش را صدا زد و گفت: آن را از نظرم پنهان کن که هرگاه چشمم 

به آن م‏ىافتد به یاد دنیا و زرق و برقش می‌افتم.
یاد آن را در  از زرق و برق دنیا اعراض، و  با تمام قلب خویش  او   
از  دنیا  زیورهاى  و  زینتها  که  بود  علاقه‌مند  میراند، وى سخت  وجودش 
قرارگاه  را  آن  و  نکند  تهیهّ  زیبایى  لباس  آن  از  تا  گردد،  پنهان  چشمش 
همیشگى نداند، و امید اقامت دائم در آن نداشته باشد. لذا آن را از روحش 
بیرون راند، از قلبش دور ساخت و از چشمش پنهان ساخت. )آرى( چنین 
است، کسى که چیزى را منفور میدارد نگاه کردن و یادآورى آن را نیز منفور 

میشمرد.
 در زندگى رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( امورى است که تو را به عیوب دنیا 
اینکه  با  اینکه او و نزدیکانش در آن گرسنه بودند، و  واقف میسازد، چه 
منزلت و مقام عظیمى در پیشگاه خداوند داشت زینتهاى دنیا را از او دریغ 
داشت، بنابراین هر کس با عقل خویش باید بنگرد که آیا خداوند با این کار 
پیامبرش را گرامى داشته یا به او اهانت نموده است؟ اگر کسى بگوید او 
را تحقیر کرده که  ـ به خدا سوگند ـ این دروغ محض است، و اگر گوید 
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او را گرامى داشته، باید بداند خداوند دیگران را )که زینتهاى دنیا به آنها 
داده( گرامى نداشته است چه اینکه دنیا را براى آنها گسترده و از مقرّبترین 
افراد به او دریغ داشته است! بنابراین )کسى که بخواهد خوشبختى واقعى 
پیدا کند( باید به این فرستاده‌ی خداوند اقتدا و تأسّى نماید، گام در جاى 
گامهایش بگذارد، و از هر درى او داخل شده وارد شود، و اگر چنین نکند 
از هلاکت ایمن نگردد، زیرا خداوند »محمّد«)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را نشانه‌ی قیامت، 
بشارت‌دهنده‌ی بهشت و انذارکننده از عقوبتها و کیفرها قرار داده است. او 
با شکم گرسنه از این جهان رفت و با سلامت روح و ایمان به سراى دیگر 
ورود کرده، وى تا آن دم که به راه خود رفت و دعوت حق را اجابت نمود 
سنگى روى سنگ نگذاشت. چه منتّ بزرگى خدا بر ما گذاشته که چنین 

پیشوا و رهبرى به ما عنایت کرده تا راه او را بپوییم«.1

 پیوست )13( 
توضیحی پیرامون جنگ تبوک و دلایل شرکت‌نکردن 

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(
 جنگ تبوک و رویارویى مسلمانان با رومیان در شرایطى اتفّاق م‏ىافتاد 
که فصل برداشت محصولات کشاورزى بود و هوا نیز به شدّت گرم شده 
بودند  بهانه  دنبال  به  افراد ضعیف‌الایمان  منافقان و  به همین دلیل  بود، و 
بود و  نیز حسّاس گشته  نکنند و شرایط مدینه  این جنگ شرکت  که در 
منافقان امیدوار به عدم حضور پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و استفاده از فرصت غیبت 
وارد  را  کارى  بتوانند ضربه‌ی  تا  بودند  وفادار حضرت  یاران  و  اصحاب 
نمایند، لذا رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( براى اوّلین بار از امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
خواست که بعنوان جانشین ایشان در مدینه بماند و از شرکت در جهاد منع 
کرد. منافقان که تمام نقشه‏هاى خود را نقش بر آب میدیدند و میدانستند با 

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 160، ص 228.
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حضور علىّ‌بن اب‏ىطالب)علیه‌السّلام( هیچ کارى از پیش نخواهند برد، شروع به 
جوسازى کرده و چنین وانمود کردند که عدم همراهى امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
از  ناخشنودى رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  دلیل  به  پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  لشکر  با 

وى میباشد!
 براى امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( که در همه‌ی جنگها پرچم لشکر اسلام را 
بر دوش داشت و ضربت شمشیر او مشکلات سخت و دشوار را از جلوى 
پاى لشکر برمیداشت، حاضر نشدن در میدان جنگ ناخوشایند بود، و از 
طرفى شایعات منافقین نیز جوِّ سنگینى را بر علیه حضرت پدید آورده بود، 
لذا مسئله را با رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در میان گذاشت و آن کلام تاریخى 
صلح  ة� لا �ت �ن �نّ المد�ی پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در صفحه‌ی ابدیتّ تاریخ نقش بست که »�إ

یّ �بعدی«. �ب ه لا �ن �نّ
أ

ا �
ّ

ل لة� هارو�ن م�ن موسى �إ ز� م�ن ی �ب
�ت م�نّ �ن

أ
و �بک، �

أ
ی �  �ب

ّ
لا �إ

»شهر مدینه سامان نم‏ىیابد مگر با حضور من و یا تو! و جایگاه و منزلت 
تو با من همانند جایگاه هارون نسبت به موسى میباشد، با این تفاوت که بعد 

از من پیامبرى نخواهد بود.«
حضرت  جملات  مشهورترین  از  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول  کلام  این 
پیرامون امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( است که فریقین در کتابهاى خود نقل کرده و 

بر صحّت آن تأکید نموده‏اند.1

 پیوست )14(
 توضیحی پیرامون شعب ابی‌طالب و نقش 

امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در آن دوران
 سخت‏ترین دورانى که مسلمانان در مکّه سپرى کردند سه سالى است 
که در شعب اب‏ىطالب در محاصره‌ی کامل قریش بودند و مطابق عهدنامه‏اى 
که بین قبایل عرب بسته شده بود هیچ‌کس حق معامله و برقرارى رابطه 

1. الاستیعاب، ج 3، ص 1097؛ انساب الاشراف، ج 2، ص 95؛ البدایة و النهایة، ج5، ص 11.
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امکانات تاب و توان را  ناامنى و کمبود آذوقه و  با مسلمانان را نداشت، 
م‏ىافزود.  مشکلات  شدّت  بر  زمان  طول  و  بود  کرده  سلب  مسلمانان  از 
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  عهده‌ی  بر  مأموریتّها  دشوارترین  شرایطى  چنین  در 
خدمت  در  روز  و  شب  کف  بر  جان  سربازى  همچون  نیز  او  و  بود 
رسول  فداکار  عموى  ابوطالب  بود.  مسلمانان  و  خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  رسول 
خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و پدر عل‌ىبن اب‏ىطالب)علیه‌السّلام( همه‌ی دار و ندار خویش 
و آبرو و اعتبارش را هزینه‌ی پیامبر کرد و در این دوران سخت از هیچ 
مساعدتى دریغ نورزید. ابوطالب که نگران سلامت رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
بود و هراسناک از توطئه‏هاى شوم کفّار قریش نسبت به جان پیامبر بود، 
شبها محل استراحت رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( را تغییر م‏ىداد و فرزندش على 
را بر بستر وى جاى میداد تا کسى متوجّه تغییر مکان پیامبر نگردد، در یکى 
از شبها على)علیه‌السّلام( خطاب به پدر عرضه داشت: با این کارها مرا به کشتن 
میدهى! ابوطالب در پاسخ فرزندش اشعار زیبایى را سرود که از جمله آنها 

این بیت است:
 اصبرن یا بنی فالصبر أحج	ى    کل حی مصیـــــره لشعوب

 پسر جانم شکیبا باش که شکیبایى خردمندانه‏تر است و هر زنده‏اى 
فرجامش براى مرگ است.

 امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( نیز در پاسخ پدر اشعارى سرود که حاکى از عشق 
وافر وى به رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( و آمادگى براى هرگونه جانفشانى در 

راه آن حضرت است:
 أ تأمرنی بالصبر فی نصر أحــد           و و الله ما قلت الذی قلت جازعا
 و لکننی أحببت أن ترى نصرتی            و تعلـــــم أنی لم أزل لک طائعا
 سأسعى لوجه الله فی نصر أحمد 	    نبـی الهدى المحمود طفلا و یافعا
 آیا در یارى دادن احمد مرا به شکیبایى فرمان میدهى؟ به خدا سوگند 

آنچه که من گفتم از بیتابى نبود.
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 بلکه دوست داشتم که تو گواه یارى دادنم باشى و بدانى که همواره 
فرمانبردارت هستم.

براى رضاى خداوند همواره چه در کودکى و چه در جوانى و   من 
هنگام بالندگى در یارى دادن احمد که پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( ستوده‌ی هدایت 

است کوشش میکنم.1

 پیوست )15( 
فرازی از نامه‌ی امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( به عثمان بن حنیف پیرامون 

انتخاب سختترینها
امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( در نامه‏اى که به عثمان‌بن حنیف استاندار خویش 

در بصره فرستاده است مینویسد:
بافته‏هاى  و  گندم،  مغز  و  مصفّا  عسل  از  میتوانستم  میخواستم  »اگر   
ابریشمى براى خود خوراک و لباس تهیهّ کنم! امّا هیهات که هوا و هوس بر 
من غلبه کند، و حرص و طمع مرا وادار کند تا طعامهاى لذیذ را برگزینم. 
در حالى که ممکن است در سرزمین »حجاز« یا »یمامه« کسى باشد که حتىّ 
امید به دست آوردن یک قرص نان نداشته باشد و نه هرگز شکمى سیر 
خورده باشد. آیا من با شکمى سیر بخوابم در حالى که در اطرافم شکمهاى 
گرسنه و کبدهاى سوزانى باشند، و آیا آنچنان باشم که آن شاعر گفته است 
»این درد تو را بس که شب با شکم سیر بخوابى، در حالى که در اطراف تو 

شکمهایى گرسنه و به پشت چسبیده باشند.«
 آیا به همین قناعت کنم که گفته شود: من امیر مؤمنانم امّا با آنان در 
سختیهاى روزگار شرکت نکنم و پیشوا و مقتدایشان در تلخیهاى زندگى 
نباشم! من آفریده نشدم که خوردن خوراکیهاى لذیذ مرا به خود مشغول 
یا همچون  و  است،  تمام همّش، علف  که  پروارى  دارد، همچون حیوان 
حیوان رهاشده‏اى که شغلش چریدن و خوردن و پر کردن شکم میباشد. و 

1. شرح نهج‏البلاغة ابن‏أب ىالحدید، ج 14، ص64.



320
جاودانه‌ی تاریخ

از سرنوشتى که در انتظار او است بیخبر است، آیا بیهوده یا مهمل و عبث 
آفریده شده‏ام؟ آیا باید سررشته‏دار ریسمان گمراهى باشم و یا در طریق 

سرگردانى قدم گذارم؟
 گویا میبینم گوینده‏اى از شما میگوید: »هرگاه این )دو قرص نان( قوت 
و خوراک فرزند ابوطالب است باید هم‌اکنون نیرویش به سستى گراییده 
باشد و از مبارزه با همتایان و نبرد با شجاعان بازماند« آگاه باشید درختان 
بیابانى چوبشان محکمتر است امّا درختان سرسبز که همواره در کنار آب 
قرار دارند پوستشان نازکتر )و کم‌دوامترند(، درختانى که در بیابان روییده 
و جز با آب باران سیراب نمیگردند، آتششان شعله‌ورتر و پردوامتر است.«1

 پیوست )16( 
یکی از اعتراضهای امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( به عثمان

در  که  عثمان  به  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  انتقادات  و  اعتراضها  از  یکى   
نهج‌البلاغه نقل شده است چنین است که حضرت خطاب به عثمان فرمود: 
»مردم پشت سر من هستند و مرا بین خود و تو سفیر قرار داده‏اند...آگاه 
باش برترین بندگان در نزد خداوند پیشواى عادلى است که خود هدایت 
یافته و دیگران را هدایت میکند، سنتّ معلومى را بر پا دارد، بدعت مجهولى 
بدعتها  دارند،  مشخّص  نشانه‏هاى  و  نورانیند  و  روشن  سنتّها  بمیراند،  را 
پیشواى  پروردگار،  نزد  مردم  بدترین  و  دارند.  علامتهایى  و  آشکارند  نیز 
ستمگرى است که خود گمراه است و مردم به وسیله‌ی او گمراه میشوند. 
سنتّهاى مورد قبول را از بین برده و بدعتهاى متروک را زنده میکند. من 
از رسول خدا شنیدم، میفرمود: »پیشواى ستمکار را روز رستاخیز حاضر 
میکنند در حالى که نه یاورى با او است و نه عذرخواهى، او را در آتش 
دوزخ م‏ىافکنند و همچون سنگ آسیا در آتش به چرخش م‏ىافتد، آنگاه او 

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 45، ص 417.
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را در قعر دوزخ به زنجیر میکشند« و من تو را به خدا سوگند میدهم نکند 
تو همان پیشواى مقتول این امّت گردى. چه اینکه پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( همواره 
از آن درهاى  پیشوایى کشته خواهد شد، که پس  امّت  این  میفرمود: »در 
کشت و کشتار به روى آنها تا قیامت باز خواهد گردید، امور این امّت را 
بر آنها مشتبه میکند، فتنه و فساد را در میانشان گسترش میدهد، تا آنجا که 
حق را از باطل تمیز نمیدهند، و به سختى در آن فتنه غوطه‏ور میشوند، و 
به شدّت درهم آمیخته و فاسد خواهند گردید. نکند تو با این سنِّ زیاد و 
گذراندن عمر، زمام خویش را به دست »مروان« بسپارى تا برد هر جا که 

خاطرخواه او است!«1

 پیوست )17(
 توضیحى پیرامون بیعت رضوان

 در سال ششم هجرى بود که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( تصمیم گرفت 
که به سوى مکّه حرکت نموده و همراه مسلمانان مراسم حج را بجا آورد. 
تصمیم بزرگى بود و خطرات فراوانى داشت. مسلمانان آماده‌ی سفر شدند 
ادوات  برداشتن هرگونه  از  بودن سفر روشن گردد  زیارتى  اینکه  براى  و 
را که هر مسافرى همراه خود حمل  منع شدند و فقط شمشیرى  جنگى 
میکرد برداشتند. سران قریش با شنیدن این خبر لشکریان خویش را آماده 
مقابله با لشکر اسلام ساختند. پیامبر با شنیدن آمادگى قریش براى ممانعت 
از ورودشان به مکّه، در منطقه‏اى به نام حدیبیه اردو زد، و قصد خویش 
را براى برخورد مسالمت‌آمیز با قریش به زبان آورد به‌گونه‏اى که به گوش 
قریش نیز رسید و آنها براى اطّلاع از نیتّ مسلمانان نمایندگانى را سراغ 
پیامبر گسیل داشتند، پاسخ رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( به همه‌ی نمایندگان این 
بود که ما براى جنگ نیامده‏ایم و مقصود از این سفر فقط زیارت خانه‌ی 

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 164، ص 234.
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خدا میباشد و بس.
 قریش حیثیتّ خویش را در گرو ممانعت از ورود مسلمانان به مکّه 
میدید و در غیر این صورت احساس میکرد تمام هیمنه و ابهّت خویش را 
از دست م‏ىدهد، لذا پافشارى زیادى براى جلوگیرى از ورود مسلمانان به 
شهر مکّه به خرج میداد. پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( نماینده‏اى از قبیله‌ی خزاعه به 
نام خراش را به مکّه فرستاد تا قصد واقعى مسلمانان را که همانا زیارت 
خانه‌ی خدا بود به اطّلاع مردم مکّه برساند، امّا سران قریش برخورد تندى با 
نماینده‌ی پیامبر داشتند و ضمن کشتن شتر وى درصدد قتل وى نیز برآمدند 
که با وساطت گروهى از افراد صاحب‌نفوذ از مرگ رهایى یافت و خود را به 
اردوى مسلمانان رساند. پیامبر تصمیم گرفت براى بار دوّم نماینده بفرستد 
و مشکل را از طریق مذاکره حل نماید، براى این کار به دنبال کسى بود که 
در جنگها دستش به خون کسى آغشته نشده باشد و بدین ترتیب مشکلى 
در ایجاد رابطه با قریش و سران عرب نداشته باشد، به همین دلیل پیامبر 
از عمر خواست که این مأموریتّ را بر عهده بگیرد که وى به دلیل نداشتن 
حامى در میان مردم مکّه از پذیرش این مسؤولیتّ امتناع نمود و پیشنهاد کرد 
که عثمان به اعتبار خویشاوندى با ابوسفیان براى این کار مناسبتر میباشد، 
پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( عثمان را به مکّه فرستاد تا پیام را برساند، قریش براى 
اینکه به راه حل مناسبى جهت برخورد با مسلمانان دست یابد مانع بازگشت 
عثمان شد. این تأخیر موجب اضطراب و هیجان عجیبى در میان مسلمانان 
گشت و وقتى خبر کشته شدن عثمان در میان آنان شایع شد احساساتشان به 
شدّت جریحه‏دار شد و آماده انتقام از قریش شدند، در چنین شرایط خاصى 
بود که رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( تصمیم گرفت با مسلمانان تجدید بیعت کند 
و آنها را براى هر حادثه‌ی احتمالى آماده نماید. حضرت در زیر سایه‌ی 
درختى نشست و تمام یاران او دست بیعت دادند و پیمان وفادارى بستند 
و سوگند یاد کردند که تا آخرین نفس از اسلام و رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
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دفاع کنند.
 بنابر نقلهای تاریخى اوّلین کسى که دست بیعت به رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
داد علىّ‌بن اب‏ىطالب)علیه‌السّلام( بود و پس از وى بقیهّ‌ی مسلمانان بیعت کردند. 

این همان بیعت رضوان است که در قرآن به آن اشاره شده است:
ة�  �ن ل السّک�ی ز� �ن

أ
�ف هم � لو�ب علم ما �یف �ق ر�ة �ف �ج

ح�ت الش�ّ ک �ت ا�یعو�ن �ب  �ی
�ذ �ن �إ �ی م�ن ی الله ع�ن المؤ� د ر�ض »ل�ق

1.»
ً

ا �ب ر�ی
 �ق

ً
حا �ت هم �ف ا�ب �ث

أ
هم و � عل�ی

 »خداوند از مؤمنان‌ـ هنگامى که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند‌ـ 
راضى و خشنود شد. خدا آنچه را در درون دلهایشان )از ایمان و صداقت( 
نهفته بود میدانست، از این‌رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزى 

نزدیکى بعنوان پاداش نصیب آنها فرمود.«
 بعد از این پیمان جریان صلح حدیبیه پیش آمد و مسلمانان به مدینه 
بازگشتند و در سال آینده با شکوه خاصى وارد مکّه شدند و بدون خونریزى 

شهر مکّه را فتح نمودند.2

 پیوست )18(
 متن کامل پاسخ امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به طلحه و زبیر

»براى امور ناچیزى خشم گرفتید و خوبیهاى فراوان را نادیده انگاشتید، 
از  را  آن  که  داشته‏اید  که شما چه حقّى  سازید  آگاه  مرا  است  ممکن  آیا 
شما بازداشته‏ام یا کدام سهم بوده که من متصرّف شده و بر شما ستم روا 
داشته‏ام؟ و یا کدام شکایت و حقّى بوده که یکى از مسلمانان پیش من آورده 
و من در برابر )گرفتن و رسیدگى به آن( ضعف نشان داده‏ام و یا کدام )حق 
و یا فرمان الهى بوده( که به آن جاهل و یا راه آن را اشتباه پیموده‏ام؟ به خدا 

1. سوره‌ی فتح، آیه‌ی 18.
2. تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 54؛ تاریخ طبری، ج2، ص 620؛ انساب‌الاشراف، ج 1، ص 349؛ البدای ۀ

و النهایۀ، ج 4، ص 173.
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سوگند من به خلافت رغبتى نداشتم، و به ولایت و زمامدارى شما علاقه‏اى 
نشان نمیدادم. و این شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و آن را به من 
تحمیل نمودید. و آنگاه که حکومت و زمامدارى به من رسید من در کتاب 
خدا نظر انداختم، هر دستورى که داده و هر امرى که فرموده بود متابعت 
کردم. به سنتّ و روش پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( توجّه نموده، به آن اقتدا نمودم، 
لذا هیچ نیازى به حکم و رأى شما و دیگران پیدا نکردم. هنوز حکمى پیش 
نیامده که آن را ندانم و نیاز به مشورت شما و برادران مسلمان خود پیدا کنم. 
اگر چنین پیشامدى میشد از شما و دیگران رویگردان نبودم. و امّا )اعتراض( 
شما در مورد اینکه )چرا بین شما و سایر مسلمانان( به تساوى رفتار کرده‏ام؟ 
این حکمى نبوده که من به رأى خود صادر کرده و بر طبق خواسته‌ی دلم 
انجام داده باشم، بلکه من و شما میدانیم که این همان دستورالعملى است 
که پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( آورده و انجام داده است. و در آنچه خداوند سهم‌بندى 
آن را مشخّص نموده و فرمان آن را صادر کرده، به شما نیازى نداشتم. پس 
به خدا سوگند نه شما و نه دیگرى نمیتواند به من اعتراضى داشته باشد. 
خداوند قلبهاى ما و شما را به سوى حق متوجّه سازد و شکیبایى و استقامت 

را به ما الهام نماید.«1

 پیوست )19(
گفتگوی امیرالمؤمنین )علیه‌السّلام( با زبیر در میدان جنگ جمل

 در روز جنگ جمل على)علیه‌السّلام( سوار بر مرکب رسول‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( 
شد و در حالى که سلاحى در دست نداشت به میدان آمد و با صداى بلند 
از زبیر خواست که به دیدار وى آید، زبیر در حالى که غرق در سلاح بود 
به ملاقات حضرت آمد، امام)علیه‌السّلام( از وى پرسید: براى چه منظورى اینجا 

گرد هم آمده‏اید؟ زبیر پاسخ داد: خونخواهى عثمان دلیل قیام ما میباشد!

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، خطبه‌ی 205، ص 321.
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 امام)علیه‌السّلام( فرمود: هر کدام از ما که بیشترین سهم را در خون عثمان 
یاد دارى روزى را که تو همراه رسول  به  آیا  او را بکشد!  دارد، خداوند 
‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( بودى و من خدمت ایشان رسیدم، پیامبر با مشاهده‌ی من 
متبسّم شد، من نیز خندیدم، تو خطاب به پیامبر گفتى: یا رسول‌الله، على 
دست از غرورش برنمیدارد! و رسول خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( در پاسخ تو گفت: 
على مغرور نیست، آیا او را دوست دارى؟ و تو گفتى: به خدا قسم او را 
قسم روزى  به خدا  فرمود:  آنگاه رسول ‏خدا)صلّی‌الله‌علیه‌وآله(  میدارم،  دوست 

خواهد آمد که تو با او خواهى جنگید، در حالى که ستمکار بر او هستى!
گفت:  بود  شده  شگفت‌زده  که  حالى  در  خاطره  این  شنیدن  با  زبیر   
استغفرالله، به خدا سوگند اگر این سخن پیامبر را به یاد داشتم، هرگز اقدام 

به این کار نمیکردم!
برگردى.  میتوانى  نیز  زبیر، هم‌اکنون  اى  فرمود:  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(   
زبیر گفت: اکنون چگونه برگردم در حالى که دو لشکر حلقه‌ی محاصره 
را براى همدیگر تنگ کرده و آماده‌ی رویارویى هستند؟ به خدا سوگند که 

اکنون بازگشت من ننگى است که با هیچ چیزى شسته نخواهد شد.
 امام)علیه‌السّلام( فرمود: اى زبیر، اکنون ننگ و عار را پذیرا باش و برگرد، 

قبل از آنکه عار و نار )آتش جهنمّ( را براى خود جمع کرده باشى.
زبان  بر  اشعارى  که  در حالى  برگشت،  لشکر خویش  به طرف  زبیر   
داشت که حاکى از ندامت وى و پذیرش عار و ننگ دنیوى بود. عبدالله 
فرزند زبیر که متوجّه پشیمانى پدر شده بود دست به کار شد و با تمام توان 
به تحریک پدر پرداخت، وى از زبیر پرسید: ما را رها کرده و به کجا میروى؟ 
زبیر گفت: ابوالحسن مطلبى را به یاد من آورد که من فراموشش کرده بودم. 
فرزند زبیر پاسخ داد: نه به خداوند سوگند که تو از ترس شمشیرهاى بلند و 
برّان شجاعان بن‌ىعبدالمطلّب هراسناک شده و قصد فرار دارى! زبیر گفت: 
به خدا سوگند چنین نیست که ترسیده باشم، امّا امروز متذکّر مطلبى شدم 
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که گردش روزگار موجب فراموشى آن شده بود، بنابراین من ننگ را بر 
آتش جهنمّ ترجیح میدهم، آیا مرا به ترس متهّم مینمایى و اینگونه سرزنشم 

میکنى، اى ب‏ىپدر؟!
 زبیر براى اینکه نشان دهد نترسیده است، نیزه‏اش را در دست گرفت و 
به جناح راست لشکر امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( حمله‏اى شدید نمود، حضرت 
به یارانش فرمود: مراعاتش کنید که تحریکش کرده‏اند و هیجان‌زده شده 
است! زبیر در مرحله‌ی بعد به جناح چپ و بعد از آن به قلب لشکر حمله 
کرد، و سپس برگشت و به فرزندش گفت: آیا کسى که ترسیده است میتواند 
چنین بجنگد؟ و بعد از این گفتگو به آرامى از لشکر فاصله گرفت و به 

سمت واد‌ىالسّباع حرکت کرد.1

 پیوست )20(
زندگینامه‌ی مروان بن حکم

بود،  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(  دشمنان  سرسخت‏ترین  از  حکم  مروان‌بن   
پدرش »حکم« بخاطر کارشکنیهای مکرّر بر ضدّ پیامبر)صلّی‌الله‌علیه‌وآله( به طائف 
و را  د هم �ت داو�ن ک«؛ �خ ک الله و لع�ن ما �یف صل�ب تبعید شد و پیامبر در حقّ او فرمود: »لع�ن
د )و این قبل از تولدّ مروان بود.(.  �ت ک�ن ود ادرى لع�ن دى را که در صل�ب �خ �ن رز� و هم �ف

چهره‌ی او در جامعه‌ی اسلامى آن روز، به‌قدرى منفور بود که نه خلیفه‌ی 
اوّل و نه خلیفه‌ی دوّم جرأت نکردند به وساطتهای »عثمان« که برادرزاده‌ی 
او بود ترتیب اثر داده، اجازه‌ی بازگشت او را به مدینه بدهند، ولى هنگامى 
که »عثمان« به خلافت رسید، یکى از نخستین کارهاى زشتى که انجام داد 
آزاد کردن عمویش »حکم« پدر »مروان« بود و عجیبتر اینکه او را از مقرّبان 
خود قرار داد و اموال فراوانى از بیت‏المال را در اختیار او گذاشت و این 
یکى از نقاط تاریک حکومت »عثمان« است که از عوامل شورش بر ضدّ او 

1. مروج الذهب، ج 2، ص 401.
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محسوب میشود و بخاطر همین کار بود که گروهى از صحابه‌ی پیغمبر، از 
نماز خواندن پشت سر »عثمان« خوددارى کردند.1

 بعد از قتل »عثمان«، »مروان« در زمره‌ی کسانى بود که با على)علیه‌السّلام( 
بیعت کرد، ولى چیزى نگذشت که دست‌به‌دست آتش‌افروزان »جمل« داد 
و به »بصره« آمد و پس از شکست لشکر جمل و کشته شدن طلحه و زبیر، 
مروان اسیر شد و با شفاعت امام حسن و امام حسین)علیه‌السّلام( آزاد شد.2 
ولى او دست از شیطنت برنداشت و به معاویه و لشکریان شام پیوست و در 
جنگ صفّین به‌طور فعّال شرکت داشت، و از عجایب اینکه نوشته‏اند معاویه 
به فرزندش یزید وصیتّهایى نمود و از جمله اینکه به او گفت: من از چهار 
نفر بر تو میترسم که یکى از آنها را »مروان« شمرد و توصیه کرد، هنگامى که 
من از دنیا رفتم وقتى که میخواهى بر جنازه‌ی من نماز بخوانى بگو: پدرم 
وصیتّ کرده است که باید یکى از بزرگان بن‌ى‌امیهّ که عمویم مروان‌بن حکم 
است مراسم نماز را بجا آورد و به این ترتیب او را مقدّم بدار و گروهى را 
دستور ده که زیر لباس خود اسلحه ببندند و در آخر نماز، به او حمله کنند 
و خونش را بریزند، تا از دست او راحت شوى. گویا مروان از ماجرا باخبر 
شده بود و یا از قراین و احوال، نسبت به حاضران سوء‌ظن پیدا کرد و پیش 

از تکمیل نماز از صحنه گریخت.
 معاویة‌بن یزید هنگامى که در آستانه‌ی مرگ قرار گرفت کسى را بعنوان 
جانشین خود انتخاب نکرد، لذا بر سر جانشینى او اختلاف شد. بعضى از 
نزدیکان معاویة‌بن یزید تمایل داشتند که برادرش خالدبن یزید جاى او را 
بگیرد ولى چون سنّ او کم بود، با مروان‌بن حکم بیعت کردند با این قید که 
بعد از او خالد جاى او را بگیرد، ولى چیزى نگذشت که مروان از این کار 
پشیمان شد و تصمیم گرفت خلافت را بعد از خود به فرزندش عبدالملک 

1. الاستیعاب، ج 1، ص359؛ اسدالغایۀ، ج 1، ص 514؛ انساب‌الاشراف، ج1، ص 151؛ الفتوح، 
ج 2، ص 371.

2. نهج‌البلاغه، کلام 73، ص 102؛ اعلام‌الوری، ص 172؛ بحارالانوار، ج 32، ص 234.
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و سپس عبدالعزیز بسپارد.
با مروان ازدواج کرده بود از پیمان‌شکنى مروان به   خالد که مادرش 
مادرش شکایت کرد و او نیز قول داد که کار مروان را بسازد، مادرش به 
او گفت غم مخور من کار مروان را میسازم و به گفته‌ی خود عمل کرد و 
شب‌هنگام در حال خواب، متکّایى بر دهان مروان قرار داد و فشرد و او را 

خفه کرد.
 از امورى که درباره‌ی مروان نوشته‏اند این است که مادرش قبل از آنکه 
با »حکم« ازدواج کند، از زنان فاحشه‌ی مشهور در محیط جاهلیتّ بود و 
پرچمى بر در  از کسانى بود که آنها را »صاحبةالرایهْ« میگفتند، زیرا علناً 
خانه‌ی خود نصب کرده بود و افراد آلوده و ب‏ىبند و بار را به سوى خود 

فرا م‏ىخواند.
 مروان در جنگ جمل اسیر شد و با شفاعت امام حسن)علیه‌السّلام( و امام 
حسین)علیه‌السّلام( آزاد شد، بعد از آزادى به امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( گفتند: آیا از 
ة�ج  ؟ لا حا� ما�ن ل ع�ث �ت ی �بعد �ق ا�یع�ن �ب  و لم �ی

أ
مروان بیعت نمیخواهید؟ حضرت فرمود: »�

ه، و  �ف �ن
أ

ة�ق الکل�ب �  کلع�
مر�ةً �نّ له �إ ما �إ

أ
ه، � �ت در �بس�بّ ه لغ�

ک�فّ ی �ب ا�یع�ن ! لو �ب
ة�ٌ هود�یّ  �ی

ها ک�فٌّ
�نّ ه، �إ ع�ت �ی یف �ب

لی �

حمر«.
أ

� 
ً

ه و م�ن ولده �یوما مّة� م�ن
أ
ىق ال� ل� ، و س�ت ر�بعة�

أ
ش� ال� ک�ب

أ
�بو ال�

أ
هو �

 »مگر او پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد؟ نیازى به بیعت او ندارم، 
به  خود  پشت  با  کند،  بیعت  دستش  با  اگر  است!  یهودى  دست  دستش 
شکستن پیمان اقدام میکند. آگاه باشید او حکومت کوتاه‌مدّتى خواهد یافت 
همانند مقدار زمانى که سگى بینى خود را با زبان پاک کند، او پدر قوچهاى 
چهارگانه است، و امّت اسلام از دست او و پسرانش روز خونینى خواهند 

داشت«.1

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، کلام 73، ص 102
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 پیوست )21( 
 سرنوشت تلخ جنگ صفّین

 در کتاب »وقعة صفّین« مینویسد: هنگامى که سپاهیان شام قرآنها را بر 
سر نیزه‏ها کردند و سپاه امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( را دعوت به حکم قرآن کردند، 
میان پیروان امام اختلاف افتاد. گروهى فریاد زدند: جنگ را ادامه میدهیم، 
ولى بیشتر افراد، صدا زدند، داورى کتاب خدا را قبول میکنیم، جنگ براى 
ما جایز نیست، زیرا ما را به حکمیتّ و داورى قرآن فرا خوانده‏اند. از همه 

سو فریاد برآمد: ترک مخاصمه میکنیم و صلح را میپذیریم.
به  خطاب  کرد  مشاهده  را  وضعیتّ  این  که  امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام(   
لشکریانش فرمود: »اى مردم، من براى پذیرش فرمان کتاب خدا سزاوارترین 
شما هستم، ولى معاویه، عمرو عاص، و پسر ابى معیط، طرفدار دین نیستند 
و از قرآن جانبدارى نمیکنند. من آنها را از شما بهتر میشناسم، از دوره‌ی 
خردسالى، تا بزرگسالى با آنها بوده‏ام. چه در کوچکى و چه در بزرگسالى 
از بدترین افراد بوده‏اند. درخواست آنها که تسلیم داورى قرآن شویم، سخن 
حقّى است که با آن اراده‌ی باطل کرده‏اند. قرآن بر نیزه کردن آنها به این 
معنا نیست که قرآن را میشناسند و بدان عمل میکنند. منظورشان از این امر 
فریب، حیله و سست کردن اراده‌ی شماست. شما اگر یک ساعت بازو و 
جمجمه‏هایتان را به من عاریه دهید، حق در جایگاه خودش مستقر گردیده، 

چیزى جز برافتادن قوم ستمکار باقى نخواهد ماند.«
 در این هنگام بیست‌هزار نفر از لشکریان اطراف امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( 
را گرفتند و به جاى آنکه حضرت را امیر مؤمنان خطاب کنند ب‌ىادبانه فریاد 
زدند: یا على به حکمیتّ کتاب خدا فرا خوانده شده‏اى بپذیر، وگرنه چنانکه 

عثمان را کشتیم تو را خواهیم کشت!
 امام)علیه‌السّلام( فرمود:

 »واى بر شما من حکمیتّ قرآن را قبول ندارم! با اینکه اوّل کسى بودم 
به  را  مردم  که  بودم  اوّل شخصى  و  پذیرفتم  را  آن  آورده  ایمان  بدان  که 
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پذیرفتن کتاب خدا فرا خواندم حال چگونه قرآن را قبول ندارم! با معاویه و 
اهل شام مبارزه میکنم تا آنها به کتاب خدا ایمان پیدا کنند. امّا شما را آگاه 
کردم که قصد آنها از این پیشنهاد فریب دادن شماست و نه عمل کردن به 

حکم قرآن.«
که  کردند  پیشنهاد  و  نکردند  توجّهى  حضرت  اخطار  به  آنها  ولى   
بازدارد.  از جنگ  را  اشتر  مالک  تا  دارد  را گسیل  فرستاده‏اى  امام)علیه‌السّلام( 
بر  الهریر«  »لیلة  صبح  اشتر،  مالک  که  کردند  مطرح  وقتى  را  تقاضا  این 
لشکر معاویه مسلّط شده، چیزى نمانده بود که وارد اردوگاه معاویه شود، و 

پیروزى حتمى شده بود.
 حضرت ناگزیر براى بازگشت مالک ‏اشتر اقدام‏کرد و مالک با ناراحتى 
بازگشت و میان او و کسانى که امام)علیه‌السّلام( را به حکمیتّ قرآن دعوت 
به  امیرالمؤمنین  زدند،  فریاد  سو  همه  از  امّا  درگرفت،  اختلافى  میکردند، 

حکمیتّ رضا داد!1

 پیوست )22(
 خاطره‌ی اوّلین تقسیم بیت‌المال بعد از آغاز حکومت حضرت

 ابن ابی‌الحدید مینویسد: امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( روز دوّم بعد از بیعت 
خطبه‏اى ایراد فرمود و در پایان به مردم اطّلاع داد که اموالى در بیت‌المال 
جمع شده است که باید تقسیم شوند و لذا صبح فردا بیایید و سهم خود را 
دریافت نمایید. چون فردا رسید حضرت به کاتب خود عبیدالله‌بن ابى رافع 
فرمود: »نخست از مهاجران شروع کن و آنان را بخواه و به هر مردى که 
حاضر شد سه دینار بده، و سپس از انصار شروع کن و با آنان هم همانگونه 
رفتار کن و به هر یک از مردم که حاضر شود اعمّ از سرخ و سیاه همینگونه 

پرداخت کن.«

1. وقعة صفّین، ص 489.
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بود  من  دیروز غلام  مرد  این  امیرالمؤمنین!  یا   سهل‌بن حنیف گفت: 
و امروز او را آزاد کرده‏ام. فرمود: به او هم همان مقدار میدهیم که به تو 
میپردازیم. و به هر یک از آن دو، سه دینار داد، و هیچ‌کس را بر کس دیگر 
برترى نداد. در آن روز طلحه و زبیر و عبدالله‌بن عمر و سعیدبن عاص و 
مروان‌بن حکم و تنى چند از قریش و دیگران هنگام قسمت کردن اموال 

حاضر نشدند.
 عبیدالله‌بن ابى رافع شنید که عبدالله‌بن زبیر به پدرش و طلحه و مروان و 
سعیدبن عاص میگوید: دیروز بر ما پوشیده نماند که على در سخن خودش 
چه چیزى را اراده کرده است. سعیدبن عاص در حالى که به زیدبن ثابت 
مینگریست گفت: آرى »به در میگوید که دیوار بشنود« عبیدالله‌بن ابى رافع 
به سعید و عبدالله‌بن زبیر گفت: خداوند در کتاب خویش میفرماید: »ولى 
بیشتر ایشان از حق کراهت دارند«. عبیدالله‌بن ابى رافع این موضوع را به 
ایشان  براى  اگر  »به خدا سوگند،  فرمود:  داد. حضرت  على)علیه‌السّلام( خبر 
به سلامت باقى بمانم آنان را بر راه روشن و طریق صحیح وامیدارم. خدا 
سعیدبن عاص را بکشد که از گفتار دیروز من و اینکه به او نگریستم چنین 

فهمیده است که قصد من او و یاران اوست که به هلاکت درافتاده‏اند«.1

پیوست )23(
 متن نامه‌ی امیرالمؤمنین)علیه‌السّلام( به ابن عباّس

»امّا بعد من تو را شریک در امانتم )حکومت و زمامدارى( قرار دادم. 
میان خاندان و خویشاوندانم  از  اسرار خود ساختم. من  تو را صاحب  و 
امانتى که در تو سراغ  اداء  نیافتم بخاطر مواسات، یارى و  از تو  مطمئنتر 
داشتم، امّا تو همین که دیدى زمان بر پسرعمویت سخت گرفته، و دشمن 
در نبرد محکم ایستاده، امانت در میان مردم خوار و ب‏ىمقدار شده، و این 

1. شرح نهج‌البلاغه ابن اب‏ىالحدید، ج 7، ص 37.
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امّت اختیار را از دست داده و حمایت‌کننده‏اى نم‏ىیابد، عهد و پیمانت را 
نسبت به پسرعمویت دگرگون ساختى، و همراه دیگران مفارقت جستى، 
با کسانى که دست از یاریش کشیدند همصدا شدى. و با خائنان، نسبت 
به او خیانت ورزیدى، نه پسرعمویت را یارى کردى و نه حقّ امانت را 
ادا نمودى. گویا تو جهاد خود را بخاطر خدا انجام نداده‏اى، گویا حجّت 
این امّت  با  بینّه‏اى از طرف پروردگارت دریافت نداشته‏اى، و گویا تو  و 
براى تجاوز و غصب دنیایشان حیله و نیرنگ به کار میبردى و مقصدت 
این بود که اینها را بفریبى و غنائم‏شان را در اختیار گیرى، پس آنگاه که 
امکان تشدید خیانت به امّت را پیدا کردى تسریع نمودى، با عجله به جان 
بیت‌المال آنها افتادى، و آنچه در قدرت داشتى از اموالشان که براى زنان 
بیوه و ایتام‏شان نگهدارى میشد ربودى، همانند گرگ گرسنه‏اى که گوسفند 
زخمى و استخوان‌شکسته‏اى را برباید! سپس آن را به سوى حجاز با سینه‏اى 
گشاده و دل خوش حمل نمودى ب‌ىآنکه در این کار احساس گناه کنى، 
ب‌ىپدر باد دشمنت، گویا میراث پدر و مادرت را به سرعت به خانه‌ی خود 
حمل میکردى، »سبحان‌الله« آیا به معاد ایمان ندارى؟ از بررسى دقیق حساب 
در روز قیامت نمیترسى؟ اى کسى که در پیش ما از خردمندان به شمار 
م‏ىآمدى چگونه خوردنى و آشامیدنى را در دهان فرو میبرى در حالى که 
میدانى حرام میخورى، و حرام م‏ىآشامى؟ چگونه با اموال ایتام و مساکین و 
مؤمنان و مجاهدان راه خدا، کنیز میخرى و زنان را به همسرى میگیرى )در 
حالى که میدانى( این اموال را خداوند به آنان اختصاص داده، و به وسیله‌ی 
و  بترس  از خدا  مینماید.  و حفظ  نگهدارى  را  اسلام  بلاد  مجاهدین،  آن 
اموال اینها را به سویشان بازگردان که اگر این کار را نکنى و خداوند به 
من امکان دهد وظیفه‏ام را در برابر خدا درباره‌ی تو انجام خواهم داد، و با 
این شمشیرم که هیچ‌کس را با آن نزدم مگر اینکه داخل دوزخ شد بر تو 
خواهم زد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ 
پشتیبانى و هواخواهى از ناحیه‌ی من دریافت نمیکردند. و در اراده‌ی من 
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اثر نمیگذاردند، تا آنگاه که حق را از آنها بستانم، و ستمهاى ناروایى را که 
انجام داده‏اند دور سازم. به خداوندى که پروردگار جهانیان است سوگند 
اگر )فرضاً( آنچه تو گرفته‏اى براى من حلال بود، خوشایندم نبود که آن 
را میراث براى بازماندگانم بگذارم. بنابراین دست نگه دار و اندیشه نما، 
فکر کن به مرحله‌ی آخر زندگى رسیده‏اى، در زیر خاکها پنهان شده‏اى و 
اعمالت به تو عرضه شده، در جایى که ستمگر با صداى بلند نداى حسرت 
را میدهد، و کسى که عمر خود را ضایع ساخته درخواست بازگشت میکند 

»ولى راه فرار و چاره مسدود است«.1
                           

1. نهج‌البلاغه )صبح ىصالح(، نامه‌ی 41، ص 413.





335 335
ت
انا
ت بی

رس
فه

ا�ت ا�ن �ي هرس�ت �ب �ف

 در دیدار به مناسبت روز میلاد حضرت على‏)ع( 1372/10/6..11
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران  21 رمضان 1375/11/12..22
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران  1363/4/1..33
 در دیدار به مناسبت روز میلاد حضرت على‏)ع( 1381/6/30..44
 در دیدار به مناسبت روز میلاد حضرت على‏)ع( 1371/10/17..55
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران  1368/2/8..66
خطبه‌های نماز  جمعه‌ی تهران  1378/10/10..77
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران‌  1370/1/16..88
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1368/2/8..99

 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1010.1374/11/20
 در دیدار به مناسبت روز میلاد حضرت على‏)ع( 1111.1375/9/5
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1212.1368/2/8
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران)19رمضان(1313.1374/11/20
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1414.1371/1/7
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1515.1371/1/7
 در دیدار به مناسبت روز میلاد حضرت على‏)ع( 1616.1372/10/6
 در جلسه‌ی نهم شرح سوره‌ی تغابن 1717.1362/11/7
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سخنرانى در روز  21 ماه رمضان 1818.1366/2/30
 در ديدار با اقشار مختلف مردم )29 رمضان(  26/ 1/ 1919.1370
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 2020.1370/1/16
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )19 رمضان 1416( 2121.1374/11/20
 در دیدار اقشار مختلف مردم و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران 2222

در سالروز میلاد امام علی )ع( 1369/11/10.
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 2323.1375/11/12
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 2424.1375/11/12
 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امام علی )ع( 2525.1370/10/29
سخنرانى به هنگام افطار در اجتماع خانواده‌هاى شهداى 7 تير  2626.1363/3/31
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران2727.1359/3/9
امير 2828 حضرت  ولادت  روز  در  مردم،  مختلف  قشرهاى  و  كارگزاران  ديدار  در   

المؤمنين)ع( 17/ 10/ 1371.
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 2929.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 3030.1370/1/16
 در دیدار مداحان به مناسبت ولادت حضرت زهرا)س(3131.1373/9/3
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 3232.1371/1/7
 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امام علی)ع( 3333.1381/6/30
 در اجتماع مردم مشهد و زائران حرم مطهر امام رضا)ع( 3434.1380/1/1
در دیدار با فرماندهان و گروهی از پرسنل ارتش به مناسبت روز ارتش جمهوری 3535

اسلامی ایران 1380/1/28.
در دیدار اعضای بزرگداشت سال امام علی)ع( 3636.1379/8/18
 سخنرانى در روز  21 ماه رمضان 3737.1366/2/30
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 3838.1364/3/17
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )19 رمضان 1416( 3939.1374/11/20
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 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )22 رمضان(  4040.1378/10/10
 در  دیدار با خانواده‌های شهدای هفتم تیر 4141.1362/4/12
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )21 رمضان(  4242.1375/11/12
 سخنرانى در روز بيستم ماه رمضان در نهاد رياست جمهورى 4343.1367/2/17
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )21 رمضان(  4444.1375/11/12
  در دیدار با خانواده‌های شهدای هفتم تیر 4545.1362/4/12
بیانات با موضوع علی در قرآن به مناسبت 21 ماه رمضان 4646.1366/2/30
 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت سالروز میلاد با سعادت حضرت علی)ع( 4747

.1370/10/29
از 4848 جبهه  به  اعزاميان  اجتماع  در  و  سپاه  حسين)ع(  امام  پادگان  در  سخنرانى 

مناطق 1 و 10 بسيج 1363/3/30 .
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 4949.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5050.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5151.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5252.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5353.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5454.1368/2/8
 در دیدار روحانیون و مبلّغان در آستانه‌ی ماه محرّم 5555.1375/2/26
در دیدار  با گروهی از معلّمان تهران، دانشجویان تربیت معلّم بابل و انجمنها و 5656

شوراهای اسلامی کارخانجات  1392/2/11.
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5757.1378/10/10
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 5858.1371/1/7
علی)ع( 5959 امام  ولادت  روز  در  مردم  مختلف  قشرهای  و  کارگزاران  دیدار  در 

.1371/10/17
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 6060.1371/1/7
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 در دیدار اقشار مختلف مردم )29رمضان( 6161.1370/1/26
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 6262.1378/10/10
 در  دیدار با اقشار مختلف مردم و کارگزاران و مسئولان نظام 6363.1369/11/10
 در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی 6464.1372/3/8
 در دیدار با جمع کثیری از ذاکران و مداحان اهل بیت 6565.1368/10/28
 در دیدار اقشار مختلف مردم )29رمضان( 6666.1370/1/26
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 6767.1370/1/16
 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امام علی)ع( 6868.1375/9/5
بیانات در  جلسه نهم شرح سوره‌ی تغابن 1362/11/7 .6969
 در سخنرانی  روز  21 ماه رمضان 7070.1366/2/30
 در دیدار با اقشار مختلف مردم )روز 29 ماه رمضان( 7171.1370/1/26
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7272.1359/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7373.1359/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7474.1359/3/9
 در جمع برادران اعزامی به جبهه 7575.1363/3/30
 در دیدار  کارکنان ستاد نماز جمعه؛ شب 21 رمضان  7676.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7777.1378/10/10
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7878.1371/1/7
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 7979.1359/3/9
 بیانات به هنگام افطار در اجتماع خانواده‌های شهدای 7 تیر 8080.1363/3/31
بیانات در 20 ماه رمضان در نهاد ریاست جمهوری.8181
 در دیدار با اقشار مختلف مردم  و کارگزاران و مسئولان نظام 8282.1369/11/10
حضرت 8383 ولادت  روز  در  مردم،  مختلف  قشرهای  و  کارگزاران  دیدار  در 

امیرالمؤمنین)ع( 1371/10/17.
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 8484.1368/2/8
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بیانات در روز  21 ماه رمضان  1366/2/30 .8585
 در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امام علی)ع( 8686.1375/9/5
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )19 رمضان 1416( 8787.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران8888.1363/1/24
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 8989.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9090.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9191.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9292.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9393.1374/11/20
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9494.1380/2/28
سخنرانی در روز آخر ماه رمضان‌ 9595.1367/2/26
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران9696.1365/3/9
 در دیدار عمومی به مناسبت میلاد امام علی )ع( 9797.1372/10/6
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران9898.1359/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 9999.1379/1/26
سخنرانی در روز 20 ماه رمضان؛ 10010.1368/2/7
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران10110.1363/1/24
 سخنرانی در روز  21 ماه رمضان 10210.60/2/30
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 10310.1363/4/1
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 1363/4/1 .10410
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران1363/1/24 .10510
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 10610.1371/1/7
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران1360/2/25 .10710
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران10810.1363/4/1
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران10910.1363/4/1
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بیانات در روز  بیستم ماه رمضان در نهاد ریاست جمهوری 11011.1367/2/17
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران11111.1363/4/1
 در دیدار  کارکنان ستاد نماز جمعه؛ شب 21 رمضان؛ 11211.1365/3/9
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران1363/1/24 .11311
 در اجتماع مردم مشهد و زائران حرم مطهّر امام رضا)ع( 11411.1380/1/1
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران1363/1/24 .11511
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 11611.1375/11/12
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 11711.1371/1/7
 در دیدار عمومی به مناسبت میلاد امام علی)ع( 11811.1372/10/6
خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 11911.1375/11/12
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 12012.1371/1/7
 در دیدار اقشار مختلف مردم در روز ولادت امیرالمؤمنین)ع( 12112.1370/10/29
 در دیدار اقشار مختلف مردم در روز ولادت امیرالمؤمنین)ع( 12212.1370/10/29
  در دیدار اقشار مختلف مردم در روز ولادت امیرالمؤمنین)ع( 12312.1372/10/6
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران 12412.1379/9/25
پیام به مناسبت حلول سال )1379(    12512.1379/1/1
  در دیدار اعضای بزرگداشت سال امام علی)ع( 12612.1379/8/18
 در دیدار با اقشار مختلف مردم به مناسبت میلاد امام علی)ع( 12712.1375/9/5
 در پادگان امام حسین)ع( سپاه و در اجتماع اعزامیان به جبهه از مناطق 1 و 10 12812

بسیج 1363/3/30.
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )22 رمضان(  12912.1378/10/10
  در دیدار اقشار مختلف مردم در روز ولادت امیرالمؤمنین)ع( 13013.1381/6/30
  در اجتماع بزرگ مردم مشهد و زائران حرم مطهّر امام رضا)ع( 13113.1380/1/1
 خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران )21 رمضان 1422( 1380/9/16. 13213
  در اجتماع بزرگ مجاوران و زائران حرم مطهّر امام رضا)ع( 13313.1380/12/12
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سوره‌ بقره، آیه‌ی 31، وعلّم آدم الأسماء كلّها: 50
سوره‌ی بقره، آیه‌ی 207، ومن الناّس مني شري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوفٌ 

بالعباد: 18، 41، 137، 142
سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 61، فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 

وأنفسكم ثمّ نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين: 16
سوره‌ی نساء، آیه‌ی 65، فلا وربكّ لاي ؤمنون حتىّي حكّموك فيما شجر بينهم ثمّ لا 

يجدوا في أنفسهم حرجًا ممّا قضيت ويسلّموا تسليمًا: 167
سوره‌ی آل‌عمران، آیه‌ی 110، كنتم خير أمّةٍ أخرجت للناّس: 281

سوره‌ی مائده، آیه‌ی 3، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناً: 17

سوره‌ی مائده، آیه‌ی 55، إنمّا وليكّم الله ورسوله والذّين آمنوا الذّيني قيمون الصّلاة 
ويؤتون الزّكاة وهم راكعون: 17

سوره‌ی مائده، آیه‌ی 67،ي ا أيهّا الرّسول بلّغ ما أنزل إليك من ربكّ وإن لم تفعل فما 
بلّغت رسالته واللهي عصمك من الناّس إنّ الله لاي هدي القوم الكافرين: 17

سوره‌ی هود، آیه‌ی 75، إنّ إبراهيم لحليمٌ أوّاهٌ منيبٌ: 50
سوره‌ی انبیاء، آیه‌ی 27، لاي سبقونه بالقول وهم بأمرهي عملون: 167

سوره‌ی سجده، آیه‌ی 24، وجعلنا منهم أئمّةًي هدون بأمرنا لمّا صبروا وكانوا بآياتنا 

فهرست آیات
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يوقنون: 107
سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 9، فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها: 101 

سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 23، من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من 
18 : قضى نحبه ومنهم مني نتظر وما بدّلوا تبدًالي

سوره‌ی احزاب، آیه‌ی 33، إنمّاي ريد الله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم 
تطهيرًا: 16

سوره‌ی زمر، آیه‌ی 9، أمّن هو قانتٌ آناء اللّيل ساجدًا وقائمًاي حذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربهّ: 18

 ّالالمودّة في القربى: 17 سوره‌ی شوری، آیه‌ی 23، قل لا أسألكم عليه أجرًا إ
سوره‌ی فتح، آیه‌ی 18، لقد رضي الله عن المؤمنين إذي بايعونك تحت الشّجرة فعلم 

ما في قلوبهم: 204
سوره‌ی فتح، آیه‌ی 29، أشدّاء على الكفّار رحماء بينهم: 79

 ًالمن اللّيل ماي هجعون * وبالأسحار هم  سوره‌ی ذاریات، آیات 17 و 18، كانوا قلي
يستغفرون: 18

سوره‌ی واقعه، آیه‌ی 10، والسّابقون السّابقون: 175
سوره‌ی مجادله، آیه‌ی 12،ي ا أيهّا الذّين آمنوا إذا ناجيتم الرّسول فقدّموا بيني دي 

نجواكم صدقةً ذلك خيرٌ لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ: 19
سوره‌ی تغابن، آیه‌ی 16، ومني وق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون: 163

سوره‌ی انسان، آیات 8 و 9، ويطعمون الطّعام على حبهّ مسكيناً ويتيمًا وأسيرًا * إنمّا 
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكورًا: 19

سوره‌ی فجر، آیات 27 تا 30،ي ا أيتّها النفّس المطمئنةّ * ارجعي إلى ربكّ راضيةً 
مرضيةًّ * فادخلي في عبادي * وادخلي جنتّي: 19
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 ّالهدّمه  بنت شيئاً إ الدّنيا ما  فإنّ  ابی‌الحدید(، ج 9، ص 64  )ابن  نهج‌البلاغه  شرح 
الدّين ...: 39

الأمال یشیخ صدوق، ص 408؛ عبدالله بن عباّس: وااسفاه عل یاب یالحسن؛ 41
مناقب ابن المغازلی، ص 130، رقم 160، انّ عل‏یبن‏اب‏یطالب یض‏یء لاهل الجنةّک ما 

یظهرک وکب الصّبح لاهل الدّنیا: 45
مناقب ابن المغازلی، ص 110، رقم 135، قال رسول‏الله )صلّ‏یالله‏علیه‏وآله( لعلیّ‌بن 
اب‏یطالب)علیه‏السّلام(: یا علی، انّ الله قد زینّ کبزینةٍ لم یزینّ العباد بزینة احبّ ال ی

الله منها: 46، 153
ف کیخمس  رب ی سألت  ان ی علی!  یا  بحارالانوار، ج 40، ص 70؛ رسول‌الله)ص( 

خصال فاعطان ی...: 48
مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 2، رسول‌الله)ص(: النظّر ال یوجه علی‌بن‌ابی‌طالب 

عبادة: 48
الله ما اشرف  بحارالانوار، ج 38 ، ص 195، انّ علّیاًک ان اذا برز قال الناس لااله‌اّال
الله ما  الله ما اعلم هذا الفتی... لااله‌اّال الله ما اکرم هذا الفتی... لااله‌اّال هذا الفتی... لااله‌اّال

اشجع هذا الفتی... : 50
ارشادالقلوب، ج 2، ص 217؛ رسول‌الله)ص(: »من اراد ان ینظر ال یآدم ف یعلمه و 
ال یابراهیم ف یحلمه، و ال یموس یف یهیبته، و ال یعیس یف یعبادته، فلینظر ال یوجه 

فهرست روایات
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علىّ‌بن‌ابی‌طالب: 50
کافی، ج 1، ص 457، امام حسن )ع( ایها الناس انه قبض ف یهذه اللیلة رجل...: 56، 

168 ،163
ارشاد مفید، ج 2، ص 141؛ امام صادق)ع(: و الله ماأکل عل یبن أبی‌طالب من الدنیا 

حراما قط... : 62، 65، 116، 147، 155، 176، 177
شواهد التنزیل، ج 2، ص 11؛ رسول الله )ص(: هذه مشیةٌ: 99

نقتل  الله)صلى‌الله‌عليه‌وآله(  رسول  مع  كناّ  لقد  و  ص91،   ،56 خطبه‌ی  نهج‌البلاغه 
آباءنا...: 107

نهج‌البلاغه خطبه‌ی 5 ص 52، ايهّا الناّس، شقّوا امواج الفتن بسفن النجّاة ...: 108
نهج‌البلاغه نامه‌ی 62، ص 452، فأمسكتي دي حتىّ رأيت راجعة الناّس قد رجعت 

عن الإسلامي دعون إلى محق دين محمّدٍ )صلى‌الله‌عليه‌وآله(: 109
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 173، ص 248، الا و لا یحمل هذا العلم الّا اهل البصر و الصّبر: 

110
غررالحکم، ص 119؛ امام عل ی)ع( لوک شف الغطاء ما ازددت یقیناً: 111

نهج‌البلاغه، ص 480، قصار 73، من نصب نفسه للناّس إماماً فليبدأ بتعليم نفسه قبل 
تعليم غيره: 121

نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 129، ص 187، لعن الله الآمرين بالمعروف التاّركين له: 122
محمّدٍ  أصحاب  من  المستحفظون  علم  لقد  و  نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 197، ص 311، 
 ّهللو لا على رسوله ساعةً قطّ و لقد واسيته بنفسي  )صلى‌الله‌عليه‌وآله( أنيّ لم أردّ على ا

في المواطن التّي تنكص فيها الأبطال و تتأخّر فيها الأقدام: 128، 138
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 5، ص 52، هذا ماءٌ آجنٌ، ولقمةٌي غصّ بها آكلها: 131

نهج‌البلاغه، نامه‌ی 62، ص 451، فأمسكتي دي حتىّ رأيت راجعة الناّس قد رجعت 
تلك  في  فنهضت  )صلى‌الله‌عليه‌وآله(...  محمّدٍ  دين  محق  إلى  الإسلامي دعون  عن 

الأحداث: 132
نهج‌اللاغه، خطبه‌ی 3، صص 49 و 50، لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود 

الناّصر ...: 133، 194
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نهج‌اللاغه،ک لام 229، ص 350، و بسطتم یدی فکففتها و مددتموها فقبضتها: 133
دعائم الإسلام، ج 1، ص 393؛ امام عل ی)ع(: أنّ لکم عندنا ثلاث خصال: لا نمنعکم 

مساجد الله ان تصلوا فیها ...: 136
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 74، ص 102، لقد علمتم أنيّ أحقّ الناّس بها من غيري و و الله 

 ّالعليّ خاصّةً: 140 لأسلمنّ ما سلمت أمور المسلمين و لمي كن فيها جورٌ إ
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 92، ص 136، دعوني و التمسوا غيري: 141

مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 72؛ک انت غله عل یاربعین الف دینار، فجعلها صدقه، 
و انه باع سیفه و قال: »لوک ان عندی عشاء ما بعته: 148

التنزیل، ج 1، ص 517؛ قال رسول‏الله )صلّ‏یالله‏علیه‏وآله( لعلیّ‌بن اب‏یطالب  شواهد 
 ّهللعزّ و جلّ قد زینّ کبزینةٍ لم یتزینّ الخلائق بزینةٍ ه ی )علیه‏السّلام(: یا علیّ، انّ ا

أحبّ الیه منها، الزّهد ف یالدّنیا، و جعل الدّنیا لاتنال من کشیئاً: 153
نهج‌البلاغه، قصار 77، ص 48،ي ا دنيا ... غرّي غيري: 155، 156

نهج‌البلاغه، نامه‌ی 45، الا و انکّم لا تقدرون عل یذلک: 156
نهج‌البلاغه، نامه‌ی 45، ألا و إنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه و من طعمه بقرصيه: 

157
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 209، ص 325، یا عدّی نفسه: 160

نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 209، ص 325، ويحك إنيّ لست كأنت إنّ الله تعالى فرض على 
أئمّة العدل أني قدّروا أنفسهم بضعفة الناّس كيلاي تبيغّ بالفقير فقره: 161

کشف الغمة، ج 1، ص 175؛ امام عل ی)ع( والله ما اختم علیه بخلا به ...: 162
مناقب ابن شهرآشوب، ج 2، ص 1، وهو قرحة واحده ... فقال علي: الحمد لله الذي 
لم أفر ولم اول الدبر، فشكر الله تعالى له ذلك في موضعين من القرآن و هو قوله تعالى 

»سنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين«: 179
نهج‌اللاغه، نامه‌ی 41، ص 214، فان کان لم تفعل ثمّ امکنن یالله من کلاعذرنّ ال ی

الله ف کی...: 196
نهج‌البلاغة، خطبه‌ی 224 ، ص 346، و الله لقد رایت عقیلًا ...: 198

نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 15، ص 57، و الله لو وجدته قد تزوّج به النسّاء، و ملك به الاماء 
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لرددته: 205، 249
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 201، ص 319، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله: 205، 

206
ارشاد مفید، ج 1، ص 385؛ رسول الله‌)ص(: انهّ خشنٌ فی ذات الله: 215

عليه و الله لا أطور به ما سمر سميرٌ و ما أمّ نجمٌ في السّماء نجماً: 221
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 92، ص 136، دعوني و التمسوا غيري... و اعلموا أنيّ إن أجبتكم 

ركبت بكم ما أعلم: 223
نهج‌البلاغه، خطبه ی 126، ص 18، أ تأمروني أن أطلب النصّر بالجور فيمن وليّت 

عليه و الله لا أطور به ما سمر سميرٌ و ما أمّ نجمٌ في السّماء نجماً: 221، 226
شرح نهج‌البلاغة ابن ابی الحدید، ج 4، ص 89، امام علی )ع(: یا أخا نهد و هل هو 

إلا رجل من المسلمین انتهک حرمة من حرم الله فأقمنا علیه حدا کان کفارته: 231
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 31، ص 74، و لكن الق ‏الزّبير فإنهّ ألين ‏عريكةً، فقل له: يقول لك 

ابن خالك: عرفتنى بالحجاز و أنكرتنى بالعراق، ‏فما ‏عدا ‏ممّا ‏بدا: 236
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 55، ص 91، فوالله ما دفعت الحرب يوماً إّال و أنا أطمع أن تلحق 
بي طائفةٌ فتهتدي بي و تعشو إلى ضوئي و ذلك أحبّ إليّ من أن أقتلها على ضلالها: 

238
نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 51، ص 8، أو روّوا السّیوف من الدّماء ترووا من الماء: 239

نهج‌البلاغه، خطبه‌ی 37 ، ص 82، الذّليل عندي عزيزٌ حتىّ آخذ الحقّ له ، و القويّ 
عندي ضعيفٌ حتىّ آخذ الحقّ منه: 250
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فهرست موضوعات

آبادان یدنیا، آبادســــازی، سازندگ ی
 ،151  ،148  -145  ،83  ،46 مادّی: 

152
آرمانهای امام خمین ی)ره(: 20 

آزاد نمودن برده: 64، 147
آقازاده‌ی قریشی: 93

 ،106 جانفشانی:  جان،  نثار  آماده‌ی 
225 ،189 ،142 ،137 ،130 ،128

آینده‌ی اسلام: 130
آیه‌ی نجوا: 19

ابزارهای بشری: 26
ابعاد نامتناهی: 32
اجر رسالت: 17

اجرای حدّ الهی: 82، 195، 230، 231
احکام اسلامی، احکام الهی: 31، 225، 

267
اخلاص امیرالمـــؤمنین)ع(: 57، 70، 

 ،187  ،186  ،185  ،183  ،95  -93
282

ادبای مصری: 37
 ،221  ،220  ،134 اسلامی:  ارزشهای 

230
استقامت امیـرالمـــؤمنین)ع(، مقاومت 

امیرالمؤمنین)ع(: 106- 108، 110
اسطوره: 69

اسلام مجسّم: 69، 70
اشرافیگری: 157

اصول: 213،  به  پایبندی  اصول‌گرایی، 
230 ،227 ،220 ،214

الگوپذیری: 21
الگوسازی: 282

الگــــوی حکومت یامیرالمؤمنین )ع(: 
188 ،289 ،288

الگوی  عملی،  درس  عملی،  الگوی 
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کامل، درس مجسّم، الگــــوی علوی: 
 ،134 ،121 ،105 ،100 ،72 ،70 ،15
 -186 ،163 ،161 ،148 ،138 ،137
 ،279 ،243 ،214 ،206 ،198 ،188

289 -287 ،285 ،283 -280
امام مسلمین: 279

امپراطوری اسلام: 158
امّت پیامبر)ص(، امّت اسلام: 48، 63، 

240 ،186 ،177 ،98
انتخاب خلیفه: 216، 217

انتخاب سخت‌ترین: 62، 175، 176
انحراف از اصول: 219، 220

انسانهای فطری: 31
انفاق در راه خدا: 63، 64، 84، 146، 

147
انقلاب اسلام: 220
انقلابی‌گری: 209

اهداف عالیه، اهداف والا: 38، 189
در  سبقت  ایمان،  اوّلین  مومن،  اوّل 
اسلام: 69، 87، 88، 89، 128، 225، 

288
امیرالمـــؤمنین)ع(: 137، 138،  ایثار 

141
ایمان اسلامی: 89، 128

ایمان آشکار: 87
 ،90  ،89  ،69 امیرالمؤمنین)ع(:  ایمان 

128
ایمان مخفی: 87، 88

بازوی رسول خدا )ص(: 168
باند اموی، امویها: 237

باندبازی: 243
بت‌پرستی: 89
بستن آب: 239

و  بیداری  امیرالمؤمنین)ع(،  بصیرت 
پایداری امیرالمؤمنین)ع(: 105، 106

بصیرت: 224، 238
بعثت: 87، 105، 106، 236

بعد ظاهری: 27
بهره‌مندیک م، برداشتک م: 151، 152، 

254
بیعت رضوان، بیعت الشّجره: 204

 ،204  ،187  ،109  ،108  ،55 بیعت: 
 ،236 ،235 ،227 ،223 ،217 ،205

237
پشت نکردن به دشمن: 178، 202

پیروان ادیان مختلف: 37
پیروزی انقلاب اسلامی: 20، 231

امیرالمؤمنین)ع(: 63، 106،  از  پیروی 
287 -284 ،280
پیشرفت اسلام: 95

 ،220  ،187  ،83  ،37 اسلام:  تاریخ 
285 ،265
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 ،189  ،188  ،69  ،27 بشریتّ:  تاریخ 
282

تحوّل اجتماعی: 219
 ،221 سازش‌ناپذیری:  تسلیم‌ناپذیری، 

281 ،243 ،228 ،227 ،222
تغلّب: 97

تقرّب به خدا،ک سب رضایت خدا: 19، 
147 ،137 ،41 ،28

 ،249  ،248  ،247 بیت‌المال:  تقسیم 
255

تقلید: 56
تقوای مجسّم، تقوای امیرالمؤمنین )ع(، 
مظهر تقوا: 72، 95، 98، 282، 288

تکلیف الهی، تکلیف شرعی، وظیفه:93، 
 ،130  ،128  ،127  ،109  -107  ،97
 ،138 ،137 ،135 ،134 ،133 ،131

185 ،173 ،142
تلاش امیرالمؤمنین)ع(، تلاش بی‌وقفه، 
تلاش زیاد: 55، 57، 95، 151، 152، 

187 ،183
نفوس  تهذیب  جامعه،  نفس  تهذیب 

دیگران: 121، 122
معنوی: 121،  نفس، سازندگ ی تهذیب 

145 ،122
 ،77 اسلامی:  توازن  شخصیتّ،  توازن 

84 ،79

توجّه به ضعفا، طرفداری از مظلوم: 19، 
 ،285 ،281 ،260 ،259 ،71 ،70 ،29

288
توکّل امیرالمؤمنین )ع(: 141

جامع فضایل انبیاء: 50
جامعه‌ی اسلام، جامعه‌ی مسلمین: 39، 
 ،159  ،158  ،137  ،134  ،132  ،98

287 ،214
جامعه‌ی قبایلی: 128

جاه‌طلبی: 243
جمعک ردن قرآن: 130

 ،282  ،281  ،157 اسلامی:  جمهوری 
289

جنگ تحمیلی: 235، 237، 242
جنگ مسلحانه: 136

جنگهای داخلی: 56، 131، 235
مجاهدت: 28،  امیرالمؤمنین)ع(،  جهاد 
 ،138  ،137  ،94  ،70  ،63  ،62  ،31
 ،225 ،189 ،188 ،186 ،176 ،139

287 ،283 ،282 ،281
جهاد مخلصانه، تلاش مخلصانه: 186، 

187
جوان انقلابی: 117

ازخودگذشتگی:  خود،  از  چشم‌پوش ی
 ،138 ،137 ،134 -130 ،128 ،127

275
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چهره‌ی افسانه‌ای: 230
محبتّ  امیــــرالمــؤمنین)ع(،  حبّ 
امیرالمؤمنین)ع(، عشق امیرالمؤمنین)ع(: 
 ،272  ،271  ،252  ،138  ،37  ،31

275 ،273
حدیث جعلی: 36
حسابرسی: 252

حضور در خطّ مقدّم، پیشگام در تمای 
عرصه‌ها، پیش‌قدم: 130، 139، 174، 

204 ،203 ،175
حفظ قدرت: 221
حکمت نبوی: 19

حکــــومت الله، حکومت الهی: 110، 
219 ،188 ،121

امیرالمؤمنین: 28، 29، 77-  حکومت 
 ،119 ،110 ،105 ،97 ،83 ،82 ،80
 ،205 ،193 ،188 ،187 ،154 ،134
 ،250 ،244 ،243 ،242 ،228 ،214
 ،283 ،281 ،280 ،266 ،260 ،259

289 ،288
حکومت پیامبر )ص(: 154

حکومت توأم با جنگ: 187، 188
حلم ابراهیم )ع(: 50

حیله‌ی عمروعاص: 240
خانه‌نشینی: 186

خدمت به مردم: 99

خشک‌اندیشی،ک وته‌بینی،ک وته‌اندیشی، 
غلط‌اندیشی: 240، 241، 243
خصوصیاّت والای انسانی: 31

خلافت، دوران خلافت: 55، 56، 63، 
 ،134  -130  ،117  ،105  ،94  ،64
 ،209 ،194 ،188 ،187 ،147 ،140
 ،227 ،225 ،223 ،220 ،216 ،213

283 ،250 ،248 ،247
خواست مردم: 97

خودنمائی: 99، 100
خورا کو لباس امیرالمؤمنین)ع(: 64، 

155
خوف و رجاء: 18، 63
درس زندگی: 69، 285

دریای علم: 42
 ،35  ،31 امیرالمؤمنین)ع(:  دشمنان 
 ،222 ،214 ،195 ،82 ،81 ،40 -37

254 ،231
دشمن‌تراشی: 194

دعای پیامبر)ص(: 47
دفاع از اسلام: 275

دل خون: 266
دنیاطلبان: 39
دنیاطلبی: 159

دنیای اسلام، عالم اسلام، جهان اسلام: 
 ،134  -132  ،130  ،108  ،98  ،36
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 ،222 ،220 ،217 ،193 ،158 ،137
242 ،224

دوران جنگ، دفاع مقدّس: 275
دوران هجرت: 105، 183، 248

دوستان امیرالمــؤمنین)ع(: 35، 133، 
231

 ،47  ،45 امیرالمؤمنین)ع(:  دوستــدار 
186

رابطه‌ی مردم با امیرالمؤمنین )ع(: 271، 
272

راه امیرالمؤمنین )ع(: 273، 287
 ،130  ،105  ،94 پیامبر)ص(:  رحلت 

187 ،185 ،140 ،139
گروهی:  تبلیغات  عمومی،  رسانه‌های 

230 ،136
 ،94  ،93  ،63  ،62  ،18 الهی:  رضای 

176
 ،146  ،128 مادّی:  رفاه  زندگی،  رفاه 

251
روزه‌خواری: 81، 195

روش شیخین: 217، 218
ریاضتک شیدن: 160
زندگ یاشرافی: 251

 ،19 سربازی:  زندگ ی سخت،  زندگ ی
187 ،173 ،160 ،156

زنــدگــ یسیاسـ یامیرالمؤمنین )ع(، 
برخــورد سیاســ یامیرالمؤمنین )ع(: 

283 ،221 ،107
 ،70  ،61  ،46  ،28 امیرالمؤمنین:  زهد 
 ،157  ،154  -152  ،146  ،83  ،73

288 ،225 ،161 ،158
زهد پیامبر)ص(: 153
زهد زمامداران: 159

زهد یحیی‌بن زکریا )ع(: 51
زهددرمانی: 158

زینتهای خاصّ امیرالمؤمنین)ع(: 46
ستم تاریخی: 232

سخت‌گیری: 62، 215
سلم محض، تسلیم محض: 167، 168
سنتّ پیامبر)ص(، سیره‌ی پیامبر )ص(: 

247 ،228 ،227 ،217
سیره‌ی علوی، رفتار علوی: 20، 21، 

288 ،287 ،254
سیمای امیرالمؤمنین)ع(: 48

شجاعت اجتماعی: 202
شجاعت اخلاقی: 202

شجاعت  امیرالمؤمنین)ع(،  شجاعت 
 ،88  ،83 علوی:  شجاعت  حیدری، 
 ،282 ،265 ،244 ،214 ،206 -202

288 ،285
شجاعت در پذیرش اسلام: 203

 -201 زندگی:  عرصه‌ی  در  شجاعت 
203

شجاعت در میدان جنگ: 201، 202
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شخصیتّ الهی: 32
بزرگان مسلمین،  شخصیتّهای اسلامی، 
چهره‌های معروف اسلام: 36، 38، 70، 

235 ،224 -222
شدّت مراقبت: 96
شعار علوی: 287

شناخت امیرالمؤمنین)ع(: 20، 26، 27، 
279 ،272 ،253
شهود غیب: 111

صبــر امیرالمــؤمنین)ع(: 105، 106، 
287 ،110 ،108

 ،55 جنگ:  میدان  جنگ،  صحنه‌ی 
 ،203 -201 ،168 ،122 ،120 ،119

284 ،236 ،206
صداقت امیرالمؤمنین )ع(: 98

صدقه دادن: 146، 148
صراحت امیرالمؤمنین)ع(: 98، 183

صراط مستقیم الهی: 284
صفات متضاد، جمع اضداد: 77، 158

صلح‌طلبی: 236
ظلم‌ستیزی: 194، 250، 286، 288

عبادت امام سجّاد)ع(: 64، 65، 115، 
116

عبادت امیرالمؤمنین)ع(: 18، 61، 65، 
122 -119 ،117 -115 ،73 ،70 ،69

عبادت عیسی)ع(: 50

عجز انسانی: 26
 ،243  ،194  ،84 اجتماعــی:  عدالت 

282
عدالت‌طلبی: 20

عدل امیرالمؤمنین)ع(، شدّت عدل: 29، 
 ،196 ،195 ،193 ،152 ،84 ،70 ،37

288 ،286 ،285 ،252 ،198
عزل معاویهّ: 222، 225، 226
عصمت امیرالمؤمنین)ع(: 106

عطــوفت امیرالمــؤمنین)ع(: 77، 78، 
260 ،259

علم امیرالمؤمنین)ع(: 225، 282، 288
فتح مکّه: 225، 226

 ،93  ،70 امیرالمــؤمنین)ع(:  فداکاری 
178 ،128 ،94

فرصت‌طلبان: 237، 242
فرمان رهبری: 57، 167

فریب دنیا، ظواهر فریبنده: 46، 152، 
163 ،156 ،155

فضایل امیرالمؤمنین)ع(: 35، 45، 272
فطرت نوری: 28

فهم دینی، تعقّل اسلامی: 243
فوق انسانی: 27

حاکمیت  امیرالمؤمنین)ع(،  قاطعیتّ 
مقتدرانه: 78، 82، 134، 214، 224، 
 ،243 ،239 ،237 ،232 ،229 -227
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254 ،251 ،250 ،244
قدرت امیرالمؤمنین)ع(: 83، 97، 259، 

287 ،265 ،260
قدرت‌طلبان: 237، 242، 243

قدرت‌طلبی: 97، 108
قلّه‌ی حیات: 30، 36،  بشریت،  قلّه‌ی 

62
زیاد: 62، 63، 147،  کار سخت،ک ار 

254 ،176 ،175
کانون زور و زر: 135
کتاب زندگی: 158

کشف منابع طبیعی: 145
کشورهای اسلامی: 56

کمال دین: 17
لقمه‌ی حرام: 61، 155

لقمه‌ی حلال، حلال‌خوری: 162، 251
لوای الهی: 47

ماجرای آیات برائت: 94
ماجرای حدیبیهّ: 168، 204
ماجرای حکمیتّ: 240، 241

ماجرای سقیفه: 94، 130
 ،132 عثمان:  شدن  ماجرایک شته 

236 ،141 ،133
 ،94  ،93  ،63 لیله‌المبیت:  ماجرای 

183 ،176 ،168 ،129 ،128
ماجرای نهروان: 78، 135، 136

ماجرای یوم‌الدّار: 87
مادّی‌گری: 57

ماندگاری در تاریخ: 231، 232
مباهله: 17

متفکّران بزرگ: 37
محبتّ صوری، محبتّ زبانی: 273

محبتّ واقعی: 273
 ،66  ،61  ،35 امیرالمؤمنین)ع(:  مدح 

155 ،147
مذمّت امیرالمؤمنین)ع(: 38، 39

مسابقه‌ی جهانی: 15
مسابقه‌ی فرهنگی: 15

مسئله‌ی نمازهای تراویح: 228
مصالح مسلمین: 131، 193

مظلومیتّ امیرالمؤمنین)ع(: 83، 265
معجزه‌ی جاویدان: 15
معجزه‌ی علمی: 16
معجزه‌ی عینی: 16

مقام رضا: 19
مقامات معنوی: 48

مقدس‌مآب‌ها: 240، 241، 243
مقرّرات الهی: 215

مقیاس مادّی، ذهنیتّ مادّی: 25، 28
مکتب فکری: 15

منافع شخصی، انگیـــــزه‌ی شخصی، 
 ،142  ،128  ،93 شخصی:  آسایش 
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254 ،151
منافع عمومی: 136

منطق شجاعانه: 204، 205
باطل:  و  حق  شاخص  الحق،  میزان 

142 ،141
میزان الهی: 47

نردبان محبتّ: 271، 272
اسلامی:94،  حکومت  اسلامی،  نظام 
 ،141 ،140 ،134 ،132 -130 ،110
 ،243 ،227 ،220 ،218 ،188 ،184

289 ،280 ،248
نفس مطمئنه، نفس عالیه: 19، 133

نفوذک لمه: 156
نماز جمعه: 20

نمونه‌ی اعلی: 279
نویسندگان مسیحی: 37، 94

هادیان امّت: 107
هدایت الهی: 119، 272

هدایت مردم: 238، 239، 279
 ،132  ،109  ،94 خلفاء:  با  همکاری 

185
هیبت موسی)ع(: 50

ورع امیرالمؤمنین)ع(: 79، 81، 82
وقف اسلام: 95

وقف نمودن: 95، 146
ولایت، امامت: 17، 220، 253، 271، 

272
یتیم‌نوازی: 19، 78، 79، 259، 260، 

261
امیرالمـــؤمنین)ع(: 107، 108،  یقین 

111 ،110
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آدم)ع(: 50
آل‌زبیر: 38

 ،21  ،20 خامنه‌ای)حفظه‌الله(:  آیت‌الله 
22

ابراهیم )ع(: 50
ابن مغازلی: 45

ابن‌اثیر جزری: 49، 50
ابوالطفیل: 260

ابودرداء: 116، 117
ابوسفیان: 226

ابی‌بکر: 80، 131، 140، 217، 243، 
248 ،247

ابی‌طالب: 87
ارشاد مفید: 61

اسلام: 17، 30، 38، 57، 69، 87، 89، 
 ،111 ،109 ،108 ،106 ،97 ،95 ،94
 ،145 ،139 ،136 ،135 ،132 ،121

 ،183 ،174 ،173 ،167 ،158 ،146
 ،218 ،213 ،203 ،187 ،186 ،184
 ،235 ،232 ،228 ،226 ،225 ،220

289 ،288 ،280 ،275 ،247
 ،136  ،79 امیرالمؤمنین)ع(:  اصحاب 

238 ،157
پیغمبر  پیامبر)ص(، صحابه‌ی  اصحاب 
 ،214  ،134  ،117  ،97  ،50 )ص(: 

242 ،235 ،224
النهّایه: 49

امّ‌سلیم: 178
امّ‌عطیهّ: 178

انس‌بن مالک: 45، 177، 178
انصار: 185، 248

انقلاب اسلام یایران: 20، 209، 231، 
285 ،275 ،253
اویس قرن: 251

فهرست اشخاص، اماکن، دولتها و غیره
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اهل سنتّ: 232، 272
اهل‌بیت)ع(، ائمّـــه)ع(: 16، 28، 29، 
 ،232 ،119 ،116 ،115 ،65 ،64 ،45

286
بصره: 159، 222، 235، 252

بصری‌ها: 207
 ،135  ،39 ابوسفیان:  خاندان  بنی‌امیهّ، 

237 ،225 ،216
بنی‌مروان: 39
بنی‌هاشم: 216

پیامبر)ص(: در بسیاری از صفحات
تاریخ بلاذری: 147
جبرئیل امین: 55

جزیرة العرب: 128
 ،62  ،61 الصّادق)ع(:  محمّد  جعفربن 
176 ،155 ،147 ،116 ،115 ،65 ،64

جنگ احد: 94، 177، 202، 225
جنگ بدر: 168، 184، 202، 225

جنگ تبوک: 167
 ،80  ،38 نهروان:  جنگ  جمل،  جنگ 
 ،237 ،235 ،206 ،188 ،135 ،134

240
جنگ حنین: 202

جنگ خندق، جنگ احزاب: 94، 100، 
275 ،225 ،202

جنگ خیبر: 94، 202

جنگ صفّین: 110، 120، 135، 237، 
244 ،240

چهل حدیث امام خمین ی)ره(: 61
حجاز: 236

حجةالوداع، حج آخر: 215
حسن‌بن علی)ع(: 55، 56، 57، 108، 

237 ،196 ،168 ،163
حسین‌بن علی)ع(: 196، 237

حلّه‌ی یمنی: 215
حوّارییّن امیرالمؤمنین)ع(: 254

حوضک وثر: 48
خدیجه)س(: 128

خلیل‌بن احمد نحوی: 35
 ،119  ،61  ،20 روح‌الله)ره(:  خمینی، 

231 ،209
خوارج: 45، 110، 135، 208، 209، 

243 ،241 ،240 ،214
دعایک میل: 118

رادیو تلویزیون: 82
 ،222  ،216  ،207  ،134  ،38 زبیر: 
 ،242 ،237 -235 ،227 ،224 ،223

244 ،243
سعدبن ابی‌وقاّص: 216، 223، 224

سقراط: 94
 ،228  ،226  ،222  ،205  ،135 شام: 

243 ،240 ،238
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شعب ابی‌طالب: 174، 183
شیخ مفید: 61

صحیفه‌ی علویه: 117
صعصعه‌بن صوحان: 251

صفّین: 238، 239
طائف: 208

طباطبایی، محمدحسین: 157
طلحه: 134، 207، 216، 222- 224، 

244 -242 ،236 ،235 ،227
عایشه: 80، 134، 222، 235، 244

عبدالرّحمان‌بن عوف: 216، 217، 224
عبدالله‌بن زبیر: 38

عبدالله‌بن عباّس: 40، 41، 120، 195، 
254 -251 ،244 ،236

عبدالله‌بن عروة‌بن زبیر: 38
عبدالله‌بن عمر: 40

 ،133  ،132 سوم:  خلیفه‌ی  عثمان، 
 ،236 ،228 ،222 ،218 -216 ،141

249 ،248 ،243
عراق: 162، 222، 236
عقیل: 196، 197، 213

علاءبن زیاد حارثی: 159، 160
از  بسیاری  در  ابی‌طالب)ع(:  علی‌بن 

صفحات
علی‌بن حسین)ع(: 62، 64، 65، 115، 

116

عمّار یاسر: 46، 152، 251
 ،217  ،216  ،94 دوم:  خلیفه‌ی  عمر، 

248 ،247 ،243
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